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 مجموعه نیا ۀدربار 3

 

 دربارۀ این مجموعه
 

 من شکسته اگر در گلو، وگر ریادِف

 من رسا فریادِ

 شما خود وُ خلاصِ من از برای راهِ

 فریاد می زنم

 !فریاد می زنم
 )نیما یوشیج(

 
 و یاّتکه زبان و ادب- از ظهور پدرِ شعرِ نوی فارسیها پسدهه که درطیِّ ای استتلخ و گزنده این واقعیّتِ

 مشهور سپید و آزادِ نیمایی و شعرِ به شعر و شاعرانِمتاسفانه  ،-از خود تقسیم کردما را به پیش و پس شعرِ
ژنگ که نشریۀ ار است. و آثار و افکارش پرداخته شده یوشیج از خودِ نیمابسیار بیش وزنِ شاملویی،به شعرِ بی

 ادبیِ برای آشنایی مخاطبان با سیمای هنری و آثارِتوان  درحدِّشود خود می رد پنجمین سالِ انتشارِاینک وا
 ای است که در طول چهارسال انتشارِ پیوستۀ ارژنگ منتشرو حاصلِ آن مجموعه کوشیدهنیما  منثور و منظومِ

 . شودمی عرضه گردآوری و با اندکی تاخیر روۀ پیشِموعجاکنون به صورت مو شده 
 

کسوت و ، شاعرِ پیشی است به خامۀ استاد حافظ موسوی«گفُتارپیش» این مجموعهسرآغازِ  و بخشزینت
تاریخی از  که بر اهمیّتِ انتشارِ این وجیزه صحهّ گذاشتند و با نگاهِ ژرفِ کانون نویسندگان ایرانعضو برجستۀ 

خاطب خواهد مندی متبیین کردند که مایۀ امتنان ما و بهرهرا و بوطیقایش ای دیگر جایگاهِ ادبیِ نیما زاویه
ا امّ ،آن نبودیم کنندگانِامضاء اگرچه ما از ای است کهدیگر با عنوانِ »ما نیمایی هستیم«، بیانیه بود. مطلبِ

مجموعه گنجانده  می که در سرآغازِمطلبِ سوّو بالاخره . دهدرا بازتاب می ماهای و دغدغه کار مانیفستِ
  نیما«ست که در بسیاری از منابعِ بعضا معتبر و حتّی برسجلیِّنامِ روزِ وفات و »تصحیح ضرورتِ دربارۀ  ،شده

شود که قیدشده و می "دی!14"یا  "دی!13"و روز  "علی اسفندیاری!"روی سنگِ قبر پدرِ شعرِ نوی فارسی 
 هردو اشتباه است.           

 

رۀ نیما و ا و مقالات دربادوّم برخی نقده بخشِ و، نیمابرگزیدۀ قلمی  و آثارِ هابرخی سُروده ،نخست بخشِ
و  نصرت رحمانی ،چون رضا براهنی یدیگران آثارِ شود که از طریق نقدِهایی را شامل مینوشتهیا و آثارش 

 هاالیتحاوی برخی فعّاین مجموعه  سومِ بخشِ .قرار داردنیمایی  در ارتباط با شعرِبه نحوی  سیاوش کسرایی
 درشورای دبیرانِ ارژنگ مشارکت هایی نظیر تلاشنیز و  ،و آثارشما نی هنری وموسیقایی پیرامونِ و آثارِ
ه و پیگیری که مورد توجّ استفارسی   زبانِفرهنگستانِ سوی های نیما ازنوشتهبرای انتشار دست یکمپین
 است.   هگرفت قراربخش نتیجه

 

 ارژنگ شورای دبیرانِ
 1402آذر 

 بازگشت به فهرست                                                                                                                      
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 گُفتارشیپ 4

 

 گُفتارپیش
 حافظ موسوی

 

 آغاز را قمری هجری 1264 سال یعنی امیرکبیر، خانمیرزاتقی رسیدنِ صدارت به زمانِ تسامح اندکی با اگر
 ما که کنیم ادعّا توانیممی کنیم، فرض مدُرن و نو ایرانی ساختنِ و قدیم دنیای از عبور ایبر ایرانیان کوششِ
. ایممدُرنیته به سنتّ از عبور مضمونِ با کلان یپروژه یک اجرای درگیرِ که است سال 180 حدود ایرانیان

 که گفت توانمی عبارتی هب. بود ما اجتماعی و فردی زندگی هایعرصه یهمه کردن متحولّ پروژه این هدفِ
 یا) مدُرنیته و مدُرنیزاسیون کلیّ عنوانِ دو تحت را هاآن توانمی که بود اصلی وجهِ دو دارای پروژه این

 با مشروطه انقلابِ موردنظرِ مدرنیزاسیونِ هرچند که است این بر عمومی باورِ. کرد بندیصورت( مدُرنیسم
 سیاسی نظامِ کردنِمتحوّل آن آماج که مشروطه انقلابِ دومِّ وجهِ یافت، تحققّ وکُمبیش رضاشاه کارآمدنِروی

 پهلوی یدوره در ما کشور بر حاکم سیاسی نظامِ. است مانده ناکام چنانهم بود، ایران فرهنگی حیاتِ و
 اداستبد به که یافت کاهش چنان تدریج به مشروطه قانونِ به اشَپایبندی که بود استبدادی نظامی کماکان
 قدرتِ محدودکردنِ و مشروط یعنی مشروطه، اساسی اصلِ یماندهته اندک  57 بهمنِ انقلابِ با. انجامید
 جرئت به. ماند باقی ایران مردمِ آرزوهای فهرستِ در چنانهم دموکراسی و آزادی و رفت باد بر حاکمان

 تحولِّ بود، فارسی شعرِ ویژه به و ادبیاّت دوشِ بر آن اصلی بارِ که فرهنگ یعرصه در تنها گفت توانمی
( دلیلِ ترینمهمّ شاید و)دلایل از یکی کنممی گمان من. رسید انجام به بازگشت غیرقابلِ صورت به اساسی

 .یافت سنّت با هاآن یمواجهه یشیوه در باید را کامیابی این و ناکامی آن

 مشروطه انقلابِ بگیریم، نادیده را بابیان جُنبشِ جمله از پراکنده، هایجُنبش از برخی اگر سال 180 این در 
 قرنِ اوایلِ از آن نظری و فکری هایزمینه که انقلابی است؛ ما معاصرِ تاریخ در مهمّ بسیار عطفِ ینقطه یک
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 گُفتارشیپ 5

 

 فتحعلی میرزا مستشارالدوله، یوسف میرزا چون روشنفکرانی و نویسندگان آثارِ در خورشیدی سیزدهم
 شاعرانی و دهخدا ای،مراغه العابدینزین زاده،تقی سیدحسن خان، میرزاملکم طالبوف، یمعبدالرح آخوندزاده،

 صدور با خورشیدی 1285 سال در سرانجام و آمد پدید تدریج به... و لاهوتی ابوالقاسم قزوینی، عارف چون
 .رسید نتیجه به مشروطیت فرمانِ

 استقرارِ و تجددّگرایی ضرورتِ: اندالقولمتّفق ضوعوم یک در همگی بردیم، نام که کسانی آثارِ و آراء در 
 بودند رسیده نتیجه این به روحانیان از گروهی حتیّ و آنها همگی. استبدادی حکومتِ جای به قانون حکومتِ

 و است غیرممکن...(  و ارتش آموزشی، نظامِ اقتصادی، مناسباتِ سیاسی، نظامِ از اعمّ) سابق وضعِ یادامه که
 آن، یدرباره که بود موضوعی راهی؟، چه از و چگونه کهاین اماّ. کرد پیدا آن تغییرِ برای راهی بایدمی

 رسمی دینِ که سنتّی بود؛ سنّت با مواجهه یشیوه سرِ بر اصلی اختلافِ. داشت وجود جدّی نظرِاختلاف
 پردازانِنظریه و روشنفکران نمیا در غالب گرایشِ. کردندمی پشتیبانی آن از اقتدار با متولّیانش و کشور

 با یا و نداشت، مردم دین به مستقیمی ربطِ یا که بود تحوّلاتی و تغییر برای شرعی مجوزِ اخذِ مشروطیت
 به هاآن بندیپای را غرب رفتِپیش اصلی علّتِ که مستشارالدوله. بود تعارض و تضادّ در دینی هایآموزه

 تشخیص ایران ماندگیعقب اصلی عاملِ را مردم نمایندگانِ مصوّبِ و ونّدم قانونِ نبودِ و دانستمی "قانون"
 را بشر حقوقِ جهانی یاعلامیه و فرانسه اساسی قانونِ موادِّ تریناصلی "کلمه یک" معروفِ کتابِ در بود، داده

 اسلام دین متونِ سایرِ و قرآن در اصول آن یهمه گویی که است کرده تفسیر ایگونه به اماّ ترجمه،
 عصرِ روشنفکرانِ تریناندیشروشن از یکی من گمان به که طالبوف. است شده تأیید و گفته پیشاپیش
. است داده نشان خوبی به را دینی احکامِ و فقه با مواجهه معضلِ المُحسنینمسَالک کتاب در است، مشروطه
. است خوانده مهندسی درسِ ستانگلان در که است تجدّدخواه روشنفکری( محسن) او داستانِ اصلی قهرمانِ

 به کوشدمی سرشناس روحانیِ یک با وُگوگفت در است، سکولار حال عینِ در و متدّین و مسلمان فردی که او
 سیدحسن جزبه. ندارد اسلام شریعتِ با منافاتی( است سکولار ماهیّتا که)  او موردنظرِ تجدّدِ که کند ثابت او

 اجرای و پذیرش و سنّت گرفتنِنادیده را کشور تجدّدِ و ترقّی یچاره راهِ که او رانِفکهم از گروهی و زادهتقی
 و کارانهمحافظه برخوردِ مشروطه انقلابِ رهبرانِ و روشنفکران یبقیه دانستند،می غرب فرهنگِ وُکاستِکمبی

 با بعد قرن یک حدودِ یعنی دیدیم؛ که شد آن نتیجه و دادند قرار خود کار سرمشقِ را سنتّ با غیرِانتقادی
 در بزرگراه یک گذارینام. رفت باد بر مشروطه انقلابِ دستاوردهای اعظمِ بخشِ گرایان،سنتّ گرفتنقدرت
 ترینسرشناس نام به دیگر بزرگراهی و( نوری اللهفضل شیخ)مشروطه ضدِّ روحانی ترینسرسخت نام به تهران

 پیام این حاوی نمادین صورتِ به جدید، حاکمیّتِ سوی از( احمد لآ جلال)روحانیّت و سنّت مدافع روشنفکر
 .شد تمام مشروطه: که بود

 برای فارسی نثرِ. داشت وجود هاییکشمکش چنین نیز فارسی ادبیاّتِ مشخّصا و فرهنگ تحوّلِ یعرصه در
 حاملانِ که رمان و مُدرن داستانِ زیرا بود؛ روروبه تریکم دردسرِ و موانع با بنیادی تحولِّ و تغییر پذیرشِ

 با فارسی شعرِ اماّ. نبودند برخوردار نیرومندی سنّتِ از ما ادبیاّتِ در بودند، فارسی نثرِ در تحولّ و تغییر اصلی
 از ایران فرهنگِ در حافظ و سعدی مولوی، عطّار، خیاّم، فردوسی، چون نامداری شاعرانِ و درخشان یپیشینه
 .نبود آسان آن از برگذشتن که( هست و) بود ربرخوردا ایویژه جایگاهِ

 این در. گرددبرمی( زندیه یدوره)پیش قرن دو حدود به فارسی شعرِ در تحوّل ایجادِ برای هاکوشش نخستین
 بودند، بُرده پی فارسی شعرِ در تحوّل ضرورتِ به و برگردانده روی هندی سبکِ از که شاعران از گروهی دوره
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 این زمانیِهم از. دادند تشخیص( خراسانی سبکِ به غالبا و)کلاسیک شاعرانِ یشیوه به شتبازگ را چاره راهِ
 شد، نامیده "بازگشت مکتبِ" بهار الشعرایملک توسط بعدها و داشت ادامه قاجار یدوره اواخرِ تا که رویکرد

 نتیجه توانمی امیرکبیر و فراهانی مقام قائم میرزا، عباس زند، خانِکریم یگرانهاصلاح اقداماتِ و هاایده با
 که بود تاریخی و اجتماعی رویکردِ یک از بخشی کهبل نبود، ادبی رویکردِ یک صرفا بازگشت مکتبِ که گرفت
 خواست بازتابِ واقع در ادبی جُنبشِ یا رویکرد این دیگر، عبارتِ به. کرد آماده مشروطه انقلابِ برای را زمینه

 با متناسب ادبیّاتی و زبان خلقِ و جدید دنیای سوی به راهی گشودنِ برای ایران بانِادی و شاعران یاراده و
 .است بوده آن

 و مضامین در نوآوری از هایینمونه قاآنی، ویژه به و بازگشت، مکتبِ شاعرانِ شعرهای از برخی در اگرچه
 شعرِ تحوّلِ به که شتندا چندان دستاوردی مکتب این شاعرانِ کوششی شود،می دیده شعری هایقالب

 و شاعران سوی از ترپیش که بود همان چنانهم تاریخی ضرورتِ ناکامی، این رغمِبه اماّ. بیانجامد فارسی
 .بود رسانده مشروطیتّ انقلابِ یآستانه به را ایران و بود شده دریافت و درک ما ادیبانِ

 تقسیم خود از پس و پیش بخشِ دو به را ما تاریخ انقلاب این کهاین و مشروطه انقلابِ اهمیّتِ یباره در
 یدوره در فارسی شعرِ. است درست نیز فارسی شعرِ مورد در سخن این. اندگفته سخن درستی به است، کرده

 را عادیّ مردمِ و برگرداند روی صوفیان محافلِ و هاخانقاه از نیز و اشرافی محافلِ و دربارها از مشروطه
 بازتاب شعر در هایشانخواسته و هارنج و مردم زندگی. گرایید سادگی به شعر زبانِ. داد قرار خود مخاطبِ

 جای به شعر. شد مردم میانِ به مشروطیتّ اهدافِ و مفاهیم مبانی، انتقالِ برای رسانه کارآمدترین شعر. یافت
 با مبارزه زنان، حقوقِ از عدفا چون موضوعاتی به عرفانی، و عاشقانه ایِکلیشه و کهنه موضوعاتِ به پرداختن

 اندک، هرچند تحوّلی، قدیم شعرِ چهارچوبِ در نیز شعری هایقالب در. پرداخت استبداد و خرافات جهل،
 راهِ هنوز همه، این با. شد ایجاد شکافی فارسی قدیمِ شعرِ بیرونیِ یپوسته در ترتیب بدین و آمد پدید

 برای راه و کند نفوذ پوسته آن اعماقِ در شکاف آن تا شد می هپیمود باید که بود مانده باقی العبوریصعب
 چگونه؟ اماّ. شود باز "نو شعرِ" زایشِ

 سنتّ مدافعِ که هاییآن چه اولّ، پهلویِ یدوره تا مشروطه یدوره از ایران ادیبانِ و شاعران میانِ در
 از پوشیچشم اندکی با ،بودند کرده درک را سنتّ از برگذشتن ضرورتِ که هاییآن چه و بودند

 داشت. وجود گرایش سه یا بینش، نوع سه جزئیات،

 قدیمِ شعرِ انتظامِ و نظم در را تحوّلی و تغییر گونههیچ اصولا که بود گرایانیسنّت آنِ از نخست گرایشِ
 گروه این زا دستگردی وحید و فروزانفر الزمانبدیع فراهانی، الملکادیب چون ادیبانی. تافتندبرنمی فارسی

 سعدی خوانِ سر بر و بودند شده پرورده انوری و خاقانی امثالِ لطفِ دامانِ در» پورآریان یحیی قولِبه و بوند
 از را پا کسی دادندنمی اجازه و دانستندمی آن از پاسداری به موظفّ را خود و بودند خورده نمک حافظ و

 (نیما تا صبا از) «.نهد بیرون خویش هنرمندِ و استاد پدرانِ گلیمِ

 آزموده هاقرن که هاییقالب و قدمت سال هزار با فارسی شعرِ داشتند باور که بود کسانی آنِ از دوّم گرایشِ
 در جدید مضامینِ است کافی زمانه نیازِ با شدن همراه برای کهبل ندارد؛ بنیادی تحوّلِ به نیازی بودند، شده

 و اَندهم از جدا چیزِ دو محتوا و فرم که کردندمی گمان هاآن. دشو بیان و وارد قدیمی هایقالب همان
 مظروفِ یا محتوا و کرد حفظ است مانده یادگار به گذشته از که ظریفی ظرفِ چونهم را اوّلی توانمی
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 به و بود آگاه فارسی کلاسیکِ شعرِ شدگیاشباع بر اگرچه او. بود گروه این از بهار. ریخت درآن جدیدی
 :که است کرده بیان گونه این پیشینیان یشیوه تکرارِ از را خود زدگیِدل و بود برُده پی نوگرایی ضرورتِ

  جامی وُ عرفی وُ انوری شعرِ ز رنجیدم که  /نو شعرِ به کنُ اختلاطی جو، همّتی بهارا

 بادامی چشم خواندم که بس آید بد بادامم ز /رنجه کند را خاطر است، قند همه گر مکرّر

 تحت "شباهنگ مرغِ" شعر در جمله از و بود داده تن کلاسیک شعرِ هایقالب در تغییرات ایپاره به نیز و
 به و گذاشتنمی فراتر حدود این از را پا این، وجودِ با بود، کرده عوض را قافیه سنّتی جای فرانسه شعرِ تأثیرِ

 .کردمی بسنده قدیمی هایقالب در جدید هایواژه واردکردنِ

 تُندَر. بودند آشنا فارسی شعرِ سنتّ از بیش غرب ادبیاّتِ هایرفتپیش با که بود کسانی آنِ از سوّم گرایشِ
 صدا وُ سر پُر ایبیانیه انتشارِ با ایران به بازگشت از پس بود، خوانده درس حقوق یرشته در فرانسه در که کیا

 ادبیاّتِ یگذشته سبکِ به که است نیرویی شاهین» که شد مدعّی "شاهین ادبیِ جُنبشِ نهیبِ " عنوان تحت
 ایجادِ برای ظرفیّتی هیچ فارسی کلاسیکِ شعرِ در که بود رسیده نتیجه این به او.« است داده خاتمه فارسی
 هایقالب و قواعد با کردننرم پنجه و دست جای به که بود باور این بر رو این از. ندارد وجود بنیادی تحوّلِ
 یپشتوانه فاقدِ او ادعّای که جاآن از. کرد پیروی غرب مدُرنِ شعرِ قواعدِ و اصول از بایدمی فارسی، کهنِ شعرِ

 فارسی شعرِ نوگراییِ روندِ در تأثیری توانستنمی طبیعتا بود، شعارگونه و تهییجی الفاظی از مملوّ و نظری
 .باشد داشته

 . کرد یاد دیگر نوگرای شاعرِ چند از باید کرد، یوشیج نیما که کاری به پرداختن از پیش

 هایشکل به نیما از پیش که بودند شاعرانی ایخامنه جعفر و کسمایی شمس لاهوتی، ابوالقاسم رفعت، تقی
 سرانجام به را کار نتوانستند آنان از یکهیچ اماّ. بودند آورده روی فارسی شعرِ در نوآوری به محدودی
 در ادبی نقدِ و فارسی شعرِ در نو راهی نویدبخشِ بهار محمدتقی با او ادبی مجادلاتِ که رفعت تقی. برسانند

 خود خیابانی محمدّ شیخ قتلِ و آذربایجان کراتِودم حزبِ شکست از پس سالگی، ویکسی سنِّ در بود، ایران
 چونهم بودند، او همفکرانِ و همکاران از که ایخامنه جعفر و کسمایی شمس رفعت، مرگِ از پس. کشُت را
 تا و رفت شوروی جماهیرِ اتّحادِ به نیز لاهوتی. بازماندند ادبی فعّالیتِ یادامه از مرکزی، حکومتِ فشارِ زیرِ او

 شعرِ تأثیرِ تحت خود شعرهای از تعدادی در او. گرفت پیِ را خود ادبی فعّالیتِ و ماند جاهمان عمر پایانِ
 طولیِ تساویِ یقاعده خود شعرهای از یکی در نیما از پیش که او بود؛ کرده هایینوآوری روسیه و فرانسه
 شوروی، جماهیرِ اتّحادِ به ناخواسته مهاجرتِ و سیاسی هایگرفتاری دلیلِ به شاید بود، زده برهم را هامصرع
 رسیاف شعرِ عبورِ مسیرِ و دراندازد نو طرحی خود ینوگرایانه هایتجربه اساسِ بر که نکرد پیدا را آن فرصتِ

 . دهد نشان دیگران به و بیابد را مدُرنیسم به سنّت از

 را نیما توجهِ "شب نیمه رازِ" کتاب انتشار با  1313 سال در که کرد یاد مقدّم محمدّ از باید هااین بر افزون
 تأثیرِ تحت یادشده کتابِ در بود، کرده تحصیل شناسیزبان یرشته در امریکا در که او. کرد جلب خود به

 و نداشت فارسی شعرِ سنتِّ با چندانی نسبتِ که بود سُروده منثور شعرهایی زبانانگلیسی مدُرنیستِ شاعرانِ
 و خانلری جمله از منتقدان، از برخی اگرچه .«بود شده ساخته عمومی احساساتِ و فهم از بالاتر» نیما قولِ به

 برای سرمشقی توانستنمی او یتجربه اند،گفته سخن شاملو بعدها و نیما بر او شعرِ تأثیر از کدکنی شفیعی
 شمس با وُگوگفت در خود که طور آن او. نبود ایحرفه شاعری مقدّم محمدّ. باشد فارسی شعرِ بنیادینِ تحوّلِ
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 باشد، داشته فارسی شعرِ در تحوّل ایجادِ برای ایدغدغه کهآن بی و تفننّ سرِ از است، داشته اظهار لنگرودی
 و 1313) سال دو یفاصله در مقدّم محمدّ. بود نوشته "امریکایی اسلوبِ به" نیما قولِ به و ثورنم اشعاری
 در شناسیزبان تدریسِ به و گرفت فاصله شاعری و شعر از آن از پس و کرد منتشر شعر کتاب چهار(  1314

 .پرداخت دانشگاه

 شعرِ در اساسی تحوّلی ایجادِ برای آن از پیش و مشروطه یدوره از که هاییکوشش یهمه ترتیب بدین
 و فارسی کهنِ شعرِ هایقالب در سطحی و محدود تغییراتی ایجاد از بیش اینتیجه بود، آمده عمل به فارسی

 مانده باقی ناگُشوده گِرهِی چنانهم گفت توانمی واقع در. نیاورد بار به هاقالب آن در جدید مضامینِ بیانِ
 .شد می گُشوده یوشیج نیما دستِ به باید که بود

 به را فرانسه ویژهبه و غرب ادبیاّتِ هم و داشت احاطه ایران کلاسیکِ ادبیاّتِ و شعر بر هم که یوشیج نیما
 و قفقاز ترکیه،)خودمان پیرامونِ کشورهای شعرِ در نوگرایانه هایگرایش از نیز و شناخت می خوبی

 خود روزگارِهم و خود از پیش شاعرانِ ینوگرایانه هایششوک دیگر سوی از و داشت، آگاهی( عرب کشورهای
 شعرِ یهزارساله سنّتِ گرفتن نادیده با تواننمی که بود رسیده درک این به بود، کرده پیگیری دقت به را

 نتیجه این به او. داد نجات بود، کرده گیر درآن که بستیبنُ از را فارسی شعرِ غرب، شعرِ از تقلید و فارسی
 نادیده جای به نیما. نهاد بنا آن دیالکتیکی نفیِ و سنّت یپایه بر جز تواننمی را نو یپدیده که بود یدهسر

 وگُوگفت به آن با داد، قرار مطالعه مورد تاریخی ایپدیده عنوان به راآن فارسی، کلاسیکِ شعرِ سنّتِ گرفتن
 اَشایستایی و توقّف رازِ فراوان، تمرینِ و تفکّر از پس سرانجام و کشید چالش به راآن قواعدِ و اصول پرداخت،

 به و قافیه و وزن در نباید را فارسی قدیمِ شعرِ مشکلاتِ یریشه که بود رسیده نتیجه این به او .کرد کشف را
 نگاهِ طرزِ را اصلی مشکلِ نیما. کرد وُجوجست آن یشدهسنگ هایقالب و بیرونی ساختمانِ در کلیّ طورِ
 اصلی مشکلِ گفتمی او. دانستمی عینی جهانِ و طبیعت به ایرانی، انسانِ آن، از فراتر حتیّ و ایرانی، عرِشا

 ما ملتِّ عادتِ. ندارد خوب دیدِ ما ملتِّ»: گفتمی نیما. است آن بودنِذهنی یا سوبژکتیو فارسی قدیمِ شعرِ
 نگویید! من عزیزِ... است بوده خود درونی حالتِ هب همیشه او نظرِ کهبل باشد، داشته توجه خارج به که نیست

. بدهیم عادت دیدن به را خودمان ملّتِ ما راه چه از بگویید. ندارند دیدن به عادت چرا بگویید فهمند،نمی چرا
 .«دارد را اساسی یشالوده حکم این ما ادبیاّتِ در

 که دهدمی توضیح ملموس و تجربی شکلِ به جوان شاعرِ یک برای "همسایه هایحرف" کتابِ در نیما 
 خانهقهوه در»: گویدمی او. چیست دارد را "اساسی یشالوده" حکمِ ما ادبیاّتِ برای که "دیدن" از او منظورِ
 چه": پرسید من از من رفیقِ بودم، قشنگ هایجنگل آن تماشای مشغولِ وقتی. آمد نظرم به فکری

 واقعی روابطِ و ما دیدِ ینتیجه آیا ما شعرِ بینیم؟می طوری چه و یمبینمی را چیز چه ما حقیقتا "بینید؟می
 بنویسید بینیدمی که طورهمان کنید سعی کند؟می حکایت ما دیدِ و ما از و نه؛ یا هست خارج عالمِ و ما بینِ

 خارج در چهنآ برخلافِ و بینید می قُدَما مثلِ شما وقتی. بدهد شما از ترواضح نشانی شما شعرِ کنید سعی و
 و قُدَما همان کلماتِ با است، کرده فراموش را طبیعت و زندگی کلیّ به شما آفرینشِ و آفرینیدمی دارد قرار
 فکر شده عمیق خود در ایلحظه اید،تازه کلماتِ و تازه کارِ پیِ از اگر اماّ. بسرایید شعر باید هاآن کارِ طرزِ

 اید؟«دیده طور چه آیا کنید

 شده ساخته ساده ظاهر به هایحرف همین یپایه بر کرد، پا بر فارسی شعرِ در انقلابی که نیما قایبوطی بنای
 کافی تازه موضوعِ. شود عوض حیث هر از باید ما ادبیاّتِ»: است گفته کتاب همان از دیگری جای در او. است
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 و پس با که است کافی این نه. مکنی بیان تازه طرزِ به داده بسط را مضمونی که است کافی این نه و. نیست
 است این عمده. باشیم زده تازه فرمِ به دست دیگر، وسایلِ یا هامصراع کاهشِ و افزایش و قافیه آوردنِ پیش

 اینکته) بدهیم شعر به هاستآدم باشعورِ دنیای در که را روایی و وصفی مدلِ آن و شود عوض کار طرزِ که
 کند.«نمی پیدا صورت اصلاحی هیچ نشود، کار این تا.( است هنبُرد پی آن به کسهیچ هنوز که

 سالِ در اند،کرده یاد "نو شعرِ مانیفستِ" عنوانِ به آن از که را "افسانه" که بود اینظریه چنین مبنای بر نیما
 روایی و وصفی مدلِ از استفاده عینی، جهانِ و طبیعت به شاعر نگاهِ بودنِ نو در افسانه اهمیّتِ. نوشت 1301

 از. است( دارد جریان هاآدم باشعورِ دنیای در که گونهآن نیما، قول به) وُگوگفت طبیعی روشِ کارگیری به و
 است، آفریده نو اثری( قافیه و عروض) فارسی کلاسیکِ شعرِ قواعدِ از عدول بدونِ افسانه در نیما که این
 درکِ یپایه بر نیمایی عروضِ ریزیپی و قدیم شعرِ ضِعرو اصلاحِ در او یخلّاقانه کارِ که فهمید توانمی

 نگاهِ طرزِ تغییرِ که داشت باور او دیگر، عبارتِ به. است گرفته صورت محتوا و فرم یرابطه از او درستِ
 را او اثرِ بیرونیِ شکلِ یا فرم در تغییر( او شناسیِزیبایی و فلسفی بینشِ یا) هستی جهانِ و طبیعت به هنرمند

 .بود خواهد برخوردار اصالت از(  تغییری هر نه و) تغییری چنین و داشت؛ خواهد پی در

 ما فرهنگِ کلِّ بر کهبل ادبیاّت، بر تنها نه که نیما ادبیِ کارِ و تفکرّ هایجنبه یهمه یباره در گفتن سخن
 مطالبِ در بختانهخوش. یدانکش خواهد درازا به این از بیش را سخن است، داشته انکارناپذیر تأثیری ایرانیان
 این به "ارژنگ اجتماعی و هنری ادبی، ینامهدوماه" اندرکارانِدست توجهِ حاصلِ که نامهویژه دراین مندرج
 از است، 1402آبان تا 1398 آذر از آن یپیوسته انتشارِ سال چهار در ایران ادبِ و اندیشه یپهنه مردِبزرگ

 .است شده پرداخته نیما اندیشگیِ و بیاد میراثِ به گوناگون زوایای

 این مطالبِ خواندنِ به را شما دادند، من به را مقدّمه این نوشتنِ فرصتِ که ارژنگ دبیرانِ شورای از سپاس با
 .کنممی دعوت فارسی نوی شعرِ گذارِبنیان یاندیشه و شعر در تأمّل و نامهویژه

 

 1402 آذرماه. موسوی حافظ                                                                                             

 

 

 

 بازگشت به فهرست
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 !ما نیمایی هستیم

 )یک مانیفست(

 

اجتماعی ایران که به  جامعه، شعرِ ۀسیاسی از عرص-نیروهای اجتماعی شدنِشصت، با خارج هۀاز د -الف 

فشار قرارگرفت و ناگزیرشد فضای جامعه را ترک کند. با  تحتِ ،شدروده مینیمایی و سپید)شاملویی( سُ ۀوشی
ی خاصّ نوعِهی عمیق نشان داده بود، های اجتماعی توجّها به خواستسال نیمایی که در طولِ آزادِ شعرِ غیبتِ

 شعرِ صفحاتِ ،داشت گ ایرانیشنهوو  ندرکیاتُشعر که ریشه در پیشنهادهای  از نوشتن به عنوانِ

و در  نو موجِبا نام  فردوسی ۀانتشار مجلّ روشنفکری را اشغال کرد. این نوع نوشتن که در طولِ مطبوعاتِ

- های اجتماعیحرکت نبضِ تبلیغ و ترویج شده بود و سرانجام با تندترشدنِ ناب موجِبا عنوان  تماشا ۀمجلّ
 نیمایی و سپید شعرِ- آن بار با غیبتِنشینی شده بود؛ اینمجبور به عقب -چون قادر به همراهی با آن نبود

از نیمایی  اعمّ -فارسی های شعرِی با دغدغههایش به کلّتوان به میدان آمد و چون دغدغه با تمامِ -)شاملویی(
ه بود، یی شدنیما شعر و شاعرانِ شدنِنشینی و راندهعقب چه موجبِمتفاوت بود و به آن -نیمایی یا غیرِ
 دست آورد و به گرایشِجوانان به خود در میانِ نفوذِ لازم را برای گسترشِ فرصتِ ،دادای نشان نمیعلاقه

هر  کردن و راندنِمبنی بر محکوم- و یارانش را هوشنگ ایرانی هایفارسی تبدیل شد و توصیه شعرِ غالبِ

 کرد. ءمو به مو اجرا یخروس جنگ ۀبیانی در ،-شعری جز نوعی که خود می پسندند
  

هیچ تناسب  ،شودفارسی چاپ و منتشر می روزِ شعرِ امِن به هامجموعه و مطبوعات در امروزه آثاری که  -ب

رهوا در فضایی موجودی پادَ هایش را با آن قطع کرده و به صورتِپیوند ۀفارسی ندارد و هم و پیوندی با شعرِ
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 سِاغما و تنفّ تواند فراتر رود، در حالِل کند و نه ازآن میتواند تخیّرا میشناسد و نه آنرا میکه نه آن
 مصنوعی است. 

که خوانده شوند در این دهند و بدونِانبوهی کاغذ و جوهر را به خود اختصاص میها مجموعه شعر، سالانه ده
دنام تبدیل شده و خورند، چرا که شعر به کالایی بها یا پستوهای شاعران خاک میانبارهای انتشاراتی

 عران در چنبرِا شااست. امّ دوستدارانش سلب اعتماد کرده ۀکند و از همو اقناع نمی ءرا ارضا خود خوانندگانِ
اند و کسی را یارای فارسی گیر افتاده های زبان و فرهنگِایرانی و بیگانه با ویژگی های غیرِها و نظریهتوصیه

 ،کننددرنیته صادر میگی و مُهروشنفکری و فرهیخت نوان مبانیِحافل به عچه برخی مآن نافرمانی در مقابلِ
 نیست. 

 

شاملویی( منتشر می  غیرِ نیمایی و )غیرِ ایرانی -ندرکیاتُ  پۀشعر در نحل عنوانِچه به های آنویژگی -ج 

 توان به صورت زیر جمع بندی کرد:شود را می

همین که شعر  هاست ونوآوری تمامِ وزن اساسِ ه ترکِ، گویی کوزنی استها بیآن ۀترین ویژگی هممهمّ -1
پردازد. می بدیع و تازه فضاهای شود و به تسخیرِماندگی دور میعقبگی و ههناز هرگونه کُ ،وزن نداشته باشد

 مچه مسلّهای شعری شده است؟ آنتکدام فضاها و موقعیّ تسخیرِ وزنی سببِدهد؟ بیا واقعاً چه روی میامّ
 کار تا امروز افتخارآمیز نبوده است.  که برآیندِاست این

گاه پیوندی نیمایی که هیچ با شعرِ- اندفارسی قطع ارتباط کرده کلاسیکِ این شعرها با شعرِ انواعِ ۀهم -2
 خاصّ فضاهای خواهند با ایجادِها میکنند. این نوشتهفارسی دوری می شعرِ و از ابزارها و امکاناتِ -نداشته اند

 نیست. کار افتخارآمیز ۀبه شعر برسند، ولی متاسفانه در این زمینه هم نتیج
 به نوعی ناهنجاری را ،های غربیل به تئوریزبان با توسّ های اینان در کاربردِنحله تمامِ ء،جز چند استثنا -3

های ونهنتوانسته است نم دهند که تا امروززدایی و... رواج میآشنایی یجادِا برای شاعری اختیاراتِ عنوان
 یک شعر ارائه کند. شعر یا زبانِ قی به عنوانِموفّ

گاه آن ،ای فراهم آمدپدیده یِهای مادّی استواراست و هنگامی که زمینهنیادهای مادّاجتماعی بر بُ هر رویدادِ
 ۀت باید زمینهای هنری نیز همین مطلب صادق است، و نخسنوآوری نماید. در بحثِخ میپدیده ناگزیر رُ

بصیرت،  آن هنرمند با باشد تا بر اساسِهنری در جامعه وجود داشته ۀتاز تِوضعیّ مورد نیازِ اجتماعی وعناصرِ
های عالی اجتماعی بزند وگرنه بدعت ۀتاریخی دست به نوآوری متناسب با زمین اجتماعی و ضرورتِ با درکِ

 شوند.ضحک تبدیل میهایی غریب و غالباً مُها و خواستهنری به پدیده
 

 شود که او با درکِجا ناشی میهای رقیب درست از ایننیما بر مکتب نوآوریِما معتقدیم که برتری 

 :او عناصر زیر مشاهده می شود در نوآوریِ. خویش دست به نوآوری زده است اجتماعی دورانِ شرایطِ

کلاسیک و  عروضِ ۀشدهای سنگقالب نِفارسی و شکست شعرِ نیما در عروضِ فِتصرّ -نوآوری در وزن -1
کرد کهن را حفظ می های عروضِکه پایهاساسی بود، درحالی ها یک نوآوریِ مصراع بندی مناسبِپایان تدوینِ

 داد.فارسی پیوند می دستاوردهای تاریخی شعرِ خودرا به اعماقِ و از همین طریق بدعتِ

او هرگز  عیار انجام داد. تا زمانِتمام فارسی یک نوآوریِ شعرِ زبان در نیما در کاربردِ -نوآوری در زبان -2
هی توجّقابلِ هایی کرد که در مواردِزبان دخالت او را تجربه نکرده بود. او در نحوِ های زبانیِفارسی عرصه شعرِ

 زبان تمام شد. شدنِهنری به سودِ
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رف صِ موسیقاییِ را به یک ابزارِو آن شکست فارسی قافیه را در شعرِ روتِبَنیما جَ -نوآوری در قافیه -3
نیمایی به  آزادِ زد، در شعرِل را میاوّ فارسی حرفِ های شعرِقافیه در قالب ،تبدیل کرد. یعنی اگر پیش از آن

 شکن رهاند.خیالو عی و اجباری ی تبدیل شد و شاعران را از تنگنایی تصنّعادّ ایهوسیل

ل ش را با نگاهی تخیّاپیرامون جهانِ ،خود تاریخی روزگارِ تِموقعیّ یل درکِنیما به دل -نوآوری در نگاه -4
 اجتماعیِ تِاو که متأثر از موقعیّ فارسی سابقه نداشت. این نگاهِ زمان در شعرِو توصیف وتفسیر کرد که تا آن

 درن را به خود راه می داد.مُ عناصرِ جدید بود،

عمودی شد.  فارسی دارای ساختارِ نیمایی بود که شعرِ آزادِ عرِنخستین بار در ش -نوآوری در ساختار -5
ه نبود توجّ فارسی موردِ از آن در شعرِشاعران نهاد که پیش ۀعهد بر را ایوظیفه بار نخستین شعر، وارگیِاندام

 انواعِ تمامِآن در  اش بود و ابیاتِافقی ساختارِ بندِاش تنها در شدههای ازپیش تعیینفارسی در قالب و شعرِ
  .ه نبودتوجّ ها چندان موردِآن عمودیِ نسبی برخوردار بودند و ساختارِ شعر از استقلالِ

ها تکرار شده بودند فارسی را که قرن شعرِ ۀشدمالیهای دستمایهنیما درون -مایهنوآوری در درون -6
اجتماعی ایجاب  طِآورد که شرای های دیگری رویمایههای زمان به سوی درونضرورت طرد کرد و با درکِ

  .ل کردفارسی را هم متحوّ اجتماعی شعرِ ۀوظیف ،کرد و از این رهگذرمی
فارسی هم هست. در واقع نیما نوآوری در  لیسم در شعرِبوگذار سمها، نیما بنیاناین نوآوری در کنار تمامِ -7

را ضروری آن وجودِ ،که بر کشور حاکم بود یلتحمّبی لیسمی درآمیخت که دیکتاتوریِوفارسی را با سمب شعرِ
 شعری خود قرار داد و همین امر سببِ مکتبِ پذیرشِ ۀاجتماعی را پای جا هم او الزاماتِساخت. در اینمی

 .او بود کارِ شعری از روشِ ۀجامع پذیرش و استقبالِ

 های خودهم پیشنهادها و نوآوری اندرکیتُاو،  کارِ ۀنوآوری و شیو توجه به این نکته ضروری است که در کنارِ
طوری که شد، همان ردّ ءبا استهزا ،اجتماعی بود ۀزمین صدای زیادی مطرح کرد که چون فاقدِرا با سروُ

   استقبال قرار نگرفت. یل موردِبه همین دل هوشنگ ایرانیپیشنهادهای 
ما هنوز شرایطی را پیش نیاورده  کشورِ داده درروی اجتماعیِ لاتِبا عنایت به موارد فوق ما معتقدیم که تحوّ

لازم  پذیریِخود انعطاف تاریخِ که این شعر در طولِآن نباشد، بل ل و تفسیرِنیمایی قادر به تخیّ آزادِ که شعرِ

مهدی  است. مثلاً شعرِخود نشان داده های نو در چهارچوبِتظرفیّ شایشِهای تازه و گُرا جهت تجربه

نیمایی  آزادِ همه در چارچوب شعرِ ،سیاوش کسراییو  فروغ فرخزادو  پهریسهراب سو  اخوان ثالث
هایی تکنند و از امکانات و ظرفیّخود را ارائه می ص و ویژگی سبکیِها تشخّولی هریک ازآن ،یابندجریان می

فضاهای  در کنارِ مهدی اخوان ثالثنظیر بی زبانیِ کنند که از دیگران متفاوت است. امکاناتِاستفاده می

-سیاسی و کارکردِ فروغ فرخزاددرن و اجتماعی مُ نگرشِ و هردو در کنارِ سهراب سپهری تجریدیِ

زبان و برخوردی مستقیم به جهان، تنها بخشی از امکانات و  ۀبا ارائ یسیاوش کسرای اجتماعی شعرِ

را در  یدالله رویایی الیستیِمرهای فُها تجربهدهد. اگر به ایننیمایی را به ما نشان می های شعرِتظرفیّ

 ما دلیل همین به. شودمی شودهگُ تریوسیع  ما بر امکاناتِ چشمانِ ،اضافه کنیم هادلتنگیو  هادریایی

باید با صدای ، رفته است و برای رسیدن به یوش نیما که گذردمی راهی از نوآوری هرگونه امروزه معتقدیم،

 آن را تشخیص داد.ی هابیدار شد و زمان و مناسبت ناقوس
 

 های زیر، راه برای نو آوری باز است.از این جهت است که معتقدیم در این عرصه، در زمینه
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 شعرِ نیمایی تجربه کرد و به غنای زبانیِ آزادِ ای از زبان را در شعرِهای تازهتوان عرصهمی زبانی: ۀعرص -1
 فارسی افزود.

یک  ۀدر جهت توسع سیاوش کسراییو  فروغ فرخزادها را یوزن برخی نوآور ۀدر زمین وزن: ۀعرص -2
 الیتِفعّ مسیرِ در توانمی اند.قی ارائه دادههای موفّاند و تجربهدو یا چند وزن پیشنهاد کرده وزن یا ترکیبِ

 دیگری ابداع کرد. ای بر داشت یا روشِهای تازهها گامآن

ابزارهای  ۀنیمایی را به کار گرفت، یا هم آزادِ شعرِ امکاناتِ انتودیگری از جهان می تفسیرِ ۀارائ ۀدر زمین -3
 .ای ارائه کردل و فضای تازهوزن و زبان، تخیّ ۀکلاسیک را ترک کرد و تنها بر زمین شعرِ

  ...می توان بر شماره این پیشنهادها افزود
چنان آن هنوز آن ماست و امکاناتِ رِروزگا گویی به مسائلِنیمایی قادر به پاسخ آزادِ ما این است که شعرِ نظرِ

 تواند اعتبارِست که میاای نیمایی تنها گزینه آزادِ شعرِ ،حالاست. درعینشناخته نشده ،که شایسته است
 فارسی را به آن باز گرداند. شعرِ همیشگیِ

شراف بر های نو، اِتئورینیمایی، علاوه برآشنایی با  آزادِ شعرِ ۀدرک است که برای نوآوری در زمین ه قابلِالبتّ
ما که شاعران از موانع و  ی آن ضروری است. و این، در روزگارِط بر ابزارهای فنّادبی و تسلّ علوم و فنونِ

شعر  ابزارهای معمولِ مزاحمتِ ذهن از بندِ آزادکردنِ نوآوری و با شعارِ ۀگریزند و به بهانهای کار میدشواری
یاب بدل شده، کمی سخت است؛ و کنند و شعر به کالایی آسانودداری میخ ایهر قانون و قاعده رعایتِ از

اش نویسنده رِتصوّ رفِای را به صِشود هر نوشتهتوان این نکته را درک کرد که وقتی به سادگی مینیز می
کلاسیک هم دشوارتر است، چقدر  توفیق در آن از شعرِ نیمایی که کسبِ شدن به شعرِشعر دانست، نزدیک

 دشوار انجام داد. ا برای رسیدن به هنر باید کارِبیزارکننده خواهدبود. امّ
  

 «. از این جهت ما معتقدیم:روح است ریزانِهنر عرقکسی گفته است: »

 شود ثابت کرده که قالبی مناسب برای بیانِفارسی در مطبوعات منتشر می چه امروزه به نام شعرِآن -1
 شان در برقراریِبودنما و عقیم ۀجامع شده با مسائلِارائه آثارِ ارتباطیِرا بیما نیست. این  شعریِ مسائلِ

 .ارتباط با خواننده نشان داده است

مختلف ارائه کرده، حمایت کنیم  خود را در جهاتِ تِنیمایی را که قدرت و امکانا آزادِ لازم است که شعرِ -2
 .رکشیماش بَشایسته تِرا به موقعیّو دوباره آن

انجام سترده تی گُالیّنیمایی فعّ آزادِ شعرِ ترِهرچه بیش ترویجِ ۀها باید در زمینبرای رسیدن به این هدف  -3
 نیمایی آشنا شود. شعرِ تِجوان با واقعیّ شود تا نسلِ

 

 1386آذر                                                                                                      
 

 

 بازگشت به فهرست
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 تصحیحِ روزِ وفات و نامِ سجلّیِ نیما یوشیج

 به کوشش اُمید

  ار
در سدۀ اخیر بسیار گفته و نوشته شده و  -نیما یوشیج-رفیع پدرِ شعر نوی فارسی  جایگاهِدربارۀ 

ویژه در سالگشتِ زادروز یا وفاتِ به- نادرستی عاتِلااطّ  مهمّ، متاسفانهموردِدو شود، امّا در می
یا  سجِِلّیمورد نامِ شود: یکی در بازنشر میبه شکلی انبوه فضاهای مجازی تکرار و  نیما هرساله در

آن پرداخته های زیر بهنیما که در یادداشت  ِروزِ درگذشت ی در موردو دیگرنیما، ای شناسنامه
خطّ و گواهی جلال ا استناد به دستببارۀ روز درگذشتِ نیما ردنخست  یادداشتِشده است. 

قلم به "نامِ علی اسفندیارینیما یوشیج و عنوانی مجعول به"دوّم با عنوان  یادداشتِ ،احمدآل
 سیدعلی اصغرزادهد نیز حاوی نظر و پیشنها و یادداشتِ سوّم ،سایت نیما یوشیجاز دعظیمی محمّ

 27جای در تقویمِ رسمی کشور به "روزِ شعر و ادب"به عنوان  -زادروزِ نیما-آبان،  21ین برای تعی
  خوانیم.با هم می است که -روزِ درگذشتِ استاد شهریار-شهریور 

 

 الف( در مورد روزِ درگذشتِ نیما:
ها و فضاهای مجازی و دربسیاری از نامۀ آزاد(، که در اکثریتِ مطلقِ سایت)دانش پدیاویکیایت ا در سنه تنه

انجمن عضو(، کانال 40000)با  کانال تلگرامی شفیعی کدکنیآثار و مقالات و منابع معتبر یا پُرمخاطب نظیر 

)با  مجلۀ هنری ادبی پرنیانعضو(، 0280)با  برگی از تقویم تاریخعضو( 12000)با  مبارزه با نشرِ جعلیات

عنوان روزِ درگذشتِ به 1338دی  13، ووو... روز (عضو 2350با کانالِ نیما یوشیج )عضو(،  و حتیّ در 2500

ذکرشده که هردو نادرست است. برای درکِ عمق این فاجعه  "ی اسفندیاریعل"نیما یوشیج و عموما با نام 

وجو بررسی خود را این پرسش قراردهیم و ببینیم در کدام منبع و سایت و کانال از کافی است مبنای جست

این ماجرا بیشتر جنبۀ کمیک  دّ صِفر خواهد بود!حاند؟ نتیجه در نیما یادکرده روزِ وفاتِدی به عنوان  16روز 

طلبانۀ زاکانی، شهردارِ نیما )که سالِ گذشته با حرکتِ فرصت کند که بدانیم بر روی سنگ قبر قبلیپیدا می

http://www.nimayooshij.com/fullcontent/Persian/300/%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7-%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%AC-%D9%88-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%B9%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C/
https://t.me/nima_yoooshij/5114
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7_%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7_%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7_%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%AC
https://t.me/shafiei_kadkani/563
https://t.me/jaliyat/2547
https://t.me/jaliyat/2547
https://t.me/bargi_az_tarikh/13532
https://t.me/honariadabiparnian/15186
https://t.me/NimaYoush/62
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علی "شده( نه تنها نام او ای عجیب تعویضفاسدِ تهران با نوشته

دی  14پنجشنبه "او نیز  درگذشتِ ، که روزِ"اسفندیاری

 درج شده است!  "1338

آن استناد کرد، توان بهچه میبارۀ روزِ درگذشتِ نیما، آندر

بعدازظهر جلال  6 ساعت 1338 دی16 شنبهوزِ پنجیادداشتِ ر

یاد سیمین زنده-دانیم او و همسرش احمد است که میآل

علاوه بر همسایگی در شمیران، ارتباط بسیار نزدیکِ  -دانشور

ساعت 16جلال  دیگر داشتند.دوستی و خانوادگی نیز با یک

 خطِ خود چنین نوشته است:  از درگذشت نیما باپس

 بود دقیقه ده و دو ساعت. شبنیمه از بعد دو. مُرد دیشب نیما"
 است آمده میرآب کردم خیال. کوبیدند سخت را خانه درِ که
 شد، بلند در پشتِ از که شانکُلفتَِ دخترِ صدای ولی بدهد، آب
 او زحمت به. زدمی عَر. بود بسته هم را هایشچشم زنش رسیدم، وقتی. است قرار چه از قضیه که زدمی داد
 را زنش و بودم تنها ساعتی یک و کردم پیدا قرآنی و کردم اشقبله به رو دراز و بردم دیگر اطاقِ به را

 صدیقی ابوالحسن هم بعد. شد پیداشان آشتیانی شوهرش و نیما کوچکِ خواهرِ تا خودمان یخانه فرستادم
 "بستم... را پیرمرد یچانهوچک من و کردیم انشمآرا و نشستیم صبح پنج تا و آمد

توان گفت که زمان دقیق درگذشت می 1338دی  16شنبه چنین به استناد بریدۀ روزنامۀ کیهان روز پنجهم

آور است دی! به راستی شرم 13بوده است و نه 1338 دی 16 بامداد روز دو پدرِ شعرِ نوی فارسی ساعت

نِ حوزۀ نشر که بر خوارادِ نیما )شراگیم یوشیج( و نه ناشرینِ سودجو و کاسبان و میراثکه تا کنون نه فرزناین

آلودۀ فرهنگی کشور که های نیما سودهای کلانی به جیب زدند، و نه مسئولینِ خوابنوشتهسرِ معاملۀ دست

دوستداران و مُریدانِ  اند، و نه حتیّاخیر به سرکوبِ اندیشه و سانسورِ گسترده مشغول بودهدرطول چهاردهۀ 

-پدرِ شعرِ نوی فارسی  درگذشتتاریخ نام و وجود در مورد نیما، تاکنون برای تصحیح اطلاعاتِ نادرستِ م

جا و درخورِ توجهّیِ بهکنند، خود، پرسشی است رسانی نکرده و نمیاطلاع -رسمی یک اطلاعیۀ حدِّ حتّی در

 مسئولانه.    

 ای( نیمااسنامهب( در مورد نامِ سِجِلّی )شن

ماست و با ایجاد نگاهی دیگر به هستی آدمی،  سرزمینِ نوینِ شعرِ دارِنیما یوشیج پرچم محمد عظیمی:

آغاز  "افسانه" با شعرِ 1301ماه سال رگی که نیما از دیستُ ایران را دگرگون کرد. کوششِ شعرِ ساختار و وزنِ

 ی گذشته کتبِعمر ادامه داد. در چند دهه خود تا پایانِ شعرِتئوری و  تکاملی هنر را با تبیینِ کرد و دورانِ

 "علی اسفندیاری"از نام نیما یوشیج از عنوان دیگران به چاپ رسیده و پیش نظراتِنیما و نقدوُ فراوانی از آثارِ

را به  "نیما یوشیج"بوده و نام  "علی اسفندیاری" اششود که نام اصلیگونه القاء میاستفاده شده است و این

 .هنری برگزیده بود ص و یا نامِعنوان تخلّ
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مانده از نیما، هیچ سندی به نام باقی ی هشتاد اعلام نموده که براساس اسناد و مدارکِنگارنده در اوایل دهه

 ا متاسفانه جماعتی عامدانه و گروهی جاهلانه، این نام را پیش از نامِامّ ،موجود نمی باشد "علی اسفندیاری"

 نمایند.چنان ذکر میهمیوشیج نیما 

بتدا واقعی نیما چیست. آیا در ا نیما دریافت که نامِ ها، آثار و اسنادِنوشتهتوان با بررسی دستمی

اش را تغییر داد؟ آیا نیما خانوادگی می نامیدند؟ آیا بعدها نام و نامِ "علی اسفندیاری"ایشان را 

 است؟شاعر  صِهنری و یا تخلّ یوشیج نامِ

جستجو در  ها و عدمِخبریها را روشن نماید و بر بسیاری از بیتواند بسیاری از ابهامارش این تحقیق میزگ

 پایان بکشد. ِنوین است، خطّ شعرِ گذارِاسناد شاعری که پایه

الایاله، خان نایبوالدینش انتخاب شد. باتوجه به درگذشت میرزا علی توسطِ "علی" د، نامِتولّ در هنگامِ

فرهنگی مازندران، این  تِسنّ گذاری وفراوان جهت حرمت احتمالِد، بهاز تولّ سال قبل علی در دو دربزرگِپ

 احوال، افراد براساسِ سجلّۀ از تشکیل ادارخان برای فرزندش انتخاب شده بود. تا پیشنام توسط ابراهیم

شد و قبیله و ... انجام می خاندان، بزرگِ بزرگِپدر،  ردار شده و شناسایی باتوجه به اشتهارِبُاضافه بنوتّ نام

 مشهور شناخته می شدند. لقب و یا صفاتِ براساسِ]نیز[ گاهی

 ،نورچشمی علی دِتولّاو را چنین ثبت کرده است: » دِاین خاندان، پدرش تاریخ تولّ یِخطّ ی قرآنِدر حاشیه

بود و در  "علی"عالی سن لوئی،  ۀمدرسدر  درس ش تا پایانِانام شکّ «. بدون1315ِالاول جمادی15لیله 

 ۀناموجود دارد. در تصدیق "علی" نامِ ،نویسدمی "نظام وفا"اتش، ادبیّ مِمعلّ ۀکه به توصی *حیموشّ شعرِ

 ذکر شده است. "خانمیرزا علی"فرانسه صادر شد، تنها عنوان  پایانی که به زبانِ

صفحه و به قیمت یک  30خود در ۀبا سرمای1300ل سال ر حَمَرا د "ردرنگِ پریده، خونِ سَ ۀقصّ"کتاب نیما 

اند، در که هنوز افراد دارای شناسنامه نشدهرساند و باتوجه به اینی سعادت تهران به چاپ میقران در مطبعه

شمسی  1301ماه سالدر دیسپس  نویسد.می "نیما"فارسی و لاتین فقط  گوینده را با حروفِ روی جلد نامِ

 د.کناستاد نظام وفا تقدیم می گاهِرا به پیش "افسانه" ، شعرِ"نیما یوشیج" با نامِ

شناسنامه الزامی  شمسی، دریافتِ 1304ه و از سال تهیّ 1297احوال در سال  سجلّ ۀتشکیل ادار مقرراتِ

دریافت ی خود را طهران، شناسنامه ۀاحوال بلدی سجلّ ۀادار شمسی از 1304نیما در سوم خردادماه  شود.می

رسمی شناسنامه،  دریافتِ نیما تا زمانِ .ثبت شده است "یوشیج"خانوادگی  و نامِ "نیماخان"د که به نام کر

ای استفاده کرده است و خود را در هیچ نوشته "نیما یوشیج"و  "نیما" خود از عنوانِ ها و اشعارِنامه در تمامِ

 نماید.معرفی نمی "علی اسفندیاری"

مشهور  منصبانِشمسی که از صاحب1323السلطنه( درسال ن اسفندیاری )محتشمذشت حساز درگپس یحتّ

 به چاپ رسید. نیما یوشیج در آغازِ "زندگی حسن اسفندیاری"و وزیر چند وزارتخانه بود، کتابی به عنوان 
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 "نیما یوشیج" عنوان به خود را این بخش نامِ پایانِ ا درخاندانش را شرح می دهد، امّ ب و تبارِسَکتاب نَ

 نویسد.می

 "علی اسفندیاری"نام هتوان سندی یافت که بنیما، نمی ها، اشعار و مکتوباتِها، یادداشتنوشتهدست در تمامِ

قدیم این  نسلِ از بازماندگانِ اسفندیاری، داوودی، جمشیدی و کریمی خاندانِباشد. درست است که چهار 

 ش نکرده است.ابسَرا وابسته به نَا نیما هرگز خود ناحیه بوده اند، امّ

مربوط به نیماست. عمدی که تنها  ی چهل به مطالبِهای دهههم از افزودنی "علی اسفندیاری"عنوان 

اش در بیسَنَ توان نظراتش را نسبت به اطرافیانِکه میش تکثیر شده باشد، درحالیابستگان تواند از جانبِمی

هم شعرهای نامتعارف متّ اربابی و گفتنِ خصلتِ شتنِنیما را به سادگی و نداها دید. همان کسانی که یادداشت

از نام نیما یوشیج پیش "علی اسفندیاری"نام  گسترشِ دنبالِبه ،هنری نیما جایگاهِ از تثبیتِکردند، پسمی

 برآمدند.

 شان، نامِتاسی از اربابهای این خاندان هم به ی رعیتاسفندیاری بوده و حتّ خاندانِدرست است که نیما از 

می خواند. گستردگی و  "نیما یوشیج"خان خود را ابراهیم اند، اما فرزندِفامیل خود را اسفندیاری گذاشته

کنند و بختیاری، نیما را مربوط به خود اعلام می های قومِی اسفندیاریاین خاندان چنان است که حتّ شعباتِ

 لاهی درست کنند.د برای خود کُمَخواهند از این نَدیگران می مانندِ

ایران  اش استفاده نکرده است. او فرزندِخاندانی بِسَنیما یوشیج یک نام و نام خانوادگی است و او هرگز از نَ

ایران داشته است،  اتِشعر و ادبیّدگی، آثار و نقشی که در زن درستِ گذاری به نیما از شناختِاست. حرمت

 شود.حاصل می

از های ناشیانه و کاسبکارانه کسی شده که باید بیشدستکاری خوشِاو دست نامِ نیما هم مانندِ متاسفانه آثارِ

 ۀهای روزانیادداشتایران، دقت داشته باشد. تطبیق کتاب ) نوینِ گذار شعرِبنیان آثارِ تِهمه نسبت به صحّ
ی نوشتهسی از روی دستو بازنویبازیابی » با متنِ 1387شراگیم یوشیج که در سال  ( به کوششِنیما یوشیج

 نیما یوشیج، نثر به انضمامِ آثارِ ۀبرگزید) با کتابِ ،« توسط انتشارات مروارید منتشر شده استنیما
توسط انتشارات  1369سیروس طاهباز در سال  برداری و تدوینِ( که با انتخاب، نسخهروزانه هاییادداشت

دارای غلط های متنی،  1387منتشر شده در سال  که کتابِبزرگمهر به چاپ رسیده است، نشان می دهد 

آثاری که قبلا  همراهِستومانده از نیما به درپَ چند اثرِ 1396بختانه در سال فراوان است. خوش املایی و تکرارِ

رشیدیه  ( توسط انتشاراتِآثار منثور نیما یوشیج ۀدفترهای نیما، مجموع) به چاپ رسیده بود، با عنوان کتابِ

»مرقد آقا« دید که ای کاش به  ی داستانِشدهثلهمُ ویژه می توان در اثرِها همین خطا را بامّ ،ه استمنتشر شد

 کرد؟ی چاپ موافقت میرسید. واقعاً اگر نیما یوشیج زنده بود، با این شیوهچاپ نمی

مند، یعنی دریابد که کدام هقنه کسی را دارم علا ،من بعد از مرگِ"نویسد: می]دردمندانه[ نیما در یادداشتی 
رومند. دهد، نه مرا فرزندی باشد بُها نمیآن دستِیا نشده بهحمرا ببرد و ماخوذبه آید نوشتجاتِشارلاتان نمی
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زندگی من کمک نکرد که  رود. به من زمانِماند و از بین میمن می شلوغ و درهم و برهمِ میرم و آثارِمن می
 "..ا بکنم.بتوانم با آرامش کارم ر

 در تقویمِ رسمی "روزِ شعر و ادب"ج( پیشنهاد اصلاح 

 اسلامی جمهوری یگاهنامه در را شهریار محمدحسین درگذشت با برابر شهریور، 27 سیدعلی اصغرزاده: 

 و شد رسمی اعلان 1381 شهریور در نابخردانه گزینشِ این. اندکرده تعیین "ادبِ فارسی و شعر روزِ" ایران

 رئیس خاتمی، سیدمحمد امضایبه شد، انجام ارشاد وزارت موافقت با طرح این. کرد زدهشگفت را ادبی جامعۀ

 پراکندمی هرز گونهاین ،"فارسی ادبِ و شعر" به روز این گذاریرسید. نام فرهنگی انقلاب عالیشورای وقت

 ایسُراینده 1357انقلاب  ازپس شهریار، چون. نیست چنین کهصورتی در است، ملیّ ایسُراینده شهریار که

 گزینشِ رواین از. آیدنمی شمار به فارسی ادبِ شاهکارهای از هایشسُروده این، از جدا و شد حکومتی

 .سپرد اشاهل به باید را روزها گونهاین

 رِشع او چراکه است، نیما یوشیج فارسی، ادبِ و شعر روزِ کردنِجایگزین برای بزرگ هایگزینه از یکی 

 صداییتک و نواختیک و پذیربینیپیش و قرادادی هایویژگی از و کرد نو ساختارِ و ریختار دارای را فارسی

 روزِ است شایسته رواین از. شودمی بندیدسته یوشیج نیما ازپس و پیش به فارسی  ِشعر تاریخ. ساخت رها

 .شود جاجابه هست، فارسی نوینِ نقدِ و نو شعرِ رِرهب که یوشیج نیما زادروزِ آبان، 21 به  فارسی ادبِ و شعر

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .........................................................

های ادبی و نوعی شعر است که شاعر در ابتدای هر بیت یا مصرع، از آرایهدر صنایعِ شعری یکی مُوَشحَّ*...........

 دهد. )امید(برد که مجموعِ آن حروف تشکیلِ نام، کلمه و یا عبارتی را میکار میحروفی را به

 

 1401، بهمن و اسفند  28ارژنگ شمارۀ 
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 یزیرخون 20

 

 ریزیخون
 پا گرفته است زمانی است مدید

 من نا خوش احوالی در پیکرِ

 !دوستانم، رفقای محرم

 به هوایی که حکیمی بر سر، مگذارید

 چراغ این دلاشوبِ

 !من روشنایی بدهد در برِ
 من به تن دردم نیست

 اه و دانم این را که چرسرکش، تنها پکرم ساخت یک تبِ

 من سفت و سقط شلاقی ست من از تنِ و چرا هر رگِ

 که فرود آمده سوزان

 .من دم به دم در تنِ

 من ساخته اند مردم، همه را با تنِ من یا تنِ تنِ

 و به یک جور و صفت می دانم

 .که در این معرکه انداخته اند

 ریزد خون، لیک کنونخواندمان با هم و مینبض می

 گذار دلم نیست که دریابم انگشتِ هب

 .ریزد بیرونمن خونم می کز کدامین رگِ

 رد نظر، گشت دچاریک از همسفران که در این واقعه می بُ

 ذات الجنب به تبِ

 و من اکنون در من

 .ضعف است برآورده دمار تبِ

 من نیازی به حکیمانم نیست

 من است تب زده در پیشِ منِ "اسبابِ رحِش"

 نیست دن درمانمبه جز آسو

 من به از هر کس

 سر به در می برم از دردم آسان که ز چیست

 وفان رفته ستتبا تنم 

 من است تبم از ضعفِ

 .ریزیتبم از خون
 

 (1331)نیما یوشیج/ یوش/ تابستان 
 

 1399، خرداد 7ارژنگ شمارۀ 

 بازگشت به فهرست
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 قو 21

 

 قو
  1305فروردین  20نیما یوشیج/ 

  

شـیج نیما سرودۀ"قو"شعر: ارژنگ کـی یو  از ی
هـمّ شعرهای سـت م نـده کـه نیما مـد یادز  مح

 سـنّتینیمه شـعرهای  دستۀ در را آن حقوقی
 این بارۀ در. است کرده بندیدسته یوشیج نیما

تـه "قو آوازِ" اصطلاح و زیبا پرندۀ  شـودمی گف
مـر، طـولِ در همسریتک سببِ به "قو"  بـه ع

سـت شهره وفاداری وُ عشق سمبلِ  در "قـو". ا
نـدنمی تولید صدایی هیچ عمر طولِ لـی ک  در و

لـین محلِ به مرگ، لحظۀ فـت او  خـود گیریج
 در تنها "قو". دهدمی سر آواز و کرده مراجعت

 ایگوشه به که است خود زندگی دقایقِ آخرین
مـامِ بـا که ندخوامی خود عاشقانۀ عُمرِ اختتامیۀ عنوان به زیبا آوازی و برده پناه دِنج  از را جـانش آواز، ات

مـین از برگرفته مجموعه، یک یا فرد یک شکوهِ با کارِ آخرین معنی به ”قو آواز“ اصطلاح. دهدمی دست  ه
 این دربارۀ شیرازی، حمیدی مهدی دکتر آثار و زندگی به پرداختن بهانه به پیش شماره در. است هاافسانه
یـم توضیحاتی فارسی ادبیات و شعر پهنۀ به نآ نام ورود منشاءِ و زیبا پرندۀ یـن بـه و داد مـا سـرودۀ ا  نی

 .رسیدیم یوشیج
 مهِر دیگشایم یرو چون صبح،

 خاموش وُ سرکش یایدر یرو
 چهریلین یهاموج شدکِیم
 دوش به ناب یطلا از یابهّجُ

 

 هادمَ آن در ترَ، و سرد بحگه،صُ
 گذر راست مینس ایدر زِ که

 هاشبنم رِیز به م،یمر گلِ
 کریپ و بر دهدیم شوشست

 

 مکان وُ وقت یِنزواکاِ بحگه،صُ
 افزاست شوق وُ است ندهیدلرُبا
 نهان یهارهیجز کنار بر

 داستیپ قو باوقارِ قامتِ
 

 دسته یگلُ از که یچنانآن
 تنها هابآ یِنجوا شِیپ

 بسته خزه یسبزه وسطِ
 بایز شتریب سبزه از تنش
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 قو 22

 

 دیشا تکان، خود یِپا دهدیم
 رونیب تن، زِ یخستگ کند که

 دیبگُشا دیسف یهابال
 هامون برابرِ در درَبپَ

 

 ایدر یسو آن به تا درَبپَ
 سَحرَ مثلِ یفضا بِینش در

 ما یرهیخ جهانِ از برود
 پرَ ظلمت، انِیم در بزند

 

 کیتار منِینش در برود
 اوست صاحبِمُ آن که یالیخ با

 کیبار مو چو یروشن خطِ در
 :قوست درخورِ که زهایچ نآ ندیب

 

 ماندیم دور که یابر هلکّ
 صدا کنندیم که ییهاموج
 داندینم یکس جاآن اندر

 جدا شوندیم اشَکال چه که
 

 کبود یهارهیجز مرغِ کیل
 ییتنها به او که مدَ نیهم در
 نبود وُ بود فکرِ زِ یخال نهیس

 ییایدر یفکرها کندیم
 

 دیخورش یسو انداخته نظر
 قیرَق یهارنگ یسو ینظر
 دیسف یبالها به یتکان با
 قیعَم آبِ یرو ست دهیبجه

 

 او همه، رِتصوّ برخلافِ
 آب تِیحکا یوانهید مانده

 قو ناظرِ نه، ای هست یکس گر
 .خواب به هاستموج آغوشِ در قو

 

 1399، مهر 11ارژنگ شمارۀ 

 

 بازگشت به فهرست
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 اجُاق  سَرد 23

 

 اُجاقِ سَرد

 ای پاییزی از نیما یوشیجدهروسُ

 
 های دورادور،مانده از شب

 بر مسیرِ خامشُِ جنگل،

 چینی، از اجاقی خُرد،سنگ

 .اندرو خاکسترِ سَردی

 انگیز،های من ملالاندیشهچنان کاندر غبار اندودۀ هم

 طرحِ تصویری، در آن هر چیز،

 .اش دردیداستانی حاصل

 ت،ام که با من آتشی داشروزِ شیرین

 رنگ گردیده،نقشِ ناهم

 سَرد گشته، سنگ گردیده،

 .با دمَِ پاییز عمرِ من، کنایت از بهار روی زردی

 های دورادور،چنان که مانده از شبهم

 خامشُِ جنگل،بر مسیرِ 

 چینی از اجاقی خُرد،سنگ

 اندرو خاکسترِ سَردی.
 

 1400، مهر و آبان 20ارژنگ شمارۀ 

 بازگشت به فهرست
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 ماین یهاسُروده یبهمن محص ص برا ینقاش 24

 

 های نیمارودهنقاشی بهمن محصّص برای سُ
 )بازتابِ بَصَریِ آثارِ کلامی(

 

 
 

شمیران -تصویر نیمایوشیج، بهمن محصّص و نیکولا بوویه* در منزل نیما در تهران   

 

 6در رشت و درگذشته  1309اسفند  10)زاده  یرانیا یشرویساز و مترجم پص؛ نقاش، مجسمهمحصّ منبه
 رانیمدرن ا یآوانگارد بهمن محصص از آثار معتبر نقاش یهاینقاش. ( بودایتالیا -در رم  1389مرداد 

 ینوگرا انیدر جر یگاهیجا زیاو ن یپسر عموی( رانیا ریشه ستیکارتون)ص محصّ ریاردش. شودیمحسوب م
 .دارد رانیاطراحی 

 اسنادِ کاتورهایمن کار به نظرِ کشم؛یم نمیبیچه را ممن آن": دیگویم شیکارها ۀمحصصّ خود دربار نبهم
 ".هستند نیچن زین یپارلمان یهاو گزارش یدولت یهاهیاعلام ،یرسم چنان که مدارکِعصرند؛ هم کی

 قیتعل انگرینما ز،یاز هر چ شیب او، یهااز آنکه طنز گونه باشند، تلخ گونه هستند. خطوط و طرح شیاو، ب آثار
 ۀصحن یطراح شگامانیاو است. بهمن محصصّ از پ رامونیها و جهان پآدم داریلرزان و ناپا یهاتیو موقع

 ۀصحنه برد. محصّص با بزرگان دور یبه رو ار ونسکویاثر اوژن   "ها یصندل" شیبود و نما زین رانیتئاتر در ا
داشته و  یادیمکاتبات ز مایو جلال آل احمد معاشرت داشت.  او با ن فروغ فرخزاد ج،یوشیماین ریخود نظ

که می توان آنها را واکنشِ بصری بهمن محصصّ به آثار کلامی  دهیرا کش ییها یاشعار او نقاش ی ازبرخ یبرا
 نیمایوشیج نام نهاد.

جغدِ "، "شب اندوهناکْ" ،"غُراب" ،"مرغِ مجسّمه" هایبا عنوان ینقاششش تابلو و  ماین ه از چهرۀپرتردو 
از جمله  ،ماین یهارودهسُ برگرفته از نامِخواند(؛ همگی )خروس می "وقوقولی قوق"، و "آقا توکا"، "پیر

 .میگذرانیبهمن محصّص است که همراه با متن اشعار از نظر م یکارها

 ( 1998-1929* نیکولا بوویه؛ نویسنده، شاعر، عکاس و جهانگرد سوئیسی ) 
 بازگشت به فهرست
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 اثر: بهمن محص ص /ماین یهاپرُتره 25

 

 اثر: بهمن محصصّ /های نیمارترهپُ
 

 
 

 .انسان است افتنِی ،یواقع افتنِی
 (به بهمن محصص جیوشیماین 1334 بهشتیارد 18 ۀاز نام)

 

 
 

 بازگشت به فهرست
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 مرغ  مجس مه 26

 

 مرغِ مجسّمه
 

 

 مرغی نشسته بر سرِ بام سرای ما،

 مرغی دگر نهفته به روی درختِ کاج

 خواند این، به شوری، گویی برای ما،می

 ای ست آن یک، دودی به روی عاجخاموشی

 ها گشاده از او بال از او نه وا،نه چشم

 تکانپای خشکی با جای و بیسر تا به 

 منقارهایش آتش، پرهای او طلا،

 نماید آنظر میشکل از مجسمه به ن
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 مرغ  مجس مه 27

 

 دیگر، آن که همه کارش خواندن است، وین مرغِ

 لرزد او به تناز پای تا به سر همه می

 ی آن کاج ماندن استنه رغبتش به سایه

 شکن نه طاقتش به رسَتن از آن جای دل

 تر نگاه چون بری آراملیکن بر آن دو 

 ایست، نه چیز دگر جز این،ردهمُ ۀخوانند

 خشکی به جایگاهنماید مرغی که می

 .زندگی قرین ایست با کششِسرزنده

 بام سرای ما مرغی نشسته بر سرِ

 دهدمبهم حکایت عجبی ساز می

 ایست ولی در هوای مااز ما برسته

 .دهدبر ما در این حکایت، آواز می

 1318دی  /نیمایوشیج 

 بازگشت به فهرست
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 غُراب 28

 

 غُراب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 غروب کز بر کـهُسار، آفتاب وقتِ

 اش هست در حجاب،غم های زردِبا رنگ

 .رابساحل یکی غُ تنها نشسته بر سرِ

 هاو ز دور آب

 یکی بلوط اند وُآسمان شده همرنگِ

 زرد از خزان،

 .پارچه سنگی به سر سقوطست روی کرده

 های دورزان نقطه

 .سیهی ۀپیداست نقط

 این آدمی بود به رهی،

 کسان نهان، ای که ز چشمِگوشهای جوی

 .دل بیان پنهانِ با آن کند دمی غمِ

 وقتی که یافت جای نهانی ز روی میل

 سیل راب خیره از امواج مثلِغُ چشمِ
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 غُراب 29

 

 هیچ اضطراببر سوی اوست دوخته بی

 گذرگهانکز آن 

  ی هست یا عذاب؟حرَرسد، فَچه چیز می

 ست دیده استکه دیده هیک چیز مثل هر چ

 .اوست که در ره کشیده است شمِبه چخطی 

 بنیادهای سوخته از دور

 .مهجور ابری به روی ساحلِ

 کنندهر دو به هم نگاه در این لحظه می

 کشندی دور میسر سوی هم ز ناحیه

 یاهیس راب وُیک غُ این شکلِ

 چه که خواهی،وان آدمی، هر آن

 زشت راب وِاش غُغم است به چشم ۀچون مای

 .بهشت غم، رهزنِ ایتِاو حک عنوانِ

 بنشسته است تا که به غم، غم فزاید او

 غم به خیالی در آید او برآستانِ

 .در، از غمی به روی خلایق گشاید او

 آن فکرها که هست ۀویران کند سراچ

 !رابزند به لب از دور: ای غُمیفریاد 

 رابلیکن غُ

 رفارغ ز خشک و تَ

 بسته بر او نظر

 جایه چنان بنحرکت آبنشسته سرد و بی

 .روندآیند و میس میها عبوُوان موج

 چیزی نهفته است

 .جوندیک چیز می

 1317مهر نیمایوشیج / 

 = زاغ، کلاغ غُراب

 

 

 بازگشت به فهرست
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 اندوهناکْ شب 30

 

 شب اندوهناکْ
 

 

 

 

 و روست ریز زیهرچ یهیشب که سا هنگامِ

 نقلبمُ یِایدر

 خود فروست، موجِ در

 است، دهیخز یبه کنج دهیرم یاهیسا هر

 موج زندگانِیگر یهاشتاب یسو

 یاهیسا بنهفته

 ی.ز راه دهیبر کش سر

 
  از رهش ه،یسا نیا

 ستیساحل نگاه ن گرِید یهاهیسا بر

 ست،ین گاهیجا کی دایپ اگرچهرا،  او

 هاموجش باشد شتاب هر شتابِ با

 ره را کاندر آن نیا شکافدیم او

 زان،یگر اندهیسا بس
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 اندوهناکْ شب 31

 

 .به ساحل آشوب شودیم خم

 تنِ خشک است از فلج نیا یانحنا او

 دور، یهاهیسا نیدورتر انیم جا،آن

 ندیگزیم جا

 .ندینهفته نش به ره دهید

 

 زمان نیا در

 خاموش ساحلِ یهادهانم یسو بر

 تر عبورآرام کندیشکسته م یموج

 ترنیوز یهاموج دهیکوب

 دور ز راهِ زانیگر یهاموج افکنده

 کرده از درونِ موجِ دگر سر بر

 موج و از آن نهان یگوش بسته بر سو او

 .دو چشم کاودشیم

 
 سکون، ستشین یکه کس یبه خلوت ایآ

 جهان نیاشکالِ ا و

 اندر آن باشند

 واژگون، وُ زانرل

 را ره است؟ کیشبِ تار نیا دگانیشور

 شانزندگان یکسان که زنده ول ایآ

 یزندگ بهرِ از

 اند،نداده یراه

 اند،آنان چو مرده یدهیزندگان به د نیو

 مشوشّ، خلوتِ شبانِ در

 ؟یهست زندگ گرشانیزندگانِ د با

 ستین دیپل ساننیا یراست است، زندگ نیا

 شب نیا انِیپا

 ست،ین دیروشنِ روزِ سف رِیغبه یزیچ

 هستند کان کسان گریکسانِ د جاوآن

 مردمان چشمِ از

 رخ نهان، دارند

 همه مردم نه آشناست؟ شانیهاحرف با

 

 دور ساحل خلوتگهانِ یرو ندیگو

 یمردم ناجور
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 اندوهناکْ شب 32

 

 ستیز دارند

 شوندیخود خسته م ینه از تکاپو کآنان

 هاآن یپا یهاپوست و

 (1) دراک یزهر خارها از

 ستین آزرده

 زیسبک خ یهاچو موج جاآن

 زیخوش گذشته همه چ وُ آرام

 عت،یما طب مانند

 شیپ یراهِ کج ستنگرفته

 جانور هر

 خود لِیبه م باشد

 .وربهره

 
 ستیسراسر درست ن کیها و لگفته نیا

 چنان هم یخلوت در

 گل یکه مانند رو دیسف دم گلِ هر

 ،یاست رو بگشاده

 وستگشب فسانه با

 ش،یطرب، فتاده به تشو مرغِ

 دگرگون یهارنج با

 دم به گفتگوست هر

 کندیباز م او

  به رنگِ خون یبال

 ندینشیافسرده م و

 واژگون برسنگ

 موج یاز دور رو زندیماه خنده م چون

 اوج ستافتهیاو  یخنده یهادرخردُه

 ترفینح یموج

 به ساحل دهیدو یهیسا آن

 یه راهرفته ب گشته است وُ گم

 ،یبه جاست بر سرِ سنگ تنها

 او، یجا بر

 .شب اندوهناکْ

 

 فکر جهان را به هم زده دهیرس یموج

 عدم زده رنگِ یهر چه داشت هست بر
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 اندوهناکْ شب 33

 

 .شب اندوهناک

  او یبر جا شیدلربا یمو با

 دنه تا که ره سپرَ اشلیم

 هوس که بخندد کینه  اشچیه

 شبِ دراز نینشسته در کششِ ا تنها

 درَتُخود سِ چشم اشکِ وز

 از نبودِ گمشدگان او

 د،خورَیم افسوس

 عبوس را موجِ یدهیدر نیسهمگ نیا

 نگردیم افسرده

 خود همه جا را اشکِ رِیز در

 به لرزه تن ندیب

 چو او هاهیکارِ همه سا کهنیا پندارد

 .ستنیگر باشد

 هرکنارِ او از

 ختهیگس یسنگ

 ختهیبه ره گر یشکل

 لرزان، یهاخاموش

 او، ینواز ا مست

 ران،یح انداستاده

 .او یهر صدا از

 هوا خاکسترِ

 خشک یهاجغد را زِ بَرِ شاخه بنشانده

 کبود به سقفِ ختهیوآو

 .رنگ عنکبوتِ

 

 1319 آبان /نیمایوشیج
 

 ( کراد = اقاقیای جنگلی1)
 

 
 
 

 بازگشت به فهرست
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 ریپ یجُغد 34

 

 پیر یغدجُ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 آرام یجو ،یسخنادا ! مبسیه

 برفت وُ دیبرِ درهّ بغلت از

 از نگهش سرد به خاک آفتاب

 .برفت دیبرنج کرد وُ یپرش

 
 مغموم دگر جنگلِ همه در

 یصنمان را خبر بایز ستین

 ءاستهزا یز پ ییدلربا

 ی.کرد و پس آنگه گذر یاخنده

 

 اش درخونش فروزمان بال نیا

 بر سنگ نشسته است خموش جغد

 ریپ یجغد ،یا سخن! مبادسیه

 .به ره دارد گوش ریدر ق یپا

 

 بازگشت به فهرست
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 آقا توکا 35

 

 آقا توکا
 

 
 

 

ها،پنجره یدر، به رو یبه رو  

د،بکویمقهور رفته؛ باد م یبام، درهر لحظه یهاتخته یرو به  

.دایدر راه پ یکریاز او پ نه  

ا؛یبرجا، خروشان است در یدم دهاسوین  

.بندندیم ریامواج او تصو نگاهِ در قعرِ و  

 

بود،یاز آنگونه کان م هم  

:آوا شودیدر درونِ پنجره بر م یردمَ ز  

« چه کارت بود با من؟ !دوک دوکا! آقا توکا دو » 

.قرارش یزیخود چ یدل شب، نه زو برجا کیتار نیدرا  

 



 «گنژراکمانِ »« در رنگینامینشُکوهِ »    ( ویژۀ چهارسالگیمین زادروزِ نیما )126به بهانۀ 
  

 آقا توکا 36

 

دایپ ستیجاده کس ن درونِ » 

گفت توکا، ست افرا« ناشیپر  

ات را باز بگذارپنجره میرو به » 

با تو بمانم یدل دارم دم به  

« تو بخوانم یدل دارم برا به   

 

نشانه دایدر درون پنجره مانده است ناپ یمرَد ز  

وار؛یبرد ،یمهتاب، نامعلوم از چه سو درگردشِ اشهیسا فتاده  

موج را، از موج، یصدا ماندیاو هر حرف م وز  

.ایدر بتیاز ه کیول  

 

ا.گفت توک ...از من!« اندزانیدوستان من گر گونهچه » 

« !ستینیسنگ یایرؤ ایرا بار درون وهم است  کیتار شب » 

:درون پنجره بار دگر برداشت آوا یمرد وبا  

.طفلان اندزانیچشمان اشک ر به » 

که با من بود، یاز گرم زندان ختهیبگر منم  

.ناکگشته لذتمانند سرما درد با من  کنون  

ات را باز بگذار،پنجره میرو به  

با تو بمانم یدل دارم دم به  

« تو بخوانم یدل دارم برا به      

 

 :دیآیدر درون پنجره آوا ز راه دور م یمرد ز

  !، آقا توکا(2) دوک دوکا دو»

 ده،یاز ما بپوش یاند، رورفته همه

 دهیجوش اریشد نشان انس هر بس فسانه

 .بر ما انیسال گذشته

 جسته از سرماتری بارها گل شاخه نشانده

 وگر ناخوب ن،یا اگرخوب

 نشسته،خطوط ته نیاند امرگ یهاسفارش

 .دل شکسته نهدشانیم یریچهر رهگذر مردم که پ به

 ؟...نگرفت از خواندن اتدل

« ؟...ریس امدیات نآن جان از  

 

خواندیسودا که خوانا بود، توکا باز م درآن  
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 آقا توکا 37

 

:گفتیدرون پنجره آواش با توکا سخن مر د یمرد و  

بودیتو آن م لِیکه در م وهیآن ش به » 

خوانند،یبه راه دور م زانیبگرفته نوخ اتیپ  

.دانندیاندازه که م بر  

،یتردامن گل روز بهاران دیجا در بستر خارت، که بر امّ به  

ی.دان نیو ا دید ینخواه یحت یاغنچه فسرده  

تهس ایخسته آ یدل ا به  

« رغبت خواندن؟ هنوزت  

 

توکاست خوانا یول  

باز دیآیگونه کاول برماز آن هم  

در درون پنجره آوا یمرد ز  

ها،پنجره یدر، به رو یرو به  

کوبدیمقهور رفته؛ باد م یبام، درهر لحظه یهاتخته یرو به  

دایدر راه پ یکریازاو پ نه  

ا؛یبر جا، خروشان است در یدم اسودهین  

.بندندیم ریتصوه امواج او در قعر نگا و  
 

 

1327 بهشتیارد 20نیمایوشیج/   
 

 

توکا = مرغی است شبیه به سار -1  

دو دوک دوکا = از یک تصنیف بومی مازندرانی -2  

 

 

 

 

 

 بازگشت به فهرست
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 (خواندیقوقو )خروس م یقوقول 38

 

 خواند(قوقولی قوقو )خروس می
 

 

خواندیقو! خروس م یقوقول  

خلوتِ ده، نهفتِ درونِ از  

خشک، که چون رگِ یره بِینش از  

.مردگان دواند خون درتن  

سحر سردِ بر جدارِ تَندیم  

هامون سویِ به هر تراودیم  

 

از او ره آمد پرُ شینوا با  

آزاد به گوشِ آوردیم مژده  

رهش به آبادان دینمایم  

.آبادخراب نیرا در ا کاروان  

 

دیآیم نرم  

خواندیم گرم  

کوبدیم بال  

.افشاندیم رپ  

 

کاروان صداش بر زنگِ گوش  

.نغز او بسته است یبر آوا دل  

کیتار رهِ نیقو! بر ا یقوقول  

کو خسته است؟ ستیکو مانده؟ ک ستیک  

 

شد از دمِ نواگر او گرم  

یزمستان شبِ آوریسرد  

مگو یرازها یافشا کرد  

ی.صبح نوران یآراروشن  

 

شکندیتنِ خاک بوسه م با  

سفر رید نازنده، صبحِ صبحِ  

نغمه از جگر بگشود نیا یو تا  

.به در دیره سوز جان کش وز  
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دایپ یخطهّ قو! ز یقوقول  

نهان شبکور، یسو زدیگریم  

دروج کز درِ صبح یدیپل چون  

.روز گردد دور ینواها به  

سوار به راه مردِ شتابدیم  

دیاسب رم یاهیدر س اشگرچه  

اش بستصبح در دماغ یعطسه  

.دیسف روزِ یدلگشا ینقشه  

 

زمانش به چشم نیا  

که روز همچنانش  

بر او روشن ره  

آورده است یشاد  

.راندیم اسب  

 

هوش قو! گشاده شد دل وُ یقوقول  

.خواندیآمد. خروس م صبح  

 

شب چون گور یِزندان همچو  

قفس جسَته است یِاز تنگ مرغ  

دراز راهِ دور وُ وُ ابانیب در  

کو خسته است؟ ستیکو مانده؟ ک ستیک  

 

 

1325آبان  2 /نیمایوشیج  
 

 1398، آذر 1ارژنگ شمارۀ 
 

 
 

 بازگشت به فهرست
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 (Autobiography)یوشیج خودنوشتِ نیما نامۀزندگی

 است... من رنجِ اشعارِ من، اصلیِ مایۀ
 

 
 شمالِ قدیمی هایدودمان از یکی افرادِ از -عصبانی و شجاع مردِ - نوری ابراهیم ،(قمری) هجری 1315 سال در

 مشغول خود داریگلهّ و کشاورزی زندگانی به ناحیه این در پدرم. هستم او بزرگِ پسرِ من. شدمی محسوب ایران

 پیوستگی آمدم. دنیا به من داشت، منزل یوش خود، ییلاقی الرّاسِمسقط در او که زمانی سال همین پاییز در. بود

 و شبانان بینِ در من بدََوی زندگی. رسدمی سرزمین دراین دیرزمانی از متواری هایجیگُر به جدّه طرفِ از من

 طولانیساعاتِ ها،کوه بالای شب و کنندمی قشلاق-ییلاق دور نقاطِبه  چراگاه هوای به که گذشت بانانایلخی

 .شوندمی جمع آتش دورِبه باهم

 تفریحات و نشینی کوچ زندگی به مربوط چیزهای و وحشیانه ایزدوُخورده به جز من خودِ گیبچهّ دورۀ تمامِ از

 متولد من که دهکده همان در.ندارم خاطربه  چیزی جا، همه از خبربی کور و نواختیک در آرامش آنها ساده

 می شکنجه بادِ به و کرد می دنبال ها باغ کوچه در مرا او. گرفتم یاد ده آخوندِ نزد را نوشتن و خواندن شدم

 به کرد می مجبور مرا و زد می بلند های ترکه با بست، دار میگزنه و ریشه هایدرخت به مرا نازکِ پاهای ت،گرف

 من برای و چسپانیده بهم را آنها خودش و نویسند می بهم دهاتی خانوادۀ اهل معمولا که هایی نامه کردنِ برّ از

 کوچکترم خود از برادرِ پایهم به مرا من نزدیکِ اقوامِ بودم، آمده شهر به که سالیک اماّ. بود کرده درست طومار
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 شهرت "لوئی سنَ عالی مدرسۀ" به در طهران مدرسه این وقتآن. واداشتند کاتولیک مدرسۀ یک به( لادبُن)

. گذشت ها بچه با به زدوُخورد من مدرسۀ زندگی اول هایسال. شودمی شروع جااز این من تحصیلِ دورۀ. داشت

 موضوعی شهر است، بیرونِ در شدهتربیت هایبچه ِمخصوص که حُجبی و گیریکناره من، سَکَناتِ و ررفتا وضع

. بود مدرسه محوّطۀ از فرار پژمان حسین امرفیق با و پریدنخوب من، هنرِ. داشتبرمی مسخره مدرسه در که بود

 و مراقبت در مدرسه بعدها اماّ. درسی می من دادِ به نقاشی نمراتِ فقط. کردم نمی کار خوب در مدرسه من

 .انداخت شعرگفتن ِخطّ به مرا باشد، امروز نامِبه شاعرِ "وفا نظام" که رفتارخوش معلمِّ یک تشویقِ

 زبانِبه را جنگ اخبارِ وقتآن در من. داشت ادامه المللیبین هایجنگ که هائیسال با بود مقارن تاریخ این

 طورِبه و جور یک آن در چیزهمه که بود خراسانی سبکِ به وقتدرآن من رهایعش. بخوانم توانستم می فرانسه

 خارجی زبانِ با آشنایی. شودمی وصف گوینده شخصِ زندگی خصایصِ با مربوط ترکم و واقع طبیعت از دور کلیّ

 دورانِ رانیدنِذگ و مدرسه از جدایی از بعد راه دراین من کاوشِ ثمرۀ. گذاشت من چشمِ پیشِ در را تازه راهِ

 در منظومه این از قسمتی. شود دیده من ”افسانه“ منظومۀ در است ممکن که انجامدمی جابدان دلدادگی،

 را ”پریده رنگِ قصۀ“ بنام منظومه 1300 سال در قبلا ولی. شد چاپ عشقی میرزاده من شهید دوست روزنامه

 ای“ خود کارِ شیوۀ از دیگر نمونۀ 1301 سال پاییز رد. ندارم دست در شعری آن از پیش من .بودم داده انتشار

 نوبهار هفتگی روزنامۀ در بود، شده رانده و خوانده دستبهدست و بودم سُروده تاریخ این از پیش که را ”شب

  .دیدم

 .بود قدیم سبکِ طرفدارانِ طرفِبه زمان درآن مخصوصا تیرِ زهرآگینی قطعات، از این در هرکدام من کارِ شیوۀ

قمری  هجری 1342 سال آن وجودِ با. دانستند نمی انتشار و درج قابلِ را آنها قدیم سبکِ طرفدارانِ

 نخستین کهآن عجب. پُر کرد را معاصر شعرای آثارِ منتخباتِ زیاد صفحاتِ من اشعارِ که بود شمسی[1300]

 بین در و کتاب این مندرجاتِ در جزوِ آید، شمُار میبه من گیبچه آثارِ از که هم ”پریده رنگ قصّۀ“ من منظومۀ

 و به من نسبت را و ادبا شعرا که بود قرارگرفته طوری به و شد می خوانده دارسبیل و ریش اُدَبای همهآن نامِ

 در هر دوره من یافتۀآزادپرورش طبیعتِ کهاین مثل. ساختمی ناکخشم( زاده هشترودی) کتاب دانشمندِ مولفِّ

 شمالِ در حدودِ( شمسی) 1300 و1299 هایسال حوالی انقلاباتِ اماّ. باشد رودررو زدوُخوردِ با باید من از زندگی

  .آمدم می خود هنرِ طرفبه دوباره من و بود کرده دور کتاب از انتشار این پیش خود از هنرِ مرا ایران

 که بود این داشت، من برای مدّت این که ایثمره. کشورِ من فشار برای و سختی دورۀ آغازِ با بود مقارن تاریخ این

 زیر در عمری به زحمت من و نبود من کشورِ زبانِ در ادبیاّتِ که روشی. کنم پیدا ترمنظمّ را کارِ خود روشِ من

 می نفستازه نسلِ پیشِ در اکنون و کرده آماده و کرده صاف را راه کلاسیک کارِ شیوۀ و کلمات و خودم بارِ

 .اندازم
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 بر هوس بنا هادر آن ها مصرع بلند شدنِ و کوتاه. شوند می گرفته دیگر حسابِ به قافیه و وزن من، آزادِدر اشعارِ 

 می دیگر کلمۀ به دقیق قاعدۀ روی از من کلمۀ هر. دارم اعتقاد نظمی به هم نظمیبی برای من. نیست فانتزی و

 .است دشوارتر از غیرِ آن من، برای سرُودن شعرِ آزاد و چسپد

 رنجِ برای من. باشد داشته را مایه آن باید واقعی گویندۀ من، عقیدۀبه  .است من رنجِ اشعارِ من، اصلیِ یۀما

 به مجبور که اندبوده ابزارهایی من برای وقت در همه قافیه و وزن و کلمات و فُرم. گویممی شعر دیگران و خود

 هایرنج جنسِ از هم من خودِ زندگی دورۀ در .باشد زگاراس بهتر دیگران و من رنجِ با تا امبوده هاآن کردنِعوض

 جهت به این. نیستم ناقابلی چوپانِ و بانایلخی دار وبچهّ و خانه بانوی من که طوری به هست هائیسهم دیگران

 به توسطِ کشور در خارجِ یا افتاده مردم به دستِ متفرّق اشعارِ من. است کم من برای نویسپاک وقتِ

به  و امبوده ”موسیقی مجلّۀ“ تحریریۀ هیئت در جزو بعد به 1317 سال از فقط .شود می خوانده هااسشنزبان

 .امانتشار داده مرتّبا را خود اشعارِ مجلّه دراین خود دوستانِ حمایتِ

 این. نددریاب روزمرّه باید هم مردم ام، دریافته روزمرّه به طورِ من خودِ چون دانم، می بسیار دارم، مخالف من

 حواسّ که کسانی برای من، خودِ به ترمخصوص از اشعارِ بعضی مخصوصا. کار است نتیجۀ و تدریجی کیفیتّ

به  خود مادری به زبانِ دیوانی کهچنان. زیادند من شعرهای انواع اماّ. است مُبهم ندارند، شاعری در عالمِ جمع

 سروُصدا بدون باشد، لازم آن کجای از هر که هستم هشبی رودخانه به من بگویم توانممی. دارم ”روجا“ اسمِ

 هنوز به که مختلف هایسبک به خود منظومِ هایاز داستان بردناسم نیست آیندخوش. برداشت آب توانمی

 انتشار کم نویسم،می زیادی. گذرانممی طهران در: شود می همین من حالِ شرحِ باقی .است نیافتاده مردم دستِ

 ".دهدمی جلوه تنبل دور از مرا موضوع این و دهممی

 شمسی() 1325 خرداد یوشیج/تهران، نیما                                                                                     
 

 

 ملی کمیسیون انتشارات طاهباز/ مرکز سیروس: تدوین و بردارینسخه انتخاب، /"است من خانۀ دنیا" سرچشمه:

  سایتِ چکَامهمتن برگرفته از:  /1375 سال اول، چاپ ، ایران در یونسکو

 

 1402، مرداد و شهریور 31ارژنگ شمارۀ 

 

 

 

 بازگشت به فهرست
 

 

https://chakaame.com/mag/370


 «گنژراکمانِ »« در رنگینامینشُکوهِ »    ( ویژۀ چهارسالگیمین زادروزِ نیما )126به بهانۀ 
  

 جیوشی ماین ۀنامتی  وص 43

 

 نامۀ نیما یوشیجوصیّت

 
 1338دا  16ننن ا اانناا  در تنناریخ را دارد و پنن ر شنن ا  1335خنناداد  28به نامۀ نیما تاریخ شب دوشنن ارژنگ: وصیت

)بننه ا شنند  بنن ، نانناا  چننا   کارنامننۀ داوننی م نن  نامه باگافتننه اک اتننا  چشم با جها  فاوبسننتم مننو ی وصننیت

"او م یاثننننا بننننااا منننن  بننننارت گ تننننه ا ننننت:  ( ا ننننتم م نننن   در اانننن 74  صنننن  ه 1364تهنننناا  اناشننننارای ام یاب ننننی   ننننا  

ا نیسنننومااااه او  اچنننه منننا ن شنننت بنننا مننن اد بننن د بنننا  شنننت گذاشنننت انننه بنننه در ننن   ر   اانننت اماننننت اننناد  در ن  میسنننه

 اا  یگار اا تکه کاغذ اا ا چک اه  س اک چن ا به  م  اای ت مننا شنن  و ک مننای نننام ه ا و ناخ انننا مننا پاات

( اننه در روک ننازا اک تننب و بیمنننارا 1331ه  ننن ا  "خنن نای)ا" )انن ست تا سنننتا  نیمننا ا شننیر شنن اا ن نننم دارد بنن  شنن م"

 خ انیم و ااد  )ی)س را گااما ما داریم: نامه ماا نناا  اودت و  س اک مو  وصیتجسم

یـل می  ---امکثیف که من داشته امشب فکر می کردم با این گذرانِ" تـا بزرگی که فقیر و ذل شـود، حقیق
صـیتکردم، برای دکتر حسین مفتاح چفکر می ---ر استجای تحسّ کـه و شـد ۀنامیزی بنویسم   .مـن با

خـالف  دکتر محمد معینباین نحو که بعد از من هیچکس حق دست زدن به آثار مرا ندارد بجز  چـه او م اگر
تـی  ---ذوق من باشد. دکتر محمد معین حق دارد در آثار من کنجکاوی کند سـم جن تـر ابوالقا ضـمنا دک

یـروی از ولی هیچ ---با هم باشنداحمد با او باشند. بشرطی که هر دو عطائی و آلِ بـه پ یک از کسانی که 
سـت لِاند در کار نباشند. دکتر محمد معین که نسمن شعر صادر فرموده نـش ا لـم و دا غـذ  ،صـحیح ع کا

 .اممثل کسی است که او را دیده ،امکند. دکتر محمد معین که هنوز او را ندیدههای مرا بازدید میپاره

لـو ایندکتر محمد معین قیّ ،برای ولد خود داشته باشم متوانم قیّاگر شرعا می شـعرِم است. و مـرا  کـه او 
شـان  این اشخاصِ ۀا ما در زمانی هستیم که ممکن است همامّ ---دوست نداشته باشد هـم بد نامبرده از 

 "...!بیاید. چقدر بیچاره است انسان

 1399، خرداد 7ارژنگ شمارۀ 

 تبه فهرسبازگشت 
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 نقّاشی و نیما
 حکیمی امیر محصّص/ ویراستۀ: بهمن و ارژنگی رسّام به نیما هاینامه

 

 مقدمّه و توضیحاتِ ویراستار:

 یِکُم:

ص را از سه های نیما به رسام ارژنگی و بهمن محصّنامه
«، گردآوری ها از مجموعه آثار نیما یوشیجنامهکتابِ: »

فترهای زمانه، چاپ اول برداری سیروس طاهباز، دنسخه
پرداز شراگیم یوشیج، «، نسخههای نیمانامهو » 1368

های نیما یوشیج«، به و »نامه 1376انتشارات نگاه، 
 .ایمبرداشته  1363کوشش سیروس طاهباز، نشر آبی، 

 دُیُّم:

 از سالهده ایدوره در ارژنگی به نیما ینامه چهارده
 چهآن اگر. اندشده تهنوش 1314 ماهدی تا 1303 شهریور
 یهمه اند،گردآورده یوشیج شراگیم و طاهباز سیروس

 ارژنگی به دیگر نیما تاریخ این از پس باشد، نیما هاینامه
 خصوصیتِّ و دوستی که نشد پیدا ما برای. است ننوشته

. است افتاده مسیری چه به زمان آن از پس ارژنگی با نیما
 رسام ،«ارژنگی تاننگارس در نیما» یک افزودنی در

 نیما کار پیگیر چندان بعد به تاریخی از رسدمی نظر به و نگفته سخنی نیما با اشدوستی فرجام از نیز ارژنگی
 آنچه ولی شده، چاپ کتاب صورت به نیما از امروز به تا مجموعه چند که دانمنمی الان من)» باشد نبوده هم
 به. (مصاحبه همان از ،«شودمی جلد 60-50 حداقل است، ادزی خیلی او نشده چاپ کارهای است مسلم که

 ارژنگی غیبتِ و( بعد به 1312 سال از) تهران در نیما همیشگی اقامت ینتیجه جدایی این ما، گمان به علاوه
 گذار در دو این نزدیکی و دوستی کمرنگی سبب همین و باشد تبریز در او زیست و تبعید و پایتخت از

 و هایادداشت در همیشه نیما بوده، آن دلیل هرچه. است افتاده رونق از مدتی از پس چهانچن شده، سالیان
 رابطه شکرآب که نیست چنین و است کرده یاد بزرگی به( رسام و مصورّ میر) ارژنگی برادران از هایشنوشته
 سال، چند این که تسه هم این. خانلری ناتل با اشرابطه در شد که چنانآن باشد، شده آنها جدایی اسباب

 نامه اش،هاینوشته ترینمهم از یکی اگرچه. نبود پرکار چندان هم شاعری در نیما ،1316 تا 1311 از
 اشعارش یمجموعه در ساله پنج یدوره این در آن جز ولی نوشت 1315 سال در را هدایت به اشانتقادی

 به و 1313  سال به سروده دو هر ،«سقریم یقلعه» بلند مثنوی دیگری و «دود» کوتاه شعر یکی اثر، دو غیر
 کنیممی گمان ما. است شده ساخته 1316 سال در که «ققنوس» تا شودنمی مشاهده دیگری اثر قدیم، طرز

 سیاسی و اجتماعی شرایط از اعم پایتخت، روزگار آن گذران با خوگرفتن و آشنایی و تهران در نیما اقامت
 داده نیما زیست به ایتازه یآستانه شهری زندگی و هنری و فرهنگی نوپای یهانجریا و رضاشاهی یزمانه
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 همین چه و نیست «فولادین سرباز» و «سرباز یخانواده» و «افسانه» نیمای همان «ققنوس» نیمای و است
 به شخاکستر دل از هاشجوجه پس) نیما بازبرخاستن چنین به نیست دلالتی از خالی ،«ققنوس» گذاری،نام
 نبود، ادبیات و نقاشی میان موثری رابط هرچند اگر فارسی، مدرن ادبیات تاریخ در ارژنگی اساسی نقش(. در

 که بود آمده فراهم هنرمند و شاعر ملاقات امکان که جایی. خواندمی «نگارستان» را آن که اوست یآتلیه
 که است این ما گمان. باشند کرده گفتگو هم با و دیده آنجا را یکدگر نیما و عشقی میرزاده و قزوینی عارف

 مفقود یرشته آن ها،آییگردهم این از بسا چه او نگارستان در بود، یافته ادامه تهران در نقاش اقامت اگر
 چنین افسوس ولی تنید،می خوش آن پیوستگی در شده، پیدا مدرن( شعر ویژه به) ادبیات و نقاشی میان
 .نتوانست تجدد یآستانه از گذر ما، شعر همپای ما نقاشی و نشد

 سِیُّم:

(. نیما به نقاش توجه بار این برعکس یا) است ضیاپور جلیل به نیما توجه نوبت ارژنگی، از پس روی هر به
 با( اول دوره) «جنگی خروس» یشماره نخستین اما نیست نیما هاینامه میان در او عنوان به اینامه اگرچه

( خواندمی وسرخ) «صبح شهر از» شعر
 ویژه ظاهرن ،1325 در را آن نیما که

 آغاز است ساخته جنگی، خروس برای
 یا شعر شماره، پنج هر در و شودمی

 نیما از( همسایه هایحرف) یادداشتی
 چاپ توقف با ولی. است آن بندآذین
 آغاز و «جنگی خروس» اول دوره

 ایتازه یتحریریه ترکیب با آن یدوباره
 ضیاپور جای ایرانی، شنگوه آن در که
 به ایرانی یتازه و شورمند نگاه گرفت، را

 .دهدنمی نیما به جا شعر

 چارُم:

 به تازگی بود جوانی نقاش زمان آن در محصص. اندشده نوشته 1334 بهار در همه محصص به نیما هاینامه
 شش همین از اما. نرسیده ما رنگ به و نیست دست در نیما به محصص هاینامه شوربختانه. کوچیده ایتالیا
 آن در ویژهبه حوصله،کم نیمای از وگرنه آورد دست به را پیرمرد دل توانسته محصص که پیداست نیما ینامه
 محتوای از چهچنان. نمایدمی دور محصص، چون جوانی برای دقت و ظرافت این به هایینامه نوشتن ها،سال
 دوستان یاری از کار این برای و کند منتشر اروپا در را نیما از شعرهایی کوشیده محصص آیدبرمی هانامه این

 آمدند فرنگی دو آن»: نویسدمی 1333 اردیبهشت 28 در یادداشتی در نیما. است گرفته بهره هم اشاروپایی
 دیگر یادداشت در و ]...[« کردند ترجمه مرا شعر قطعه دو و کرده مصاحبه من با و محصص با اینجا

 خرداد ماهِ در و آمدند من پیشِ  (Thierry Vernet) نقاّش و  (Nicolas Bouvier) محقّق»: سدنویمی
 به بود بنا تیرماه 20 یکشنبه آمدند مرزبان و محصّص توسط کردند، مصاحبه و انداختند عکس من از که بود

  ]...[«. بروند اروپا

 گفتند ناروا کسانی چنانچه نیما پیداست آنچه. است مانده پوشیده ما بر هاترجمه و هامصاحبه این سرنوشت
 و هانامه این در برعکس، بود، شده دیگر وقت هر از تربدبین و نداشت را تیز ذهن آن دیگر پیری وقت که
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 گویند،می بدبینی آنچه از بخشی. ستبینیباریک و تجربه از ایآمیزه دقیق، و روشن عمرش، پایان شعرهای
 هم جوان باشینقاش به او. بود داشتند او «کار به نسبت که هاییقضاوت» به اشنسپردن شگو ما، گمانِ به

 سیر به ایباحوصله تماشاچی مثل بعدن. ساخت نمایان را کار ریخت باید این وجود با»: کندمی توصیه چنین
 کنید سعی. است بوده طورهمین زمان و وقت همه. است لازم ظرفیت این. پرداخت مردم بین آن تماشای و

 و خودستایی به غالبن را مردم تکذیبِ و تمجید. باشید داشته مرا یروحیه خصوص به مورد این در فقط که
 تاثیر روی هر به. «استحکام و صراحت و درایت روی از هایقضاوت به تا کنید حمل خودشان فروشیفضیلت
 کار در بعدتر -نگرفت خود به مریدی و مراد لشک هیچ که- محصص با نیما دوستی و نگارینامه اندک همین

 زندگی و کند زندگی باید هنرمند»: گویدمی آرش نشریه با ایمصاحبه در وقتی کهچنان. پیداست محصّص
 اینطور شما هرگاه»: بود نوشته برایش که است شده نیما صدای پژواک «ستزندگی اساس که "را خود"

 چه دیگر باشدمی راه این در شما کار اساسی یسرچشمه که کنیدمی حس و هستید زندگی به مقید
 مستندِ در که جاآن برد،می خود با عمر پایانیِ دَمِ تا را نیما یاد و(. 1334 اردیبهشت 15 نامه از) !«فکرهایی

 دهآم دیدارش به رم، در اشخانه و اتاق آن در جا،این کسانی گویدمی ...«کشدمی زوزه خوشحالی از فیفی»
 .کندمی یاد نیما از تاکید به محصّص کسانی؟ چه پرسندمی او از چون و شوندمی مهمانش

 ها:افزوده
 رسام نگارستان در» عنوان با ستمفصلی یمصاحبه از ایگزیده «ارژنگی نگارستان در نیما» عنوان با یافزوده .1

 نشریه در مجدد مصاحبه این. است داده مانجا ارژنگی رسام با 1350 سال در جمشیدی اسماعیل که «ارژنگی
 این روی از گزیده، این و است رسیده چاپ به( 1391 شهریور و خرداد 89-88 شماره پانزدهم، سال) «بخارا»

 شده است. برداشته نسخه
 که ستگفتگویی ،(1343 آبان ،9 شماره آرش، نشریه) «محصّص بهمن با وشنودیگفت» نام با دوم یافزوده .2

 این در جاجابه محصص که آنجایی از. اندکرده محصص با دادخواه بهمن و آزاد.م صمدی، مهرداد طاهباز، سسیرو
 به را گفتگو این است، محصص فکر و اندیشه در نیما تاثرات یدامنه نمایش ما قصد و کرده، یاد نیما از گفتگو
 ایم.کرده بازسپاری تمامی

 کشید، نیما از که هاییپرتره بر علاوه او چه محصص از همه ستهایینقاشی و هاطرح ،«محصّص کارِ در نیما» .3
 تدوین به( 1375 تهران، یونسکو،) «است من یخانه دنیا» کتاب در که ساخت هم نگاره نیما شعرهای بر

 بهپور باوند آقای تصویر و متن سایت از را هانقاشی این عکس ما. است رسیده چاپ به طاهباز سیروس
 در آنها الکترونیکی ینسخه همچنین) اندکرده کار سایت آن در را محصص بهمن یویژه ایپرونده که ایمشتهبردا
 ست.(برداشتنی شده، سپرده اینجا شده ساخته برایش نگاره هر که شعری هر کنار
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 دیدار
 کوتاهنیما یوشیج / داستان 

 (1338دی  61– 1276آبان  21)

 
 ها پرچین وارد ناگهان جنگل از. بود دلگشا او خانه راهروی. رفتیم بیک صبح زود پیش حاجی خان

حاطه ا گله، به گله را قشلاقی مرطوب و سفت زمین اطراف داشتند میوه هنوز که ها تمشک. شد می

آمد. اما خان، این مرد چهل پنجاه ساله را ظر میکرده بودند. رنگ کور و تیره آنها هم دلکش به ن

 حاصل که را برنجش های کیسه. بود می خوشحال باید او هم میو و باد کرده دیدیم، هر چند اخم

 شان ورها که سرلاشهلاشخ مثل. بود چیده بارانداز زیر نپار، پهلوی در کرده پر بود بینجگرها دسترنج

 و سرخ آلودو گوشت صورت در و بودند خوک چشمهای شبیه که قرمزش های چشم با نشینند، می

 .نداشت غمی هیچ. کرد می نگاه آنها به شدند، می نمایان زود او ناصاف

 مطلبی آنکه از بیش. گرفت هر صبح خوش و آسوده روی صندلی راحتش جلوی پنجره قرار می 

 پنبه و سرخ شکر زارهای کشت و گاوها و گوسفندها از حکایت وقت هر. زد اشد، حرف میب داشته

 را گوسفندهاتان و گاو شما بگوید ما به خواهد می که دانستیممی کلائی شهر و من کرد، می

 که افتادمی این یاد به خوب که وقتی مخصوصا.زد می حرف زیاد. اید شده ورشکست و اید فروخته

 ابله که وقتی انسان. نبود ما یدنهایبانخوا چشم ملتفت. دهیم نداریم و به حرفهای او گوش می ما

 در نیست، بیش ای مسخره خود که حالی در واقع در فهمد نمی چیزی مال اندوختن جز و شود می

بزرگ  و المنفع عام کارهای چه برای که عالی های همت و بشری سودمند فکرهای همه این میان



 «گنژراکمانِ »« در رنگینامینشُکوهِ »    ( ویژۀ چهارسالگیمین زادروزِ نیما )126به بهانۀ 
  

 دار ید 48

 

 او به چیز هیچ و ندارد تاثیر حرفی هیچ وا در. کند شود و دیگران را مسخره میگذارده می

 .باشد برخورده پولش رگ به اینکه مگر خورد، برنمی

 صدا کلفتش صدای با دید کافی را ما چزانیدن خان که بعد از آن

 .بیاورید چای: زد

سماور برنجی گرد و سینی و استکان را پاکار آورد. چه مرد 

 شد خم. بود داپی او ی ای! استخوان سینهنحیف و شکسته

 او کچل ی کله قرمزی که بطوری گذارد ما روی پیش را سماور

 بو او کله اینکه مثل آنرا بوی ما و قرارگرفت ما هایچشم جلو

 .کردیم حس دهد می 

رفیق من، شهر کلائی، که از دو زانو نشستن خسته شده بود 

 .تکان خورد و چهار زانو نشست

لتفات نشان داد و خان گفت: »چای میل کنید« و ا

 … کردید کاری خوب خیلی …پیش من بیائیدگفت»همیشه 

 به و «.کرد خواهید پیدا مرا خانه آبدنگ در نباشم خانه در اگر. هستم خانه در روزها بیشتر من

ایمانی و دزدیهای او وبعد از او به  بی و چی آبدانگ از گزاریگله به کرد شروع حرف این دنبال

 میان به سخن دوره این در مردم ایمانی بی و گسیختگی حظات متوالی از زمامدیگران رسید و ل

 .آورد

 چون چرا؟ دانیدمی …نداشت هم دزدی دست نداشت، چیز هیچ که آدمی ها گفت: »قدیممی

 را فطرتش نان کس هر …اشدب داشته دیگران دنیای مال به چشم نباید آدم …داشت ایمان

 … دانیم نمی ما را چرا این جواب چرا؟ کرد فکر نباید داشت، چیزی دولتمندی آدم اگر …خوردمی

 او به او خدای. است عدل نیست، ظلم این …کند فکر اساس روی از باید آدم. بدانیم هم توانیم نمی

 «.است داده

های خان خیلی کسل شده است. اما رفیق به من چسبیده بود و من ناگهان ملتفت شدم از صحبت

 پرچین داخل در و باغچه در دیگری از پس یکی که دادممی گوش ها وسمن به صدای خر

 خیلی راههای از و. آنها قال و قیل و فرشها سنگ روی در زنها پای نعلین صدای به و. خواندند می

د. در میان این صداها شرشر نهر کوچک کردنمی بیرون را ها میشگاو که ها گالش هیاهوی به دور

 .شدیم جدا خان از ما که آمد می هم به گوش

دو سال از این واقعه گذشت. این بار که در شهر پیش خان رفتیم تهی دست شده بود. رفته بود 

نزدیک امامزاده ابراهیم، در حیاط محضر، خودش را پنهان کرده بود و ما به زحمت با او دیدار آمل، 

 .کردیم

 اندوخته، زیاد مال کس هر گفتمی. ظالم به دادمی فحش. کرد گریه افتاد ما به چشمش که همین

 داشته اندوخته همه آن تنهایی به خودش تواند می آدم مگر …است زور مال. نیست خودش مال

 بدست ظلم و زور به نداده، او به که خدا …است حلال ببرد را آدمی چنین مال کس هر.باشد

 هایش گونه طرف دو به را اشکهایش گفت که را این «!ام شده لاغر چقدر من ببینید آقایان … هآمد

 
من صدای تاپ و توپ 

پاهای او را که مثل پاهای 

خود من در چارق 

. شنیدم پیچیده بود، می

 را این صدا این میان در

 ولی: گفت که شنیدم هم

 .هست ظلم
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 و نشست بعد. اورد می  در شکلک که این مثل زد، بیرون هایش چشم و رفت تو صورتش و برد فرو

 .گریه به کرد شروع باز

اینکه او ابدا لاغر  از و دادیم می دلداریش ما کرد او که گریه می 

 .گرفتمی نشده است، داشت خندمان

 دستم توی چیز  هیچ که حالا …بمانم آمل در باید ن»م: گفت می

 شهرهای به باید …کند علگیفَ تواند نمی که آبرودار نفر یک. نیست

 .«اند گفته اینطور بله …بروم دور

من و شهر کلائی به هم نگاه کردیم. هردو به یاد حرفهای یک سال  

 خان. سوخت او حال به ما دل پیش خان افتادیم و با وجود این

 به مخصوص مناعت و تکبر و استعداد اما نبود اندازهبی مکنت صاحب

 بشود؛ میشگاو یک داشت استعداد. داشت اعلا  بحد و زیاد را مالکین

ت: گف کلائی شهر. نکردن کار هیچ و زیاد خوردن چیز و راحتی زور از

 .برویم

را نشانه . شهر کلائی زیر درخت افرائی گرفتیم و میان جنگل پیش رفتیمما از او جدا شدیم و جاده را 

 شهر اما. است ناخوش و ام کرد که با هم آنجا بنشینیم. من به یاد سگی افتادم که در خانه گذاشته

 کند؟ باور را مردم حرف کدام آدم: کردمی فکر باز کلائی

 میان در. دمشنی خود من در چارق پیچیده بود، میمن صدای تاپ و توپ پاهای او را که مثل پاهای 

 .هست ظلم ولی: گفت که شنیدم هم را این صدا این

 
 برگرفته از: کتاب کندوهای شکسته، مجموعۀ داستان، اثر نیما یوشیج

 (1321مهرماه  4به تاریخ شنبه  24ی آفتاب تابان، شماره ۀنشری)

 
 1399، دی 14ارژنگ شمارۀ 

 بازگشت به فهرست

خان گفت: »چای 

میل کنید« و التفات 

نشان داد و 

گفت»همیشه پیش 

 خیلی …من بیائید

 … کردید کاری خوب

 در روزها بیشتر من

 .هستم خانه
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 ی ناصر زراعت ی" با صداداریخوانش داستان کوتاه "د 50

 

 با صدای ناصر زراعتی "دیدار"اه ستان کوتخوانش دا
https://www.youtube.com/watch?v=XvTfOtfFeKY 

 
توسط انتشارات نیل  1354کندوهای شکسته« در سال ن های کوتاه نیما یوشیج به نام »مجموعه داستا

یدار« »در دمرقد آقا« »یک نامه « » ۀقص» :کوتاه است به نام هایل پنج داستان چاپ شد. این مجموعه شام
 غول و ارابه و زنش«. طول راه« »بد نعل« »

 بر روی داستان »دیدار« دیده می شود: یادداشت کوچک نیما یوشیج در قسمتی از این کتاب این 

 زیاد کوچک های داستان.مبرس ام نوشته که کوچکی های داستان پاکنویس به توانم نمی من…»
و به کارهای دیگر  ام سوزانده خودم شخص را بسیاری و قدیم های زمان از. زیاد خیلی و ام نوشته

که در نظر من برای مردم لازم تر است مشغولم و به علاوه من دچار فکرهای مشوش و غمناک 
  یک« و بیست و سیصد هزارو مهر …هستم

 :است شده داده توضیح این کتاب آخر در همچنین

دوازدهمین سال خاموشی او و این دفتر نخستین مجموعه از قصه های نیما یوشیج است که در آستانه 
پنجاهمین سال سرودن » افسانه« به چاپ می رسد. در این مجموعه از نخستین قصه های نیما» مرقد آقا« 

جموعه » در م 1309ار به سال »مرقد اقا« نخستین ب .و آخرین قصه ی او »غول و..« نمونه هایی هست
شر می یافت چاپ شده بود. این قصه برای بار دوم افسانه « ی » کلاله خاور« که به همت یک عاشق کتاب ن

بدون اجازه ی خانواده نیما در یک کتاب مستقل بصورت  1349در » دفترهای زمانه « نشر یافت و در سال 
 .مغشوش عرضه شد

 1399، دی 14ارژنگ شمارۀ 

 بازگشت به فهرست
 

https://www.youtube.com/watch?v=XvTfOtfFeKY
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 هاپرنده و آهو
 نیما یوشیج/ قصّه برای کودکان 

 

 پُر از پرنده بزرگ، بزرگِ بود صحرایی
آبگیرِ  یک صحرا این در وسطِ. و چرنده

 ها وچرنده ها پرنده تمام که بود بزرگ
 صحرا در این. بودند شده جمع دورِ آن

. ودبن جانوری و چرنده، جز پرنده
 و ها چرنده و ها پرنده خوشحالی

 .بود آبگیر اینبه بسته آنها زندگی
 زیاد هم آب شد،می بهار که همین

و  کوکنارها و هاخروسو تاج شدمی
 .کردمی پرُ آبگیر را بَرِ دور و هاجودانه
 آبگیر سراغِ به دشمی که شانتشنه و خوردندمی را جورواجور های و علف ها دانه این ها، چرنده و ها پرنده

 .رفتندمی
 .شدمی تازگی و سبزی پرُ از صحرا و آمدمی باران صبح هاینزدیکی و زدمی برق آسمان شب،

. شدمی هاآن شادی آوازهای پرُ از صحرا و خواندند می بخوانند، توانستند می که هایی پرنده وقت، این در
 .ددنبو همراه و دوست هم با همه ها چرنده و ها پرنده

 دسته یک بیاید، بالا آبگیر آبِ هم بعدش و بیاید برف و باران بود مانده خیلی هنوز که وقتی سال، یک اما
 .برُدند و و خوردند کشیدند بالا شانخرطوم با را ها آب رسیدند آبگیرکه به ها فیل. گذشت صحرا از این فیل
 و گل چهارتا سبز که ی بوته یک دور و برَِ آن و نه دمان آب قطره آبگیر یک توی نه دیگر ها،فیل از رفتنِ بعد
 .باشد چسبیده تنش دانه
 و شد سخت زندگی. رفت و از بین سوخت و شد چیز خشک همه. ماندند باقی و خارشترها کنگرها فقط

 .کرد پراکنده و دور هم از را هاآن و سوزاند را ها وچرنده ها پرنده جگر تشنگی
 و مرغابی بودند، رفته ایگوشه به هر کدام بود شانتشنه بَس از که ها، و چرنده ها پرنده ی همه میان از

 برویم آخر سر گفتند. نکنیم کنیم، چه چه: گفتند و شدند جمع خشک، آبگیرِ دورگودالِ قمری آهو و و کلاغ
 و افتادند راه. هیمبخوا را کار یچاره او از برویم. تر استتجربه با پیرتر و ما یاز همه که غازه خاله پیشِ
 . غازه خاله پیشِ آمدند
 در غمگین،. کند پرواز و دهد تکان را هایش بال توانستنمی که بود و خوابیده بود خورده آنقدر غازه خاله
 با آیند، می طرف از آن که دید را قمری آهو و و کلاغ و مرغابی که و همین بود نشسته صحرا یگوشه یک
 . آمد جلو آرام آرام اشسنگین تنِ

 بازه؟ آبی راهِ کجا درازه، گردن غازه، خاله: گفت مرغابی
 هست؟ آب کجا بینید، می را جا همه ترید،بزرگ ما یهمه از شما: گفت کلاغ
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 کنیم؟ چکار ما نیست، دیگر علف نیست، دیگر آب جا این غازه، خاله: گفت آهو
 کرد؟ دچکار بای پرُ شده، سنگ از ما دانِچینه دیگر: گفت قمری
 با مرا. هست دانه کجا هست، آب کجا دانممی من: گفت داد، تکان را وسرش کرد آنها به نگاهی غازه خاله

 .بیایند ماندنبال که کنید خبر هم را بقیه و بیایید شما آنوقت بدهم، تاننشان که ببرید خودتان
 .ایم آمده شما پیش همین برای هم ما درازه، گردن غازه، خاله: گفت مرغابی

 .کنیم چکار ما بگویید باشید، ما راهنمای شما: گفت کلاغ
 .آییممی شما سرِ پشتِ ما بریم، می جایی به راه دانید می اگر: گفت آهو

 .کرد باید چکار بگویید زودتر: گفت قمری
 ت،سه آب کجا دانم می من: و گفت داد تکان را اشسنگین هایبال گرفت، بالا را درازش گردنِ غازه خاله

 پرواز توانم نمی که من. هم با همه اما اش،سراغ برویم باید .هست چیز همه هست، دانه هست، آب دورها آن
 پشتِ باید همه بزنید، جلو من از نباید تانکدامهیچ. بینممی را جا همه درازم گردنِ با اما بروم، راه باید کنم،

 باید سرِ من پشتِ همه. کند فراموش را دویدن باید آهو کند، فراموش را زدن بال باید کلاغ. بیایید من سرِ
 شما به را راه و باشم سیر و سرِ حال من تا بدهید، من به باید آوردید، گیر که هم هر خوردنی. بیایید راه

 .بدهم نشان
 نبود. ایچاره. شدند ساکت همه کرد، نگاه قمری به آهو کرد، نگاه آهو به مرغابی کرد، نگاه مرغابی به کلاغ
. آییم می سرِ شما پشتِ ما باشید، راهنما شما باشد،: گفتند صدایک همه ناچار. شناختند نمی را راه که آنها

 .زودتر زودتر،
 بر قدم آرام آرام سرش، آهو پشتِ و رفت می همه پیشاپیشِ درازه، گردن غازه، خاله. افتادند راه همه آنوقت

 .نمانند تا عقب دویدند می و تند هم تند قمری و مرغابی و کلاغ. داشتمی
 گاهی .بود غاز به امیدشان یهمه بودند، غاز دوخته به را شانچشم همه. رفتند راه ها شب رفتند، راه روزها

 .بودند امیدوار
 .شنوم می را آب بوی من: گفت می مرغابی

 .بود نَمور خوردم، که خاری این: گفت می آهو
 .خوردَ می تنم به دور از آب ِسَردی: گفت می قمری
 .غازست به امیدم چشمِ اشهمه من: گفت می کلاغ
 گرسنگی خودشان. داد غاز می به آورد، می گیر نَموری خارِ یا ایدانه کس هر بود، غاز به همه امید چشمِ

. باشد و خوشحال راحت راهنما تا کشیدندمی تشنگی خودشان باشد، سیر و سرِ حال راهنما تا کشیدندمی
 رفتند، راه آنقدر دوختند، غاز به چشم قدرآن رفتند، می راه روز و شب رفتند، می طور راه میناما ه

 یادش کلاغ بدود، توانست می خوب چه رفت آهو یادش که کشدند، تشنگی آنقدر کشیدند، آنقدرگرسنگی
 پرواز توانستمی تُند چه رفت یادش قمری و رفت یادش هایشبال مرغابی بپرد، توانستمی خوب چه رفت
 .کند
 .از کار افتاد من هایسمُ: گفت روز آهو یک

 .شد خشک من های بال: گفت مرغابی
 .شد پُر از سنگ تنم تمامِ: گفت قمری
 بردارم. توانمنمی هم قدم یک دیگر: گفت کلاغ
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 شوید بلند بنشینید، جور غمگین این کهاین جای به آیید؟نمی راه دیگر چرا: گفت غازه خاله. ایستادند همه
 .بخورم من بیاورید کنید پیدا چیزی بگردید،

 .است سرشان بالای بزگی یپرنده یسایه دیدند بزنند، حرفی ها و پرنده آهو کهاز این پیش
 کنی! می پرواز خوب چه آیی؟می از کجا وحشی، غازِ غازِ بزرگ، غاز،: زد داد و گرفت بالا را سرش آهو

 چرا گشتم،می شما دنبالِ وقت همه من! شمایید: گفت و آمد پایین ید،نش را خودش اسمِ تا غازِ وحشی
 اید؟درآورده را خودتان است ریختی چه این! ریخته پَرهایتان

 گویممی من هر چه باید شما هستم، شما راهنمای من. نکنید گوش را پرنده این حرفِ: گفت غازه خاله
 .کنید گوش

 .است بسَمِان دیم،رک گوش حالا تا هر چه: گفت مرغابی
 .نه یا کنم، پرواز توانم می هنوز ببینم کنم امتحان باید من: گفت کلاغ

 .بپرم توان می کنم، سعی اگر هم من: گفت قمری
 .گویدمی چه غازِ وحشی ببینم بگذارید حالا: آهو گفت

 اما! یدیمشک تشنگی کشیدیم، گرسنگی خیلی کشیدیم، سختی خیلی ما رفتید، که شما: گفت غازِ وحشی
 همان حالا ما صحرای و آمد باز باران و گذشت تابستان هم بلاخره. ماندیم داشتیم دوست که درجایی

 هیچ غازه خاله این با من. کنید می چکار دارید ببینم که شما دنبال اند فرستاده را من. بود که صحراست
 تُند چرا تواند، می که آهو برود؟ راه باید چرا بلدست، پرواز که پرنده بپرسید، از او شما فقط. ندارم حرفی
 ندَوَد؟
 سنگی پشتِ را خودش و رفت تند و تند و انداخت زیر را سرش خجالت از شنید را حرف این که غازه خاله
 .کرد قایم

 بال توانستند اما بود، شانسخت اول هرچند. پرَ زد قمری پرید، بالا کلاغ کرد، باز را هایشبال مرغابی
 .برگردند آبگیر سوی به و بیندازند کار را هایشان

 .نماند عقب از آنها تا دوید تُندتر توانست می هر چه و انداخت کار به را هایشسمُ هم آهو
 هاپرنده به را شانقصهّ و رسیدند آبگیر به وقتی که بودند فکر این به گشتند،برمی که راه توی هاپرنده و آهو

 .نداد راه آبگیر به را هافیل باید چطور کنند فکر بعد به این از که بگویند هم نای گفتند، دیگر هایچرنده و
      1324 سال شری، هایسرچشمه: قصهّ  
 

 هالینک دانلود قصۀ آهو و پرنده

 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 1357چاپ سوم: تیر  /1349چاپ اول: مرداد  /بهمن دادخواهنقاشی: 

 1400، بهمن و اسفند 22ارژنگ شمارۀ 

 

 بازگشت به فهرست

https://www.epubfa.ir/%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%a2%d9%87%d9%88-%d9%88-%d9%be%d8%b1%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7-%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%86%db%8c%d9%85%d8%a7-%db%8c%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%ac/
https://www.epubfa.ir/%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%a2%d9%87%d9%88-%d9%88-%d9%be%d8%b1%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7-%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%86%db%8c%d9%85%d8%a7-%db%8c%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%ac/
https://www.epubfa.ir/%d9%82%d8%b5%d9%87-%d8%a2%d9%87%d9%88-%d9%88-%d9%be%d8%b1%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7-%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%86%db%8c%d9%85%d8%a7-%db%8c%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%ac/
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 (1)هیهمسا یهاحرف 54

 

 (1های همسایه)حرف
 نیما یوشیج

  کم   با د ی  مثل  سیطی  مممباش   "نیما ا شیر"باا   مم باا  مانن  دریاا  اا  و نراا باش  م
 
 ممم شادتگ

 

   

اف اتا  دا اا  شمارت  ضم  تق ام فاالی پا در  نیما ا شیر روک درگذشتی م    ا 63بهانۀ  : بهگنژ ر ا

ان کا نامۀ اوه  اتا  را با  40 ا شامل اا  نامه نخست اک مو ی  " بااا دان  د  بخدی مسااه اا  حاف"

مهو اااید و  ا ن م در شمارۀ مق ه اا جهت ا ت ادۀ  لاقمن ا  به مباحثی "ش ا و شا اا"  و بخدی دوه

 تق ام خ ا   ش م   گنژ ر انان ۀ  

 نیما از یادداشت 71 مجموعه این در": است نوشته "های همسایهحرف"انتهای کتاب  در طاهباز سیروس
 این. است آمده گرد کرده، مشخص "همسایه به نامه" یا "همسایه هایحرف" نام با را هاآن که خود یوشیج

 هنر و شعر درباره را خود نظراتِ نیما ها،آن در که فرضی ایهمسایه یا آشنا یک به است خطابی هایادداشت
 و است 1318 سال تاریخ ترینپیش. است شده نوشته مختلف سالیانِ درطول هااشتیادد این. کندمی بازگو

 دراین 63و 62و 60 هایشماره با که هایییادداشت. 1334 فروردین تاریخ به مجموعه این از نوشته آخرین
 بقیه و است منتشرشده -1328 سال- "کویر" و "جنگی خروس" هایمجله در است، شده مشخّص مجموعه

 "است... شده بازنویسی نیما هاینوشتهدست ویازر

، کار شاعربکِ ترین آثار نیما یوشیج است که به سبخشاز بهترین و الهامیکی در واقع "های همسایهحرف"
 - 1875دسامبر  Rainer Maria Rilke (4 راینر ماریا ریلکه، زبانآلمانی نویسِ اتریشیادیب و داستان

ها و رودهبرخی از سُدر ایران . است نوشته شده "جوان یهایی به شاعرنامه"در کتاب ، (1926دسامبر  29
به فارسی  و علی عبداللهی پرویز ناتل خانلری خراسانی، الدینشرفهای ریلکه توسط مترجمانی چون داستان

به قلم ریلکه خطاب به شاعری جوان به نام  "چند نامه به شاعری جوان". کتاب استترجمه و منتشر شده
به کوشش خانلری ترجمه و مورد توجه نیما در نگارشِ اثر  1908تا  1902های بین سال" فرانتز کاپوس"

هیچ حساب و کتابی با زمان وجود ندارد؛ یک ": استها نوشته ه در یکی از این نامهقرار گرفته است. ریلک
کند و در گیرد، بلکه مانند درخت که در روییدن شتاب نمیمند اندازه نمیسال و ده سال فرقی ندارد. هنر

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7_%D8%B1%DB%8C%D9%84%DA%A9%D9%87
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. این مهم آید... شکیباستایستد، بی ترس که پس از آن بهاری نیاید و میهای زمستانه مطمئن میطوفان
 ."..شان استرسد. آنان که در لحظه هستند و گویی ابدیت در مقابلتنها به صبوران می

ها برای خلق شاعر به پدیده نوینِ نو و نگرشِ مایۀ شعرِنو، نیما سخنان بسیاری در مورد درون شعرِ سوای فرمِ
های همسایه« آمده است؛ رفهای نیما در این زمینه در کتاب »حترین حرفمهم که ادبی دارد آثارِ

نقدِ نگرشِ و شاعرانه،  شاعرانه، نگاهِ خلوتِ ونسل جوان است و به مسائل مهمی چهایی که خطاب به نحرف
های حرف" کتاب .مطالعۀ مستمر و تأثیرپذیری از گذشتگان اختصاص داردضرورت  ،"قدما"شیوۀ کارِ 

بار نخستین لیو ،گردآوری شده ی کوتاهتوضیح باتوسط نیما  1324 در خرداد نامه 71حاوی " همسایه
 که از لینک زیر قابل دانلود است: استده رسی چاپبه ایران در1351در شهریورتوسط انتشارات دنیا 

 1351ای همسایه/ چاپ اول، سال لینک دانلود کتاب حرفه

☘ ☘ ☘ 

 (1های همسایه)حرف

 نیما به  مسااه 40تا  1 اا مو  نامه

  مسااه!

و حشنننن  و کواینننن  کینننناد دارننننن  و باانننن  جننننا  ا را جمننننی انینننن م  اچننننن  مکننننارای و  بننننارای باانم اانننن  نامننننهخنننن ا د مننننا

ا ش ای م   اقننلا ا حسابا دربارتن شو ی ن  مق مهگا  ماا نباش  بااا  ازا ا تم ااصلاح ش د  اما اادداشت
  تم ا چ ما اا 

 ننت  مننا تنناکت در ابتنن اا کننار  سننایمم بننه  ننا ابت ازا ننا دارا بننااا گ ننو م نگننات نکنینن  اننه خی ننف اک ن منن  خی ننف حاف
  اا  مسااه« باش   اگا روکا خ ا ای  به ن   ن انا ب  ی م» مسااه« اا »حافا می 

 نننا دقنننت انینننن  خ ا یننن  داننن  اانننن  د مم شنننما در  نننا انننن اا اک ن  ننننت انننه مننن  ان نننناا مننناااار وظی هدر واقنننی ااننن  کننن 

 نن  اننه در منن  بنن دت ا ننت ن شننته شنن ت ا ننتم امینن وارا روکا شننما  ننم اانن  کننار را بکنینن  
ه
و بننه اانن   ننر ر بننا چننه دق
 کا د بی )اای م

 ۱۳۲۴نیما ا شیرت خاداد 
 

1 

 عزیز من! 

من! جواب این را از خودت بپرس.  یابی یا نه؟ عزیزِخود می پاکیزگی را که لازم است، در خلوتِآیا آن صفا و 

 .بیندکنی و تو را نمیداند تو چه میکس نمیهیچ

شوند، یا تو حاضر می خواهی در پیشِا کسانی را که میبینی؟ آیشوند، تو میآیا چیزهایی را که دیده نمی

 خواهی؟شنوی هر صدایی را که میشود؟ آیا میل میی دریایی مبدّمنظرهبهی اتاق تو نه؟ آیا گوشه

ای ها بعد در گوشهاش بسته نشده، سالطفهای و جوانی که هنوز نُردههاست مُبینی هنگاهی را که تو سالمی

 نویسد؟مینشسته، از تو 

https://www.mediafire.com/file/q5l7byaf39wjtne/%25D8%25AD%25D8%25B1%25D9%2581_%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C_%25D9%2587%25D9%2585%25D8%25B3%25D8%25A7%25DB%258C%25D9%2587_.pdf/file
https://www.mediafire.com/file/q5l7byaf39wjtne/%25D8%25AD%25D8%25B1%25D9%2581_%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C_%25D9%2587%25D9%2585%25D8%25B3%25D8%25A7%25DB%258C%25D9%2587_.pdf/file
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 خود شکّ ت، در صفا و پاکیزگی خلوتِتو دنیایی جا گرف رِمحقّ ها هستی داشت و در اتاقِی اینوقت همههر

 .نکن

های مردن پولست، مثل اینست که تاجری برای شُظاهری تو یک خلوتِ اگر جز این است، بدان که خلوتِ

ویی که باید با تن باشد، از ز خود، جدا هستی. آن تتو با تو نیست و تو ا خود در به روی خود بسته است. دلِ

 خلوت آن … خودت خودت، شروع کن به پاکیزه ساختنِ صفا دادن شخصِتو گریخته است. شروع کن به 

 دیگر. چیز نه ماست، پاکیزگی و صفا از ایصارهعُ ،زنیممی حرف آن از ما که

2 

 من!  عزیزِ

 باید... کنی زمین با تو گذرانیده، به تن حسّ وفانِتته را که ذشگ ارِجای سنگی نشسته، دوّباید بتوانی به

 .کنی شکستن را به تن حسّ لرزشِ ،اب بشوی که وقتی افتاد و شکستشر جامِ یک بتوانی

های ردگان فرو بروی، به خرابهمُ زارِی انسان ببرد و تو در آن بکاوی. به مَباید این کشش تو را به گذشته

 تا بگویم تو به …دراز خاموش بنشینی فریاد برآوری و نیز ساعاتِدور بروی و در آن های خلوت و بیابان

 .باشد، هیچ چیز نیستن هااین

آن قرار گرفت و  معنی یک شعر است. گاه باید در خودِ یک سنگ کافی نیست. مثل دانستنِ سنگیِ دانستنِ

شده است به آن نظر انداخت. باید بارها این چه در بیرون دیدهدرون آن به بیرون نگاه کرد و با آن با چشمِ

سوزان و آتشی که در تو هست، چیزی فرا  خود و آن شوقِ ِفراخور هوش و حسّجام بگیرد تا بهمبادله ان

 .گرفته باشی

که ایمان. دیدن برای این ان فرق دارد با عدمِایم زیادتر. دیدن در حالِ ِدیدن در جوانی فرق دارد تا در سنّ

انصاف، دیدن در  حالِغرور، دیدن به ز آن بگذری. دیدن در حالِکه ار آن بمانی یا دیدن برای اینحتماً د

 .آن سلامتی، از روی علاقه یا غیرِسلامتی و غیر سیر، در حالِ وقعه، دیدن در حالِ حالِ

 ا... هبینایی فوقِ اییناییدانش، ب ای فوقِی بینایی باشی. بیناییصارهو باید عُکنم. تی حرف را دراز نمیدنباله

جار  ،را دانستند چیزی چون و ندارند دانستن تابِ که بود نخواهی جوانانی مانند ،بود بتوانی چنین اگر

ها اند. آنظرف که گنجایش نداشته، ترکیده اند یا مثلِآتش گرفته های خشکِزنند. شبیه بوتهمی

گویند، زیرا با این دانش ست که میمَ زنگیِ ی تیغ در کفِهها به منزلشدنی نیستند و دانش برای آناصلاح

 .فت نیستای جُبینایی

 .خلوت، بتوانی روزی دارای آن بینایی باشی ای هست و به زورِتو باید بتوانی بدانی چنان بینایی

3 

 !عزیزم

و یکی برای  ،تو درس حقّ آوازِ باید مانند دریای ساکن و آرام باشی. دارای دو گوش: یکی برای شنیدنِ

به خود تو. کس، حتی راجعبه هرچیز و هرگویند راجعها که مردم میحق و ناهمواری. نادرستهر نابه شنیدنِ
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ای. اگر به جز جا شدن شاخهغزیدن سنگی و جابهآید نه از لدانی که دریا از بادهای شدید به حرکت درمیمی

 .ها مثل بازیچه بگردیبا یک جام آب برابر و باید در دستای و موجودی هستی این باشی از اثر خود کاسته

گیری کار و فایده است. گویم از روی خودپسندی جاهلانه نیست بلکه از روی اندازهکدام از آنچه میهیچ

 .یشه به مصرف برسانی و به هدر ندهی. اگر جز این باشد احمقانه و خودپسندانه استنیروی خود را باید هم

جوان و  ها را. شاگردِی حرفشاده تحویل بگیری همهگُ زمین با دلِ ه مثل بسیطِوشیج باشی کباید نیما ی

 در خصوصِ ترساعت کمتو که نیم شفیقِ خام تو به تو دستور بدهد که چنان باشی یا چنین نباشی. دوستِ

در آمده بگوید ما باید  پسندم. یا خیرخواهی ازی شما را نمیشعر کار کرده است به تو بگوید من سلیقه وزنِ

 .هااین بسیار بخوانیم و امثالِ کتبِ

با وجود این بدان که . خواهد بر تو تحمیل شودهاست که میتو جدا از این حماقت راهِ ،راه هستی اگر تو مردِ

 .کندکس تنها و با سلیقه و خودپسندی خود، زندگی نمیهیچ

4 

چه را که باید باشد نخواهد بود. به هر اندازه در خودتان بد و آنیاشما تطهیر نمی خلوت با خود، شعرِ بدونِ

فریب کودکانه و جوان تر حاصل آمده است. از این حرفِت بیشبه همان اندازه این کیفیّ ،خلوت داشته باشید

منم، اما شاعر این کالا را که  شود. کسی که معترف به این است خودِت ساخته میبگذرید که شعر از جمعیّ

شود. کند. با شاعر است که این کالا، کالایی میارزش می خود منظم و قابلِ گیرد در خلوتِاز جمعیت می

 .نیستزبردستی  توانید به آسانی پیدا کنید که هر کس شاعرِآن را می دلیلِ

م. زنراجع به آن من حرف نمی ،این است شعر و شاعری تا زمانی که شعر و شاعری هست، و زمانی که نیست

آن  تواند رسیده باشد و شاید بعدها تکنیکِی خود میشعر به اعلادرجه ،ن واقعیمای که ما در آولی دوره

 .ی کار نسبتاً کم باشدا مایهامّ ،ی کندبسیار ترقّ

اند و غالباً این قدرت امروزی باید در این خلوت این نکته را دریابد. شعرهای امروز رفقای ما بیشتر فاقدِ شاعرِ

هایی که در سازد بیشتر شباهت دارد. موضوعایمان و اعتقاد می ع و عدمِتصنّه چیزهایی که کسی از روی ب

ی شاعر نمانده و با او خمیره زیرا در دلِخمیر فطیر هستند.  اند، اغلب خام و مثلِی جنگ ساخته شدهصحنه

 کار را آماده نساخته است. 

 ،شوندی زندگی را خوب یادآور مید که طریقههای منظوم را دارننامه و فهرستنظام شعرهای امروزی حکمِ

ل تحوّ ما این مسئله به قدری در حالِ افزایند. در کشورِجوشش و توانایی زندگی نمی ا چیزی بر قدرتِامّ

 ه را دارند. تهیّ شاگردهای کلاسِ است که شعرا حکمِ

اند و امتحان ا هنوز نفهمیدهامّ ،امدهحمت ایجاد کرها زت و سالی آزادی را که من با دقّبینند طریقهمی

ی خودم تمام کنم. همه ی خود را روزی، اگر عمری باشد، راجع به عروضِکنند. و من مجبورم که مقدمهمی

 (1323)بهمن  .دهدمن که شما باشید، خلوت با خود، به آدم می ها را عزیزِاین
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5 
ی ه خود را به جای دیگران بگذاریم و از دریچهت. توانایی در این است کقبول نکردن، توانایی نیس! من عزیزِ

برند، خود می ها از کارِی را که آنها حظّآن ها را قبول نداریم، بتوانیم مثلِآن ها نگاه کنیم. اگر کارِچشم آن

 .و تمام ندارید امّت خودتان هم چندان قدرتِ برده باشیم. شما اگر این هنر را ندارید، بدانید که در کارِ

این است. همین را دستاویز شاعر باید بتواند خودش و همه کس باشد. موقتاً بتواند از خود جدا شود. عمده 

نید از خودتان کَکه دل نمیراضی نباشید. اینخودقدر خودپسند، مغرور و ازکنم اینکرده به شما نصیحت می

اول اثر  فهمید از حالتِخودشان، نمی ی کار دیگران را، مثلِهدوم که مزّ تش این است. حالتِجدا شوید، علّ

 .ن عجز، عیب استگرفته است، ولی برای من و شما ای

6 

 !عزیز من

من آمد. شعرهایش را برای من خواند. خیلی زیاد، نزدیک بود سرم  به نشانی که داده بودید، آن جوان پیشِ

آمدی باشد ز شد، شاید پیششود، برای او که بار کسی باز میتقدر فکر نکرد دری که به روی کمبترکد. این

ر شده بود. از هرچه صحبت به میان که از حرف پُبشنود. مثل اینخواست فیض کند. یک کلمه نمی که درکِ

 .تاریخی زیاده از حدّ ها تمام کرده، تحقیقاتِها نوشته، دیوانماندانست. رُآمد، می

ن باید اسم گذاشت. در آن نه هوشی، نه ذوقی و سالم نباشد، حماقتی که جنوبه نظرم آمد این جوان کمی 

ای از من نپرسید ی شما، کلمهمثل همسایه. ه حسد و کینه فرمانروای بزرگ آنرفته، بلکی عالی به کار حسّ

کرده زبردستی که نخوانده و کار ن و هیچ مشکلی نداشت. معلوم شد آمده بود تا من به وجود چنان هنرمندِ

 .»رسیده« است، پی ببرم

خود  نیست که آدم کار نکند و به هوشِانگورهای غوره نشده بسیار است. خطری بالاتر از این برای هنر 

 .ها در این استی زحمتاستخوان است و همه ردشدنِی خُی کار، مسئلهمسئله .اطمینان کرده، نداند

اوقات باز به شما گفته  ا دیگران فراهم بیاید و در سایرِد بخو کارِ به شما گفته بودم رضایت، باید از سنجشِ

کنم ر کنید، فکر میها، که تصوّنظرتر آدمکنم. از کوتاهد، من هنوز مشق میبودم، هرچند همسایه قبول ندار

ایت ها کفای هستند. اگر آنچه ما را احاطه کرده است، مملو از بهرهای بگیرم. زیرا که خوب و بد، آنکه بهره

 .، به کفایتی برسیدکفایتندارند، شما باید کفایت داشته باشید که از چیزهای بی

کرد. من از سیمای او دانستم. به این جهت وقتم را تلف ها اثر نمییک از این حرفالبته هیچ بجوادر 

رود. کاملی نمیزیادی دارید به او نصیحت کنید. آدمی که عیب خود را نبیند، رو به ت نکردم. ولی شما وقتِ

 .خود را بست و دوید که چشمِد، نه ایناین نردبان است که باید به آن پا گذاشت و امتحان کر
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خواهید چه را که میکنم. آنشما باشد؟ مضایقه نمی زادراهِ خواستید چند نصیحت از منبرای مسافرت، می

ها آبستن زن طفه گرفت، مثلِر است: باید نُطوطفه داشته است. شعر هم همیناز زمانی خیلی پیش در شما نُ

 .ا بود و زائیدل کرد مهیّشد، تحمّ
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هایی در کار بود و چه مقدار لها و چه تحمّترارَبه یاد داشته باشید چه مَ ،خود را دیدید که نوزادِپس از آن

همه باشد. با  لوبِشما فورا مط شعرِ مصرف رسید. متوقع نباشید که نوزادِوجودآمدن آن بهزمان برای به

مردم جا باز کنید  بوق در گوشِ بکشید تا مثلِای را مهمقدّ دست نشوید که طرحِهای ناقابل همنویسمقدمه

 !خود هستید زمانِ ترین شاعرِل است و شما بزرگاوّ ۀشما درج شعرِ ،که: بله

ن به وجود آورده است و لازم است که ام اما چه ضرر دارد که تکرار کنم: شما را زماگویا بارها برای شما گفته

شما هستند. یک خودخواهی است که  خودِ مثلِ ،کنندیبانی میما پشتزمان شما را بشناسد. افرادی که از ش

 فرد هیچ برای فردی هیچ نظر  اجتماعی. دوستی یا سایر اغراضِ از شما به دیگران انتقال یافته، در لباسِ

 و آمده خلایق از خیلی آن در و است زمان نظر حاصل که فردی نظر مگر. دهدنمی حسابی و درست معنی

 انداخته رددُ و کرده نشینته که دید موقعی باید را شراب رنگِ. باشید داشته پشتیبانی چنان بگذارید. اندرفته

گول  مردم، شما را پسندِکنید. جلباستفاده از آن هستید، اشتباه می صددِ در وقت از پیش شما اگر. باشد

 .های زندگی خود شماستی آن گرفتاریو نتیجهزده است 

شعر  ،ناترات و تعیّتفاخُ ۀخود و بردبار باشید. با هم سر به کارِ

مردم  معیشت نکنید. در آن وقت که شما پسندِ ی ابرازِرا وسیله

دهید. اگر شما پایید، صددرصد خود را نزول میرا صددرصد می

ن بالاتری و بهتری را ردم هستید، ایر و بهتر از مچیزی بالات

اید. شعر را بگویید برای خود و رنگ ساختهدار و کمهضایع و لکّ

 هوده در پیرامونِخود، اگر این رنجی است برای شما، بی مثلِ

خود که  شعرِ دانید من از چند قطعهگردید. میها میاین حرف

خودشان، مانند  ها هم بنا به عادتِام و آنها دادهبه روزنامه

م. اتنگاند، بسیار دلتاب دادهومن آب دیگر، در تعریفِ تعارفاتِ

که که خاری بزرگ به پای من چسبیده. مثل اینمثل این

توانم راه بروم. مثل کسی ل سنگین شده و نمیهایم از گِکفش

 .اندچسبیدهها به او که مورچه

 (1324)بهمن  .رخیشما به ست، سفرِشما همین کافی برای راهِ
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خود را به دیگری معرفی کنید؟ اگر او  خواستم از شما بپرسم چه چیز شما را وادار کرد که دوستِمی

توانست یک جلسه سخنرانی کند؟ مگر در همان لحظه ندیدید مردی با عصا و کتاب در خواست آیا نمیمی

خواهد بمیرد. که الان مید، مثل اینه بوتکیدپریده و صورتروشنی گذشت که کلاه وموی دراز داشت و رنگ

 …او خود را به شما بشناساند شناختید و لازم بود کهآیا اورا می

کنم اگر در هر یک از خودتان بچسبید. باز به شما توصیه می من و خیلی تنها. به کارِ هر کس تنهاست عزیزِ

شما کار است. روزی خواهید دید که  کاغذهای خودم بنویسم جای دوری نرفته است: بهترین کمک و رفیقِ

ی کسان آن را برای شما در ی دنیا و همهنه بیرون برو(. زیرا او همهتوانی از خادهد: )اگر میبه شما آواز می
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ها که در آن مسافرت منزلها، شبها و جنگلها و برکهی دشتی صحراها، همهخانه جمع کرده است؛ همه

 …ناک هستیدها غضبنسبت به آناید، سیمای کسانی که کرده

های گردید که در را باز کنید و بروید دنبال آن آدمه میای دارید دیگر به دنبال چچون شما چنین وسیله

گویند، مشهور یا چرا به شما آفرین می کنند از فلان شاعرِدانند برای چه تعریف میصفا که نمیوفا و بیبی

 اگر آن شخص را ،ایددانید به اشتباه رفتهفهمند. چون میکدام را نمیا، هیچکه نه آن شاعر و نه شمدرصورتی

گو دیدید بگویید اشتباه کردم این شخص به آن شخص خیلی شبیه بود، نخواست جلوی شما مرا دروغ

 .شما هستم نجاتِ راهِ طالبِ .ستمعرفی کند. همین کافی
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ی مردم این چیزها هست. اما همه دید. در زندگیِیز دیانگتهای رقّی همسایه، آدمگویید در خانهمی

شما،  مرا، مثلِ ها حتماً اشعارِها جرّوبحث کردید و خواستید که آنگویید به پاس خاطر من با آنمی

 جا به زبان آمده بود؟ای آنتجربهبی کنید کودکِنمی آیا الان حسّ _باید ببخشید_بپسندند. با این کار 

را هم باید نوشت. اما برای دیگران، ستعدادی دارند، دلیل لازم است، آنمله االجه ذوق و فیهایی کبرای آن

اگر خیلی اصرار دارید من به شما یاد بدهم فقط این را بگویید: »مردی تمام بیست سال، سی سال عمرش را 

ید خواهآیا شما میست، ی نیاین مرد هم شکّ هنری خود رسانیده، در هوش و ذوقِ کارِ اساسِ فهمِ به مصرفِ

 کنید؟« خود، او را ردّ با بیست دقیقه، سی دقیقه فکرِ

ها من صحبت کردن با آن زنند، و چون در آیینِاند که باز حرف میحسّهای وقیح و بیبا این جواب آدم

 (1323)آذر  ی همسایه چه دیدید؟گویید در خانهام کنید. حالا میحرام است؛ شما هم باید حرّ

10 

: مدهخودم و خیلی مختصر به شما جواب می گویند؟ به زبانِما چطور شعر می پرسید معاصرینِمیباز از من 

کنید، مگر تاریخی در زیر قلم رده بر آمده است. ولی چرا شما وقت خودتان را زیاد صرف این کنجکاوی میمُ

 خواهید خودتان را با دیگران بسنجید؟دارید یا می

نظرتنگ و محدودی که قدما داشتند به پایان  رده است، مسیرِایم که شعر مُای رسیدههما درست به دور

 .رسیده است. انتهای دیوار است. راه کور شده است

افتید؟ می کنید، چرا در شکّکنید. و اگر شروع میهستید)وحقیقتاً کسی( باید شروعاگر شما کسی

چنین در زیر پا بندید و از خیرشان بگذرید. هما آن برا ب بینی راهِ ،های متعدد در جیب بگذاریددستمال

 .ای پا نگذارید. تنها کار و احتیاطی که باید داشته باشید این استردهگندیده مُ بپایید که در شکمِ

مرا  خود را بروید. حرفِ ریزد، ولی باید راهِها روی هم میشما در تاریکی صداها خواهید شنید، زیرا استخوان

 (1323شوال  2) .رده بر آمده استگویند: مُشما شعر می دوستِ شید. چطور معاصرینِد داشته بابه یا
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حال کنید، این توفیقی است هنگامی که با عمل پیوسته باشد. غالباً در شرحاید و کار میخلوت اختیار کرده

ای برای ما این شیوهستایند. ارا می اید که خلوترفتهها اید، یا در پی نصایح آننویسندگان و شعرا خوانده

ی چینند و مسطورهدهند. در قفسه میخود را متاع آن قرار می ست برای تجارت که هنرِشهرت است، راهی

 د...کنندهند و رو پنهان میآن را به مردم می

ه چیزی را پیدا کاوید کرید و میشوریدگی که دا اما برای شما این کار از روی صدق و صفاست. من از حالتِ

ب از روی ام. چون هیچ تعصّخوبی دریافتهگویید این آن چیز نیست، مطلب را بهنید و همیشه میک

ی کار شما خواهد بود. با کنید. دعای خیر و برکت من همیشه بدرقهخودخواهی در شما نیست، پیدا می

های آن ی درختایهغذ بنویسید، در سر نیست، به من کامضایقه در کا ،که در نوشتن کاغذ بسیار تنبلمآن

شما  ها در نزدِی اینی قشنگ، و به شهر بفرستید. من برای شما جواب خواهم نوشت. روزی همهدهکده

 .ایدراق مطالبی را در آن خواهید یافت که در بسیاری جاها نیافتهمطَانینه و طَمَشود. بدون طُکتابی می

خواست شاعر باشد، و پس ازآن که در است، وقتی که میطور بوده نشما هم همی مخلصِ نیما یوشیج دوستِ

 .توان رسیددل می تن، به خلوتِ خلوت خود را از دست نداد. از همین خلوتِ ،ها افتادزبان سرِ

 (1318) .منتظر توفیق بیشتر شما هستم
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کار زود است. بگذارید »شهریار« هم گفتگو بود. این خواهید که ترجمه کنید؟ در منزل از من شعر می

 که قضاوتِمردم پاکیزه و درست نیست، بل فردِفرد ها بد و خوب را ببرند. به شما گفته بودم قضاوتِخارجی

 .زمان لازم است

وپا کردن چرا؟ این موقعیت با موقعیتی که ما دور و عالی دارید، در زمان زندگی خودتان دست اگر شما هدفِ

ما ندارند، هرقدر که خوب تشخیص بدهند  حاضرِ ها مصالح کافی در موقعیتِداریم خیلی دور است. آن

د عمر من و شما ها در خارج یا داخل انبار بشوی این بد و خوبسنجیدن غیر از تشخیص دادن است. تا همه

به  شهرت نباید باشد زیرا شهرت برای مدد ال و تاجر نیستید، هنر برای شما ابزارِگذاشته است. شما که دلّ

 .معاش است

دهید خودتان را چندان به این دهید و خدمتی را که لازم است ادامه میچون شما تکلیفی را انجام می

ممکن است در آن  ،شما خوب برخورد نکنند که با احساساتِها نچسبانید. شما جوان هستید و هنگامیخیال

 . ها در شما فراهم بیاوردصورت تشویش

خودخواهی بیشتر را برانگیزد و قسمتی از آثار شما معطوف به چرا در شما هنر باید پرسم چرا؟ باز هم می

مردم را  هوش و قضاوتِ باشیم حسابِها که ما دچار این تشویشهنگامی شما باشد؟ خودِ شخصِ دادنِجلوه

 .زنیمیها مخودمان حرف شعرای قدیم در تفاخرِ گیرد و مثلِجا از ما سرچشمه میهای بینکرده توقع
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آن  نویسم. عنوانِخالی نبودن کاغذ، شعری را برای شما می اینست حرف من در این خصوص و محضِ

قیمت چه های بیکه سنگلیحا در ،شودمی داده تشخیص زود چه واقعی گوهرِ ببینید ست...»کان« ا

 .خواستم روزی برای شما گفته باشمست که میعاتی که نداشتند. این حرفیتوقّ
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 نویسند؟ عزیز من این چه اشتیاقی است؟خواهید بدانید مردم در خصوص من چه میمی

 .بیشتر باشد تا در شمااین اشتیاق باید از خودخواهی من به وجود آمده در خود من 

خوبی آشکار ام روزی بهچه من کردهدر خودند. آن الواقع بشکافد این طلسم را؟ مردم غرقِتواند فیکی می

اند تا چیزی را بفهمند. هرچند ما همه که از شما هم اثری نیست. مردم محتاج بد که نه از من، بلخواهد ش

ها به هم چسبیده است. های آنهایم، اما مثل این است که کلّیامدهد به وجود نمجرّ طورِطوریم و بههم این

 .خیزدها کسی برمیکسن هیچتدریج از میاکند و بههمین که چیزی شروع کرد به پیدا شدن، شروع می

ی انقیاد و پیوستگی خود با موسیقی این حالت را واسطهست که بهعیتصنّ قدیم ما یک حالتِ در تمام اشعارِ

دیگر دارد.  بینیم تاثیرِمی ،کنیمخود سوا می بندی نظمِته است، این است که هر وقت شعری را از قالبیاف

ام، آن را در مجرای ناک بیرون آوردهوحشت سی را از این حبس و قیدِارف ام که شعرِمن این کار را کرده

زودی این به ،شعر هستم کارِه نی که دست بجوا ام. از آغازِتوصیفی به آن داده ام و حالتِطبیعی خود انداخته

فارسی  م که شعرِشده را پیدا کردم و اساساً فهمیدکار این گم فرم، از طرزِ را دریافته بودم. نه فقط از حیثِ

 .کار طرزِ حیثِ فرم، از کنم نه فقط از حیثِبندی شود. باز تکرار میباید دوباره قالب

ام و در کردهام مثل این که تمرین میهای متمادی من دست به هر شکلی انداختهسالبینید در آثار من می

جوانی سعی  ا همیشه از آغازِام. امّداشته ایشدهام و گمستهجُتاریک، دست به زمین مالیده راهی را می شبِ

 رادم شعرِعه نثر را. مُمن چه شعر را بخوانید و چه یک قط نظم به نثر بوده است. در آثارِ من نزدیک ساختنِ

 .آزاد نیست، بلکه هر قسم شعر است

 .هرکس این بینایی را نداشته باشد، یقین بدانید چیزی از من نخواهید فهمید

14 

که آدم صداهای ها را باید شنید، مثل اینکنید؟ به شما گفته بودم حرفاو فکر می ص حرفِچرا در خصو

نود. بازگویی این حرف هم خطرناک است و ممکن است نکبت بار شرود، میمختلف را هنگامی که راه می

شود بیان کرد، و دردی باشد به هر زبان می خود نخواهد ایستاد که اگر حسّ بیاورد. خود او هم در سر حرفِ

شود، اما تکنیک ندارد. قسمتی از این عقیده درست است. تا چیزی نباشد چیزی بر آن علاوه نمیو راه بهتر 

رود و خود این رفتاری است رود، به طرف این عقیده میهد. و خود او هنگامی که به طرف آن نمیخوامی

 .گوید چقدر با هم تفاوت داریدرد میبرای پیدا کردن راه و روزی را خواهید دیدکه به شما دا

زورزدن. هر  دادن وکشیدن و بازو تکانی تحقیق است نه نفسدر واقع جز این نیست که امروز، کار نتیجه

دهید، کنید و هر قدر انقلاب در آن نشان میچیز با نظم و قاعده پیوستگی دارد. اگر این نباشد کاری که می
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کند. اولی از م است که انقلاب و اغتشاش را با هم تفکیک میمسلّ دو اصلِ ل است. همینتکامل نیست، تنزّ

 .لکمال پیدا شده است و دومی از تنزّ

به همان  ،من نیست. به هر اندازه که بهتر بیابید یابید و محتاج به سفارشِها را میی اینهمه ،کار در ضمنِ

 .من علاوه کنید شما بر فکرِ قی را منتظرم که خودِاید. باخود را صاف و نرم و کامل کرده اندازه تکنیکِ

 (1323تیر  21)تهران 

15 

  !عزیز من

خواهد ام که او را پیدا کنم تا از من هر چه میام. زیاد فروتنی کردههی شما من زیاد حرف زدبا همسایه

 .شوندر میی خود پُها به اندازهبپرسد. اما افسوس، شیشه

جوجه،  کند در دنیا چیزی بالای چیزی هست. مانندِته نیست. خیال نمیده و زیاد فریفاروپایی کم دی اتِادبیّ

چه رنجی است  ،آید. آهزند. از خودش بیرون نمیی خود دور میمحوطهتخم، و مانند مارمولک در  در پوستِ

کند و گرنه ممکن های دیگر معنی پیدا میکه هر آدم با آدمکه آدم از اول به خود چسبیده باشد. در صورتی

 .خود غرق شود است در خود و دوروبرِ

که حقایقی کند در دنیا حتی تصوری هست، تا چه رسد به اینکند و تصور نمیاما همسایه این را تصور نمی

بام فوراً به سوی زمین ام. او از پشتِپرد، پراندهخانگی، که زیاد نمی من او را مثل مرغِممکن است باشد. 

 .ام ببرماید خود من او را دوباره به روی بآید. بمی

های زیادی که من ی این چیزها هست. با وجود این حرفزمان ما همه فارسیِ اتِمن! در ادبیّ عزیزِ دوستِ

فهمند و به کسانی که خوب اند، اما نمیرسی که خوب مطالعه کردهه کسانی میب ،امزنم و بسیار زدهمی

ها مانع آن است که خیال کنند دیواری هم در العه گذشته و خودخواهی آناز مط هاآن فهمند، اما عمرِمی

ود شوند و شهرها کشورها را به وجوپیش شوند، شهری میساین دیوار هست و دیوارهای زیادی که پَ پسِ

 ها هستی مبهم و بسیارآن طور به بالا. در پیشِی زمین است. و همینآورند و مجموع کشورها، کرهمی

 !هاستتبعی آن هاست، ولی یک چیز معنی دارد و آن خودشان و هستی وجودِآن تر از خودِمعنیبی

 محلّ الواقع به مصرفِها فیعمومی بود، اگر استعداد ی این دردها معلوم است از کجاست. اگر یک تربیتِهمه

ها کار خود را ی هوشترکید تا دیگری از گرسنگی بمیرد؛ خیلرسید، اگر یکی از سیری نمیخود می

مگر  ،رسدها به ما نمیطور عموم، این حرفات بهبیّکنیم و در ادکردند. ولی من و شما در شعر کار میمی

 .ما نیست که بگوییم توانایی در دستِاین

که به من آور اینزند و خندهنشیند و حرف نمیهای مدید میست که مدتی شما برای این یاغییههمسا

خورم، ه میآورم و غصّل میشوم، تحمّحال که عصبانی میدهد. من هم، درعینزد و راه نشان میآمومی

 خودتان از من بپرسید.  ۀدهم. خواهشمندم از همسایبردباری به خرج می

 .این واقعه، کار و مطالعه استعلاج ِ
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ف انم و مخصوصاً جز این تعریدعملی تعریفی جز این نمی پرسیدید تکنیک را چطور تعریف کنم؟ با زبانِمی

چیزی. هزار دفعه  شود نه با فراگرفتن اصولِکنم که تکنیک، کار است نه معرفت. یعنی با کار، معلوم مینمی

 .گویم تکنیک آن استمن می ،دانیدچه را که نمیدانید و آنشود ولی اصول را میکنید و نمیمی

گوید: به نوبه به من می های نوبهنپرسید که گاهگاهی مثل تبی خودتان از من به همسایهبیش از این راجع 

کند. قدر جان میقدیمی چه لباسِ داند که برای آرایشِست، در هر لباسی که باشد. و خودش نمیاصل معنی

 .ماندگوید: آنچه را مردم پسندیدند، میچنین میهم

نویسند؟ او نوشت را چطور می راز او بپرسید ما ها گفتاد در ده. به دهاتیسوآن باسواد است و بی حکایتِ

 مار را کشید و به مردم گفت: ای مردم آیا مار کدام است؟ سواد شکلِ»مار«. ولی بی

های انسانی خواهش داند تکامل و تاریخ چیست و شعر چطور مولودِهیچ نظر به رشد انسان ندارد و نمی

لطیف را چرا به نثر  فکارِخورد که این امن تاسف می یکند و دربارهجور فکر میاست. هر دقیقه یک 

اعلای  ِحدّطور که او بهام تاکنون. همانت با او رفتار کردهاعلای انسانیّ ِحدّنویسید؟ ولی من بهنمی

 (1323)آبان  .استنوازی خود با من رفتار کردهمهمان
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 تِا داشته باشد؟ آیا شخصیّی شمارتماً سلیقهی شما حکه همسایهکنید برای اینخود را تلف می چرا وقتِ

 شما را هم دارد؟ آیا زندگی و چیزهایی که در آن برای شما بود، برای او هم بوده است؟

ز گمراهی من این ج راه نباشید. به نظرِهمین دو سوال شما را مانع خواهد ساخت که خودتان قبل از او گم

 .او باید عوض شود کسی عوض نشده، ذوق و سلیقه و فکرِ تِچیز دیگر نیست که آدم خیال کند تا شخصیّ

کنیم. زیر گوش شما آن شب در آن مجلس ی شهادت را طی میام ما دورهبار گفتهمن! به شما یک عزیزِ

. بعد برای شما نوشتم. آخوندزاده دربندی هستم« و شما خندیدید-گفته بودم: »من میرزا فتحعلی

بایست ست، و نمیای که در آن واقعیم یکیی ما با دورهاملهیکی نیست. اما معکه کار ما دو تا درصورتی

 .باشد

دنبال آن. معاند و مخالف کمتر است. شده و ذوق وسلیقه هم بهگویید درآن کشورها زندگی عوضمی

زندگی و  ی طرزِشود. ذوق و سلیقه، کاملاً زادهوضعیت عوض می که مخالف خودش در ضمنِطوریبه

های جدید خودتان تی است که از آن پیدا شده. هر کدام وجودهای تبعی هستند. اگر شما با دریافتخصیّش

های خودتان نیازارید. ها را با حرفاند؟ آناید، سایرین چه گناه کردهشتر و آفتابه قرار گرفته بیرون از وضعیتِ

ها که چیزی جز سیاهی ها. برای آنرای آنست بان ارّبُ شمشیرِ ها مثلِدهم که این حرفمی حقّ هامن به آن

ای دارد. زیرا روشنایی هم هست. این است که معتقدند هر ملتی ذوق و سلیقه دانند که عالمِاند و نمیندیده

 به نسبت پدرانشان ولی –وهوا و اقلیم چه اثری دارد اند که آبپدرانشان هم این معنی را خوب ادا کرده

 اند. این است علتِخود بوده زمانِ فرمانبرِو اند و هر کدام مطیع داشته گردنبه  دینی خود زمان

ها با آن مخالفتِ تِطور است و همین است علّها هم همینما. برای خود این اتِهای متفاوت در ادبیّتشخصیّ

 د در دوروبرِیابنتوانند بیابند و آنچه میکه هوش و کفایت کافی ندارند و نمیشما. هیچ نیست جز این
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اند به شکل، و اگر هر دو را عوض کردهاند. کنند، به لفظ چسبیدهخودشان این است: اگر معنی را عوض می

 .ی غریبی دارنداحمقانه اگر شکل را، به وزن و قافیه. خالصاً و مخلصاً ایمانِ

زده در یک های زنگرهها و پیچ و مهمفتول خشک از روی زخم باید جدا کرد. مثلِ عِها را مثل مشمّآن

 .خورندنمیاز جدا شدن به کار ماشین. و چه بسا که پس

رویم. من فقط به شما کند و وقت آن نرسیده است و من و شما تند میبگذارید خیال کنند کسی غربال نمی

صبح شود و خودتان را تلف نکنید. شب تمام می خنک را دارم: وقتِ همیشه این تکرارِ سپارم، و مثلِمی

 (1324)خرداد  .خواهد رسید
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باشد که در باید خیلی برای شما عادی شده 

جای دیگری واقع باشید و به وجان و در چشمِجسم

ها را بتوانید درک آن راتِی حالات و تاثّها همهآن

کنید. این قدرت برای شما وقتی پیدا خواهد شد 

خودتان  که با اطرافِکه زیاد غرق شوید به طوری

میر شده باشید. خیالی برای شما جان رشته و تخس

حال، به خیالی تبدیل شود. بگیرد و جسم درعین

قدری سریع باشد که در پس از آن این تبدیل به

 .لی شما را کمک کنداوّ موضوعِ

اشخاص،  ی چشمِاز دریچه ؛یابیدطور که شدید زیبایی و چیزهای زشت را هم میمن سابقاً گفته بودم این

طور عادی بگوید: »بله من از بینید. کسی که این قدرت را نداشته باشد یا بهها را میآن قه و ذوقِسلی

تواند شود، او شاعر نمیبینم« و نداند این مقدمه با استغراق و شرایطی تکمیل میها میآن ی چشمِدریچه

 حلامِاصطلاح رؤیا و اَهب ه بزند.او سای باشد. هرچند ممکن است شاعرانه نگاه کنید. یعنی شعر در کلماتِ

ها پریشان است به همین ا شاعرانه مطلبی را بپروراند. چون این حرفدیگر نبرد، امّ شاعرانه او را به جهانِ

 .کنماکتفا می

18 

نویسی. کاغذهای تو را دسته کرده در جای مخصوص کاغذ می ،پرده رفته آیی؟ در پسِچرا به دیدن من نمی

معین به  پا شود. معلوم است همین که راهِها درخور این است که با این جواب همز آنم. بعضی اانگاه داشته

 .یابددست آمد و آدمی کاوش کرد گنج ضمیر خود را می

های من نگاه کن. تر ببین. از دور به گفتهکنم. حتی خود مرا هم نبین یا کمگیری تو را تمجید میاما کناره

توانی مستغرق شوی در آن اندازد. تو بهتر میتر به کار میمانعتو را بی ادراکِ و که حسّ ستدر این کار اثری

گویم خوب شد که کنی و من به تو میچیزی که باید مستغرق شده باشی. هر زمان که زیاد مرا دیدار می

 .ایمآمدید، یقین بدانید چیزی رفته و چیزی به جای آن نشسته و هر دو باخته
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او با دیگران. در یک تنهایی  کردن هستی! شاعر باید تنها باشد و خیالِخوبی کارِر اندیشهجوان که د برادرِ

معاشرت هم بتواند برای  ،او تشنه شده که طبعِکننده باید به سر برد. تا اینمدام، در یک تنهایی موذی و گیج

 .صوصن تنها نصیحتی بود در این خحشرونشر با مردم بیابد. ای آن در حینِ او سودمند باشد و فوائدِ

 (1323)شهریورماه 
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 .خود درآمدنبه شدن از خود و توانستنِطور متناوب اما دائمی، باید که در شما باشد: خارجدو قدرت، به

هایی ن ایدهشددریافتن موضوع در متمادی واقع کفایتِ _شود های شما با این دو قدرت تکمیل میکفایت

الحصول و زودگذر هستند. کفایت برای طرح دادن به موضوع که کند و آنیخطور می ماش ماغِکه در دِ

 قدرت دو این یشدهخلق شما آن... ی زنده ساختن و ثابت کردن آن برآمده باشید و غیرِخوبی از عهدهبه

 را آن که هایییوندر بسیار و زندگی از شما، چیز همه و شما فکرِ و ذوق مانندِبه قدرت دو هر کهبل ،نیستید

 .است آمده وجود به شناسیدنمی

شناسایی شما  ،آن شناساند که بدونِهاشان و فکرهاشان را به شما میخارج شدن از خود، دیگران و رنج

کمال واقع  بقاء در محیطِقابلِشما ساده و خام و بسیار ابتدایی و غیرِ مبتدی کار خود خواهید بود و اثرِ

ما میزان قرار خواهد گرفت. به خود درآمدن، های شما و جهالت ش، خودپسندیخواهد شد. بدون آن

 .رسندحد بلوغ میهای شما با آن وسیله بهی یافتن خلوت است که درونیمقدمه

شماست.  یافتنِشما و تکمیل اجتماعی باشید یا نه. مربوط به هنرِ اعرِاین مربوط به این نیست که شما ش

دهد تا بتوانید به دارد و شما را عادت به کاوش و کار دائم میا این حالت محفوظ میا رشم تِابتکار و شخصیّ

چه آنخواهید. در واقع چه میخود چیزی را نخواهید و برسید به آن ی فنا برسید. یعنی جز مطلوبِدرجه

 .زندگی بوده است، خودش هدف واقع شود روزی وسیله برای هدفِ

زندگی در هر زمانی به کاری رفته است.  کند. دورانِگی هم طبعاً همین کار را میندز گوید: عالمِهمسایه می

 .شما نباید چیزی باشید که در جمع نیست

20 

 !عزیز من

ی شعر خواهی »مقدمهمن! مگر نمی شعر آن بزرگوار وجود دارد؟ عزیزِ تر در طرزِاساسی پرسی کدام نظرِمی

 .که بدون جواب نمانده باشی ورزمیست به چند کلمه قناعت می« او را بخوانی؟ چون عادت من نمنِ

شعر را  که شعر عروضی باشد. زیرا فقط وزن نیست کهیکی آزاد ساختن شعر از انقیاد با موسیقی، ولو این

 .کار آن استاد خیلی فرنگی است کار هم شرط است و طرزِ کند، طرزِآزاد می

طبیعی پیدا  ها قیمت نداشتند، یعنی موزیکِفارسی، مصراع شعرِ هاست. دردیگر قیمت گذاشتن برای مصراع

ی نسبت به ها هر کدام قیمتکند که مصراعکاود و دقت میاست که میل کسیقدر اوّکردند. آن عالینمی

 (1323تیرماه  8) .دیگر کنم به وقتِواگذار می ،ل استمطلب و معنی داشته باشند. چون این مطلب مفصّ
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وواج به همسایه خواندید در او اثر نکرد و هاج ها که از شکسپیر برای رفیقِید چرا آن قسمتپرسمیاز من 

 شما نگاه کرد؟

ب نکنید که او با مند نباشید و تعجّت دارد. گلهم نیافت. و این علّاو هیچ چیز تجسّ که در نظرِبرای این -

 اس و باهوش است چطور؟که بسیار حسّاین

 که نظر او همیشه به حالتِه داشته باشد، بلما نیست که به خارج توج تِملّ خوب ندارد. عادتِ ما دیدِ تِملّ

پلوغی در کنند، نه وصف. شلوغهمپای آن در موسیقی، که بیان میات و بهدرونی خود بوده است. در ادبیّ

این مضمون که:  و ترکیبِ زلف به چوگان و گونه به ارغوان وصفی ما هم به همین نسبت است. تشبیهِ اشعارِ

 گرفتن وصف از خارج، باز به درونِبهره چوگان زنی بر ارغوان. این گوینده که از خارج روگردان است درعینِ

 .اول بیاییم حرفِ رِپردازد. پس از این کوچه باغ باز سَخود می

که در اوضاع  شته باشیدشما دارند. اگر عادت دا راتِاحساساتی که در خودتان سراغ دارید بستگی با تاثّ

شما کافی نبوده  بینید که دیدِچیزها هم بیشتر است و می اثرِ ،بیرون دقیق شوید هرقدر بیشتر دقت کنید

 .شودتر میشما هم عالی کنید و به همپای این کفایت، احساساتِنسبت، کفایت پیدا میاست و بعد، به

م اید تجسّخودتان چیزهایی را که دیده ر خاطرِتر دخوب ،ایدم دادهخود لَ وقت هنگامی که در خلوتِو آن

بیند، و باز شما می وبیش، مثلِبینید به خواننده دادید، او هم کمدهید. و وقتی به همین اندازه که میمی

 .که همین مراحل را گذرانیده باشددرصورتی

ی هغروب شما در درّ نگامِیک ه وصفِ ،ی خلوتی را درنیافته استهغروب درّ مثلاً برای کسی که یک هنگامِ

 .جااثر و گله و توقع شما از او بسیار بیماند و به همین جهت بیم میتجسّخلوت، برای او بی

 تِفهمند، بگویید چرا عادت به دیدن ندارند. بگویید از چه راه ما ملّمن! نگویید چرا نمی ی عزیزِهمسایه

 .ی اساسی را داردیک شالوده ما این حکمِ اتِبیّخودمان را به دیدن عادت بدهیم. در اد

و ند اخودشان در این ورطه غرق ،نویسندسنجی« رساله میی »سخنما که درباره مقامِعالی استادانِ

مثل همان  ،د را دوست دارندخودشان را بیان کنند. جوانان ما که تجدّ ترین احساساتِتوانند جزئینمی

اثر نویسند، ولی بیردم میر از آه و فریاد و سوختم و مُزنی دادند و کاغذهای پُجوانانی هستند که عشق به 

 .اندخودشان به آن نداده ای چاشنی از دیدِهاست. زیرا ذرّ

ها شروع کم در بین افراد ما برقرار شود. باید از مدرسهل، کمی و مفصّجدّ یک ترجمه و قرائتِ اساسِ باید

شدن هم، که هنوز جوانان به آن متوجه نیستند، کار عوض نیست. طرزِ چیز هیچ ،شود. تا این کار نشود

 .طبیعی را به مردم یاد داد فایده است. باید قرائت به حالتِبی

فهمند یا بینند. بیش از این که بگویم میکه نمیفهمند. برای ایننگویید چرا نمی ،استنشده هاتا این

 (1324)مهر  .ا نهارند یکافی د ِفهمند یا هوش و حواسّنمی
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 .های قشنگ بودمتماشای آن جنگل خانه فکری به نظرم آمد، وقتی که مشغولِدر قهوه
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 بینید؟من از من پرسید: چه می رفیقِ

 ؟بینیمبینیم و چطوری میحقیقتاً ما چه چیز می

 کند؟ما حکایت می از ما و دیدِخارج هست یا نه و  واقعی بین ما و عالمِ ما و رابطِ ی دیدِما آیا نتیجه شعرِ

تر از شما بدهد. وقتی که شما نشانی واضح بینید بنویسید و سعی کنید شعرِطور که میسعی کنید همان

کلی زندگی و شما به آفرینید و آفرینشِچه در خارج قرار دارد میآن بینید و برخلافِقدما می شما مثلِ

تازه  کارِ ها باید شعر بسرائید. اما اگر از پیِکار آن همان قدما و طرزِ طبیعت را فراموش کرده است، با کلماتِ

 .ایدفکر کنید آیا چطور دیده ،ای در خود عمیق شدهاید، لحظهتازه و کلماتِ

آن  هنر و کمالِ مناسب بیان کنید. جانِ خود را با چه وسائلِ مسئله این هست که دیدِ یپس از آن عمده

ی یابند. قطعهقدیم و جدید از هم تفکیک می ی کارِاست که شیوهاز این کاوش  ت وجاسبرای هنرمند این

نگ دیده بودید و برای این خود را نداشت. یعنی گُ نشین نبود، برای این بود که دیدِ« شما، که دل»لبخندِ

شود، همه که وقتی یک چیز عوض میرم را عوض کرده ولی کلمات را عوض نکرده بودید. حال آنبود که فُ

 .ید عوض شودچیز با

ی کارتان را نو کنید. پس از لازم این است که شیوه از هر کاری، کارِکردن پیشدر نوساختن و کهنه عوض

 .ضمنی و تبعی هستند آن فرم و چیزهای دیگر فروع آن، یعنی کارِ

ا افزود. فقط به شمکنم و بیش از این چیزی در این خصوص نخواهم من اکنون به همین اشاره اکتفا می

نی ی معیّدهم راهی را بروید که خودتان باید بروید و در نظر داشته باشید که هر کاری وسیلهتوصیه می

 .جدید نمودن است و بس ی هنر به شکلِجدید وسیله ی کارِدارد. شیوه
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 آن مناظرِ ار دارد. درباطنی سروک قدیم ما سوبژکتیو است، یعنی با باطن و حالاتِ به شما گفته بودم شعرِ

خواهد چندان متوجه آن چیزهایی باشد نمی ،گوینده صورت گرفته ست که در باطنِظاهری فعل و انفعالی

 .شود که دکلمهاین نه به کارِ ،خوردنمایشنامه می که در خارج وجود دارد. بنابراین به کار ساختنِ

چه در بیرون زنده است سروکار بدهند. هند زنده را با آنخوای ظاهرند. هر دو میدکلاماسیون و تئاتر، سازنده

 نظر من بسیار کارِبه ،شودها ساخته میامثال آن به این جهت تئاترهایی که از روی شاهنامه یا نظامی و

 ما اتِجدید در ادبیّ کارِ آن بشود و تئاتر با طرزِ انشینِبزرگ ج آدمِ کودکانه است و باید این کار باشد تا کارِ

 (1325فروردین  5) .لی را خودتان دریابیدنی پیدا کند. از این خلاصه، مفصّمع

24 

ت، تا هیچ چیز نیست. عادت کنید به دقّ ،فرم، لازم بود به شما توصیه کنم اگر فرم نباشد در خصوصِ

 بِتر است. راجع به فرم مطلب. مطلآن آسان م...کنشعر صحبت نمی شما شود. من راجع به فرمِ طبیعتِ

های محلی که ی کار و رنگوقت بلاواسطه نیست. به زمینهکند و هیچشما فرم پیدا می شعری شما با طراحیِ

موضوع را با چه چیز  ی بهترین یافتن است که شاعر بدانددهید مربوط هست و نیست، زیرا فرم نتیجهمی

 .برآورد کند
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ها ترین موضوععالی ،عکساید، بهاید و دیدهامتحان کردهتوانید زیبا کنید، ها را با فرم میخودترین موضوعبی

 .شودفرم، هیچ میبی

ل باشد بهتر است یا مختصر، خود باید پیدا کنید: مفصّ خود را دارد. آن را با ذوقِ ِخاصّ هر موضوع، فرمِ

ی همه ،هایی زبردستی چیزها، همههمه نباشد، چسبدل که فرم د...برگردان داشته باشد یا نداشته باش

 .ها به هدر رفته استکاریها و نازکرنگ

ا باید دانست این کنید، راست است، امّتر میتاب دادن یخوست را با آبهای پَگویند موضوعاین که می

 کارِ زند و در وسطِهای زائد میکه نویسنده مقدماً حرففرم است. وقتی تناسبِ از عدمِزائد عبارت وتابِآب

که قابلی باشد، ولو این اگر طراحِ ،ی عالی بالا ببردستی را به درجهآورد که موضوع پَد میهای زائخود حرف

 .کار خود کاسته است این کار را نباید کرد، از زنندگیِ

ریده شده و باید با طور نامساوی بُکه قبلاً در طبیعت بوده. نارنجی بهخورد، مثل اینی به قالبی میهر موضوع

 .ن باز بشودکه قفلی با کلیدی معیّکوله است. مثل اینوآن کج جفت شود و بدونِ ودخ جفتِ

مراقبت در طراحی  زنندگی آن، همان عدمِ تِهای بزرگ« که فرستاده بودید، فرم نداشت. علّی »کوهقطعه

مدیون طراحی لازم دارند. ترکیب،  ،شونداست. نه یک کتاب، یک منظومه، سه خط هم که با هم جفت می

ت لازم قدر دقّشود. این مسئله در صنعت همانبکه چیزی مفرد نشد، باید خوب مرکّطراحی است. همین

و در غلط  ،شودرود و ناتندرست میدارو، جسم از دست می دارد که مثلاً در داروسازی. زیرا در غلط ساختنِ

 .خوردانسان به هم می ی ذوق و سرشتِکار، حتّ ساختنِ

ام، اصلاح کنید. مطلب به شما واضح خواهد شد. و اگر طور که طرح دادهرا همانهای بزرگ« ی »کوهقطعه

 (1323. )خردادماه بسنجید هم با مرا رحط و  بگذارید چندی بگذرد. بعد طرح خودتان ،حالا متوجه نیستید
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 !عزیز من

ست که مضمونی نیست و نه این کافیما باید از هر حیث عوض شود. موضوع تازه کافی  اتِگویم: ادبیّباز می

کاهش -پیش آوردن قافیه و افزایش وست که با پستازه بیان کنیم. نه این کافی را بسط داده به طرزِ

کار عوض شود و آن مدل  ست که طرزِتازه زده باشیم. عمده این ها یا وسائل دیگر، دست به فرمِمصراع

کس به آن پی نبرده ای که هنوز هیچهاست، به شعر بدهیم. )نکتهوصفی و روایی را که در دنیای باشعور آدم

ها را در نیابند.( تا این کار زودی اینبرند بهما می ی تازه از اشعارِی هم که نمونههایاست و شاید فرهنگ

 موس یطبقه و بازاری الفاظِ از وسیعی در پیش نیست.  کند، هیچ میدانِنشود هیچ اصلاحی صورت پیدا نمی

استعمال کنیم. تا استیل، نرم و قابلِ توانیم با صفا و استحکامِآرکائیک را نمی تِکلما بگیریم، کمک توانیمنمی

کدو که دور از  پره است به روی پوستِشب من، خوابِ این کار نشود، هیچ کار نشده. یقین بدانید دوستِ

 .پریدن و رهیدن و جدا شدن است حقیقتِ

بینید که تا این کار را نکنیم طبیعی وفق بدهد. می صرفِ نی با حالِلاماسیون داشت. یعباید بیان برای دک

ما تئاتر مفهوم  اتِدکلاماسیون هم نخواهیم داشت و در ادبیّ ،)به این نکته نیز کسی پی نبرده است.(

 .آوری خواهد بودی زبانمسخره
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طور برای من اینخود  ِن از او پرسیدم و او با خطّداند. به او بگویید می شما چیزی بیش از این نمیهمسایه

 (1323)آبان ماه  ...نوشت
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 !آقای من

 .ا نیستندا بنّروند، امّهای ناشی که ماله به دست راه میبرای شما گفته بودم چه بسیار آدم

ن، بیه کردآن، تش کار، فصاحت، بلاغت، و امثالِ چنین کلمات، سبک، مکتب، شکل، طرزِوزن، ابزار است هم

 …ارسال مثل

بینید در رفقاتان کسانی را که آید. شما میچه به وجود می ،شود و با آنعمده این است که چطور ترکیب می

ذوق و  ها برقِاین یمضمونی و تشبیهی و مثلی بجا دارند. همه ،هندی گویند. گاهی در سبکِبدک غزل نمی

خودش را. باقی را خودتان  کارِ و شاعر را بشناساند، نه ابزارِتر برود استعدادی است که باید به کار کامل

 (1324)تهران خرداد  .خواهید دانست
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 !آقای

وزن و بی فارسی وزن و قافیه بدهم. شعرِ کنم به شعرِعکس، من سعی میگویید: بهبه همسایه از قول من می

در یک مصراع یا بیت ناقص اما به نظر من شعر  آید،این به نظر می هاست. ظاهراً برخلافِقدیمی قافیه، شعرِ

طبیعی کلام را تولید کند. وزن، که طنین و  تواند وزنِزیرا یک مصراع یا یک بیت نمی _وزن از حیثِ_است 

آید؛ این »آرمونی« به دست می فقط به توسطِ _یک موضوع در بین مطالبِ_است  نمعیّ یک مطلبِ آهنگِ

 مشترک، وزن را تولید کنند.  طورِجمعی و بهدسته یاتِها و اباست که باید مصراع

و بیش  مدهآن باشید. من فقط اساس را می ی سر و صورتِکنندهمن واضع این آرمونی هستم. شما تکمیل

 .ن کسی طلبی نداشته باشداز این شاید از م

ی که نتیجهدش نیست، بلی خوعلمی است که هیچ چیز نتیجه ام و اصلِی گرفتهمادّ این فکر را از منطقِ

ی درست چهار سال بعد از آن شعرها در مجله_من در این خصوص کار کرد خودش با دیگران است. بعد فکرِ

 ل خواهم نوشت. مه« مفصّدر »مقد ،را اگر عمری باشدآن »موسیقی«. ترتیبِ

 .کنممن خودم هنوز امتحان می

 .کند. رئیس ارکستر استموزیکی را سوا می هد. جملاتِدمن است، قافیه تنظیم می این وزن را که مقصودِ

کند که هر مصراع چقدر باید بلند یا کوتاه باشد، پس از آن هرچند تا می ما حسّ این وزن را ذوقِ اساسِ

من و کمال در این است؛ اگر برسم یا نرسم. هر  معضلِ من! نهایتِ آهنگی پیدا کنند. عزیزِمصراع چطور هم

 .بعد است مصراعِ داینِ مصراع پیش و مصراع مدیونِ

 (1324) .وصاً که یادداشت باشدعجالتاً به همین اکتفا کنید. این را نوشتم مخص
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اند. و باز برای شما گفتم برای این است که همسایه سنگ شده شعری قدیم ما اوزانِ به شما گفتم: اوزانِ

طور مشترک خواهم، بهمطلوب، که من می کند. وزنِ تواند وزن را ایجادگوید یک مصراع یا یک بیت نمیمی

 .شودچند مصراع و چند بیت پیدا می از اتحادِ

تواند د نیست و نمید. وزن، جامد و مجرّانذوق تکوین گرفته ی روابط است که برحسبِبنابراین، وزن نتیجه

وض و پیوسته به آن فرم اجباری جدا از موزیک و پیوسته با آن جدا از عر ،باشد. وزنی که من به آن معتقدم

دارد: فارسی سه دوره را ممتاز می شعرِوزن،  کند. به شما گفتم در خصوصِمکالمه ایجاد می یعتِاست که طب

طبیعی؛ که  ی انتظامِو دوره _ستی اولیکه متکی به دوره_عروضی  ی انتظامِموزیکی، دوره ی انتظامِدوره

 .همسایه معقول پیشقدمی است در آن

ل خود ثابت و در »مقدمه«ی مفصّ_گوید شعر را از موزیک جدا کند. می خواهد وزنِمنظور، همسایه می

های وصف به کارِ ،اندآن سوبژکتیو شده تبعِه ا که بشعری م ها سوبژکتیو است و اوزانِکه موزیک _کندمی

اشعار قدیم، زیبایی نوع خود را  ، مثلقدیم خورد. در عین حال اوزانِات هست، نمیابژکتیو که امروز در ادبیّ

شعری بدهم. قبل از  من هم معطوف بر این است که زیبایی مطلوب را به اوزانِ]نظر[ گوید دارند. همسایه می

عروضی و بعد  کار و بعد از آن وزن پیدا کردن است. این کار را او در اوزانِ وزن عوض کردن، طرزِ شروع به

 .اردهجایی در نظر د در اوزانِ

توانند طولانی بشوند، هایی که نمیکه پرسیدید کدام وزن جامد است؟ اصطلاح خود اوست. وزناما این

ها را باز برای دفعه کنم خیلی حرفک. گمان مید و متحرّهای دیگر مستععکس وزنمستعد؛ بهجامدند و غیرِ

 .دوم برای شما گفتم

 قدیم است. قافیه باید زنگِ وزنِ ی قدیم مثلِپیدا شده. قافیه فقط قافیه، باید بدانید که بعد از وزن در شعر

ما قافیه  گوید شعرهایل کند. این است که میمطلب را مسجّ خری طنینِا عبارتِمطلب باشد. به آخرِ

 .ندارند

 (1325... )خرداد آخر این بود آن حرفِ
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ها پیدا آن حرف مان نکنم فرصت برای نوشتنِشوم. گتر میروز فرسودهمن زیاد است. من روزبه رنج و اندوهِ

 :کنمای میشود. این است که باز اشاره

مطلب است. مطلب که جدا شد، قافیه جداست. در دو مطلب اگر دو کلمه قافیه  مطلب است. زنگِ قافیه، مالِ

ین مطلب اند ولی قبول ادانستهدانم مثل من زشت خواهی دانست. قدما این را قافیه میشد، یقین می

آن، قافیه  ست در پایانِدهیم. هرجا که مطلبیکلام دست به هم می ذوقی است برای ما که با طبیعتِبی

متفاوت گاهی اثر قافیه  وزن و حروفِ ق باشد، دو کلمه از حیثِت. لازم نیست قافیه در حرف »روی« متفّاس

شما حتماً  ملات کوتاه کوتاه است، اشعارِتکه و در جدهند. فراموش نکنید وقتی که مطلب تکهرا به هم می

 .دهدبیشتری می تِلذّمن  داشتن است و در گوشِ باید قافیه نداشته باشد. همین نداشتن، عینِ
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های عجیبی حرف دهد؟ همسایه استادکارِی کوچکی جا میبینید که قواعدی را چطور در صفحهحال می

 (1325. )تیرماه است
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 اینست که زیاد خوددوست است. آدم که این طور شد، هدفِزاد شعر ساختن، علتش جرئتی همسایه در آکم

 .آیدپای مردم میسرها بالا ببرد! این است که پابه یخواهد که زود برسد و سری در میاننزدیک می

تخوان اسبی قافیه، آدمِبی ام. شعرِگویند شعرهای من قافیه ندارند. من »جمیل زهاوی« نشدهکه میاما این

 اند. کارِکه قدما درآوردهندارد، نه اینآید که قافیه دهم و به نظر میاست. قافیه این است که من به شعر می

را  مطلب« آن دانم و »زنگِطور که من میبندی آنست. عزیز من، قافیهقدما کاریست بچگانه، بسیار آسان

 .خواهدلطیف و ذوق میگذارم، بسیار بسیار مشکل است و بسیار بسیار اسم می

نسبت با که دو مصراع آخرشان یکی نیست، بهممکن است کمی سرسری رفتن، همه را به هم بزند. وقتی 

ی «ام را نوشتم، همهشود. اگر عمری باشد و »مقدمههای بعد، عین قافیه است. قافیه از این بهتر نمیمصراع

 .ها به جای خود معلوم خواهد شداین حرف
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 !ههمسای

جداگانه از وزن، برای  وزیکِاز قافیه پرسیدی. برای تو روزی خواهم گفت. در نظر دوست تو، قافیه یک م

ی تو برای این معنی و تعریض جز این در سقف و در است. همسایهی بیقافیه، خانهبی مطلب است. شعرِ

ها که شعر را هجایی هم آن روند:کنم هر دو دسته به خطا میمن خیال می. تفکر نخواهد داشت یهقوّ

 .سازندقافیه میبیای که شعر را دهسازند و هم عمی

تو  توانایی که دوستِ خواهند به پای شاهبازِکه مییک از این دو دسته دلیلی ندارند جز اینکه هیچدرحالی

 .زه کرده باشندها که او پرواز کرده و پهناور این هوا را پریده است، کاری تاباشد پریده بعد از سال

من این را  سالمِ سوال جز این نداشته باشید که بگوئید ذوقِتازه؟ اگر جوابی برای این  ولی برای چه کارِ

 .ایدکند هنر را، یقین بدانید خیلی کورکورانه رفتهکند و آزادتر میپسندیده است یا این زیباتر می

گویم: قدر میکند. همیندر این خصوص کار نمی ام. فکرمنهایت وحشی شدهست بیمن در کوهستان، چندی

بینند و یک پسند را در برابر میگروهی کهنه ،قافیه باشدها بیآن کنند شعرِمی که خیال کسانی

چسبند و کسانی هم که به قافیه می ،ها را برانگیخته است. بعکسدیگر، آن ِلجوجانه، بیش از حسّ ِحسّ

خواهند هاست و میگیر آنجرئتی و وحشت گریباندار باشد، یک کمفیهها قاخواهند حتماً شعر آنمی

خود راضی بدارند، به این جهت همان عادت را  بینند از شعرِپرستی را که در برابر خود میی کهنهخواننده

 .کنندپیروی می

فرم است به  تنِکار و به همان اندازه زیباساخطرزِ کردنِکار سهل یک از این دو نیست. اساسِولی هیچ

کند شعر به وضع طبیعی آن حالت که تقاضا می و حفظِشود طبیعی که به فرم داده می ی حالتِواسطه
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آن، قافیه هم روان و طبیعی باشد. چون این  اخری به تبعیتِ تِپای آن، به عباردکلامه )بیان( شود و به هم

 .نویسملتاً بیش از این نمیجاع ،چه روزی به شما معلوم خواهم داشتمقدمه است برای آن

ساختن، خیلی های پوسیده. قافیهعادت قدر ترسو و مطیعِدلیل باشید و نه اینقدر خودسر و بدونِنه آن

آن استوار  اساسِ ،حروف بیرون رفته قافیه از شکلِ شما یاری نکند، زیرا ساختمانِ مشکل است اگر ذوقِ

و وزن داند با کدام کلمات همشناسد و مینی مطلب را میومشود به روی ذوقی سالم که طنین و آرمی

 سازی دوستِخود را تمام کند. قافیه ده دارد، شعرِهمخرج جفت کند و با کدام کلمه که مخرج و وزن علیهم

 .شما از این راه دقیق است

ساختن. فعلاً هیچ قافیه  گویم آزاد باشید. آزاد ساختن، قبل از زیباافزایم، فقط میام نمیچیزی بر این گفته

د به قافیه نباشید، این زیبایی را، روزی دهد، مقیّشما اجازه نمی اید و ذوقِدهکار در شعر نشنسازید اگر کهنه

 (22مهر  16)یوش  .خود بیفزایید که درک کردید، به شعرِ
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ضرب، بی است و وزنِاستخوان آدم بی قافیه، مثلِبی تو خالی. شعرِ اگر قافیه نباشد چه خواهد بود؟ حبابِ

 .شعرهای قدیم مثلِ

دار است. قافیه آن نیست که هر بچه بتواند به ب نکنید و البته نگویید: شعرهای قدیم است که قافیهتعجّ

قرینه آن را بخوانیم. در این خصوص من معقول فکر عادت به ست که بر حسبِآسانی بیاورد و نه چیزی

شاعر در  و دیگر لازم نیست بنویسم. هنرِام برای شما نوشته وس است. گویاکه برایم محسبل ،کنمنمی

 .مطلب است و مال یک مطلب ست. قافیه زنگِسازیقافیه

پیش را با مطلب بعد هم قافیه نکنید. بسیار زشت است. در  قافیه، باید مطلب و جملات را تمام کند. مطلبِ

کار این کار نو« جوانی تازه در »روزگارِاید. اخیراً بدتر از قدما بوده اید وصورت شما معنی قافیه را ندانستهاین

جفت بسازد یا کنند قافیه عبارت از این است که جفتسایرین جوان که هستند خیال می را کرده، مثلِ

 .بکنندبعید با هم پیدا  ها در یک مطلب، انفصالِسعی کنید که قافیه. تک یا کدام و چند تا فاصله با کدامتک

قافیه است. هرکه این  توانید پیدا کنید کجا خواننده منتظرِزیاد خودتان می ذوق و پس از کارِ حسبِه ب

 .ستمشکل و محتاج به ذوقی بینید که قافیه آوردن چه کارِقافیه را شناخته است. می ،انتظار را شناخت

 پیشِآن در  یِی خطّمن، که نسخه خیرِ»موسیقی« دلیل قرار ندهید. به شعرهای ا یشعرهای مرا در مجله

. جور استها خواهد بود و به شما خواهد گفت چهآن بخشِشماست، رجوع کنید. قافیه، اطمینان

 (1324)خرداد
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 !عزیز من

خلقت _معنوی که  مصالح کار. غیر از مصالحِ آید، با داشتنِتنگی بیرون میشود و از دستشاعر غنی می

کند. این حرف را قبول او را باز می وبالِلفظی دست مصالحِ _ن زندگانی که او راستدر آ اوست ماغِی دِشده
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 ا به کارِامّ ،کنید»آرگو« گرفت، چه بسیار کلمات که در آن پیدا می بکنید. فقط باید این مصالح را از زبانِ

که مصالحی بلخورد؛ نمی عادی اوست، متوسط، که کارِ و سبکِ _عالی شاعر است کارِ که مالِ_فاخر  سبکِ

خصوص و در رود. )تئاتر بهها به کار میدست _ی اشعار به فهم پاییناست که فقط در سبکی نازل برای تهیه

ملایم و مأنوس با  اند، کلماتِآرکائیک، که کهنه شده نثر بیشتر( در این صورت باید در بین هزاران کلماتِ

 را به دست بیاورید. خود  سبکِ

قدما غفلت نداشته باشید: در اشعار بجویید و  ی دقیق در اشعارِکنم از مطالعهه شما توصیه میت که باین اس

دستی برای خودتان تهیه کنید. موضوع را که در نظر دارید به آن مراجعه کنید و مصالح تازه دم یک فرهنگِ

شما  کم کلمات از بین رفته، ذهنیِکم ،دیدطور انجام داین کار را اینر که اخودتان بردارید. مکرّ را برای کارِ

 اید. اشعار. زیرا مصالح از همه جور فراهم داشته اید برای نوشتنِتی یافتهبینید چه قوّشده یک وقت می

های شما خودشان در اما یک چیز دیگر هست. باید معنی

 ازه دارد، تلفیقاتِت خود بربیایند. شاعری که فکرِ جستجوی قالبِ

هندی این  ر حافظ و نظامی و بعد در سبکِدارد. د تازه هم

 اشعارِ بینید. پس از این کار، سمبولسیمِخوبی میتوانگری را به

جای صفت به مثلا استعمالِ _کند دیگر می شما تقاضای کلماتِ

مصالح افزوده است. جستجو در  باز به ثروت شما از حیثِ _اسم

ها( هر ها، حیوانگیاه ها،ها، اسم چیزها )درختتیدها کلماتِ

 ها. خیال نکنید قواعدِم نعمتی است. نترسید از استعمال آنکدا

 رسمی پایتخت است.  زبان در زبانِ مِمسلّ

استعمال، این قواعد را به وجود آورده است. مثلاً به جای »سر  زورِ

خورد« »سر گرفت« و به جای »چیزی را از جا برداشت« »چیزی 

با کمال اطمینان استعمال کنید. یک توانگری را از جا گرفت« را 

برای مفهوم  ی اولط پیدا کرده کلمات را برای دفعهشود که خودتان تسلّبیشتر آن وقت برای شما پیدا می

 کنید. خود استعمال می

در »آرگو« و »آرکائیک« مشغول  _طور که گفتم ی این مراحل است. اول باید هماناما این پس از طی همه

)دی ماه  .مرا فراموش نکنید وقت نصیحتِکم است. وقت و بی ،ص باشدص باشید. هر قدر این تفحّتفحّ

1324) 
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او هستند. در این صورت  ند که مصالح کارِاکند، زیرا کلماتدمت میگوید به کلمات خکسی که شعر می

 .کندکارخور انتخاب میهمحکم و بادوام و ب مصالح خود را از جنسِ
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کلمات پیدا  ها ازدواجی در عالمِآن آن معنی است و بینِ ِ، معنی را رساند؛ آن کلمه، خاصّه کلمههمین ک

خود را به  ی شخصِمنافقت. از روی خرد، سلیقه هلفت باشد نها اُآن شود. شاعر باید این را بفهمد. بینِمی

 .کلمه برود ی معنی به طرفِواسطهکار بیندازد و به

 خواصّ عوام، در کلماتِ است. باید برای به دست آوردن آن به هر سو رفت: در کلماتِلی اص پس معنی، شرطِ

های تازه و مختلف شاعر است و آن معنی خودِ آن در پیشِ تولید و تحلیل و ترکیبِ و در کلماتی که اساسِ

 .هستند

برده  ی نازل پاییندرجهص کند، سبک را به ها تفحّقدر غنی نیست و اگر شاعر فقط در آنعوام، آن زبانِ

 عوام در حدودِ در آن به کار رفته باشد. زبانِبالطبع معانی را از جنس نازل گرفته است، هرچند که هنری هم 

 آن را در زبانِ ای با موشکافی، معنی را برساند و نظیرِعوام است. اگر گاهی کلمه خودِ فهم و احساساتِ

عوام  کلماتِ است که در عالمِ خواصّ کلماتِ عالی در عالمِ قت و فهمِپیدا نکنیم، نباید فریب خورد. د خواصّ

 .و اوباش نیست

اند برای آن چه را که هنوز نیافتهرود. آنحال، محدود است به زمان و با زمان جلو میهم، درعین خواصّ زبانِ

 .ای نیستکلمه

ش بدهد، تحلیل و بگیرد، آن را کِی کلمات را به دست شاعر باید سررشته اما زمانی هم هست که خودِ

 اند. در اشعارِکلمات را هم داشته ت در انتخابِاند، شخصیّفکری داشته تِترکیب تازه کند. شعرایی که شخصیّ

 .خصوص از آن اشخاص هستندت کنید. این دو نفر بهحافظ و نظامی دقّ

 ...شاعر است ستِآن به د زبان، ناقص است و کوتاهی دارد و فقیر است. رسایی و کمالِ

 .رسانندا میخود این معنی ر حافظ و نظامی نسبت به زمانِ اشعارِ

35 

کنم: من. من خلاصه می ام. این کار، جا دارد عزیزِ»آرگو« پرسیدید؟ پیش از این گویا نوشته عوامّ از کلماتِ

ا عوام در کار باشد. امّ اوراتِگذرد، حتماً باید محم میسوّ یی زندگانی طبقهشما در صحنه اگر وقایع داستانِ

 هم شعر زیراد... شواید، مینازل پایین آمده و برای عوام نوشته ِشما به حدّ در شعر، هنگامی که موضوع شعرِ

 پسند،خواصّ و یجدّ بسیار هایموضوع در اگر. شودمی عوض کلماتش سبکِ بلند، یا پست موضوع، حسبِبه

 .است لوس بسیار بنویسید؛ عامیانه

 .ایداین نکته غافل بوده اید؛ زیرا از درکِعوام قرار داده عوام، شما خودتان را در این موقع جزوِ با کلماتِ

 .امتر به این کار محتاج شدهمن کم ،شعر خودم دانم و در خصوصِبیش از این نمی

36 

 !فکر عزیزمهم

ه این موضوع نوشته بودم. گمان ل راجع بفصّها برای شما شرح مبازاری نوشته بودید. پیش از این از کلماتِ

ی پیش نگاه کنید کار برد. اگر به نامهها را بهکه در کجا باید آنبرم چیزی ناگفته مانده باشد، جز ایننمی

های کلاسیک باید به همان شود با این هوس، خراب کرد و ساختمانیابید. ژانرها را نمیتقریباً این را می
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ی نازک، این دستکاری را ندارند و در واقع مثل شیشه های کلاسیک، ابداً تابِد. ساختمانزیبایی خود باشن

 .شکنندمی

شود، برای هر چیز نکاتی را در نظر شروع می ای خاصّکار خود که با فرم و بیان و شیوه پس ما باید در طرزِ

 کار بریم. که تنها بهنکار ببریم، نه ایبگیریم. هنر این است که چگونه زیبا و خوشایند به

 یابیم کدام کلمات به کارِدرمی ،کنیمبندی میطبقه که شعر را برای عوام و خواصّبرای این کار هنگامی

 .معنی عالی و شاعرانه، چندان وزنی ندارند به کار شعرهایی که از حیثِ خورند و کدامتر میشعرهای وزین

 
شوند گیر میکنند و زیبا و جایبازاری نشست می کدام، کلماتِو هیچدر تئاتر، در نوول، در شعر، در هرکدام 

ری و خیلی بازا و بالعکس. عمده این است که برای کدام طبقه و با کدام زبان نوشته شده است. کلماتِ

 .ی بازاری و آرگوئیک استآرگوئیک برای شیوه

مال کنید. هیچ وحشت نداشته باشید آسانی استعاو را به زبانِ ِخاصّ کلماتِ ،زنیدهرکس که حرف می با زبانِ

ها کاملاً می برای شعر و تئاتر برای بچهو دوّ فعامیانه لی مثلا برای شعر به زبانِاوّ .از »وول زدن« یا »لولو«

 .جا هستندهسب و بمنا

 
ه چگونه به کار قدر استاد باشید ککند، یعنی لازم نیست ایناستادانه را کم می یقیناً این کار زحمت و هنرِ

پای  خود را به دست آورده است. من راه را پیشِ ِخاصّ کانتِبرید. کلمه، خودش در جای خودش افتاده مَ

کار بردن همین است و زیاد بر این به خوبِ شود. راهِد میآینگذارم که چگونه زبان، زیبا و خوششما می

 .نویسمنمی

37 

ای. من خود را گم کرده فکرِ ،عوض شود که درام، معلوم میشعر خود را پیدا کرده گویی کلماتِمی

 »فکر« چگونه آن را خواهی یافت؟ فهمم بدونِنمی

 .گرددکلمه می « خود »کلمه« دارد و در پیِی »فکرِاندازهسابقاً برای شما نوشته بودم هر کس به 

ا تازه هم ندارند. امّ کری ندارند، تلفیقاتِمگر با فکر. شعرایی که ف ،شودزاید، اما »کلمه« زائیده نمی»فکر« می

 و کوزه یافته ام هم مجبور شده است نسبت به خود کنایاتیبرعکس. خیّ ،اندهایی که نظامی و حافظآن

 (1323خرداد  18) .سازد، ولی این خیلی ساده استب گرکوزه

38 

و در این است. این زنجیر را مردم که هدف اکند؟ برای اینزنجیر را نمی شکستنِ ی شما جرأتِچرا همسایه

 .دارند دوست

 .آیدبا او خودتان را نسنجید. از این سنجش هیچ چیز به دست نمی ،دور دارید شما که هدفِ

 .فهمد یا متمایل است که بفهمدچیز هست. کسی که قدیم را خوب بفهمد، جدید را حتماً میفقط یک 
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شعری ندارد. چه بسا که همین  برای این است که اساساً فهمِ ،من یا شما را همسایه دوست ندارد اگر اشعارِ

خواهید چه کنید، بدهید یا ندهید؟ و باز دهد. اما شما مینزدیک را به اشخاص می ضایع و فاسد، هدفِ فهمِ

چه وقت حتماً اید آنمر یا حساب کردهاند چند قرن عُگویم چه فایده از این سنجش، مگر به شما گفتهمی

 (1324)خرداد  .خود کم بوده است شود در مصرفِمردم می فهماندنِ صرفِ

 

39 

کافی دارید به  شما که ذوق و شوقِ زنید. من مطمئن هستم شخصِاین دوره حرف می ظومِهای مناز ترجمه

زنید. اما اگر ی شبیه به کار دیگران، دست نمیاین کار ناشایسته

 :دهممی خواهید من طرحی را در آن خصوص به شمامی

 کلمات، طرزِ کلاسیک را در نظر بگیرید از حیثِ نظمِ صفاتِ

 .مفرط به ایجاز که در آن هست بیان و میلِ عبارات، طرزِ تلفیقِ

ما با آن زبان تفاوت ندارد، عمده چگونگی کار با مصالح  زبانِ

زبان است، در این میان واسطه است.  است و کلمات، که شاخصِ

های متفاوت را پس از آن دوره .سنجیدباید در این واسطه 

رمانتیک  نظمِ ها صفاتِی رمانتیکتشخیص داد که مثلاً در دوره

 .و ما بعد آن چه بوده است

آید و شما به دست می ی کافی برای مبحثِبا این تمهید، مقدمه

های های رمانتیک را که این بچهتوانید نابجایی موضوعبا آن می

شوند، ثابت ص و مطالعه وارد آن میتخصّبیخام و دست نه بکار، 

 .کنید

مادر آمده است فاسد و ناقص و  پوشکین مثلاً. هرچه به زبانِ های نظمِخورم از ترجمهمیمن خیلی افسوس 

کار خود ساخته نشده است و موضوع را از اثر  لوس و خنک و زننده است. چون با زبان و کلمات و طرزِ

 .بی استاد ی آن اشعار با این وضع یک جنایتِکرده، ترجمهسباذوق و تجسّ انداخته است. برای آدمِ

عبارت و فرم و  خود داد. وقتی که معنی عوض شد، کلمه، طرزِ حاصل این است که باید هر معنی را به لباسِ

 .رسدطریق مطلوب این است و روزی این سرزمین به آن می ،اخری شود. به عبارتِهمه چیز عوض می

 .ایدمین چند اشاره، ملتفت شدهلازم کار، با ه خورم به این وضع. البته شما به نکاتِس میافسو و باز

 (1328)مهرماه 

40 

 !عزیز من

 خورد یا نه؟موسیقی می من به دردِ پرسید آیا شعرِمی

ت شده اید. من این را ملتفمن ساخته زیرا شما چند قطعه تاکنون به سبکِ ،خیلی دیر این سوال را کردید

نشینید و شعرهای خودتان را من می شما، مخصوصاً وقتی که در پیشِ شما و خواندنِ بودم، در طرز اشعارِ
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خوانید. خیلی احتیاط کنید از این کار که شعرهاتان را با آهنگ بخوانید. رسم است که شعرا با برای من می

نیما یوشیج  ا آن شعرِامّ ،خوانندواننده آن را میپای نوازنده و خزند بعد به همساخود، شعر می ای پیشِزمزمه

بدانید نقصی  ،ها خوردشما به کار آوازخوان او ساخته شده باشد. اگر شعرِ نیست و نه آن شعری که به سبکِ

طبیعی  ست که حالتِمن این کوششِ زیرا تمامِ_شما هست و از راهی که من در پیش دارم، دورید  در شعرِ

ست سوا و شود. شعر جهانیما رها می دِمقیّ ر از انقیاد با موسیقیِجاد کنم. در این صورت شعنثر را در شعر ای

توان برای شعر آهنگ ساخت، اما شعر، آهنگ نیست. می ،رسندجا که به هم میموسیقی سوا. در یک

 .ا شعر، موسیقی نیستورد امّتوان برای آهنگی شعر به وجود آچنین میهم

خودتان، که دارید شعری  زمزمه در پیشِ ست. هنگامِطبیعی هست که موسیقیِ ایسیقیشعر مو در نهادِ

شما باید  شعرِ گونه آهنگی نکنید. بارها باید به شما بگویم: زنهار! زنهار! البته آهنگِهیچ برداشتِ ،راییدسُمی

طبیعی  ی را به حالِازنید یا خطابهکه حرف مید، طبیعی مثل اینطبیعی و منطبق با دکلاماسیون باش

موسیقی خودتان  قوی دارد. اگر شما به آهنگِ ای است که با هستی ارتباطِشما هستی خوانید. شعرِمی

 بعضی اشعارِ طبیعی به دور رفته و شکلِ شما از حالتِ حتماً بدانید شعرِ ،سازیدکنید و شعر میزمزمه می

 .ک را یافته استکلاسی

کنم محتاج به م. گمان نمییکندیگر صحبت می ا ما از زیباییِخود زیبا هستند، امّ« ها هم در »ژانرِالبته آن

 ،شودشما طبیعی می گویم اگر به حال طبیعی زمزمه داشته باشید، حتماً شعرِا میامّ ،زیادی باشید حرفِ

 د...شوانسان برداشت می چون در این حال با احساسات و حالاتِ

دار خوانده شود. باقی را خودتان خواهید طنین نثرِ و به حال طبیعی، مثلِ دهمرست که شعر شُاساس در این

 (1322اسفند  27) .ایدهای من دریافتهدانست زیرا از صحبت

 
 

 تقدیم خواهد شد.  آیندهدر شمارۀ  71تا  41ها از شمارۀ بخش دوم نامه: گنژرا

 
 1401، آذر و دی 27ارژنگ شمارۀ 

 

 

 بازگشت به فهرست
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 (2های همسایه)حرف
 نیما یوشیج 

ا نیسان ممم اا ناش   اه ماله به د ت رات ماچه  سیار ندا
ه
ا بن  رون   امه

 

   
 

ضم  تق ام فاالی  نیما ا شیر روک درگذشتی م    ا 63 مات دا 16 بهانۀ به درشمارۀ پیش   :گنژ ر ا

ان کا نامۀ اوه  اتا  را با  40 ا شامل  اا  نامه  نخست اک مو ی   خدی " ب اا  مسااهحافاف اتا  "دا پا

مهو اااید و  بخدی  مناشا نم دامم اانک اا جهت ا ت ادۀ  لاقمن ا  به مباحثی "ش ا و شا اا"مق ه

ا  اک بهویا  و   اا  مسااه" در واقی اکا "حاف ش یم اادنور ما ش دمتق ام ما  71تا  41 اا شامل نامهدوه

راانی ماریا  کبا   ن زسی اتازش   نلماناا ا  اداب و دا تا  تای  نثار نیما ا شیر ا ت اه به  بکی کار شبخد الهاا
" ن شته   ازا به شا اا ج ا نامهدر اتا  "(  ۱۹۲۶د امبی  ۲۹ - ۱۸۷۵د امبی  ۴)  aria RilkeRainer M ری که

اودتش ت ا تم در اااا   ال ا  خاا انا  پاوی)  شاف  اا ری که ت  ط مویجمانا چ    ا و دا تا  باخف اک   
" به ق م  ا ج ا به شا ا  چن  نامها تم اتا  "به فارس   تاجمه و مناشا ش ت و   ف  ب ال ه  ناتل خان اا 

خان اا تاجمه و  به ا شد  1908تا  1902 اا ری که خرا  به شا اا ج ا  به ناا "فاانوم کاپ س" ب    ا  

  1324نامه در خاداد  71" حاوا  اا  مسااهحافاتا  " م ردت جه نیما در نگارسی اثا قاار گافته ا تم 
در اااا   1351بار ت  ط اناشارای دنیا در شهای ر گادنورا ش ت  ولف نخست   ت ضیح ا تات کیا ت  ط نیما با 

 ر ی ت ا تم  چا  به

*** 

 (2های همسایه)حرف
 (نیما به  مسااه 71تا  41 اا مو  نامه)مق مۀ نیما ا شیر و 

  مسااه!
جننننا و حشنننن  و کواینننن  کینننناد دارننننن  و باانننن  رای و  بننننارای با ا را جمننننی انینننن م  اچننننن  مکنننناه انم اانننن  نامننننهخنننن ا د مننننا

ا ش ای م   اقننلا ا حسابا دربارت ی ن  مق مه ازا ا تم اگا  ماا نباش  بااا ن شواصلاح ش د  اما اادداشت
  تم ا چ ما اا 

 ننت  مننا تنناکت در ابتنن اا کننار  سننایمم بننه  ننا ابت ازا ننا دارا بننااا گ ننو م نگننات نکنینن  اننه خی ننف اک ن حافمنن  خی ننف 
در واقننننی ااننننن  کنننننار   ننننناا  مسنننننااه« باشنننن   اگنننننا روکا خ ا نننننای  بننننه ن   نننننن انا ب  یننننن ما ننننمی » مسنننننااه« اننننا »حاف

   اه  ا دقت انی  خ اد مم شما در  ا ا اا اک ن ان اا ما ت اه م  ااظی هو 
ه

 ی  دا  اا   ر ر با چه دق
 در م  ب دت ا ت ن شته ش ت ا تم امی وارا روکا شما  م اا  کار را بکنی  و به اا  کا د بی )اای م

 ۱۳۲۴نیما ا شیرت خاداد 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7_%D8%B1%DB%8C%D9%84%DA%A9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7_%D8%B1%DB%8C%D9%84%DA%A9%D9%87
https://www.mediafire.com/file/q5l7byaf39wjtne/%25D8%25AD%25D8%25B1%25D9%2581_%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C_%25D9%2587%25D9%2585%25D8%25B3%25D8%25A7%25DB%258C%25D9%2587_.pdf/file
https://www.mediafire.com/file/q5l7byaf39wjtne/%25D8%25AD%25D8%25B1%25D9%2581_%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C_%25D9%2587%25D9%2585%25D8%25B3%25D8%25A7%25DB%258C%25D9%2587_.pdf/file
https://www.mediafire.com/file/q5l7byaf39wjtne/%25D8%25AD%25D8%25B1%25D9%2581_%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C_%25D9%2587%25D9%2585%25D8%25B3%25D8%25A7%25DB%258C%25D9%2587_.pdf/file
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بلکه پرسم چرا. ته باشد از او نمیعکس اگر کسی قبول نداشکنم. بهمیی خود را به کسی تحمیل نمن عقیده

روند، و عمده رفتن است. کسی که بینی به آن نزدیک نشو. اما دیگران میگویم اگر پرتگاهی را میمی

د به چه بتوانیتر از آنبزرگی، بزرگ از بچگی فکر مردِ .خواهد و نباید چشم به راه باشدرود، راهی را نمینمی

 :اندشه بیاورید، راهنمای من بوده است که گفتهاندی

 ر این پرده نشانت دهندهرچه د

 …ه از آنت دهندگر نپسندی، بِ

کنند، این است که همه خوبی مشاهده میزودی آن را بهم است، و حتماً فرزندان ما بهچیزی که بر من مسلّ

کار آن عوض  شعری ایران و طرزِ فرم و وزنِ شود و هیچ حرفی در آن نیست. در این میانچیز عوض می

 .خواهد شد

اند و آن هایی باشیم که به این میدان درآمدهتوانیم از آنترهای این میدان نباشیم میخیلی کامل اگر ما از

شوم، و برای کدام مقصود راهی را کار میکند برای چه دست بهعاقل فکر می اند. هنرمندِبینایی را داشته

عاقل و واقعی، که این نام سزاوار او  هنرمندِکنم؟ زیرا چنین به چه دلیل راه خود را عوض مییرم و همپذمی

کوشد تا زیباتر و بهتر از آن را که میخواهد فقط بسازد، بلخود آشناست. نمیهنرِ باشد، به بطون و نبضِ

ن است و آن مربوط . عمده، تشخیص دادکنداوست ترک نمی هنرِ لِبسازد. و برای این کار کاوشی را که مکمّ

ی خود را با جهان گم تبدیل باشد و رابطهنفسه این نیست که ذاتی و غیرقابلق فیبه ذوق ماست. اما ذو

شدن باز است. این جام را فقط به که این را نسبتاً اصل مسلمّ بدانیم برای ما راه کاملکرده باشد. در صورتی

 .لازم استاند. نوشنده یک نفر نداده
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 !من دوستِ

خود را گم نکند.  ۀی غزل این است که موضوع عاشقانگ نیست؟ لازمهرایی تنسُغزل پرسید میدانِمی

من  شوند که احساساتِخود را با آن بیان کنیم. البته کسانی هم یافت می میدانی باشد که من یا شما عشقِ

 دِعموم بخورد نه فقط به کار خو شود. موضوعی که به کارِمیو شما را داشته باشند و غزل از این راه دنیایی 

 .گوینده

ی ی دنیاست و همهرایی بیش نباشد، و آن همهسُعمرش غزل بازد اگر تمامِغزل می ۀاما یک چیز را گویند

 .که غزل جزئی از طبیعت استطبیعت؛ در صورتی

ر نیافته است و در ده و ابتدایی که هنوز تطوّهای سای که مانند مرضی به وجود آمده، مخصوصاً در عشقحسّ

عکس اگر شما بتوانید از خودتان رود. بهآید و با جوانی میالحال است، با جوانی میهای ما، که وصفغزل

ی فکر کردن و خیال کردن شما چقدر وسیع شده است. بینید دایرهبیرون بیایید و به دیگران بپردازید می

چاشنی به چقدر حوادث داده است که شما  نویسید عشقِای مینید یا اگر نمایشنامهکاگر داستانی خلق می

سرشار  ِحسّ برای دیگران هم اتفاق افتاده در عین حال برای شما موثر بوده است زیرا شمایید که صاحبِ
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ی دیگران کنید گذشتههستید. محال است بتوانید راجع به دیگران فکر نکنید. چون راجع به دیگران فکر می

خود سنجیده باشید.( در نظر شما تاریخ قوم شما با  ها را با حسّینهم برای شما اهمیت دارد. )ولو همه ا

کند و در این صورت محتاج هستید برای نوشتن فلان داستان تاریخی اقوام دیگر حتما وزنی را پیدا می

کنید به آن بدهید. باید همه چیز زمانی را یمطالعه کنید. زیرا اختیار ندارید هر رنگ و وصفی را که تصور م

 …گذرد شناخته باشیده در آن وقایع داستان شما میک

سازید؛ شماست و داستانی که می دِاین است که گفتم غزل جزئی از طبیعت است که شما در آنید. غزل، خو

 …شما و دیگران

کند شاعری که امروز زندگی می آیا …ستها نیترین میدانغزل برای شاعر تنگ خودتان بسنجید آیا میدانِ

 ی غزل اکتفا کند؟تواند خود را خفه و کور نگاه داشته فقط به چند نمونهشناسد میزیادی را می و وسائل

 .خواستم بدهم این استمختصری را که می جوابِ
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ه از دست کنید و وقت را، کا میمرتبه این کار رعالی خواهید به او جواب بدهید؟ چرا و برای کدام فکرِمی

 کنید؟طور تلف میزگشت ندارد، اینرفت دوباره با

ها مملو از غزل و شما را خواندم. چقدر تذکره الوصف، اگر خیلی اصرار دارید به او بنویسید: آقای من، غزلِمع

کار در  طرزِ است کهش این اها نیست. علترایان داشته است که اسمی هم از آنسُما غزل چقدر آب و خاکِ

 .ن داردمعیّ آحادِ _ستاحساسات آدمی که شاملِ_الحالی است، و حال ما وصف ادبیاتِ

هر چیز شامل هر  طور اخص وصف نشده است و وصفِما به توان رفت؟ هر چیز در ادبیاتِمگر از چند راه می

، باید استبست رسیده و تمام شدهنی محدود همه چیز به بمراتب بدتر. در این دایرهچیز است. در غزل به

 چند مضمون در تمامِ ک به خرج داد و بسیار قانع بود برای یافتنِنُهای خُکاریبه تکرار پرداخت یا شیرین

 .کنیدد و محدود میی محدود و تنگ خود را مقیّعمر. شما درین دایره

زنید که شوید و خودتان را گول میمیکنید چیزی را که مربوط به شما نیست؟ چرا قانع چرا زیر و رو می

خواهید در نظر چرا نمی ،تکامل نیستید که شما منکرِعمده معنی است، در هر لباسی که باشد؟ درصورتی

 تکامل را رفته است، این تکامل در تکنیک است؟ گویند ادبیات راهِکه میبگیرید این

اید که چند نفر کردهنزدیک اختیار  ید. اگر هدفِآو هوش دارید آسان به دست می قدرت، برای شما که حسّ

 ایمایه شما اگر باری …ایدخودتان کرده در دوروبر شما شعر را مدح کنند، خیلی ستم به احساسات و هوشِ

که تا این ،شماست راهِ ِچه را که سدّکنید آنکند، چرا ویران نمیروح شما را ویران می دردی و عشق و دارید

 خودتان را بکنید؟ بیان عشق و درد بتوانید بهتر

توانید در کاغذ بیفزاید اما اگر قبول نکرد به خودتان دیگر زحمت امثال این چیزها را چند کلمه هم می

ها به دست گندند و خیلی خوشهها میخیلی خوشه و شوندمی سَقطَ هاخوشه خیلی مزرعه در ... ندهید

بزرگ نخواهید که  تی بکنید. به قول آن مردِست. شما فقط اشارآیند، زیرا تنها خوشه بودن کافی نینمی

 .کنمر نمیر شود و بگویید اشارتی کردم و مکرّمکرّ
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ل ی شما هم باید ببیند. اوّبینید، خوانندهمی به طرز کار؟ همان را که شما ی کنم به شما راجعشباز چه سفار

 .خود کردم، این بود فهمی که من در کارِ

چیزهای خارجی را از نظر  ام. البته برای این کار مختصاتِ»افسانه« به چیزها اسم دادهمن در ید که بینمی

کند و آن را با چیزهای دیگر ممتاز چیزی را جمع می ی مختصر، که مختصاتِدور نداشته باشید. چند کلمه

 .زیاد لازم نیست حرفِ .ستسازد، کافیمی

دیگر  ی آن چیزِدرونی شما و نتیجه ید نمایش بدهید. زیرا حالتِتوانبهتر میدرونی را هم  با این کار حالتِ

نیست. به رفیق همسایه باز این را گوشزد کنید. بعد خودش روزی خواهد دانست »آه و فغان، آخ مردم، آخ 

 .انددیدهجان میاو را بی کشم« او چقدر زیادی بوده است و چرا مردم شعرِرنج می

 45 

آید؛ اما نظرهای عادی نظر میده است. برای نظرهای عادی پیچیده، مبهم و گنگ به، پوشیت داردچه وسعآن

گردید در آن می یِکش است و از پِچه دلشوند. شما خودتان را گم نکنید. آنهم اگر ورزش کنند عوض می

 .آن وسعت قرار گرفته است

کردن و با آن دست بیاورد. وصفک را بهارهای کلاسیهای طرز کتتواند مزیّوصفی جدید از این راه می هنرِ

 شعرِ چه عمق دارد با باطن است، باطنِهای شماست. آنوسیع ارتباط داشتن، یک وسیله دارد و آن سمبول

الحال چه همه فیآن .ار ماهر باشیددست نیاید. سعی کنید در این کی اول، البته باید بهشما با خواندن دفعه

که فهمد. آنتر میکه عمیقگوید آناین صورت چه میست که جمع همه است. در چیزی فهمند، آنمی

 .ست که بخواهد زود بفهماندصورت چقدر ابلهانهفهمد زودتر نیافته است. در اینتر میعمیق

 برابرِدهند و خواننده خود را در دهند، وقار میدهند، اعتبار میمیکنند، دامنه ها شعر را عمیق میسمبول

 .یابدعظمتی می

شتبه معنوی یا لفظی مُ است که برای عوام با تعقیدِاین وسیله ،بینید باید بکاوید تا بیابیدکه میهنگامی

 فظ، عمق دارد در نظرِحا مق است. هر بیتِشود، اما برای من و شما برخلاف این است، تعقید، غیر از عُمی

 ام بینِگویم، چون سابقاً گفتهم. عوام آن را )من باز میبرای عوا ستایقدهخود، اما عُمن و شما نسبت به

 …یک مرتبه بالاتر دانستن و فهمیدن فرق است( فقط ممکن است بتوانند بدانند، اما خواصّ

تر و شعر شما طبیعی عمقِ ،تر بودهتناسبتر و مها طبیعیها را خوب مواظبت کنید. هرقدر آنسمبول

پرداخت ساخت. باید فرم و طرح و  کند باید آن را. ولی فقط سمبول کاری نمیتر خواهد بودمتناسب

یعنی در  ،تردید داخل شوید، هر چه هست آنست که در هر جا نیست شما به آن کمک کند. بدونِ احساساتِ

 .کندهر جا نمود نمی
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ها را به صورت کتابی ید آنخواهتوانم به شما جواب بدهم. چون میکردم چقدر مختصرتر میفکر میدر راه 

 کنید؟پرسید و چرا تکرار میافتاده میا از هر چیز ساده و پیششود. پس چرچاپ کنید و خرج شما زیاد می
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اید. خرج دادهت بهن هم زیاد دقّکنم درایاند. من فقط اضافه میبدیع داد سخن داده « در علمِدوارُتَبرای »

شما  روم، بهم میخرّ های سبز وهطرف درّ ام و بهی زین که نشستههخان همین اگر مرکوبم به رقص نیفتد در

ست. مثلاً »هر چیز فانی است« اگر دو نفر شاعر هر دو دانیبسیاری فکرها متعارفی و همه .دهمجواب می

شاعر از رسانند که کدام شان را به مصرف این میجهت وقتع بیتتبّ ست. اهلِاند، توارد نشده ااین را گفته

 .کدام شاعر گرفته است

هنر  کدام مردِ ،آمیزدگویند هیچ چیز تازه نیست. اما باید دید که هر مطلب تازه است و چون با هنر میمی

مطالبی صدق پیدا  تر و بهتر بیان کرده است. چشم به معنی توارد نباید داشت. توارد در خصوصِآن را روشن

 اند. ها دادهمخصوص به آن کلِو شعرا ش نظری شده معانِکند که در آن اِمی

اری چیزهای دیگر ام است. اما در بسیخیّ ساز، همان خودِهای خیام. کوزهی فنا در موضوع کوزهمثلاً مسئله

خواهید بسنجید، دقت در این می «یمعرّمعنی صحیح و اصلی در کار نیست. چون شما او را با »دی بهوارُتَ

ن معیّ زندگی مردم چسبیده است. طرزِ متعارفی را کنار بگذارید که با طرزِ مسائلِ امر برای شما لازم است.

 خرجاست وفکری بهکنم. درمطالبی که نظریز تکرار مین. بان دارد وسلیقه وذوقی معیّزندگی، فکری معیّ

 .د معنی دارد و بسوارِرفته، تَ
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بست بن دیدید و به راهِاند مییزهایی را که دیگران نوشتهشعر نوشته بودید. خوب بود قبلا چ در تعریفِ

 .شما نیست رفتید، وانگهی این کارِنمی

ای نیستید که تئوریسین راه و رسم تازه عیِخودتان دوست دارید کار بکنید و مدّ دوستِ شما هنوز به سبکِ

مجبور به کاوش و تحقیق و  زه،تا ست زیرا برای پیدا کردن چیزِیباشید، وقتی که شدید این کار هم شدن

 .نی یافته باشیدی معیّشوید. مجبورید اساسی تازه را بشناسید تا پایههایی میتماهیّ معلوم داشتنِ

من  ،این کنید. با وصفِکه میداشتن برای کاریکنونی شما عمل است از روی سرمشق و فقط جواب کارِ

 .فرستمبرای شما میام، و هنوز پیش من مانده است، تهسابقاً راجع به شعر برای شما نوش کاغذی را که

ها، این ژانرها، ها. هرکدام از ایناین س است یا داستان است و امثالِاگر بگوئید شعر عبارت از غزل است یا پیِ

شما ناقص است. زیرا  شعر هم البته منسوخ باید شده باشد و این دلیل این است که تعریفِ ،که منسوخ بشود

بوده وهست وخواهد بود وتا انسان هست و زندگی او معنا دارد، شعر هم ی این ژانرها قبل از همهشعر 

تر ز ژانرها مناسبهر یک ا اید، برای تعریفِرفته دور آن توسط به قدرآن و اید،کرده شما که تعریفی …هست

 …ودشت دیگر نمیتی از ماهیّالجمع ندارد و فارق ماهیّشما مانع است. تعریفِ

رائیدن حماسه است و گفتید شعر عبارت از سُمی ،بودید »هومر« ایلیادِیقیناً اگر در زمان به روی کار آمدن 

نویسی شعر را حتماً درام ،ترقبگفتید عبارت از غزل است و کمی ازاین هم به عتر بودید میاگر کمی عقب

که از این تواند شعر باشد، اعمّها مییک از آنها نیست و هر یک از اینکه شعر هیچدرصورتی د،دانستیمی

بخوانید. خاطرجمع باشید به آن اندازه که ممکن  را کاغذ آن است کافی فقط …کلمات ریتمیک باشند یا نه

 .شما فکر کرده و نوشته است شعر فکر کند و بنویسد، دوستِ ی ما کسی در خصوصِبود در دوره
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 !نی عزیز مهمسایه

انسان بوده، ه با ی که بالقوّبسیار اعلای خود چه چیز است؟ حسّ ِخواهی از من بشنوی که شعر در حدّمی

 باش داشته نظر  بینی درخرده آشکار شده است. مختصری که میانسان خرده ها سال کشیده و با کارِمیلیون

 .است ترمفصلّ خیلی نتیجه، که

ن و معیّ شمار دارند برای افرادِن و انگشتمعیّ یست که افرادایاعلای خود مشاهده ۀشعر، در درج

. بفهمند مردم یهمه است چنین که را چیزی رت عزیز من توقع نداشته باشیددیگر. در این صو شمارِانگشت

ه بالاتر را نزدیک شده فهمد و یک پلّی خود میست و به اندازهشعری تمیزِ دارای خود نسبتِ به کس هر

داند. فهمد و در یک درجه میشعر در یک درجه می که بفهمد. پس هرکس در عالمِجای اینداند، بهفقط می

: گویدمی داندنمی که را چیزی … رائیده شدهبه! چقدر خوب سُگوید: شعر است بهفهمد میچیزی را که می

 .گویدمی چه نیست معلوم است، مبهم

از ه پیشوجودش شعر است. در طبیعت ساخته شد ۀشود که هممردی برداشته می این ابهام از جلوی چشمِ

که بخواهد یا نخواهد. همیشه این را در نظر داشته که خودش بداند و با زندگی پرداخته آمده، بدون ایناین

 …دانندفهمد مردم میرا که شاعر میا آنامّ ،فهمندمردم می ،داندباشید آن را که شاعر می

منفرد و جزء  ۀنشدست. برای شاعر ترکیبیست برای شاعر، عادّلیکری که برای مردم عاسابقاً نوشته بودم ف

 .ات دیدید« برای زنش گفته است و اخیراً در مجلّگوتهی »یافته« که »است. مثل قطعه

ه هست و بالفعل به همان ست که باز بالقوّکردنی نیست و آن چیزیعالی بیان شعرِ ،این احوال در خلالِ

ی ی اخیر، یک مراجعهاین نکته آید. برای فهمِرود، به وجود میشعرگویی رو به کمال می زه که آئینِاندا

بینید شعرها چقدر از روی سادگی و صداقت ست. میهای گذشته کافیمختصر به شعرهای ابتدایی قرن

 .ست از هر حیثروده شده و چقدر خام و ابتداییسُ

شعر و شاعری  یک اندازه و قدرت بیان شده بدانید، نقصی در کارِعرها را به ی بین هزارسال شاگر در فاصله

 میلِ اعلا، نهایتِ ۀاعلا چه چیز است. شعر در درج ۀاید شعر در درجهوده از من پرسیدهشما هست و بی

د و شعر خصوصی داراعلای به بیان، هر دوره شعرِ نسبت به هر دوره، مخصوصاً از نظرِت. انسان در این راه اس

 .آیدی بعد که میست برای دورهیراه

فایده است. فقط یک دو سه کلمه دیگر برای شما از این از من توضیح و تفسیری نخواهید که بیبیش

 :نویسممی

 .خواهدمی ءی اعلا، انسانی هم در درجهءی اعلادر درجه شعرِ
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 اید بپرسید؟فرستادهرای من خواستید نظر مرا در خصوص قطعه شعری که بمی

من!  من متمایز باشد. اما عزیزُ پسرخاله، از کارِ شما، مثل کارِ تازه بکنید که کارِ اید کارِدر این شعر خواسته

 .خوانند مگر با آهنگهای ما هر چیز را نمیشهریالوصف هممع .خواندن غیر از آهنگ اداکردن است
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 .هاستشهریهم سبی با معنی شعر ندارد، در گوشِکه تنا آهنگی غلط، ،پیش از خواندن هر شعر

فیزیک و  های ما درسِی در مدرسهدارد. حتّشعر و موسیقی را رایج می ر از ضررِموذی و پُ پیوستگیِ ،این کار

وار حفظ شده با آهنگی طوطی دهند. یک چیزِم جواب میها با آهنگ به معلّایم که بچهتاریخ را هم دیده

 .شودا میابجا ادغلط و ن

های ما داده شده است. همین اساس فراوانی موزون به همشهری خروار، طبعِل و بینوایی خرواردر عوض تنزّ

این نکته پی نبرده  نهِها »شاعر«ند و کسی به کُگویند ایرانیشعری ماست. این است که همه می محصولاتِ

 .ها »ناظم«انداست که ایرانی

 مختصر برای نظمِ که شعر چاشنیِخاطر دارند تا با شعر، مگر اینقبیشتر تعلّ خودشان ها با موسیقیایرانی

شاعر را دوست دارند و آن  کارِ یها ابزارکلمات معنی بدهد. در واقع ایرانی کلمات باشد یا شعر، همان نظمِ

الحالی، صفقی وموسیفت است. اساس یک ما با موسیقی جُ ِمتاسفانه بایدگفت شعر .همان وزن دادن است

ل این را، ام. مفصّموسیقی« به آن اشاره کرده ۀالحالی. که من برای اول دفعه در »مجلچیز وصفاساس همه

 .من« خواهید یافت شعرِ ۀاگر عمری باشد، در »مقدم

گ آهنبی خواند و چون به شعرِاین اساس، یک سایۀ غلط در طبع هر کس دارد. هر کس شعر را با آهنگی می

کند. وزن، در نظرش مکروه، جلوه می غلط را بکند و شعر، از حیثِ خواهد همان کارِمی ،رسدما میو ش من

زاد است. زیرا آدمی »ما« غیر از ذوقِ که ذوقِما جور نیست. مثل این گوید: این که وزن ندارد. این با ذوقِمی

طبیعی حرف  ور طبیعی و با آهنگِطبهاهم خوآب خیلی جور است. من نمی زادهای آن طرفِآدمی با ذوقِ

 .زدن بخوانم

شناسیم. بعد با این تغییرنیافتنی می یک حقیقتِ این مسئله. ما »عادت« را اساسِ خیلی ساده است فهمِ

است. توانیم ببینیم و بدانیم آنچه را که هست و واقعاً هست و حقیقیداریم و نمیفریب، خود را خوش می

 .ساز استمسالم دَ انسانِ بیعتِبا طد و زیرا که هستی دار

 .قدیم است کار همان طرزِ اید، اما طرزِمضمون را تازه گرفته شما موضوعِ
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ی »دیدار« شما را خواندم. به سبک کلاسیک بود. اما چرا با کلمات شل و ول بازاری آن را ضایع قطعه

چیزی را که زمان به وجود آورد، زمان هم در  آورد ود میزمان به وجوکنید. به شما گفته بودم هر چیز را می

 .کندخصوص آن قضاوت می

های خورد. یقین بدانید ژانرهای کلاسیک ما در طول زمانی شما میقسمت اول این حرف به کار قطعه

شما  ری، کاری کهاند. این است که ژانر تکمیل شده. با کلمات بازاطولانی، کلمات خاص خود را پیدا کرده

اید. در این صورت خوب بود سبک انشای خود را بسیار ساده و طبیعی ید، این حد کامل را تنزل دادهاکرده

کردید و دارای آهنگ طبیعی تا بتوانید کلمات بازاری را استعمال کنید. اما موضوع را چون سمبولیک می

شد اول باید ببینید برای کدام خاطرتان با ایده نداشت.اید و معنی در الفاظ تودار شده است، این کار فساخته

 .نویسیدصنف می
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ها داشته باشید و نهایت ببرم. باز هم با من از اینطور شوخینو« را فرستاده بودید که من لذت بی »روزگارِ

که داد. برای اینگیلانی اگر سی سال پیش بود برای من حقیقتاً لذت میجوان ترک نکنید. قطعۀ »برگ«

گذارند. در این قطعه مثل این طور که این روزها همه پا میگذاشتم. همانقت تازه پا به جهان شاعری میوآن

است که آدم عادی خواسته شاعر باشد، همانطور که اکثر شعرای قدیم ما بودند. عشق و ذوق و دید در آن 

کل، رنگ و بو و احساسات مال جهان شاعر نیست چون در جهان شاعر، چیزها، ش .عوض نشده است

« گوتهعادی شاعر در این جهان قطعۀ »دیگر است. فکر خاصیت، موضوع و مضمون هر چیز و همه چیز 

جای زن، بینید بهام ولی مال جهان شاعر است. میآورد که عنوانش را فراموش کردهبرای زنش را فراهم می

 .یوه داده استجای زائیدن، غنچه کرده و مجای ازدواج، باغبانی و بهگل و به

چیز دلچسب است، همه چیز آغوش کنید همهاید مرا به لذت با آن هماما در این قطعه که شما خواسته

حساس و از حیث نتیجه هم ممتاز؛ اما مال جهان شاعر نیست. به این جهت در نظر مردم خیلی زیباست 

 .ی شاعرانه ساخته نشده استزیرا با رویه

ح و داشت. برای جوان این را عیب ندانید و اگر مصالام و خواهم شعرها داشتهمن خودم هم از این قبیل 

زند نگاه کنید. بله ها هم منظم و قوی کار نشده است باز عیب ندانید. به استعداد و دید او که برق میرنگ

 .وردخهای مدید پر از استهزاء به من، دارد تکانی میبرم که ادبیات ما بعد از مدتمن هم لذت می

 .ها داشته باشیدطور شوخیکنم: با من باز از اینولی تکرار می
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چندان عمیق بود. فقط شما عادی، موضوعی نه یک معرفتِ ِ« شما را خواندم. در حدّسردِ قطعۀ »غروبِ

به آن توانستید آن را با چشم شاعرانه دیده از حیث تخیل و دید خود بزرگ کنید. یا احساساتی را می

ست. خود من که بکنید. تنها قافیه و ردیفیاید اید، یعنی نخواستهها را نکردهچاشنی بدهید. هیچ یک از این

 :هم وقتی شبیه به این قطعه را داشتم

 آمد شب براند ترا از دری که بود)مثلا: 

 (شرم رفتی از در دیگر درآمدیبی

خواهد  از غوغا آیا چه خواهد ماند و نوبتی برای ماندن پسند است، ولی شاعرپسند نیست. در دنیای پرمردم

های کنید و نظیر مضمونوار برای یوسف گریه میشما در قطعه شعر یا غزلی بگویید که یعقوبداشت؟ اگر 

هستم از من  شما دوست چون …ایدکهنه را با عبارات دیگر به پرده بیاورید، حمالی برای الفاظ مردگان بوده

ست و تا این مایه، حرف من دار نی« شما مایهسردِ گویم قطعۀ »غروبِبه گفتن میجای بهکه بهممنون باشید 

 .هم بس است

53 

گویم: از حیث صنعت بسیار خوب های قطعه شعر شما چند کلمه میبه معنویات و درونیاین دفعه راجع

 :امگفته اید، اما از حیث منطق داستان ضعیف است. من به شما بارها این راآمده
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ضرب است. مثل اینست که شما ابزار خوبی برای نجاری به دست دارید و متد، مثل دانستن جدول دانستنِ

کار ببرید. هوش باید بتوانید ان را به _خورد ی من بکار نمیکه نجار نیستید. این دانستن به عقیدهحال آن

ی د. اما حالا فقط حافظهشووقت شناخته میچه شما را در احاطه دارد آنسرشار و دقت شما نسبت به آن

که علت و جامد و مجرد چیزی را در نظر نگیرید و امثال آن. در صورتیدانید بیکار رفته است که میشما به

ها را با این صفحات ضعف اشخاص در داستان شما پابرجا و بدون تغییر در ضمن حوادث است. از اول آن

 .ایدی نخوردهاید و تکانپیش چشم گذاشته

ر این بود که نگویید رحیم بود یا بخشنده بود، بلکه بنای داستان را طوری بگیرید که رحم او را آشکار بهت

داد، کند و مجبور به بخشندگی شود. این جریان علاوه بر اینکه منطق محکم به محتویات فکری شما می

باشید و عیناً همان باشد(  مدل زنده برداشته که از رویساخت. )مثل اینداستان شما را بسیار طبیعی می

 .ی داستان تولید شودطلبید تا در خوانندهاین عیناً اثری است که شما می

افتاد چه ضرر داشت که قبلاً رحم و تاثر را با خود ی خیالی، به رحم و تاثر میاگر آن مرد، بعد از آن منظره

 سوقات آورده باشد؟

که شود. اما زمانیزیرا مثل چیزهایی است که با او مربوط نمی ای ندارد،یچ ثمرهات برای خواننده هغاین سو

باقی را خودتان فکر بکنید. البته پیش از انتشار برای شما آسان  …پای حوادث آمده بودشد و پابهمربوط می

ده باشد؛ مثل است این اصلاح، که داستان شما بهتر از آن باشد که هست و هنر شما بیهوده به مصرف نرسی

 …رقصدگری که در بیابان و شب تاریک بیهوده دارد میبازی
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یابد. شما در اشعار ی اخیر شما شوق سرایش عجیبی وجود دارد. فکر ما با هم این معنی را میدر قطعه

نطفه  و با احساسات شما ها در ذوق شمااید و معلوم است که مدتحماسی هوگو این حاصل را برداشت کرده

خود عالی رسیده است. در تمام موقع سرائیدن مثل این است که چیزی نه به ِنموّ که به این حدّگرفته تا این

کند. شعرش شود و سراینده به روی بادپایی سوار شده، پهناور و سبک و راحت و چسبان پرواز میجاری می

ی هوشمند و کارآگاه و حساس، مثل خود نندهست که خواین لذتیحقیقاً ا .کشندبا او و او با شعرش پر می

ی کند، هنگامی که احساسات او با شما جور باشد. درست نقطۀ مقابل قطعهوبیش درک میشما، آن را کم

نه شکوه کلمات و مصالح درخور  .کننده استی شما که خیلی یکنواخت و کسلشب« رفیق همسایه »رازِ

قط کلمات آرتش و امثال آن ورود ته و نه لوازم جلوه و طرز کار جدید را داراست. فژانر قدیم را اندوخ

 اند. کرده

کنده و اگر گاهی روانی در جملات پس از آن شعر »کینه« که مثل این است که گوینده در گفتن آن جان

ی از دست ط مواظبت کرده است که با تشبیهات مکرر جلوه و جلاشود دچار تشنج هم هست. فقدیده می

که تشبیه برای قوت دادن به مقصود است. بیاورد. و حال آن بخش به دستجای لوازم جلوهرفته را به

راند و با پا کند. گوینده مثل این است که از دست میتشبیهات مکرر، بسیار زننده واقع شده ذهن را دور می

 .گویدو بیا و نیا میکشد پس می
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ای بین شعر شما و او به دست شعر، راه مقایسه خواهند ناقدینِرم چرا میدر این صورت من خیلی متحیّ

 بیاورند و چرا؟

 .کنمبه همین قدر اکتفا می
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برای من ایران و غیر ایران وجود ندارد. تاریخ و گذشتۀ هر ملتی که درست باشد در نظرم دلکش است. در 

های خود من است. هنگامی که شبیه به یادگاری شود ولیست که مربوط به دیگران میقلب من یادگارهایی

های شیرینی، هایی گذشته، صحبتسازم که در فلان گوشه از دنیا زندگیآورم یا در تصور خود مییاد می

این سرمایه، یعنی این نظر به شود. هایی؛ همه جای دنیا برای من شیرین مینشینیها و شبها و محفلانس

 .دهدهای موجود را میز لذتمندی ای بهرهمن وسیله

کشم. اختیار، آه میناک و بیآورم، حسرتهایی دارم که وقتی به یاد میمن گوشه تاریخ فرانسه و روسیهاز 

سیار دوست دارم. های عربی را بام. به این جهت بود که به شما گفتم حکایتکه در آن زمان بودهمثل این

ر مغز من ردیف د هم مثل تقریباً چیز همه و …های تصوریحکایتالف لیله را بیش از های راستحکایت

 .شوند، برای رنجور ساختن خاطر منمی

های دردکش و با های گذشته، انسانهای زندگانی انسانی حسرت و لذت و شیرینیاما این رنجوری از ناحیه

دست ه زبان عربی بهآید چند سال پیش من تاریخی از حبشه بگیرد. خاطرتان میمیمحنت، سرچشمه 

ار نرفته و تاریخ بنا بر قانون صحیح فکری نوشته نشده است، اما کآوردم. هرچند مهارتی در نوشتن آن به

داشته چندان باارزش، برای من ارزشی ی نهحبشه را با من آشنا ساخته است و توانسته است این نوشته

 .شودباشد. زیرا مربوط به زندگی می

هایی نیستند که در آن هستند ولو هرقدر بد، که موجب این دوستی آدم داشتنی نیست وتحقیقتاً آیا دوس

ها وجود ای از خوبی هست و در میان بدها همیشه خوببینید در جمعیت بدها، جرقهگوییم؟ میما می

 .دارند

خلوتی قرار کنید مثل این است که در های تاریک و شما که فکر میکوچه بخشد روشنی چراغ درلذت می

ها بکاوید بدون احتیاط و گونه لذتدنبال اینبه .شویدمیکنید روشن دارید و چون به آن لذت دست پیدا می

ی همه چیز خود مائیم و با این است که کند. سرچشمههایی را پاک میدریغی. در قلب شما محبت چشمه

 .کنیمخود ما معنی پیدا می

 غزل فقط که شاعری … جز خود را نبینیمقدر خودپسند باشیم که بهما آنمعنی است اگر حقیقتاً خیلی بی

کنم تصویری چنان شعوری دارد، گمان نمیکه هر بی ستعشقی همان و عامیانه او عشق موضوع و سرایدمی

باشد. این عشق را بسنجید با آثار شاعرانی که عشق شاعرانه ای هم زن باشد. هرچند در آن فایدهدلچنگ به

های غیرعاشقانه هم، تغییر داده جا، در موضوعهها را در همهای آناند و این کیمیا سراپای حرفپیدا کرده

 .است
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 .گوش شما کشیدم. مقصود من دانستن گذشته است، نه خواندن تاریخمن لذت تاریخ را برای این قبلاً به
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شق و نظر خاصی که همپای آن است و شاعر در بین شعرای ما حافظ و »ملا«، عشق شاعرانه دارند. همان ع

توانید مابین شعرای متوسط و گمنام هم پیدا کنید. در سعدی می .چنین »نظامی«ند. همرسارا به عرفان می

خورد کنید. عشق او، برای شما توانید در این راه با او برندرت میاین خاصیت بسیار کم است و خیلی به

که در شاعر رتیخورد. درصوکه همه دارند و به کار مغازله با جنس ماده می ام، عشق عادی است. عشقیگفته

تواند رسیم. به عشقی که شهوات را بدل به احساسات کرده است و میبه عشقی که تحول پیدا کرده است می

 .به سنگ هم جان بدهد

او باشد. این عشق، مبهم  تواند باهای غیرعاشقانه، در حوادث داستان، در همه جا، میاین عشق در موضوع

جویند در همه جا هست و در هیچ برند. آن را که میدهد که رنج میمیهایی وتاز دلاست و راه به تاخت

برای ها خواستم بدون شاخ و برگ چیزی بنویسم ولی آن فرصتکجا نیست. من در این خصوص وقتی می

خواهم از شهر بیرون رفته او را پیدا کنم. به . میکنممن نیست. چون برای شما هم نیست به همین اکتفا می

 .های خلوت و دنج و خاموش نظر بیندازید، باقی حرف مرا با شما خواهند گفتبیابان

 1325فروردین 
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گویند؟ چون دو روز است شعر می پرسیده بودید آیا همه شاعرند و این چگونه است که در کشور ما همه

 .دهمجواب می پریشان و مضطرب هستم مختصر

کند، ابزار دست بناّ ای که بچه زیاد است و بنّا هم کار میکنم. در خانهبرای شما به یک مثل کوچک اکتفا می

های خانوادهبینید. این است که در بیشتر ی آن، همین را میهاست. در عالم هنر، در هر رشتهبه دست بچه

زنند و آدمیزادی نیست که نخواند. ها ویولون میتر جواناشرافی یک پیانو در گوشۀ اتاق معطل است. بیش

زن و زن. بلکه ابزار کار شاعر را و پیانیست و ویولونا نه همه کس پیانیست است و نه همه کس ویولونام

 .دست دارندخواننده را به

شود. ر از این نمیتاز توانایی در تنظیم کلمات است که در زبان ماکاری آسان در کار اولی این ابزار عبارت

های خودخواه . من فقط یک نکته را در این خصوص اضافه کنم: بچهها استکه این کار مادرزادی آنمثل این

 .دهای سال به نادانی و خامی خود پی ببرنای هستند که ممکن نیست سالدریدهو سرتق و بسیار چشم

 1323شهریور 
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 !همسایۀ عزیز من

که با سیاست مربوط نبوده در هیچ زمان وجود نداشته و گویم چرا. ادبیاتی میای و نخیلی سیاسی شده

طرفی هم بسیار صورت مفهوم بیکه گاهی قصد گویندگان در کار بوده و گاهی نه. درایندروغ است. جز این

 .معنی استخیالی و بی
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خاطرم به گورکی ماکسیمرویم. بعضی از نوشتجات ۀ کوچک به سر حرف خودمان میپس از این مقدم

کنند که علم و فلسفه بیان تر از آنی را بیان میترکنندهتر و قانعگوید: ادبیات، افکار روشنآید. میمی

 .کنندمی

است داروی یم آیا ممکناست که بگویاین این فکر نظیرِ پذیربودنِاین عقیده من کاملاً موافقم. امکان با

توان بودنی باشد، جواب منفی نمیهرصورت اگرمریض زندهدرنه.  مناسب مرض، برای مریض مفید باشد یا

 .این سوال دادبه

یعنی ادبیاتی که زندگی را  .گونه ادبیات است، چه نظم باشد چه نثرملت ما بیش از همه محتاج به این

منزلۀ خون به گونه ادبیات، باید ما را داخل اقدام مجدانه کند. این ادبیات،اینتجسم بدهد. اما تصور داشتن 

آییم به سر فکر خودمان. شاعر کسی نیست که به کلمات وزن و قافیه صورت میاین در …است در عروق

فایده به یای را به نظم آورند. این کار جز اتلاف وقت و فشار بنامۀ ادارهکه حساب و نظامدهد. مثل اینمی

طور موثر بیان عادی را، که علم و فلسفه و آنکه شاعر باید مطلب مغز آوردن چیز دیگر نیست، درصورتی

الغیر اهی از اوقات بهتر به ثبوت برساند. زیرا علم نتیجۀ تجربه و فلسفه نتیجۀ قیاس معنکرده، بیان کند و گ

دگی است و شاعر یا نویسنده، هر کدام در موردی، ها هم در زنو استقراء و استدلال است. ریشۀ همۀ این

این چشم نباشد هیچ روند. زیرا در قضایای آن واردترند. اگر و با قوۀ زندگی بشمار میتر چشم بینا عمیق

 .ستنیست، چون عالم و فیلسوف هم نیست، پس بسیار مرد خودخواهی

تر از آن اندازه قوت که هست نشان بدهد، اگر شاعر نتواند یک مطلب عادی و به گوش همه رسیده را قوی

رد یا باطل های خود ثابت بداجسم بدهد و خیالی را پیش چشم بگذارد، با داستاناگر شاعر نتواند معنی را 

های کنونی بالعموم کند؛ کاری نکرده است. شاعر نیست و همان است که گفتم. اشعار موزون و موافق طبع

دگی گوید »کارگر باید مزدش را بخواهد و زنکنند. مثلاً میرا بیان میاین فقدان قدرت ذوقی و دماغی 

وقت که عین عبارت عادی را که همه  تر آنکند«. خیلی احمقانه است این تکرار به نظر من و احمقانه

هایی دانند از شکل و شباهت طبیعی برگردانده در قالب وزن و قافیه ریخته باشند، آن هم وزنمی

 .روده هوایی عقب تار و ویولون میغیرطبیعی، ک

خورد. بیند و تکان میطور که او میبینند آند. کاری کند که دیگران آن را نشاعر باید این مطلب را زنده کن

طور باید تکان بدهد. شاعر باید موضوع را لباس واقعه و صحنه بدهد. آن وزن را که در خود او دارد، در همان

 .مردم تولید کند

ها هنوز به کار نرفته است. احمق کلی فاقد این است. یعنی برای افکار جدید وسیلۀ موثریجدید ما به ادبیات

پرسند آیا این مطلبی را که من ای از خود نمیحماقت است که دقیقه زنند و از شدتخودشان را گول می

د و در میان صد نفر اقلاً پنجاه تواننتوانند؟ نکته این است که بیشتر مردم میام دیگران نمیموزون ساخته

و همه آور ادبیات ماست که همه شاعر ی دارند و همین دلیل بر انحطاط شرماند. یعنی طبع رواننفر این کاره

تر باید باشد و هرجای رودخانه نباید ماهی و هرجای کوه نباید معدن که عده بسیار کماند. درصورتینویسنده

م الفاظ اند و به نظدر نتیجۀ خودخواهی و حماقت، کار و کسب خود را گذاشتهها داشته باشد. اما بیچاره

بقه مطلب موثر بیان کنیم. نظم کلمات فقط یک توانیم برای هر طمشغولند. زیاد حرف زدم، مرا ببخشید. می

 .روکش است، اصل مطلب حقیقی و مجسم ساختن است. یعنی جانی که بدن لازم دارد
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است که من به  محتاج به این طرح ما ادبیات. باشید جمعیت در موثر عامل توانیدمی دانستید راچون این

دانید که همسایه همه کارهای خود را روی آن گرته زنم و میام و همیشه در خصوص آن حرف میداده شما

 .کندتمام می
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های خود مشغول هستم. حالاست صحافی کتابروم یا به کنم. به گردش میچند روز است که هیچ کار نمی

نوشتم و در یک روز من عادی و سرسری نبوده است. بس که تند می هایفهمم شعرهای من و نوولکه می

 نویسم؟کردم و در شک افتاده بودم: پس من بیهوده و مزخرف میتلف و داخل با هم میچند کار مخ

، یعنی چه؟ مثل ماشین بودن؟ ماشین هم، ساعت تعطیل دارد و فهمم این است: کارکه حالا گفتم میاما این

آید. یا بنا بر د میشود. کار، یعنی توانایی، یعنی حال کار داشتن. چه بسا با شروع، به وجومیمحتاج به مرمت 

 .عادت که من دارم

ل کار، کار کند. مگر وقتی که حال کار نیست. با حاچند سطر خواندن، حال خواندن را در من تحریک می

کنید، حتماً ارزشی وقتی که با حال کار میدهید. ارزش خود را خودتان خواهید دانست دار را انجام میحال

 .در کار است

زند. چه فرمان او باشید تا چه وقت شما را صدا میبهبا طبع خودتان لجاجت نداشته باشید. مانند غلام گوش

بسا در مجالس بسا در حین راه رفتن در کوچه. چهچه .پریدبسا در دل شبکه که ناگهان از خواب می

 .مهمانی

روا حاضرم. یک پاره کاغذ از هرجا به دست از همه چیز چشم بپوشید و به او بگویید: ای فرمان د فوراًشما بای

 .ستبیاورید و یک نوک مداد. کافی

 .اندهایی که کار کشتهآنی خود را شناختن و اطاعت کردن، این است کار، در کارخانه کفایتِ

آن باید  دست آوردنبسا که برای بهشاعر در حال است. چههیچ چیز مانندحال بارآور نیست. یک وقتی الهام 

هاست ها و واقعهها بیندازید. این است که خواندن موثر است. چون عکس معرکهها و واقعهخود را در معرکه

ی زندگی فراهم بیابد، ها آن است که خودش به واسطهترین حالدر واقع. ولی آن موضوع دیگر است. اصلی

 .ه خودتان قصد کنیدکپیش از آن
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های کنم ناهمواریخوبی حس میام بهتر برای پرداختن به ضمیر خود پیدا کردهی دنجاکنون که گوشه

د به چیزهای خیلی تصوری توانیکند، حتی میآمیز شما باز میهای ابهامتری برای اندیشهزندگی محل بیش

دنبال بار دیگر بهاین است که من یکبپردازید.  _ارندی با زندگی شما دکه بالاخره بستگی نهانی و خاصّ_

ی مرهم است تا منزلههای شعر شما بهی لازمی را که برای زخمکوشم تا نکتهها رفته میهمان حرف

 .ه این کار علت دیگر هم داردای روشن کرده باشم. ولی درخواهید یافت کاندازه

ناگهان دریافتم که  تی غریبی که از شما سر زده است برخورد داد.مواظبی اخیر شعر شما بعداً مرا با بیقطعه

اندازد. ثمری میکه در آن غرق شده است، به واخوردگی و پرتی حواس بیشعر شما خواننده را در حین این

که موضوع از حیث اید. درصورتی، در چند مورد بخصوص به وجود آوردهی تصویری اضافی که در آنواسطهبه
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ضافه نکرده. فقط در چند ی قوت خود باقی مانده و چیزی با این رویه بر قوت و تاثیر آن ابه اندازهتشریح 

ن دارد، بعد با وضع پریشانی به آهای اصلی شما نگه میی اندیشهی کوتاه خواننده را دور از زمینهلحظه

که هر تشبیهی برای قوتی که هر رنگ و تصویری برای رفع احتیاجی است. چنانکند. حال آنبازگشت می

ید برای دلالت و اثربخشیدن مخصوصی است. متاسفانه آکاری هم که در روی کار فراهم میاست. این نازک

که محل واقعی این کار را  ایدزنان و با التهاب عجیبی پیش رفته نخواستهذوق شما شانه خالی کرده، نفس

این کار فقط در سبکی که شما اخیراً نسبت به آن تمایل اید که خوبی دریافته باشید. حتی فکر نکردهبه

خورید و آن این است که گوینده د، بلکه در طرز کارهای دیگر هم به این نکته برمیورزید وجود ندارمی

دهد. ولی این رنگ اساسی ی خود میعینی، میدان به خوانندههای مجاگذاشتن رنگی انگیختن و بهوسیلهبه

کنجکاوی  واظبت بجا گذاشته و به یک جمله معترضه شباهت دارد، برای برانگیختن حسّقدر با مکه آن

کوب کرده، رخنه ی معین میخخواننده و برای این است که خواننده را با رنگ و تصویری اضافی و در نقطه

ا با نکات این کار بار دیگر شما ر ،های خود در دماغ او باز کند. چون این استندیشهبرای نشست دادن ا

  .دهدهای ساختمان شعر شما برخورد میگذاریبه پایه اساسی و مربوط

ها های شما ضعیف بوده و سمبولهای قبلی شما مقصود اصلی شما را متمایز نساخته و دلالتاگر برداشت

در  بخشد. حالت ابهام و پیچیدگی سبک کار شما را،شند؛ این کار بعکس نتیجه میمناسبت باجا و بیبی

تازد، ند بود که شما اسبی را که میاید، زیادتر کرده مثل این خواهموردی که مجبور به اجرای آن سبک بوده

دست آورده به ی مادی آن راکه پیوستگی زمانی و مکانی آن را تشخیص داده و لوازم جلوهبدون قدرت بر این

کوهی را نمودار نساخته سنگی را در آن  ه کنید. یاردگان تشبیمُ ی سردِهای پریشان او را به پنجهباشید، یال

 …بغلتانید و در ضمن گریز زده تشبیه بیاورید که این سنگ شبیه به فلان چیز است

آن یک چیز را که هنرمند به نظر من شبیه به هیچ چیز و همه چیز، و چیزی که در حکم همه چیز است 

ی خود را هضم کرده پس از نماید که نمایندهجلوه میصراحتاً به آن قصد کرده است، نیست. درصورتی هنر 

کند. این استعداد و چگونگی فراهم آمدن آن را شما باید بجا آورده، ار مردم پیدا میآن مایه برای جلب انظ

اید چه کرده بوب شما هم در آن قطعه که به دنبال آن رفتهی مححتماً در نظر داشته باشید که همسایه

آن محل برای این تصویر )که بمانند رنگ خشک  ای جلوه بخش به آواز خروس داده پس ازهاست. اول نقطه

به دست آورده است. من زیر و بم این کار را مخصوصاً در همین قطعه شعر  (که در تن مردگان خون بدواند

و بسازید و خواهم که در نظر بگیرید، اول بتوانید خلاق خوبی باشید کشم و از شما میاو به چشم شما می

وز و ظهور با اقتدار و نیرومندی را از خود های زندگی خود شما« باشد و برقدرت ایجاد شما »ناشی از نشانه

ساختمان اصلی  های دیگر که در حکم پوست به روی مغز و دستکاری به روینشان بدهد، پس از آن آرایش

 است، تابع همان استحکام در پیکربندی اصلی شعر شما است. 

است که چندان از روی رغبت واقعی و بصیرت و ایمان به آن نظر این لغزد و مثلِشما می ی شعرِر پیکرهگا

فراهم بیاید اید )و به این جهت راه نفوذ در دیگران ندارید( هر رنگ و تصویری هم که در ضمن آن نداشته

ی شعر شما شما را به خواننده های شعریک از اندیشهمغز و لغزان است. فرصت به پا برجا شدن هیچبی

باشید و به مدعیان شعر خود میدان وسیع برای  دهد. درست مثل این است که نقش در روی آب بستهنمی

مواظبتی خود همان اثر اسید که با بیشندهید. ولی چرا؟ آیا استاد زبردستی را میخرد ساختن خودتان می

یافته است به وجود بیاورد؟ بعد آیا این راز سربسته توفیق میعالی را که در هنگام مواظبت دقیق، بخلق آن 
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آورند؟ برای شما فاش نخواهد شد که چرا گاهی استادان زبردست اثری بسیار نازل و کودکانه به بازار هنر می

آورم که به شما توصیه کنم در کار نکاتی تصدیق خواهید کرد و من راه بدست میالبته در جواب به من به 

 .ان مواظبت بیشتر داشته باشیدخودت
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کنم: ی شما در آن بود که به شما گوشزد می« شما را خواندم. خیلی چیزها از همسایهبیدارِ ی »صبحِقطعه

آسانی یک های او؛ که چطور بهبندیو پایان طور وضوح شکل درآمدهای کار او، و بهخط مشی او، گرته

ن حال که طرز اجرای وزن و طرز کار او در ذوق شما گوارا بوده و از دهد. در عیی شعری را پایان میقطعه

و گاهی خود _د، مفرداتی که خاص شعرهای خود او و معلوم است که مال زندگی اوست ایپی آن رفته

اند. البته با مصالح حاضر و آماده، کار کردن آسان است. راه صورت دادهبه شعر شما سر و  _های اوترکیب

ن که اخیراً ی خودتاآسانی بروید. ولی چرا به رفیق همسایهتوانید بهگری هموار کرده، شما میشما را دی

 کنید؟ی »عصیان« را ساخت نگاه نمیقطعه

مو خود راهی داشته باشد. برای این منظور بگذارید بیشتر به مشکلی برخورد کرده شخصیت شما هم برای ن

بینید همیشه مشکلی در هنر هست. آسان آن ه دقیق شدید میکفقط کاویدن در خودتان لازم است. همین

تدریج و تأنی و مدارا با طبع باید کار کرد. مثل کسی که در تاریکی نید خیلی بهبیاست که بوده است و می

ی کاوش شما به اند به وسیلهچه را که در شما ذخیره ساختهرود. آنمی ترسد و به حال ترس جلوجاده می

های افتهآید، اگر این بها نباشد؛ آن کالا هم نیست. عادت کنید که خودتان بیابید و با ییدست شما م

 .ای برای دل او نیستی خودتان پیروی کنید خرسندیاساساً اینکه شما از همسایه .خودتان انس بگیرید

بینند گوش یگانه میها که شما را بها و آن همه وازدهنشینسندی او فقط در این است که شما به حاشیهخر

مانند فرمانداری که به_که خواب کمال و جمال آن را ی هنر شما، اید. اما آیندهتر افتادهنداده و به راه مناسب

زه بخواهید و علاوه بر آن بکاوید و زندگی بینید مرهون خواستن شماست که تا چه اندامی _به تخت نشسته

ای است. آن هم با اهمیتی که هست خود ی جداگانهس ذخیرهشما را برای آن تجهیز کرده باشد. هر ک

خواهید را به گوش نگیرید. زودزود و سفارشی ننویسید. شما ماشین نیستید. میطعن و ملامت کسی شمایید.

کند و از روی سفارش مزه مطلب برای هنرمند کفایت کار را نمیکه به شما هنرمند بگویند. برداشت 

هر  انقطاع کار خودتان نباشید. دری بیخواهید ساخته نشده و مزهما برای آنچه که میگیرد. اگر خود شنمی

 خواهد. صورت مطلب از شما قوت و جان و ریشه می

هنر تردیدناک است. آن را با قدرت قلم و توانایی بر آید در عالم دست میطور وفور بهآن چیزی که زود و به

، وقتی کندکار بوده است. شما هم! صبر داشته باشید. حوصله به خرج تندکاری مشتبه نکنید. هر تندکاری

ای ها و هر جلوهها و زیبائیزشتی .ن وقت خودتان را به کارتان بفروشید. وقت، تریاق استبدهید. بیشتر از ای

ق و گذارد تا روزی پروازی طولانی در پیش بگیرد، ذوگردد. جوجه کبوتر وقت میو شناسا می با آن برومند

ارها تکوین شدن را به اند و با وصف این باید برد دوباره و بهوش شما هم همین حال را دارند. تکوین شده

این راه است و  از _پرسیدچون از من می_ها داد. آن توفیقی که برای شما روزی ممکن است باشد آن

 …بس
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ی کوچکی در کورهحیۀ دوردست هم که دهاز فرستادن شعرهای خودتان برای من خودداری نکنید. در این نا

ام، به یاد شما هستم. من خاصیت خود را از من از خستگی به آن پناه آورده میان جنگل بیش نیست، و

 .دهمدست نمی

مانند میراثی از من ممکن است برای دیگران باقی بماند و میل دارم فکر من در پیرامون آن چیزی است که 

اما شما چرا از این ابهام که دید شما را پرعمق و لطیف و  .ودم برای شما شرح بدهمرموز آن را در زندگی خ

ی سم ریشه براندازی است و ی خطرناک که برای هنر به منزلهپرهیزید؟ این وسوسهگرداند، میباشکوه می

ای که به نامهدارد، اگر از سرتاسر اشعار شما پیدا نبود از کار آمده را خام و کمرنگ نگاه میصالح بهم

 .ی اشعارتان برای من نوشته بودید پیدا بودضمیمه

جا آب شود از اینکار افتاد. حقیقت سرنوشتی که روزی رقم مسلم میباید نخست ایمان آورد و بعد به

گویم: خواستم مخصوصاً راجع به شعر اخیر با شما به میان بیاورم این بود و باز میمیای که خورد. نکتهمی

ای م اشخاص در بین خوانندگان شما هدف واقعی شما هستند؟ اگر بر طبق ذوق و درخواست دستهکدا

آن نشانه که ها را اقناع کنید و به توانید آنبخش شعری اگر در آن سراغ دارید و میی جاناید و مایهنوشته

ارتان نداشته باشید. مثل اید؛ دیگر شک و تردیدی در خصوص خوبی و بدی اشعها را رسانیدهخواهند آنمی

کنید و هر کس باید کار خود خودتان را می کوه محکم در مقابل بادهای هرز قرار بگیرید، بدانید که شما کار

ای است که حوادث ی نیست. اراده برای هر فرد اردهتر از این حیث تاثیر واقعی، چیزرا کرده باشد. حقیقی

ر گرفتن هر نکته برای شما که از همه چیز زمان خودتان مزه جمعی آن را فراهم آورده است. با در نظ

 .ایدی دوردست و دقیقی از هنر پیوستهدانید به نقطهلتی که شما میچشید چه نگرانی است؛ در حامی

که عمیق است، مبهم است. کنه اشیاء جز ابهام چیزی نیست. جولانگاهی که  همچنین باید بدانید آن چیزی

خواهد به همه چیز برسد و همه چیز را با قوت آن که میاین وسعت هست )درحالی برای هنرمند هست،

ی پرعمقی، آن چاشنی تلخ و دارد. در عروق او در نقطهتر میشنهت  ن وسعت، هنرمند واقعی رادریابد( ای

را باید دید.  های زندگی اوچشاند. در آن یافتهرود میهوای آن مین زندگی را که او بخود و نابخود بهشیری

ها بیهوده به روز پیوست. های گمشده با ساعات دور و دراز هجران را حاکی از شبی که در میان شبلذت

گی است. شما بارها به آثاری کشید. جان هنر بازندی آن انتظار شب را میروزی که او در روشنی زننده

ی نفوذ عمیق داده است. اگر این حرف را قوه هاها را زیباتر ساخته به آناید که همین ابهام آنبرخورده

دهد که جهانی از آن مندی نشان میهنری یا اشعاری بیشتر علاقه خوان کنید: »انسان نسبت به آثارِدوباره

 «.های متفاوت باشدشرح و تاویل مبهم و تاریک و قابلِ

هنرمند هیچ کاری از کارهای  من تمنایی در این خصوص از شما ندارم و مدعی این نیستم که بدون ابهام

وکیف و های ما است. از حیث کمدانست که شعر هم حرفی از حرف خود را نباید به پایان برساند. اول باید

ای از زندگی ی زندگی ما نیست و باید نشانهبا مادهارتباطی ی بیچگونگی خود در زمان و مکان معین. ماده

آمیز جلوه کند. همچنین عقیده دارم که هنر تابع تواند یک وقت ابهامیجهت از حیث موضوع ماینما باشد. به

ی مخصوصی ی زندگی ما است و ادراک عالی آن منحصر برای دستهشعر واقعی میوه موضوع است اما چون
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فقط  .خواهدر آن منطقی بسیار خنک و خیالی و خالی از چیزهایی جور با حساب میاست، تصرف غیراهل د

 دهم( در چه چیز خواهد بود؟ند )از این دهکده به شما دستور مید هوشیاری هنرمدر این مور

جا است که فکر خواهد کارش را از روی مصلحت انجام داده باشد، هوشیاری او در اینبرای هنرمند که می

ن هنر را تر آن است که برای آن طبقه نوشته باشد، پس از آنویسد، و واجببیابد برای کدام طبقه میکند و 

اگر فکر خود را درخور هضم و  حد اعلا بالا برده است. در هر یک از این دو کارحد زبان پایین آورده یا بهبه

گفت این هنرمند در کار خود چیزی میان گذاشت باید ذوق و توانایی بر درک آن طبقه که منظور اوست به

« شما. اگر این قطعه برای ز دریا خیزانی »را تعهد نکرده است که فروگذار کرده باشد، مثل قطعه

شناسید به های لختشان از زیر دیوار شما رد شده و بارهای سنگین عزیزانی را که میکارگرهایی بود که شانه

اید. گفتم: شما بسیار ثقیل و ناگوار این قطعه را ساختهشما می رسانند، من با کمال صراحت بهسرمنزل می

ی تحریک بیشترند، این ها تشنهاید که در خصوص نجات آنهایی نوشتهی آنولی چون این نیست و برا

اید. ی هنر و منظور دیگری از آن بود انجام دادهاید. کاری را که لازمهخوب از آب درآورده قطعه را حقیقتاً

در جزو ی طبیعت که زندگی من و شما هم و راجع به همه_تری بود کاملا موضوع راجع به ساحت وسیع اگر

 :گفتمگفتم. و میباز همین را می _آن قرار گرفته است

وجود دارد. در  _بینیموقتی که عمیق می_انگیز هستند. این ابهام در همه جا کارهای باعمق اساساً ابهام

یابد یا مجبور یابد یا نمیدگی، مثل مه که در جنگل پخش شده است. با نظر ما که میهای زنی روزنههمه

می هم که برای کسانی که نظری با این عمق ندارند، ابهاشود. حال آنست که نیابد، کم و زیاد میشده ا

پخت دست اند، مثل خوراکها قرار گرفتهها چیزهایی که در اطراف آنوجود ندارد و باید گفت برای آن

محدود شده است. اما هر ی ظرف محدودی کند که در دایرهی معین و مسلم حکایت میشان، از اندازهروزانه

جمعی انجام بگیرد هرکس  دستخواهیم بهکس حق دیدی در این دنیا دارد و برای مقصودی که می

ه حتماً همه چیز در آن باوضوح روید راهی است کرود. راهی که شما میشمار میی خود ایرادی بهنوبهبه

که شما به کنه شوند؛ تا اینها کمرنگ میگها تاریک و پررننیست. بلکه در بسیاری از آن چیزها روشنی

اندازد و با تماس دور یا دهد و رنگ میآشنایی روشنی میباقوت هر چیزی با کمال تشنگی برسید، خطوط نا

اید. کاوش شما در جهانی که در قعر دریا دست انداختهاین گیرد. مثلنزدیک از زندگی شما چاشنی می

دهم، در پیرامون توانید بیابید. بنابراین، به شما اطمینان میجا نمیا در آنتر است و شما خود را تنهبزرگ

ها را در این های دیگر آنها تشنگیی تشنگیحال انتظار وجود دارند که بعد از رفع همهنی بهشما تشنگا

هد بود. ولی ی تردیدی که شما دارید چیزی بیش از این نخوای من دربارهدواند. توصیهابان وحشتناک میبی

این سبک و در این ردیف  ی شعر اخیر شما وجود داشت؟ چگونه باید به اشعاری بهآیا چه کمبودی در قطعه

تر این است: ابهام خود را واضح گویمچه که مقدمهً میترکیب مناسب داد؟ بعداً برای شما خواهم نوشت. آن

 .بیان کنید
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انگیزی سرریز کرده، چنان افسرده نه و خاموشی آن با وضع رویاو بُروز بارانی است. باران در روی جنگل و گا

ی شعر اخیر شما به من تصویرهایی بارد که من باید دلتنگ باشم. اما باز در فکر شما هستم. قطعهمی

ی اشعارتان ایجاد شود. علت آن، حالت دهد، شاید برخلاف آن تصویرهایی که متوقع بودید در خوانندهمی
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گنگی است که در میان تاروپود اشعار شما رخنه بسته است. مثل اینکه کاری از روی هوس انجام گیز انابهام

پسندند به وجود بیاید. به این واسطه خود شما هم گرفته تا طرزی بر طبق طرزی که بوده است و بعضی می

را در تعقید نی عم _ایدای که پیش از این ساختهمخصوصاً قطعه_کنید که اشعارتان پوشی نمیچشم

ی معینی بین ما و دیگران، که مثل ما فکر که در هر طرز کاری واسطهآوری انداخته است. و حال آنسرگیجه

دهد. به هر اندازه که مبهم یافته باشیم، بدون این هم ربط میای بهکنند، وجود دارد و ما را در نقطهمی

آن برقرار باشد، بیرون افتاده است. مثل این است که  د درواسطه، کار هنری از توازن و قدرت رسوخ، که بای

مایعی که از آن ظرف به دیوار پاشیده شده است  .ظرف محتوی مایعی را به طرف دیوار پرتاب کنید

سازد. نیروی یافتنی که با ذوق و آیند، میدست میی ابهامی بههای عجیب و خیالی را که در زمینهطرح

در آن  _طلبید ا هست، چیزهایی را چه بسا به مقتضای حال و موقع که میی شمهاهوش و ذخایر یافته

 یابد. های عجیب و خیالی میطرح

تواند راه خود را طی ی آزادانه و طرز یافتن شما نخواهد بود. هنر هم آزادانه میالبته هیچ کس مانع از رویه

. مثل بالا رفتن سطح همه چیز، سطح است کند. برای کسی که معتقد به تغییرات در هر چیز باشد حتمی

وبیش ی حرکتی که در چیزهای دیگر به وجود آمده در هنر هم کمواسطهرود. یعنی بههنر هم بالا می

کند. خواهد میالوصف این آزادی عبارت از این نخواهد بود که هر کس هر چه میمع .آیدوجود میحرکتی به

وبیش دیگران است. اگر شما بدعتی گذارده و هنر به خرج فهم کمیدن مصرف رسانبلکه عبارت از بهتر به

اید برای این است که هنر را به قیدهای دیگر مقید های تازه، از هم گسستههای گذشته را به پاس روشسنت

ه د راسپارتر ساخته باشید. در این صورت راهی را که هنر میدارتر و دقیقتر، پرمغزتر، بیانکرده آن را زنده

ها. اگر های ما و چگونگی بروز و ظهور آنای است، نسبت به یافتهمعین است. این راه حاکی از حد و اندازه

اید، نهایت مبهم انجام داده باشید هنر شما در مورد شما، که زبردستی خود را نمایان ساختهشما کارتان را بی

 افتن است. ما یکند. ولی یک نکته قبل از هر چیز برای شصدق پیدا می

کند و او را برای ی اشعار شما بیدار میقبل از هرچیز متمایز بودن موضوع، نیروی کاوش را در خواننده

دارد. گواراتر این است که کار نخستین شما، با هایی که در کار شما است حاضریراق میدریافتن نکته

س از آن این قضاوت، قضاوت د. پبرداشت مخصوصی، پیش از هر چیز مقصود را در جلو چشم بیاور

آمیز وجود ای است که آیا این طرز کار مبهم انجام داده شده است یا نه؟ یعنی در آن چیزهای ابهامجداگانه

برند. آدم پخته و باتجربه انکار دارد یا ندارد. و البته هر کدام از این دو صورت سهم مخصوصی از زیبایی می

های مخصوصی نسبت آلیست، هر کدام واجد جلوهثل طرز کارهای ایدهست مکند که طرز کارهای رئالینمی

ی مخصوص را جاست که هنرمند تا چه اندازه به کار خود آن جلوهبه خود هستند. کفایت و قابلیت در این

 بخشیده و چطور در آن زبردستی و عمق به خرج گذاشته است. 

باشید فقط به این ابهام کمی روشنی بدهید، راهش این اده خواهید ابهامی مقبول به اشعارتان داگر شما می

که برداشت نخستین شما از روی از آناست: قصد شما این باشد که چیز مبهمی را با صراحت بیان کنید. پس

های های خودتان بسنجید. مثلاً انتظار کشیدن درختها را با موضوع و هدفدقت لازمی بود، تناسب رنگ

جا و منزل و که انتظاری در موضوع شعر شما نبود، چیزی را در اشعارتان بیتیصور صنوبر و یاس، در

رئالیست به آن  ی)درختی( بدون اسم از آن درخت، که قوتِچنین کلمهآورد. همسرگردان به نظر من می

 دهند. اندازد که به چیزها رنگ وضوح نمیبخشد، طرز کارهای کلاسیک را به یاد میمی



 «گنژراکمانِ »« در رنگینامینشُکوهِ »    ( ویژۀ چهارسالگیمین زادروزِ نیما )126به بهانۀ 
  

 (2)هیهمسا یهاحرف 97

 

تان های خاص شعرهای همسایهثمر، کلمات دریا و شب و صبح را، که نشانهارهای بیضی کدر ضمن بع

اید. و که به وجودشان احتیاجی داشته باشید، در قطعه شعر اخیر خودتان جا دادهاند، بدون اینشناخته شده

ا ذهن را مشوب هآناید که محسوس است. زمختی و ناجوری زحمت جا دادهطوری بهاید. بهزحمت جا دادهبه

اید و فقط به پاس دوستی یا برای شکوه و شکل دادن به ها را دوست داشتهکه خیلی آنکند. مثل اینمی

بندی که شعر فرمولاید. حال آنها محل نمودی دادهبه آن _دهدکه شکلی میبه خیال این_شعر خودتان 

 کند. ین کار را میها ای رفیق شما با تغییر محل قافیهنیست. چنانکه همسایه

این  .ساز باشد شعر خود را به چشم مردم بکشدکه حتماً سرمشق تازه نشان داده و مدلشاعر نباید برای این

اندیشی و بدون توجهی است و با هنر ارتباط کوری را داراست. در عوض تفحص داشته باشید چه کار مآل

مدل و فرمول مثل اجرای وزن و هر طرز کاری باید  .ندکنچیزهاست که واقعاً در ضمن کار لزوم پیدا می

آمیز به خواهید، بنا به ضرورتی، عمقی ابهامبروبرگرد ضرورتی در زندگی هنری شما باشد. شما میمحصول بی

اید و یا از روی مصلحتی آن طور که در دماغ شما به وجود آمده، به آن مبهم نظر انداختهوجود بیاورید، همان

 دهید. می جلوهرا مبهم 

ی مادی آن چیز را در هر حال و در هر طرز کاری، در حین توصیف از چیزی لازم است که لوازم جلوه

هایی که در که در خارج از شما قرار گرفته است در نظر داشته باشید. قسمت ساحل را، با وجود چراغچنان

ها اید که مبهم نیست، بلکه رنگردهصف کسوخت، در قطعۀ ماقبل قطعۀ اخیر اشعار خودتان؛ چنان وآن می

اند؛ مانند بعضی مصالح ها بدون لزوم و فایده به پای کار آمدهدهند. پس از آن سمبلاند و تجسم نمیردهمُ

اگر چیزی سمبل  _دیگر. در چند جا چند قافیه که فصل عوض شده، محل نداشتند. لازم بود گفته باشم 

ها باید تناسب سمبل _یزی نیروی اثر بیشتر فراهم بیاورید یا نیاوریددر چکه شده باشد یا نه، برای این

»صبح« به روز بهتر و  های خود داشته باشند و مثلاً تناسبِشده را با هدفنشدنی و معین و حسابقطع

  …»دریا« به دل و »شب« به یک وضعیت تاریک و پوسیده تناسبِ

مراتب بهتر از قطعۀ ماقبل قطعۀ اخیر اشعارتان که عنوان آن  ت بهها موضوع را در چند نوباین همۀ وجود با

ها به جای اید. رنگکه در چند نوبت لوازم وضوح آن را به آن دادهاید. برای این»شهر گمشده« بود تعهد کرده

های مبهم ها دقت به عمل آمده و به قوت خاص خودند. به این جهت نقطهخود گذارده شده، در انتخاب آن

اند. همین مراقبت را در سرتاسر اشعارتان داشته باشید. من باقی لا و شکوه خود را به دست آوردههم ج

چه را که به شما قول داده بودم در میان این سطور برم آنگذارم و گمان میها را برای وقت دیگر میحرف

د نقطه توضیح بخواهد. ر چنبیابید. هرچند که بعضی مطالب در این سطور به هم پیچیده و ممکن است د

 …ها آشنایی داردچشم شما که دست در کار هستید با این پیچیدگی
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 !عزیزم

 .کنم: بخوانیدگویید چگونه فرا بگیریم؟ خیلی آسان است. بخوانید. من باز تکرار میمی

د. ملت ع ما بخورذوق و طم که دریابیم و مطلب به کارِتیدهد، جز خواندن؛ درصورهیچ چیز ما را نجات نمی

یک خود را نکرده  ما عوض نشده و اگر رشدِ تِکار احتیاج دارد. وضعیّکنید به اینر میچه تصوّما زیاده بر آن

 .راه برای فهمیدن هست: خواندن
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خوانید ست. بعد از چند سال که به کار ادامه بدهید و برطبق آنچه میاگر بدانید چقدر این توصیه سودمندی

گویم. ولی اگر سرسری اید، دقت کنید، خواهید دانست من چه میآنچه خوانده در کار و ار کنید وک

کنم. زیرا غلط فهمیدن، غلط خوانید، همان بهتر که نخواهید. تمام آنچه را که گفتم بعکس آن توصیه میمی

 عمل کردن است. 

اول به خطا رفته باشیم، دیگر ر از «. اگکندکند، خطا میکسی که کار میگوید »یکی از بزرگان زمان ما می

 .زنمروم که در این خصوص حرف میمطلب معلوم است. من هیچ تند نمی

توان زد. ولی عمده این است که برای مرد عمل کدام ها حرف بسیار میدرخصوص هر یک از این موضوع

سی ود و به حال تجرد، کگیرد یا بخودی خنمیهای دیگران نشانه های ما از شخصیتترند. آیا شخصیتمهم

شویم؟ چون نه چنین است شخصیت در همه چیز: در استیل، در فرم، در طرز کار و در همه چیز فرع بر می

 …ایمهای دیگر چگونه ارتباط داشتهاین است که با شخصیت

ید بزرگوار که بتوانید یا نتوانخود نگیرید، پس از این فکر، این خیال در سر شما بگذرد این دنیا را خودبه

ها مستغنی از خواندن، نیست. خواهش کدام از اینهیچ .ید و منشأ اعمال و صفات پسندیدهمردی باش

  .کنم به همین قدر اکتفا کنیدمی

 1322بهمن  25تهران 
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اید فراهم کنیم کار یعنی تخصص و برای تخصص بای که ما زندگی میکرده باشید؟ در دوره چرا باید شکّ

 .است طورهمین هم شاعری …را آورد دانش

خوانم. ی شما یک روز آمد و دید »منهج الطلاب فی عمل الاسطرلاب« عمربن علی خوارزمی را میهمسایه

کرد جز هیچ نگفت. روز دیگر آمد و دید »تحفه حکیم« در پیش من است. باز هیچ نگفت. زیرا خیال می

ی خطی در دست دارم پرسید: اروزی که آمد دید نسخه تفسیر نخواهم خواند. ولیتاریخ و فلسفه و حدیث و 

 .چرا؟ مثل اینکه بغضش ترکید

گویم گاه چند خوشه گویم تمام خرمن را، اما میای بردارد. من نمیولی شاعر باید از هر خرمن خوشه

نظامی عروضی  اند بهکردهقدما هم می ایم.کنیم و کشف و اختراعی هم ننمودهتر. این کار را ما تازه نمیبیش

ی ی صنعت )مثلاً فلسفهبخوانید و فلسفه تیکهاستگویم و چون به من رجوع شده است می رجوع کنید.

شود و راجع به ادبیات است. زیرا هرچه یافت میمارکس و  هگلهای دیگران مثل صنعت تن( و در کتاب

 …هم مخازنی دارندشعر به کار برد و کلمات توان رفت و کلمه را در امروز بیراهه نمی

آیا باز هم شک دارید که امروز شاعر طبیعی بودن و هیچ در پیرامون طرز کار دیگران نگشتن، یک نوع 

 کشاند؟سرایی و حماقت و خودپسندی است و انسان را رو به قهقرای هولناک و کریهی مییاوه

 1323اسفند 
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: کدام یک گویماند. من فقط یک چیز را میدهها زخواندنی مفیدتر است خیلی حرفدر خصوص اینکه کدام 

 .تواند مفید باشدهایی که مفیدند برای شما میاز خواندنی
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از این گذشته باید دید ن. فهم کرد عمده فهمیدن است و کار را طبقِ کند، مطلبِخواندن کسی را کس نمی

شود؟ عمده ما بیدار می یده در طبعِرنگ بشویم و چیزی شبیه به آن فامخوانیم هتوانیم با آنچه میآیا می

گفتم همه اشعار مرا نخوانید این است برای اهل هنر که اهل کارند. به این واسطه من به شما سال پیش می

م در ام، اما همه یکدست نیستند. باور کنید هنوز یک اقدام لازو بیهوده وقت تلف نکنید. من شعر زیاد گفته

تر ن نیستم آنچه در حد اعلین را به عقب انداخته است. من مطمئپیش هست که فکری تردیدآمیز آ

خواهم بنویسم آیا کسی خواهد فهمید و جز چند نفری بیش درخواهند یافت و برای آن چند هم آیا می

 شود یا نه؟ابهامی در کار پیدا می

ورت کدام یک صدر این ه نیستند،قوّو ادراک هم سائل حسّدر این قسمت است که باید گفت وسائل بیان با و

وقت خرمن ی نبسته را هیچاز آن قطعات که در نظر دارم اگر روزی به دست شما افتاد مفید خواهد بود؟ دانه

 .نکنید. پس از دانستن این مطلب حالا برویم در پی آنچه واقعاً برای شما خواندنی است
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 تر کرد. حرفِشما این را بر شما روشن لوتِخود سروکار دارید و خ زمانِ شاعرِترین گویید با بزرگمی

ها و خود سروکار داشته باشید. زیرا کوچکی اول چندان موافق نیستم. با وقتِ ا با حرفِامّ ،صحیحی است

می که این اید. هنگاکنید همان اندازه یافتهی آن است. هر اندازه وقت میها همه ساخته و پرداختهبزرگی

هنگامی که این وقت با نیروی عظیمی به کار  کند.افتد مثل سیل خراب میکار میوقت با نیروی عظیمی به 

 .سازدسال، دیواری نوتر میهای کهنافتد در روی خرابهمی

های ی تکمیل شدن هم است. این را که دریافتید به دریافت نکتههمه چیز خام است، اما همه چیز شایسته

ی آثار شما نباید طوری شما را کنید. زیباینشوید به کاری که می وقت راضیاید. هیچاوان حرکت کردهفر

خودتان،  .های مردم دربارۀ شعرا و نویسندگان بزرگدلتان را خالی کنید از قضاوت .بفریبد که توقف کنید

در شما رسوخ کند. آنچه در شما  ی مذهب و تعبدی نپذیرید و نگذاریدمردم نشوید. هیچ قضاوتی را به مثابه

اید و به دنیایی دیگر نظر دارید. این حرف شما با دنیایی دیگر آمده .با شما به وجود آمده است درست استو 

 .توانم بزنمچقدر در شما اثر داشته باشد من تخمین آن را نمی

دهید. در هر چند مدت این لازم اید؟ و فکر کنید چگونه کار خود را ادامه میتخمین بزنید چقدر کار کرده

آورد. عیناً مثل این است که شما راه بخشد و توانایی فراهم میمی . این تنفسی است که دل را استراحتاست

تابستان و باید نفس تازه کنید. خلوت شما هم با این وسیله روشن  گرمِ پیمائید در آفتابِوادی بزرگی را می

 .شودمی
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 !ی عزیز منهمسایه

رنگ، مثل اینکه در خود اطراف آسمانی آبی ها درخواهم از سبزی برگمی صبح است. در سایه قرار گرفته

 .گذاردت ببرم. اما حرف شما نمیاند، لذّآسمان روئیده
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است. این کنید برای اینکه بشناسید کی بوده که ادبیات را عوض کرده شما خودتان هم بیهوده وقت تلف می

بینید. کنند، میع، که قدیمی فکر میتتبّ مقالات مجلات و اهلِ نظم و کودکانه را در تمام نویسندگانِفکر بی

 .کننداز اختراع در فلان کارخانه گرفته برای هر چیز در عالم معنویات و معقولات هم مخترعی پیدا می

یست. همه چیز و همه کس، ناقص است. اما طور کامل نعکس همه چیز تدریجی است و هیچکس اول بهبه

کنید، بعد خودتان با فکرتان پیدا  تر باشد. شما بدون تفسیر از من قبولروز کاملد روزبهتوانهنرمند می

 .کنیدمی

ها در روزنامه نوشته بودید: اول کس که شعر آزاد گفت منم. من یا دیگری چه فایده دارد اول چند روز پیش

شود. هر اولی از یک اول یتدریج پیدا مص؟ عمده خوب کار کردن است. چون هرچیز بهبودن و این تفحّ

 چیزی گرفته است.  دیگر که پیش از او بوده است

سال، سی  25کند. این خیال را از سر بیرون کنید. بله، اول منم. از انقلاب در هر مورد با جمع معنی پیدا می

ا پیش از من انداختند. امادها نبودند یا از کاغذ، کشتی روی آب میسال پیش که جوان بودم و هنوز این نوز

فکر کنید که اولی همیشه کار جزئی  .های دیگر و از او بینواتراول هم اولی بوده است خیلی بینوا و پیش از او

چطور  ی اجزاءست و باید دید کهشود نتیجهکند. در عالم کون و فساد هر اولی جزء است. آنچه کل میرا می

تدریج پیدا شده را نسبت به ست که شکل بهرید، کسیکلی است. پس اول، آن اولی که در پی آن تردید دا

 .کندن خود کامل میزما

کنم. برای من بنویسید آیا در شهر خواهید ماند یا به ییلاق خصوص اکتفا میمن به همین چند سطر آخر به

 خواهم یافت یا نه؟آیم شما را روید و فردا که به شهر میمی

و البته پایانی بالقوه در  .سدکند که به پایان برن است و سعی میکس اول است که همیشه مستعد یافتآن

 .عالم هنر نیست مگر خرابی و انهدام خود انسانی که هنری دارد
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 !عزیز من

 دهم؟انتقاد به مردم نمی ِخود، حقّ اشعارِ گویید: چرا در خصوصِآن نامه را در روزنامه خوانده می

 .ما نیستیم که بگذاریم، یا نگذاریمست. ن بعد از ما طولانیکنند. زماچه بخواهند میمردم آن

ام و چگونه و دانند من چه نظری دارم و چرا شعر را بلند و کوتاه کردهولی یک چیز وجود دارد. مردم نمی

 .ا برای انتقاد حاضرندامّ آن را کامل کنم، کوشم که صورتِبرای چه منظوری می

در آن تصویر زنده و بالابلندی را  ی کمدی که حماقتبرای یک پرده ستاین خیلی مسخره است. موضوعی

 .آیدای در این زمینه، زیرا از من برنمیدارا خواهد شد. پیش از هر فکر، شروع کنید به ساختن نمایشنامه

خندانم، امروز مجسمۀ غمم. قسمتی از وقت جماعت را میدر هر مجلس  ]که[ سوخته هستم. منخیلی دماغ

ام و کارهای های بچهق، یا شستن لباسشود یا برای کارهای مطبخ، یا برای جاروب کردن اتاتلف می من هم

ها و امروز سکوی ام، پیش از این سنگ کنار رودخانهوقت در عمرم نداشتهدیگر. میز تحریر من، که هیچ

 .من به کارهایی که عادت دارد، مشغول است ِست. حواسّی من ااجاق خانه
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تازد بر اشعار من، خود من شوم. اول کسی که میکه بگذرید، تعجب نکنید چرا از موضوع پرت میها ناز ای

که نسبت به آن شود. پس از آنای، کهنه میگذارم قطعه شعر یا منظومههستم. رسم من این است که می

 .گیرم از هر حیثه باد انتقاد و اصلاح میبیگانه شدم آن را ب

ی جنونی در من رسیده است، و آن بدبینی که رهای خود دارم، و به مرتبهدر همه کاای که من وسوسه

های کهنه و ست. من کار به این ندارم که با لباسخواهد واژگون بدارد، کافیزندگی مرا در هر لحظه می

برد، مگر یگردم؛ هیچ چیز از من دل نمی خود برمیده، به سوراخ خانهدار از خانه بیرون آمندرس و لکه

ی کاغذ و شوم، مگر از راه صفحهها هم وارد نمیر آنهای طبیعت. دآنچه در اشعار من است. حتی منظره

 .شومهنگامی که بر قلم خود سوار می

در ضمن انجام کارهای خانه  اش به مصرف هنرش برسد، حتیی ساعات زندگیطور شود و همههرکس این

 تواند پوسخند بزند به مردمی که در طول چند دقیقهن کسی میهم راجع به نوشتن فکر کند؛ چنی

 …خواهند درخصوص کار چندین سال یک نفر اظهار ذوق و سلیقه کنندمی

حق انتقاد ها، دقت کنید، خواهید یافت که من چرا به مردم ی این شهریی هوش خود و طبع مردهدرباره

 .دهمنمی

 کنید؟، شما چه میدانندخواهند و نمیمردم نیستند که می
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ست که همه چیز به آدم کنم. چه رنجیهای کوتاه وبلند تماشا میاستخر نشسته به موج خردادماه است. لبِ

شد، این موضوع برای شعر گفتن یا چیز نوشتن بدهد، هر چیزی با هر چیزی شباهتی یا تناسبی داشته با

 .آورد. باری حرف خود را بزنیمخاصیت سرگیجه می

های کوتاه و بلند جملات او هستند که به اقتضای موقع و مقام و معنی، زند. موجاینکه استخر حرف میل مث

 .شوندبلند و کوتاه می

این است که من ی مهم اندازد. بله عزیزم نکتهزند مرا به یاد طرز شعر گفتن خودم میحرفی که استخر می

« »حتمی« »تز«ها و من »سنتزِ شعرِ مِم. در واقع فرشعر داده باش بیعی به فرمِط خواهم انتظامِمی

زند( آید، چرا حرف نمیگوییم: )چرا با من قهر کرده، چرا پیش من نمیتز«هاست به اصطلاح مثلاً می»آنتی

دوستانم خداحافظی کردم او را فراموش  ۀاز همبعد جمله بلندتر )برای اینکه وقتی من به مسافرت رفتم و 

 (.کرده بودم

ار را در وزن شعری باید انجام داد و قافیه را سرد نگرفت. قافیه را باید طنین مضاعف ساخت که به ن کهمی

 .مطلب بخورد و ته مطلب و جمله را ببندد و الا لزومی ندارد

دادن، برای شاعر در این است که چگونه با این پرگار گردد. هنر نظم فرم شعر همسایه روی این پرگار می

تطبیق نشده، ولی خوب  ی اشعار آزاد من خوبهنری خود را تطبیق کند. چه بسا که در همه بگردد و اثر

 .شودتطبیق نشدن غلط نمی
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ه و تابع گوینده باشد، زانو به زمین زد کلامِ طبیعت که طبیعتِ هر قاعده و سنتی باید در برابر این خواهشِ

گذرد و آن این است که همه چیز ی میکلّ قانونِشود. چه انسان، چه فکر او، چه طبیعت برای همه چیز یک 

 .گردند که با هم ربطی یافته تناسبی به هم رسانند، یعنی وزن پیدا کنندمی

نظم دادن به  تر کاوشی در عالمِدهد و از این شیرینشعرش را با این دقایق تطبیق می بگو همسایه فرمِ

 کلمات، او پیدا نکرده است

 1325خرداد 

71 

 !دوست من

برای خوب دویدن، میدان لازم است. انسان قفسه نیست که هر وقت هر دارویی را که بخواهد از یکی از 

تر کسی اگر به وضع زندگی من بود قادر به ادامه دادن حیات های معین آن بیرون بکشد. به گمانم کمجعبه

 .داند چطور و چراشد و کسی جز خود من نمیمی

آفتاب کافی لازم است و آسمان، که متاسفانه  ام. برای من حرارت وه شدهزددرست مثل داروهای رطوبت

اند. بعضی از روی دریاها بلند دانم که این ابرها در همه وقت و زمان بودهخوبی میابری است و من به

های ترسو در کجاهای آن منزل دانند کجاست و مرغابیها و جاهایی که نمیشوند، بعضی از روی مردابمی

ها هم سهم خواهند هست، آنهایی هم که آفتاب نمیدریدهدارند. باید در حساب گرفت که دنیا جای چشم

 .برندمی

پرواز گیرد. مثل کبوترهایی که از ام میکنم که خودم خندهجوری برای زندگی کردن خود دست و پا می

خوار مفلوک و ی یک مشت ریزهبه مثابه ی ما رای امکان همهاند. در دایرهطولانی برگشته، زیاد پرسه زده

های علیل و طولای برای رهایی. معنی کمال را در پیرامون این اند. پر از فکرهم ریختهعاجز به

 .دها برای پیدا کردن یک توانایی مختصر باید به دست آورخوردگیهمبه

دارم. رفتم . از نوشتن دست برمیست همین حرکت است از برای همان توانایی یا کمالی که گفتمآنچه دائمی

روم که من تابستان به ییلاق میام. در صورتیها را کاشتهخودم آن هایی که با دستِبوته دادنِآب به سروقتِ

 گیرد؟مرا می دانم چرا وقتِماند برای دیگران، نمیو می

 1334 فروردین ماه /شما دوستِ /شما خداحافظِ
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 نیما یوشیج منثورِ آثارِ مجموعه -نیما  دفترهای
 هاسفرنامه نمایشنامه، ها،داستان: یکم دفتر

  و... معتبر منوچهر گلستانه، علی الخاص، هانیبال محصص، بهمن: قلم به نیما یوشیج از هاییرترهپُ همراه به

 وشیجشراگیم یبه کوشش 

 

 :است آورده کتاب دیباچۀ در ناشر

 بر کهاین چه کنیم، چاپ جایک کتابی در را پیشرو شعرِ و ادبیات قراولِپیش آن نیما؛ آثار همۀ تا برآنیم»
 تا گرفته نمایشنامه و داستان از او آثارِ باوریم این بر چراکه گذاریم،می هصحّ ادبیات در نیما تازیپیش

 و پریشان چاپِ سبب به که تیواقعیّ اوست، شعرِ والایی و جایگاه به چیزی ادبی، هایمقاله و هسفرنام
 ...درنیافت درستیبه را آن امروز نسلِ نیما، هایبازمانده پراکندۀ

 فرزند یوشیج؛ شراگیم تلاش به که است «نیما دفترهای» از جلد نخستین و آغازین تلاشِ کتاب، این... »
 دکتر مسافرت» ،«پرده پسِ عروسکِ» ،«احد مشهدی خرِ» هایداستان کتاب، این در. رسید چاپ به نیما

 کنون تا که آثاری بینند،می چاپ روی که است بارنخستین برای «کنممی خواهش» نمایشنامۀ و «چیلوندی
 و «بارفروش» سفرنامۀ دو.. باشد سپرده آتش به را آنها خود، نیما احتمال، به یا اندرفته میان از بود گمان

 نسخۀ در که هاییکاستی و هاحذف رفع و نیما نوشتِدست روی از بازخوانی و برابرسازی از پس نیز «رشت»
 در کهآن هر ِتلاش از ستایش عین در. اندآمده کتاب این در بود، پیدا اسناد سازمان توسط شده چاپ

 آرزوی برآوردن کتاب، این چاپ داریم امید برداشته، میقل و قدم نیما ادبی میراثِ گسترشِ و چاپ راستای
  «...بود راه در چشم را شبرآوردن و داشت سر به زندگی همۀ در نیما که باشد دیرینی

 .است منتشر شده تومان 45000 بهای و صفحه  444 در  "نشرِ رشُدیه"توسط  «نیما دفترهای»

  اب:نظر سیدعلی اصغرزاده )نیماپژوه( دربارۀ این کت

 :  یوشیج نیما منثور آثار مجموعه کتاب کمبودهای

 ها،داستان زیرا گذاشتمی «یکم جلد یوشیج نیما منثور آثار مجموعه» را کتاب نام بودبهترمی شدیهرُ نشرِ
 و هانمایشنامه و هاداستان کهاین یا و نشده؛ چاپ هنوز که هست دیگر یسفرنامه یک و هانمایشنامه

 .کردمی چاپ جداگانه ار هاسفرنامه
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 نشده: چاپ منثور آثارِ از برخی نام

 طبرسی، شیخ یقلعه فتح آیدین، شابهار، قبرستان براد، غزنه، وزیر حسنک پول، صدای هایداستان _1
 .من آشیان ناخوشی، اودیب، اول سیمقون، و بیقون یاغی، سرگذشت

 یملکه تراش،قاشق برادر، دو مقر، در بازرس خرناس، حاجی بازی،اسباب درخواست، هاینمایشنامه _2
 برای تئاتر هایطرح حساب، به رسیدگی کاله، حاکم شاعر، و دزد حکایت دهاتی، کومه بیگارها، ها،لیدی

 .چاپ کار آخر مراحل

 لاهیجان یسفرنامه _3

 دوربین با لانیگ و مازندران در نیما که ستهاییعکس نیاوردن کتاب، کمبودهای از دیگر یکی اینها جدای
  .بود گرفته خود

 .هست «دیدار» داستان برای چون شود حذف باید 93 یصفحه پانویس

 آن به «ماست و» یعنی شود ویرایش باید شده آورده «گرماس» یواژه برای که پانویسی 103 یصفحه در
 .گردد افزوده

 .شود آواگذاری است بهتر ترکمنی و طبری هایواژه
 .شود افزوده باید که هست اسفند 27 «بدنعل» داستان نوشتن روز ریخات ،110 یصفحه در
 «بپرم توانمی: »شد چاپ نادرست به.« بپرم توانممی»...  ،206 یصفحه دوم سطر در

 :از عبارتند که نگذاشت را داستانها برخی نوشتن تاریخ ناشر، متاسفانه
 1310/  پرده پس عروسک

 1321 مهر/  دیدار
 1330 لاس/  نفتخواره

 تا. «هاپرنده و آهو» داستان تاریخ جز به نگذاشت را داستانها تاریخ هم کودک داستان بخش در رشدیه نشر
 .شد نوشته 1325 اردیبهشت در «قفس در توکایی» داستان و 1318 در «غول» داستان دانممی که جایی
 .شدمی چاپ نوشتنشان، تاریخ ترتیب به هانمایشنامه و داستانها بود بهتر

 .بزداید را کمبودها این بعدی چاپ در شدیهرُ نشرِ امیدوارم
  کانال تلگرامی نیما یوشیجبرگرفته از: 

 

 1400، آذر و دی 21ارژنگ شمارۀ 

 

 

 بازگشت به فهرست
 

 

https://t.me/nima_yoooshij/2720
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 های عاشقانۀ نیما یوشیجنامه
 [یاد عالیه جهانگیرهمسرش، زنده هب]

 ...دهد، مگر این کهمن است و در این راحتی... آه! شیطان هم به شاعر دست نمی تو در دستِ دستِ ،در آن راحتی

 

 عکس نیما یوشیج و همسرش، عالیه جهانگیر در خانۀ واقع در دزاشیب تهران

لاننن  اسنن در میننا  شننا اا  و ن زسننن را  اااانننا   سننیار ان    اا  اشننقانۀ خنن د را بننه اادرننار  ننا و نامننهانا اننه تامه
غلام س    ا  ا اکا اک اا  م  ود نم نه  ا ننتم مانن   نیما ا شیرگذاشته باشن م شا ا باجسته م اصا  

م یکاجهننننننانگ ی نامنننننن ار صنننننن ر مشنننننناو ه  انگ ی فاکننننننن  م ننننننیکا ا ننننننما یل شنننننن یاکا و خننننن ا اکادۀ ن زسننننننن ۀ الینننننه جهنننننن 

ش یمم  مو  ان اکا  سیار لریف و ش رانگ م روباو ما اا  اشقانۀ نیما  ما با چشمب د و در نامه  اافیلص را
نامنننننه  اشننننقانۀ نیمننننا در فاانننننل  17بنننن دت و م م  ننننه  1304اردابهشننننت  14 ا بننننا تنننناریخ نگنننننارس کیننننا اکننننا اک اانننن  نامنننننه

 ف کیا در د ویس خ انن را  ا تم اداپا

 به عالیه نجیب و عزیزم

خاموش  ،رسدبرم؟ مثل شمع: همین که صبح میپرسی با کسالت و بی خوابی شب چه طور به سر میمی
 .ا استدوباره در من مهیّ روشن شدنِ شوم و با وجود این، استعدادِمی

دارم. دوباره حاضرم. من هرگز خوابی دوست میام. ولی خواب را برای بیدیشب را خوب خوابیده ،بالعکس
 تو در دستِ دستِ ،ترجیح نخواهم داد. در آن راحتی ،آیدرا به آنچه در ظاهر ناراحتی به نظر میاین راحت 

که در این تاریکی شب، دهد، مگر این ! شیطان هم به شاعر دست نمی من است و در این راحتی... آه
 .های ممتد ناامیدی را به او تلقین کندهراسناک و زمان خیالاتِ

زمین پرواز  یطِطلبی و شرارت در بسالهای مدید به اغتشاشکنم سست: تصدیق میبارها تلقین کرده ا
مخلوق،  طینتِها متواری گشته ام، مثل دریا، عریان و منقلب بوده ام. بدی ام. مثل عقاب، بالای کوهکرده
نه سَحَفات ِریخت. پس با خوب به بدی و با بد به خوبی رفتار کرده ام، کم کم صقلبم را روی دستم می خونِ

 .های عیب عوض شدندبچگی به بدگمانی، خفگی و گناه در من تبدیل یافتند: زودباوری، صفا و معصومیتِ

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7_%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D9%84
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 .کردا با شاعرش چه طور معامله میهای دوزخ دروغ نبود، خدهای الهی و شرارهآه ! اگر عذاب

وزگار مرا سیاه کرده ی اسرار مرموزم، مثل یک بنای کهنه ام که دستبردهای رحال، من یک بسته
چرخد. برای این که از سرم به شدت میشود. است. یک دوران عجیب خیالی در من مشاهده می

 .پا نیفتم، عالیه، تو مرا مرمت کن

های پر خطر و از چنگال سباع گریخته ام. هنوز از اثره ی آن های هولناک و راهبیابانراست است: من از 
ی او بی داشتم، قوه ی مقتدرهوفایی را دوست میچرا؟ برای این که دختر بیهای هولناک هراسانم. منظره

 .کندمیتو، وجه مشابهت را از جاهای خوب پیدا 

ه بازگشت اولیّ مجروح مرا دارو بگذاری و من رفته رفته به حالتِ پس محتاجم به من دلجویی بدهی. اندامِ 
 .کنم

چه نوشته ی عزیزم! آنلرز آن را به پیشگاه تو آورده ام. عالیه گفته بودم قلبم را به دست گرفته با ترس و 
ی دهسرماز مکان دادن یک گلِ مطمئن به قلب من خواهی داد. ولی برای نقلِ یک مکانِ .کنمای، باور می

 .زمان اهلی و درست شود، فکر و ملایمت لازم است وحشی، برای این که به مرورِ

 .های تومچه قدر قشنگ است تبسّ

 .غلتددهانت می چه قدر گرم است صدای تو وقتی که میانِ

 .تو همیشه مفتون است ناتِها و صدا و سایر محسّمتبسّ کسی که به یادِ

 

 نیما

 نامه عاشقانۀ نیما یوشیج 17لینک دانلود کتاب حاوی 

 
http://dl3.takbook.com/pdf/ebook2122(www.takbook.com).pdf 

 1399، اردیبهشت 6ارژنگ شمارۀ 

 بازگشت به فهرست

http://dl3.takbook.com/pdf/ebook2122(www.takbook.com).pdf
http://dl3.takbook.com/pdf/ebook2122(www.takbook.com).pdf
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 نیما یوشیج "ناقوس"دانلود فایل منظومۀ 
 

  

در قالب شعر نو  1329تا  1324های نیما یوشیج، در فاصله سالهای سومین مجموعه از سروده« ناقوس»

 سروده شده اند. که با وزن آزاد  است یمایین

که  /بخوان ای همسفر با من /ناروایی به راه /قوسنا: اند ازعبارت این کتاب هایسرودهعناوین 

 از این راهِ /خاموش سوی شهرِ /روی جدارهای شکسته /او را صدا بزن /خندد؟ که گریان است؟می

 .دور

  1346سال  /صفحه/ چاپ اوّل 89انتشارات مروارید/ 

http://dlketab.ir/wp-content/uploads/2020/01/naqos-youshij-dlketab.ir_.pdf 

 1399، آذر 13ارژنگ شمارۀ 

 

 بازگشت به فهرست
 

http://dlketab.ir/wp-content/uploads/2020/01/naqos-youshij-dlketab.ir_.pdf


 «گنژراکمانِ »« در رنگینامینشُکوهِ »    ( ویژۀ چهارسالگیمین زادروزِ نیما )126به بهانۀ 
  

 جیوشی ماین ۀروزان یهاادداشتی 108

 

 جیوشی ماین ۀروزان یاهادداشتی
 جیوشی میکوشش شراگ به

 
 1398انتشاراتِ مروارید، چاپ دوم، سال 

 ناشر  ادداشتی
سرنوشت شعرِ  رِییو تغ نیادیلِ بنهنرمند در تحوّ نیکه ا یلیبدیبه اعتبار نقش ب جیوشی ماین یادب راثیم"

انتشار همه  زیمند و نو روش قیدق نِیجا که تدوبرخوردار است. تا آن یشگرف تِیکرده از اهمّ فایا یفارس
که اکنون متن کامل  مایروزانه ن یهاادداشت. یشودیمحسوب م یفرهنگ یآنچه که از او بر جا مانده ضرورت

و  حیصر یهایدربردارنده داور شود،یبار منتشر م نینخست یبرا جیوشی میشراگ یآن به اهتمام جناب آقا
که نشرِ  ستیمعنا ن نیکتاب البته به ا نی. انتشار اهاستتیشخص ها ولهاز مقو یاریبس ۀدربار مایقاطع ن

 کتاب( 7)صفحۀ  "موافقت دارد. ماین یهایداور ۀبا هم دیمروار
لازم به یادآوری است یادداشت های نیما در این کتاب متضمنِّ برخی تاملات و تالماتِ روحی و  ارژنگ:

و ایام تنهایی او بوده که اگر زنده بود چه بسا با انتشار آنها  احوالِ خصوصی نیما در سالهای پایانی عمر
این مجموعه توسط فرزندش  انتشارموافقت نمی کرد، اماّ وسوسۀ کسبِ نام و نان و شهرت مانع گردآوری و 

 شراگیم و ناشرِ محترم نشده است.
 ایصفحهاسکن تک -دانلود کتاب  نکیل

  

 ایاسکن دوصفحه –لینک دانلود کتاب 
 

 1401، بهمن و اسفند  28ارژنگ شمارۀ 

 بازگشت به فهرست
 

https://www.mediafire.com/file/mjvr63sxwlh2suz/%25DB%258C%25D8%25A7%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25B4%25D8%25AA_%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C_%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B2%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2587_%25D9%2586%25DB%258C%25D9%2585%25D8%25A7.pdf/file
https://t.me/nima_yoooshij/1941
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 آذر یریانج قیبا صد جیوشی ماینی و دوست ییآشنا
 رآذ یریانج قی، صد"کرد"و مترجمِ دهسنیفکر، نوروشن ر،متفکّ روح پاکِ به میتقد

 : فاروق فرهادی و مقدمّهگردآور

 

نـرِبعضی" مـرا  ها فوت و فنِّ ه
ّـفهمیده مـامِاند. ام فـر ت یـک ن  ا 

مرا از روی شعرهای  درد و رنجِ
حـال آن دهمن حس کر سـت،  ا

مـی  مـرا  که دیگران که زندگی 
مـکِ  بـه ک شناختند نتوانستند 
تـه در  بـه دردِ نهف مـن،  زندگی 

نــد پــی ببر مــن  آن  .شــعرهای 
نــاننفر دریــک مــرا چ هــای   د

شناخت که اسبابِ تعجّبِ خودِ 
مـرا  من است. بهتر از خود من 
کــس،  مــه  تــر از ه شــناخت به

مـرا از احمد، جلال آلتّی از خودِ من مرا شناخت بهتر از همه کس. حتی آلح احمد هم بسیاری از دردهای 
ید بپرسم من کی هستم؟ روی کارهای من شناخت. ولی این یک نفر طوری مرا می شناسد که خودم از او با

هایم شاید من در یادداشتاست.  "انجیری آذر"روزگار. اسمش است و پریشان "کُرد"این یک نفر یک جوانِ 
توانستم کار روز میجا باشم، شبانهیک "کُرد"روز می توانستم با این جوانِ ام. اگر شبانهچند بار از او اسم برده

 (1334خرداد  جیوشی ماین) "...کنم

خود با او برخورد کردم. من  یزندگان ۀمن در دور کهاست  ییهاانسان نیترآذر( از بزرگ یریانج قیاو )صد"
شـ هانیا ۀاو از هم امدهبرخورد کر ادیفکر خود زافق و همهم یهابا انسان  و "کـُرد"جـوانِ  نیـبـود . ا تهگذ

 مـایآثار ن ۀدی)برگز ".من بود یِبر تسلّ ثباع 1334و  1333 یهاانسان، تمامِ سال یِمعن به "کُرد"مخصوصا 

 (252 - 251، ص 2نثر، ج  ج،یوشی

 لینک دانلودِ کتاب
https://www.kurdipedia.org/?q=20230201182223463215&lng=12 

 
 

 گردآورندۀ کتاب بوکسیف :از برگرفته

 

 1402، مرداد و شهریور 31ارژنگ شمارۀ 

 بازگشت به فهرست
 

https://www.kurdipedia.org/?q=20230201182223463215&lng=12
https://www.facebook.com/100060359283841/posts/pfbid02M819dyYX55waiwRQEEAY4ewpW6Y6JpCNfkNbbg1XfVWG9ADBLCZjf6RfX23dU9Atl/?mibextid=Nif5oz
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 لو اثر شکسپیردو برگردان از اُتِل
 نیما یوشیج برگردان متن: عبدالحسین نوشین/ برگردانِ اشعار:

 آذین(برگردان اثر از: محمود اعتمادزاده )م.ا.به

 
ی های این نویسندهتراژدیی برترین ی ویلیام شکسپیر است که در زمرهکتاب اتللو، نمایشنامه ای نوشته

دارد. برگردان مشترک عبدالحسین ردانِ خوب به فارسی وجود رد. از کتاب اتللو دو برگبزرگ قرار می گی
شکسپیر  آذین( که در بازار قابل ابتیاع است.نوشین و نیما یوشیج و برگردان متفاوت محمود اعتمادزاده )م.ا.به

با شور و  ازدواجی میان اتللو و بانویی ونیزی به نام دِزدِمونا می پردازد که در ابتدا در این نمایشنامه به داستان
 .آمیز به پایان می رسدهایی خشونتحسادت و مرگناشی از  عشقی دوطرفه آغاز می شود و درنهایت با خشمِ

 بارِفاجعه پایانِ که -گیفرهن و خاستگاهی سنی، نژادی، های تفاوت- اتللو و دزدمونا آنقدر با هم تفاوت دارند
اغلب مخاطبین این نمایشنامه، احساس می کنند عشقی که  اامّ ،باشد انتظار از دور نباید همخیلی ازدواجشان

 ا داستانامّ ،ها چیره شودی این تفاوتآن قدر قوی هست که بتواند بر همهمیان این دو شخصیت وجود دارد، 
ریزد. ایاگو از همه چیز را به هم میها و کارهای شخصیتی به نام ایاگو، به شکل دیگری رقم می خورد و حرف

 .اتللو نسبت به دزدمونا، خودِ او را نابود کند عشقِ کردنِنابودا با نفر است و تصمیم گرفته تاتللو مت

 https://yadi.sk/i/rfkCJpERsh0gkg لینک دانلود برگردان نوشین و نیما:

 لینک دانلود برگردان م.ا.به آذین

https://drive.google.com/file/d/1IlPybNFcn9uMZu5JDalO35CN31Tqe4Ra/view?usp=sharing 

 1401، فروردین و اردیبهشت 23ارژنگ شمارۀ 

 فهرستبازگشت به 
 

https://yadi.sk/i/rfkCJpERsh0gkg
https://yadi.sk/i/rfkCJpERsh0gkg
https://drive.google.com/file/d/1IlPybNFcn9uMZu5JDalO35CN31Tqe4Ra/view?usp=sharing
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 در یک نگاه یوشیج یمان
 (تهران، شمیران 1۳۳۸دی  16 - مازندران، یوش 12۷۴آبان  21)

 

 

؛ از درگذشت نیما یوشیجسال  60 ازبیش
شاعر، نویسنده، منتقد و نظریه پرداز 

 "پدرِ شعرِ نوی پارسی"ملقّب به  ایرانی
سال پیش  100حدود . نیما گذردمی

نو  شعرِ د که آغازگرِرا سرو "سانهاف"
پس  مهمِّ ی شاعرانِشود. همهخوانده می
های ها که هنوز در قالبآن یاز نیما، حت

 به نوعی از او تاثیر ،رایندسُکلاسیک می
 .اندگرفته

کرد ی تشبیه میانیما خود را به رودخانه
تواند از جایی از آن آب که هر کس می

 1325به سال بردارد. این سخن مربوط 
خورشیدی و زمانی است که خوانندگان و 

آشنایی چندانی  ،فارسی شعرِ دوستدارانِ
های ابداعی نو نداشتند و شیوه با شعرِ

های ادبی موضوع شدیدترین بحث ،نیما
امروز کمتر کسی در درستی . ایران بود

 معاصرِ کند؛ در شعرِعا تردید میاین ادّ
در  چنانکسانی که هم یایران حتّ

 .خواننداو می دهندگان راهِنیما و ادامه دارِخود را وام ،رایندسُتی میهای سنّقالب

 شاعران شاعرِ

نامید. کار نیما پیش از آنکه با اقبال خوانندگان روبرو ایران  معاصرِ شاعرانِ رِشاعتوان نیما یوشیج را می

ی ن همه اظهارات این شاعر مازندرانی و نحوهی او را تحت تاثیر قرار داد. با ایدورهشاعران هم ،شود

 نشان از اعتقادی عمیق به راهی است که انتخاب کرده بود. ،ش به شعرپرداختن

ثبت  1276خورشیدی در روستای یوش متولد شد. برخی منابع سال تولد او را  1274آبان  21در  نیما 

یوشیج نیما گی خود را با انتساب به زادگاهش به وادخانو نام بوده که بعدها نام علی ند. نام اصلی نیما اکرده

شود درج شده و می "علی اسفندیاری"در بسیاری از منابع و آثار دیگران نام و نام خانوادگی او  .انتخاب کرد

نیماست که یک سال بعد با  لگیِسا 25ی روده« سُردسَ پریده، خونِ رنگِ ۀقصّمثنوی »که خطاست. 

در روزنامه قرن  "افسانه"هایی از بخش 1301صفحه منتشر شد. سال  32ر ی شخصی شاعر دسرمایه

 .نیما تقسیم کرد ی ادبی ایران را به دو گروه هوادار و مخالفِبیستم میرزاده عشقی چاپ شد که جامعه
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 نوگرایی در شعر و داستان

ن را در زادگاهش یوش نوجوانی ساکن تهران شد اما تا پایان عمر تقریبا هر سال تابستانیما یوشیج از 

ی آشنایی او با محافل ادبی تهران، زبان فرانسه و تهران مقدمه "سن لویی"گذراند. تحصیل در دبیرستان می

 1305در سال نیز با سرمایه شخصی و  "سرباز ۀخانواد"شعر روز اروپا بود. دومین مجموعه شعر نیما، 

 .منتشر شد

و ورود به  "خواهیدتجدّ"ای ملتهب بود که فکر ورشیدی جامعههای ابتدای قرن چهاردهم خایران در سال

نیز همزمان با  جمالزادهمحمدعلی  "یکی بود یکی نبود"ی گرفت. مجموعهنو در آن شکل می دورانِ

های نیما ها و یادداشتکرد. از اشارهپیشنهاد میی داستان ادبیاتِی نیما منتشر شد که راهی تازه به افسانه

 .های عملی کردن آن استفارسی پی برده و دنبال راه شعرِ لِتحوّ او در این دوران به ضرورتِپیداست که 

 نو شعرِ مانیفستِ

نیما در  زیادی ندارد. بدعتِ فارسی اختلافِ کلاسیکِ ای است که در فرم با شعرِمنظومهی نیما افسانه

پردازی از بین قافیه ی او مشکلِبه گفته آزاد پس از هر چهار مصرع است تا اضافه کردن یک مصرعِ ،افسانه

شاعر به جهان،  نگاهِ به تازگیِ ،نوی ایران تبدیل کرده شعرِ ی که افسانه را به مانیفستِمهمّ برود. اختلافِ

 .شودگذشته مربوط می های تکراری ادبیاتِکلاسیک و پرهیز از کلیشه عرِانتزاعی ش زمینی کردن مفاهیمِ

ها بعد ادامه تا سال ،فرمی که محتوای مورد نظرش را بهتر عرضه کند نیما برای یافتنِ هایها و تمرینتلاش

نیمایی  های شعرِویژگیتوان نخستین اثری دانست که می ،منتشر شده 1316را که  قنوسقُ داشت. شعرِ

ب شاعر محسو تمثیلی سرنوشتِ خورد. این شعر که به نوعی بیانِبه صورت کامل در آن به چشم می

های شعر گذشته و ورود به دورانی جدید به نمایش تستی قطعی را از سنّسَدر فرم و محتوا، گُشود، می

 .گذاردمی

 ادبی های تئوریکِنخستین نوشته

 "احساسات ارزشِ"هایی نیز زیر عنوان سلسله مقاله "ققنوس"انتشار  رودن ونیما یوشیج همزمان با سُ

فارسی است. این  نوِ های شعرِادبی و تشریح ویژگی جدیدِ ۀی یک نظریهکرد که تلاشی برای ارائمنتشر 

هشترودی، صادق هدایت و عبدالحسین  ءمنتشر شد که نیما، محمد ضیاموسیقی  ۀمجلها ابتدا در مقاله

 .ی آن بودندهینوشین از اعضای هیات تحریر

ترین شعرهای نیما ار بخشی از مهم( دوران انتش1320تا  1317شد )موسیقی منتشر می ۀسه سالی که مجل

رفداران گرایان رفته رفته به سود طرود. در این دوره جدال نوگرایان و سنتی او به شمار میی ادبو نظریه

های کند. با این همه این موفقیت به کندی و سختی، و با تلاششعر نیمایی و تثبیت آن حرکت می

نه، به صورت مستقل و کامل نخستین بار حدود سه دهه پس از ی افساآمد. منظومهفرسا به دست میطاقت

 .ی احمد شاملو منتشر شد( و با مقدمه1329سرودن آن )
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های معتبر آن روزگار منتشر شده است. دو اغلب آثار نیما در دوران حیاتش در مجلهبه جز دو کتاب نخست 

همت ابوالقاسم جنتی انتشار یافت.  چاپ شد به 34و  1333های مجموعه از شعرهای او نیز که در سال

 .، و زیر نظر سیروس طاهباز آغاز شد1338دی  13انتشار کامل آثار نیما یوشیج پس از مرگ او، 

 شاعر نگاهِ دنِنو ش

به پایان نرسیده است.  "نو شعرِ"های هنوز بحث بر سر ویژگی ،رودن افسانهاز سُحدود یک قرن با گذشت 

دهندگان شعر نیمایی محسوب رح معاصر که از پیگیرترین ادامهشاعران مط، یکی از مهدی اخوان ثالث

( به بررسی چند و 1360) "یما یوشیجعطا و لقای ن"( و 1357) "ها و بدایعبدعت"شود در دو کتاب می

 .های نیما پرداخته استچون شعر نو فارسی و نوآوری

نیمایی متمرکز شده  شعرِ قالبِ اب بیشتر بر تغییرِثالث در این دو کتاخوانمهدی برخی از منتقدان معتقدند 

فارسی  شاعرانه غافل بوده است. نیما یوشیج معتقد بود شعرِ نگاه و بیانِ اصلی نیما در نو کردنِ و از بدعتِ

ای های تکراری و کلیشهل شود. او از این منظر پرهیز از وصفتحوّ نگاه به انسان و اشیاء دچارِ باید در نوعِ

 .دیدهای گذشته میقید و بندهای قالب تر از برهم زدنِکلاسیک را مهمّ شعرِ

 "... باید نیما یوشیج باشی"

آب در  ریختنُخود را  ریدپروری نبود. او که کارُبازی و مُمحفل شاید به همین علت باشد که نیما زیاد اهلِ

 عمر همراه داشت.  شدن را تا پایانِشدن یا بدفهمیدهنفهمیده نگرانیِ ،کردتوصیف می مورچگان هِخوابگ

  :نویسدمی "های همسایهحرف"هایی زیر عنوان شاعر مازندرانی در مجموعه یاداشت

ها را. شاگرد جوان و ی حرفباید نیمایوشیج باشی که مثل بسیط زمین، با دل گشاده تحویل بگیری همه»
ساعت کمتر در خصوص وست شفیق تو، که نیمخام تو، به تو دستور بدهد که چنان باشی یا چنین نباشی. د

پسندم. یا خیرخواهی از در آمده، بگوید ما باید شما را نمی یوزن شعر کار کرده است، به تو بگوید من سلیقه
خواهد بر تو هاست که میها. اگر تو مرد راه هستی، راه تو جدا از این حماقتکتب بسیار بخوانیم و امثال این

 « .تحمیل شود

 "سترده ار مُعش"

مسیر تنگ نظر و محدودی که قدما رده است. ایم که شعر مُای رسیدهما درست به دورهنیما معتقد بود »
و کاهش و افزایش قافیه آوردنو پیشبا پسکه گوید این کافی نیست ».« او میداشتند به پایان رسیده است

مدل  شود و آنطرز کار عوض که است این . عمده باشیم زدهتازه فرم به دیگر، دست ها یا وسایلمصراع
پیدا صورت اصلاحی کار نشود، هیچتا این شعر بدهیم.بههاست باشعور آدمدر دنیای  را کهو روایی وصفی 

، ر ظاهریمناظ سر و کار دارد. در آن باطنی و حالاتبا باطن ، یعنیما، سوبژکتیو است کند. شعر قدیمنمی
باشد چیزهایی  آن متوجه اهد چندانخو، نمیگرفتهصورت گویندهدر باطن  کهست و انفعالی فعلی نمونه

 «.ستزندگییوجود دارد، شعر، آیینه در خارجکه 
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 "ما تازه در ابتدای کار هستیم"

دهد. او را به راهی که برگزیده نشان می هایی وجود دارد که اعتقاد راسخهای نیما اشارهدر بسیاری از نوشته

کند. با این ی ادبی است که شعر فارسی را متحول میی تازهیهول تدوین یک نظراو کاملا آگاه بود که مشغ

دانست که فهم کارش در زمان حیاتش ممکن نیست و به همین دلیل اصراری برای انتشار همه ظاهرا می

خواهد که نویسد از او میی فرضی میهایی که خطاب به یک همسایهههایش نداشت. نیما در نامیادداشت

ی شعر من، اقلا ی حسابی دربارهاگر عمری نباشد برای نوشتن آن مقدمهآوری کند، زیرا »معها را جاین نامه
 :نویسداست می 1324خرداد  24ها که متعلق به .« شاعر در یادداشتی درباره این نامهستها چیزیاین

نید خواهید دید این ها دقت کدهم . شما در هر کدام از آنست که من انجام میییدر واقع این کار وظیفه»
 .«سطور با چه دقّتی که در من بوده است نوشته شده است

ها دارم برای گفتن. نگاه من خیلی حرف» :نوشت ،« را شروع کردهای همسایهحرفنیما زمانی که نوشتن »
 ها ابتدایی است؛ ما تازه در ابتدای کار هستیم.«ز آننکنید که خیلی ا

های بعدی بر روی کاغذ آورد، اما زمانی نیز در مورد تاثیر این ها را در سالنیما یوشیج خیلی از این حرف

  نوشت:ها دچار یاس و تردید شد و حرف

عمرش را  تمامِ ،شکاری سگِخورم. بله به حال ملتی که خودم هم از آنم... مردی که مانند »من افسوس می
 میرد.«می ده،که هیچ کاری نکرکار کرده است، مثل این است 

که در گورستان  پیکرشدر گذشت* و 1338دی 16شنبه بامداد پنج 2نیما یوشیج در ساعت  

اش در یوش منتقل خانه به حیاتِ 1372بنابر وصیت او در سال  ،زاده عبدالله دفن شده بودامام

 .شد

ها و فضاهای مجازی نام نیما یوشیج ها و شبکهبسیاری از منابع و آثارِ معتبرِ دیگران و رسانه انه در*متاسف

بر روی  شود و حتّیقید شده و می "دی13"دی، روز 16"به جای و روز درگذشت او  ،"اسفندیاریعلی "

و جفا در حقِّ توجهی قِ بیای از عمحکّ شده که همگی اشتباه است و نشانه "دی14"سنگ قبر او روز 

تصحیح نامِ سجلیّ و روز "گذار و پدر شعر نوی فارسی است. در این مجموعه در مطلبی با عنوان بنیان

 ( ارژنگبه همین موضوع پرداخته شده است. ) "درگذشت نیما

 1398 اسفند، 4ارژنگ شمارۀ 

 

 بازگشت به فهرست
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 ما یوشیجفا؛ کاشفِ نیاستاد نظام ویادی از 
 (1345بهمن  1درگذشت  -1267)سال تولد 

 نگار و مؤلف ایرانی، استاد و کاشفِسیاسی، آموزگار، مدیر ارشد اداری، شاعر، روزنامه وفا آرانی«، کنشگرِ »نظام

به  نه« خود رامانای »افسامنظومۀ بلند و  1301در سال نیما او کسی است که  .فارسی است  نوی»نیمایوشیج« پدر شعرِ

 .پیشگاهش تقدیم کرد

 
 «معلم چو کانونی از آتش است/ همه کارِ او سوزش وُ سازش است»

نیما برای فرا گرفتن زبان فرانسه به مدرسه سن لوئی رفت. در کار مدرسه خوب کار نمی کرد، تنها 

چـه  رسید، سال های اول زندگی مدرسه اش به زد وخوردنمرات نقاشی و ورزش به دادش می  با ب

از مدرسه بود، اما بعدها در مدرسه مراقبت وتشویق یک  ها گذشت اما هنر او خوب پریدن در فرار

استاد نظام وفا آرانی، . معلم خوش رفتار که نظام وفا، شاعر بنام، باشد او را به خط شعر گفتن انداخت

ان »فرزند«خطاب می کرد،گویا ورفیقی شفیق برای دانشجویانش بود و همیشه آنان را به عنو معلمی مشفق 

خـود را به خوبی نقش حساس و وظیفه خط یر معلمی را درک کرده بود. بنابراین از جان مایه می گذاشت و 

 .به رنج می انداخت تا فرزاندان وطن را بسازد وبه آنها درس حیات واقعی را بیاموزاند

شـد،  بنامِ رفتار که نظام وفا شاعرِخوش مِیک معلّ در مدرسه، مراقبت و تشویقِ»نیما گفته بود:  خودِ مـروز با ا

روح »: گونه نوشتنیما این شعرِ ۀحاشیدر در آن روزگار، نیز  نظام وفا آرانیو  «شعرگفتن انداخت مرا به خطِّ
و  «.گویمچون شما فرزندی تبریک می تعالی و تکامل است. من مدرسه را به داشتنِ ادبی شما قابلِ

نـد و او را تشویق کرد که برای جلب نظر استاد بیش اثری شدید گذاشت وین عبارت در نیما هم تـلاش ک تر 

 .به افتخار ادبیات ایران تبدیل شود
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لـب را  و منشی و مناعت طبع شهره بودبزرگاستاد »نظام وفا آرانی« شاعری است که به  این مط

 :به سادگی می توان یافت زیردر گفتارهای 
لــب  های جمال به قدرِهای جواهر و مشرقخزانه ام کهمن این طور خلق شده» یک ذره محبت مرا به سوی خود ج

 ...خواهد به محبت روشن باشد و از سوختن هم هراسان نیستمن می نمایند. دلِنمی

گردد شود ولی روح به افلاک به ساز میمیرند ولی مردمیت باقی است. بدن خاک میتدریج میمن معتقدم مردم به
بــلِکنند و کائنات در به هرجایی که بخواهند پرواز می ،تقوی و محبت نوشته شده ۀی که روی آن کلمهایو دل  مقا

 ...آورنداحترام فرود می ها سرِآن

گرفت، مانند آن است که از این  شاعر را فرو ابدی و مرگِ زندگانی شاعر خواب و رؤیایی بیش نیست و وقتی خوابِ

 ...غلطیده است به آن پهلو پهلو

بــهباید به مرگ منتهی شود زیرا آموزگار هر روزی که در کلا ،ی که شروع شدآموزگاری از هر سنّ خــود تجر ای س 

شــم از  ،مزد و پاداش او آموزگار و وقتِ آورد و ساعت استراحتِتازه برای روز بعد به دست می کــه چ ساعتی است 
خود را  ها و شاگردانِسها و آروزها و کلاها و جوانیاضتها و ریملکوت روی نموده و زحمت دنیا پوشیده و به عالمِ

 ...زنندند میها با او لبخبیند که از آسمانمی

شــدسوزند و به جامعه روشنایی و حرارت میمعلم و شاعر مثل شمع می مــام   ،دهند، با این تفاوت که شمع وقتی ت

 « ...ها باقی خواهد ماندشاعر پس از مرگ هم مدت رِاشعا افکارِ معلم و سوزشِ ولی آتشِ ؛شودنور او هم تمام می

 

  
 1399، فروردین 5ارژنگ شمارۀ 

 بازگشت به فهرست
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 الزمانخواهرش بهجت نیما یوشیج به روایتِ
 گرایشِم یکی از دلایل قوی رسبه این نتیجه می ،نیما را تجزیه و تحلیل کنم شاعرشدنِ توانم عواملِامروز که در تنهایی می

 .زخمِ عمیقِ روحش را شکافت ،اندوه نیشتری به دردِ سانِهها در مازندران بود که بقزاق وجودِ ،نیما به سوی شعر

 

یــرانواهر نیما یوشیج و روایت، خ1294متولد سال  الزمان اسفندیاری )ثریا(بهجت: گنژرا  ،گر زندگی پدر شعر نو ا
سال از  20الزمان اسفندیاری )ثریا(، که ارستان امام حسین )ع( تهران درگذشت. بهجتبیمدر  1386خرداد  8روز 

یــزکنیما کوچک ســن بــه، تر بود، بعد از چهار سال زندگی در آسایشگاه کهر ســن در  لــت  ســالگی  92علت کهو
بــرادرانش  -توران و شمسی  -درگذشت. در دوره کودکی و نوجوانی به همراه خواهرانش  ضــا  -و  مــا ر لــی )نی و ع

شــدن از الزمهای بودن در کنار هم را تجربه کردند. بهجتدر روستای یوش، تنها سال -یوشیج(  جــدا  پــس از  ان 
شــدنزندگی می - 40ساز و منتقد دهه فیلم -با تنها فرزندش طغرل افشار  ،همسرش غــرل کرد. بعد از غرق  در  ط

شــاره  1300و از شهر نور به مادرش در سال توان به نامه ارش میاز توجه نیما به خواهکرد، تنها زندگی میاو دریا،  ا
جــت در آب ر مکتوب سابقِ خودتان که به توسطِ بابا خانلر فرستاده بودید، می ند"کرد که نوشته بود:  ســید: به وی

بــرای افتاد، بیرونش آوردیم و فردای آن روز، برّه اش را مار زد و کشت. باز با یک طرزِ موثّر شرح داده بود کــه  یــد 
کــه آمد که این بچهاش خیلی غصّه می خورَد. من هم از این پیشبرّه یــف  تــاثّرم. ح ی کوچک را صدمه زد، خیلی م
تــی  ،من به او دلداری داده ای ندارم که بفرستم. از قولِرّهها بزرگ شده اند و خودم هم ببرّه بگویید: غصه نخور، وق

 ".ت می خرمچیز قشنگ و خوبی برای ،که به شهر آمدم

نــدگی  "جا چراغی نیستاین"ی زندگی او، و فیلم درباره "باد و فانوس"چند سال قبل، فیلم مستند  یــت ز که روا
قــلاب  ساخته شدند.به کارگردانی مجتبی حسینی نیما از زبان خواهرش است،  پــیش از ان ســال  یــر دو گــزارش ز

 گذرانید:ایران در روزنامه اطلاعات منتشر شده که از نظر می  57سال

 ***  

مـت 1355در اواخر آذر ماه سال  یـدری و نع مـهمحمد ح سـلامی، دو روزنا خـوشالله  مـه نگار  ذوق روزنا
لـی تاطلاعات، برای گفت و شنودی با بهج نـدر انز الزمان اسفندیاری، خواهر کوچک نیما یوشیج، روانه ب

بـا ساله را آن روز 61الزمان شد که نیما از این جهان رخت بربسته بود. بهجتسالی می 17شدند.  هـا تقری

http://www.nimayooshij.com/fullcontent/Persian/296/%D8%B4%D8%B1%D8%AD%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AC%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C/
http://www.nimayooshij.com/fullcontent/Persian/296/%D8%B4%D8%B1%D8%AD%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AC%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C/
http://www.nimayooshij.com/fullcontent/Persian/296/%D8%B4%D8%B1%D8%AD%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AC%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C/
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سوخته را لشناختند. اما کمتر کسی خبر داشت که خانه این زن دهمه اهالی بندر انزلی با نام »مادام« می
یـک »تنمحله »باغ زمانی« بندر پهلوی در  چـک،  خـواب کو یـک تخت ها چند چهارپایه، یک زیلوی پیر، 

نـت چمدان، چند پتوی عمر پشت سر نهاده، چند  تـه زی هـوار دررف خـاری ز یـک ب تـری و  سـتکان و ک ا
هـر رهایی بود که مادام عزیزشان میها و یادداشتها منهای کتابکه البته این دهند.«می بـه  وی داشت. 

بـرادرش در آن نگاران جوان بی هیچ آداب و ترتیبی زبان گشود و از اینبهجت در برابر روزنامه که چطور 
 .کرده گفتبرهه وانفسا شاعری پیشه 

 

ت مورخ ارا که در روزنامه اطلاعالزمان اسفندیاری)ثریا( بهجت هایهایی از صحبتدر ادامه بخش
 م:خوانیمی ه است،منتشر شد 1355آذر  25شنبه پنج

 

عـروف آن ... » صـطلاح م بـق ا پدرم قصد داشت که همه فرزندانش را برای تحصیل به خارج بفرستد، البته ط
تـا در ت عالیه«، در مقدمات همین کار بود که نیما وارد مدرسه »سنزمان برای »تحصیلا شـد  لوئی« تهران 

 .سفر اروپا دردسری نداشته باشدگیرد که به هنگام جا زبان فرانسه را یاد بآن

جا عربی رفت تا در آنجا کار با اراده پدر انجام شد، اما نیما به اراده خودش به مدرسه »مروی« هم میتا این
بـودبخو قـدور ن بـی م بـان عر عـد ز سـتن قوا بـدون دان عـالی،   .اند، چون از نظر او دانستن زبان فارسی در حد 

گـر که آدم انسان بشود خیلی چیزلازم است. اصولا برای اینها برای نیما شدن خیلی چیز ها لازم است. تازه ا
 .ها را داشت باید سیر حوادث روزگار را هم در نظر داشته باشداین چیز

سـت مای شاعر، ساخته دست یک اتفاق نیست. این مسئله زاده یک سلسله عواملی است که ما آنین ها را در
مـا ها را بتوانیم با آگاهیها و کارعلت خیلی چیزشناسیم. ممکن است ما نمی های به دست آمده پیدا کنیم، ا

بـل توانیم بشنابسیاری از علل را که به تصور من نوعی جبر طبیعی است نمی عـی در مقا بـر طبی سیم. این ج
 .ساخت ماستجبری ظهور کرده است که دست

مـیتواند بگوید چه عاملی باعث شد که »نیمراستی، کسی می ثـارش  مـا را در آ شـود؟ نی مـا ب کـه ا« نی بینیم 
 .وابستگی عمیقی به کشورش و اصول طبیعی زندگی بومی سرزمینش دارد

مـان ازند:بعد از پنجاه سال زندگی نعره می شـتم و ه بـان را دا نـج ی کاش همان سگ مهر شـه د چـادر و گو
 .دادجنگلی را که به من آرامش می
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چـون ها وارد کردند؛ همان فشاری که طبعمازندرانیها به مازندران و فشار را قزاق نـی را،  سـاس فراوا های ح
کـه ها به سراغ ادبیات رفت و شعر گغده چرکین ترکاند. نیما بعد از تحمل این فشار فت. در همان موقع بود 

نـد.  خواهان فراوان این سرزمین بود، پوسته احساسش راهای وارده به نیما، که او هم یکی از آزادیفشار ترکا
 :اختناق پدرمان را به خفقان کشید و به مصداق آن شعر صمیمانه که شاعری گفته

 من آن نیم که به مرگ طبیعی شوم هلاک
 هدر کنمیک کاسه خون به بستر راحت 

ثـار نیما هم با شعرش می مـردم ن خواست که به مرگ طبیعی نمیرد، بلکه کاسه خونی به بستر راه غصه این 
 .کند

کردند های بیگانه از او دفاع میکرد، ولی قزاقشاه دفاع نمین ژاندارمی که ایرانی بود، از محمدعلیدر آن زما
بـا آهنآنو همین باعث پا گرفتن ظلم قزاق در مازندران شد.  کـه هایها  یـانی  غـز آدم بـه م شـت  شـان در م

بـودیم کردند. ما در چنان محیطی کوفتند و مغزشان را پریشان میاندیشیدند میمی نـه  –بیگانه  نـی بیگا یع
جـه امروز که در تنهایی می –شده بودیم  یـن نتی بـه ا کـنم  یـل  توانم عوامل شاعر شدن نیما را تجزیه و تحل

بـه قوی گرایش نیما به سوی شعر وجود قزاقرسم یکی از دلایل می شـتری  سـان نی کـه ب ها در مازندران بود 
مـا درداندوه زخمِ عمیقِ روحش را شک لـب افت. در حقیقت این نیشتر از آهن آبدیده در زخم نی مـان ق کـه ه

 .داغش بود فرو رفت و از آن چیزی به نام شعر نیمایی بیرون جهید

هـیچ، مانند برادرم برااندنیما را داشته آنان که حرمتِ کـه  سـت  کس یم عزیزند، اما این واقعیتی ا
آور شدند و دنبال کار خودشان رفتند، اما از میان کسانی ها با نام نیما ناممثل نیما نسوخت. خیلی

سـیاووش شان، چون یاد نیمای عزیزم برایم گرمیه حرمتک لـث و  خـوان ثا هـدی ا بخش است، م
 « .ند و سزاوارترترکسرایی از دیگران زیبنده

 برگرفته از سایت انتخاب

 

 1399، فروردین 5ارژنگ شمارۀ 

 بازگشت به فهرست
 

https://www.entekhab.ir/fa/news/518150/%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7-%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%AC-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D9%87%D8%AC%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9%DB%8C
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 (مان اسفندیاری)خواهر نیما یوشیجالزّمصاحبه با بهجت
 تهران( 1386خرداد  8درگذشتۀ  -یوش 1294)زادۀ سال 

 محمد عظیمی
خواندیم  1399فروردین  5ارژنگ شماره را در   "نیما یوشیج به روایت خواهرش..."وان لبی با عنتر مطپیش: گنژرا

بود. او در پایان  1355آذر الزمان اسفندیاری  با خبرنگاران روزنامه اطلاعات در وگویی کوتاه از بهجتکه حاوی گفت
فی کرده بود که حرُمتِ او را معرّ نیما دارِوارثانِ امانترا  اخوان ثالث و سیاوش کسراییوگوی خود، تنها مهدی گفت

وگوی او با و حاصل گفت "نیما یوشیج"ه قلم محمد عظیمی است برگرفته از سایت نگاه داشتند...  نوشتار حاضر، ب
یعنی شش ماه پیش از فوتِ دُردانۀ نیما که در پی  1385در دیماه  "ثرُیّایِ یوشُ"ری مشهور به الزمان اسفندیابهجت
 می داند! "ترین وارثِ نیمابرجسته"را  "شاملو"آید. البته نویسندۀ نسبتا جوانِ این مطلب در نوشتاری دیگر می

 
صورتش می بینی.  زندگیِ مید را در خطوطِهزار اُ رِو تلنگُ ،سرد یک کوهستانی، زنی در فصلِ نشسته با عظمتِ

اش، نبردی زندگی پشتِ هایش می خوانی. پسِابراهیم و نیما را در چشم تنهاتر از هر جماعتی می نشیند و صلابتِ
ر می سرنوشت که تقدیرش را تفکّ پیر می ماند. زنی تنها و بزرگ در کهریزکِ و او هنوز به یک چریکِ ،بود طولانی

 ...نیما کوچکِ ت، خواهرِسا "بهجت الزمان اسفندیاری"کند. او 

 1305مرداد  11
که ساحل باز می شوند، مثل این های زردِ کوچکی که رویرودخانه در شب های تاریک، چه حالی دارد؟ گُل

  بخورند، شبیه به چه چیز هستند؟ های رودخانه شیرخواهند از پستانمی

دست هست، دورِ آن کلاه جمع بشود. برای تو پیراهنی بهبرای تو یک کُلاه از گُل درست می کنم که هر چه پروانه 
  باشد. این چه رنگ پیراهنی است؟می آورم که در مهتاب، مهتابی رنگ و در آفتاب به رنگِ آفتاب 

ها می خرم که دلت اگر گفتی این وعده ها که می دهم، مثل این دنیا راست است یا... ، برای تو از آن اسباب بازی
 )نیما(   که فکر کنی ببینی چه سوقاتیِ خوبی می توانی از کنارِ رودخانه ها برای من بیاوری./طِ اینشربخواهد. به

 

  مایید:ن را معرفی نعظیمی: خودتا

نام بهجت الزمان اسفندیاری. من کی هستم. من متولد شده ام. به 1294ـ من طبق شناسنامه در سال 
ای هستم. من درویشی قلندر هستم. اهل قریه یوش پا افتادهی شمعی که می سوزم. ز من، شعله ام؟کی

 ریخ تولدم دقیق نباشه.ام. قریه ای ست در نور مازندران. من یوشی ام. ولی ممکنه تا

 عظیمی: گویا اسم دیگری هم داشته اید؟

https://drive.google.com/file/d/1gzMzC1Jr9Zpsvj8eHXsmN9GJImAqPn0t/view
https://drive.google.com/file/d/1gzMzC1Jr9Zpsvj8eHXsmN9GJImAqPn0t/view
https://siolishe.blogsky.com/1397/03/24/post-271/
https://siolishe.blogsky.com/1397/03/24/post-271/
https://siolishe.blogsky.com/1397/03/24/post-271/
https://siolishe.blogsky.com/1397/03/24/post-271/
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 ـ به ثریا هم نامیده شده ام، ولی بنظرم اسم بهجت بهتره.

  داشتند؟عظیمی: پدر و مادر شما چه نام 

 . ـ پدرم، ابراهیم و مادرم، طوبی

بود. شما چه خاطره  عظیمی: پدر شما ابراهیم خان نوری، در دوره ی خودش از مبارزین و حامیان مشروطه
  ای از پدر و مادرتان دارید؟

توی خانواده هم که می آمد، تعصب نداشت. کلاً آدم آزادی   ـ پهلوان وار و مهربان با همه خلق دنیا.
خواهی بود. مضایقه نداشت که تعلیم بدهد و خیلی گذشت مادی داشت. به مادیّات اهمیتی نمی داد. 

هل کار بود. سربازی گمنام بود و ما هم باید در تاریکی زندگی کنیم. این پدرم اهل خودنمایی نبود. او ا
ن داد. مادر برعکس پدر، آدم ثروت طلبی بود و هیچ تناسبی با او نداشت. من از روحیه را پدرم به م

 بچگی این را می دانستم و می فهمیدم.

نگلی هم نقش داشت. آیا آن زمان عظیمی: گویا ابراهیم خان اعظام السلطنه در جنبش میرزا کوچک خان ج
 را بخاطر می آورید؟

خان، من بچه بودم و بخاطر دارم که او در جای خودش از  ـ نه، خاطرم نیست. در دوران میرزا کوچک
 دور، آنچه می توانست می کرد. من آن موقع، سه چهار ساله بودم.

 عظیمی: از برادران و خواهران خود بگوئید
ین دو تا برایم جالب بودند. بزرگتر که شدم، خواندن و نوشتن را از دبن یا علی و رضا. اـ برادرانم، نیما و لا

  ا یاد گرفتم. و خواهرانم، مهری و نکیتا.آنه
 عظیمی: از یوش چه خاطره ای دارید؟

ـ خاطرات من بیشتر از یوش هست. وقتی می گم خانه منظورم خانه یوش هست. خانه به نظر من فقط 
 17-16است، هیچ جا خانه نیست. خانه یوش در ذهن من قلعه ای افسانه ای هست. در خانه ی یوش 

را ترک کردم. در تهران مثل آدمی مسافر بودم. خاطرات خوبی از تهران ندارم. مدرسه  سالگی من یوش
من تهران هم برایم مثل یوش تازه و جالب نبود. من بچه ی جنگل بودم. در خیابان امیریه. خانه داشتیم. 

م. من در اون آن وقت شاگرد مدرسه بودم. قبل از آن در تهران باغی را اجاره کرده بودیم و در آنجا بودی
باغ بزرگ یکبار توی استخر آب افتادم و من رو نجات دادند. بره ای هم داشتم و ماری به اون نیش زد و 

شلوغی بودم. یکسال هم در  اون مسموم شد و مرد. اون اتفاق خیلی بر روی من اثر گذاشت من بچه ی
 ایزده بودیم. بعد به خیابان پاریس رفتیم.

پیش آمده بود. نیما هم این حادثه را در نامه ای می نویسد. مادر شما  1300ال عظیمی: این اتفاق در س
.(( نوشته بود که: ))بهجت در آب افتاد، بیرونش آوردیم و فردای آن روز، برهّ اش را مار زد و کشت برای نیما

غصهّ می خورَد. من و نیما هم پاسخ می دهد که: )) با یک طرزِ موثّر شرح داده بودید که برای برّه اش خیلی 
هم از این پیش آمد، که این بچه ی کوچک را صدمه زد، خیلی متاثرّم. حیف که برّه ها بزرگ شده اند و 

ه بگویید: غصه نخور، وقتی که به شهر آمدم خودم هم برّه ای ندارم که بفرستم. از قول من به او دلداری داد
 ندگی شما تاثیرگذار بودند؟چیز قشنگ و خوبی برایت می خرم.((. چه کسانی در ز

ـ پدرم. نیما هم که عقب شعر رفت. پدرم قوی بود و به من یاد داده بود که راست بایست و محتاج آن 
م. و من هم راست ایستادم و فکر کردم که نباش که کسی تو را راست کند. این درس را به پسرم هم داد

وم. از من پرسیدند از چه می ترسی. گفتم از این راهی ست که من باید بروم و باید شجاعانه هم بر
در میان مردم من راه و روش خاصی داشتم. من در درون خلق و برون از جماعتم. ازدواج من هم به  ترس.

  وهرم همراه من نبود.این خاطر بود که نباید تنها باشم ولی ش
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انقلابیون آن دوره اطلاع دارید؟ چه کسانی را در عظیمی ـ آیا از ارتباط ابراهیم خان و نیما با هنرمندان و 
 دوره ی کودکی دیده بودید؟

به خانه ما می آمدند و با پدرم   ـ من با پدرم به خیلی جاها رفتم و با خیلی از اشخاص بزرگ روبرو شدم.
لندن بود. به با نیما می رفتیم که یه وقتی کافه ما گاهی با نیما جاهایی می رفتیم. ما اونجا  تماس داشتند.

کافه لندن رفتیم و حتی من که بچه بودم رابط اشخاص هم بودم. چون نمی خواستند که خودشون رو 
به من نشون بدهند و دیگران نفهمند، من کارهاشون رو انجام می دادم و چون بچه بودم کسی نسبت 

با میرزاده عشفی هم شک نمی کرد. با نیما به گراندهتل می رفتیم و فیلم های صامت می دیدیم. من 
ارتباط داشتم و به او گرایش پیدا کردم. چون او وقفِ مبارزه بود. عارف هم چیزهای عجیب و غریبی 

در این دشت وُ بیابان. من داشت. می گوید که: بود ای ماهِ تابان/ مشو دیگر نمایان/ منِ بیچاره حیران/
رسنه خفته، کس ندانست که کیست/ جان زندگی عارف را دنبال می کردم و زندگی سختی داشت. بس گ

  از مرگِ عارف هم خیلی متاسف شدم. برایم خیلی جالب بود. به لب آمد که بر او کس نگریست.
 عظیمی : با کدام یک از هنرمندان آشنا بودید ؟

طریق آثارش شناختم و خیلی از آثارش رو خوندم. من به بوف   صادق هدایت را ازـ با خیلی ها، مثلاً
ش خیلی علاقمند شدم. بوف کور خیلی مفهوم داره در صورتی که یک آدم ساده اونو بخونه بنظرش کور

می آد که خواب و خیال و پریشانه. صادق، خودش بود. صادق هم از اون آدم هایی بود که به هیچ گروه و 
  اند.عیتی نپیوسته بود. هدایت ها نزدیک قبر پدرم دفن شدهجم

 ی از زندگی، عشق و مرگ دارید؟عظیمی: شما چه تعریف
ـ آدم وقتی که راضی شد بمیرد، مرگ، سخت نیست. من 
عاشق بدنیا آمدم و همین عشق بود که مرا بسوی عرفان 

رنگی بود/ عشق نبود ، عاقبت  هایی کز پیِعشقکشاند. 
  بود.ننگی 

عظیمی: زندگی را چگونه دیده اید و اگر قرار شود که زندگی 
 آغاز کنید، چه می کنید؟را دوباره 

ـ من پشیمان نیستم از زندگی، زندگی سراسر مبارزه است. 
 من پشیمان نیستم حتی در این محیط...

و سکوت می کند دخترکِ سالهای دورِ یوش. هنور او مانند 
ویی، ی ولایتی ادا می کند. برایش چه باید کرد و چه آرززندرانی را با همان لهجهبرادر، یک دهاتی ست و ما

که شایسته اش باشد. کهریزک، آسایشگاهِ مادرانِ به سکوت نشستۀ تاریخِ سرزمینِ ماست و جز آرزوی 
 ای به ذهنم خطور نمی کند.بهروزی، واژه

 نیما یوشیجبرگرفته از سایت :  / 85محمد عظیمی ـ دی ماه 

 «این مصاحبه برای نخستین بار در مجله ی گوهران )ویژه ی نیما یوشیج( به چاپ رسیده است»
 

 1399، مرداد 9ارژنگ شمارۀ 

 بازگشت به فهرست

 

http://www.nimayooshij.com/fullcontent/Persian/73/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D8%AC%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C(%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D9%86%25D
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 !بودیم پسرخاله یوشیج نیما و من

 خانلری ناتل دکترپرویز خاطراتِ از ایگوشه

 

به  1370انزوا، به نگارش خاطراتی پرداخت که در سال  های تلخِدر سالویز ناتل خانلری زنده یاد دکتر پر

 است. "من و نیما"و عنوان بخشی از آن  سعیدی سیرجانی در تهران چاپ شد همت

 نویسد:دکتر خانلری می

مـا یما بود.در زندگی من روی داد آشنایی و ارادت بسیار با نآمد قابل توجهی که در دوران کودکی، پیش  نی

کـرده و گواهیلویی»سن ی. در مدرسهبود مادرم یپسرخاله مـه« تحصیل  سـتان را ی دورهنا ی اول دبیر

هـار می بـرای ذوق گرفته بود و از آنجا با زبان و ادبیات فرانسه آشنایی و انس داشت. به پدرم علاقه اظ کـرد. 

نـه میی او، طرزلباس پوشیدن و رفتار پدرم که در نظرش نوخواه بـود و بسیار فرنگی مآبا جـه  بـل تو مـد، قا آ

مـن  گفت که : او به »آلفرددوموسه« شبیه است.می بـه  من کودکی هفت هشت ساله بودم که نیما را دیدم. 

 دانست.ی بسیار باهوشی میداد و مرا بچهمحبت بسیار نشان می

 

که هنوز   و عکسی هم از من برداشت در همان اوقات یک روز مرا به ناهار دعوت کرده بودبه یادم هست که 

قـط های دیگر چنان علاقههای اول دبیرستان ذوق شعر غلبه کرده بود. به درسدارم. در سال شـتم و ف ای ندا

بـود وخواندم. رفیقم مهدیها را میبرای رفع تکلیف آن شـریک  مـن  هـم  خان هم در این ذوق با  بـا  گـاهی 

ضـیاء داشتیم. در این زمان ک ی شعر و شاعریدر باره  گفتگویی مفصل مـد  تـألیف مح ثـار،  بـات آ تاب منتخ

ســخه مــن ن بــود.  صــر  شــاعران معا عــه از  لــین مجمو شــاید او کــه  بــود  شــده  شــر  شــترودی منت ای از آن را ه

های خواندیم. شیوهن را میخان با لذت و تحسین بسیار آ« خریده بودم و با مهدی»بروخیم فروشیکتاباز

مـا را  هـایضی از معاصران در آن بود، بسیار بیشتر از غزلای که در آثار بعتازه ظـر  مـول آن روز ن قـالبی مع

شـده  های شعر نیماگرفت. بخصوص نمونه تـاب از او  کـرد. با تحسین بلیغی که در آن ک جـذوب  مـا را م بود 

 نظر او برسانیم.عرش صحبت کنیم و آثار خود را بهتصمیم گرفتیم تا او راببینیم و با او از ش
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بـان  بود. خریده گذاشتند، »پاریس« را اسمش بعد که خیابانی در کوچکی یخانه نیما سـر خیا یـک 

نـه می استخر خیابان و سر دیگرش به الملکمؤدب پاریس از طرف شمال به خیابان قـت  خـورد. در آن و

شـتیی آن بوسیلهتلفنی وجود داشت که به نـوکری دا شـته و  نـه گما فـت و  قـت گر کـه او را توان از نیما و م 

کـه می تی تعیین وقت قرار دهیم. اصلا وقواسطه سـاعت  هـر  هـرکس  بـود و  سـت، در گرفتن معمول ن خوا

 زد.ی کسی را میخانه

اده رایج ی نیما رفتیم که اسم جدیدش هنوز در خانوما هم همین کار را کردیم و یک روز بعد از ظهر به خانه

کردند. نیما در خانه بود. خودش در را به شناختند و خطاب میمی «خان علی »میرزانشده بود و او را به نام

شـوقتی روی ما باز کرد. تنها بود و از دیدن ما که البته به سبب خویشاوندی هر دو را می هـار خو شناخت اظ

چـکرد. و ما را به اتاق پذیرایی که ضمنا اتاق نشیمن و تح بـه  ه ریر او نیز بود، راهنمایی کرد. یادم نیست که 

یـم و عباراتی غرض خودمان را از ملاقات او بیان کردیم شـعر دار . در هر حال به او فهماندیم که هر دو ذوق 

شـدهبه مـدهاصطلاح »جوجه شاعر« هستیم و مفتون او  شـعر و ایم و آ کـار  سـیم و از او در  کـه او را بشنا ایم 

 بخواهیم. شاعری راهنمایی

 

نـان حد رواج یافته که مشتاقان به سراغش میدید اشعارش تا این که مینیما از این مـا چ آیند، لذتی برد. از 

یـن بعد در ملاقات او و رفتن به خانهبامحبت و گرمی پذیرایی کرد که از آن به شـتیم. در ا اش هیچ تأملی ندا

مـی ند کـار مه شـت و نمیزمان نیما عضو وزارت دارایی بود اما  صـری ا جـب مخت شـد. موا شـته با سـت دا خوا

مـیزد. اما آن حقوق ماهانه ت و گاهی به اداره سر میگرفمی خـارجش را ن مـلاک کفاف م نـدران ا داد. در ماز

بـود موروثی خانوادگی داشت که درآمد آن کمکی به زندگیش می کرد. دو سه سالی هم بود که متأهل شده 

یـرزا خواهرزادۀ جهانگیر، خانم عالیه همسرش . خـان م عـروف، جهانگیر مـ مـدیر م  ورِصـ ۀروزنا

گذرانید. به این کرد و تمام وقت خود را در مدرسه میی دخترانه، معلمی میبود که در یک مدرسه اسرافیل

 گفت.خواند و شعر میگذرانید، کتاب میگریخت، تمام روز را غالباً تنها در خانه میطریق نیما که از اداره می

صـحبتدو سه روز پیش او می ایگریختیم، هفتهخان که هر دو از مدرسه میمن و مهدی های رفتیم و پای 

ی رمانتیسم نشستیم. محضر نیما گرم و دلنشین بود. اطلاعاتش از ادبیات جهان به دورهدنی او میگرم و شنی

مـا ی »سنمدرسههایی بود که در شد و این حاصل درسفرانسه محدود می لویی« خوانده بود. اما البته برای 

تـازهمقوله و چیزها نمی که جای دیگری از این شـود. از »ویکتای را میشنیدیم، درهای دنیای  گـو« و گ ورهو

کرد. ها را برای ما ترجمه میها و مطالب شعرهای آنآمد و گاهی مضمون»آلفرددوموسه« بسیار خوشش می

 خواند.ی خودش را برای ما میو کهنه غالباً شعرهای تازه

بـرادرش در اول کمی هم تصنع در آن بود. به علت  آهنگ خاصی در شعر خواندن داشت که تمایلی که او و 

حـن با را قفقازی یلهجه کمی داشتند، گیلان هایکمونیست و خانکوچک میرزا انقلاب جوانی به  ل

بـی . همین نکته هم برای ما آمیختمی شعرخواندنش فـل اد بـه مح گـاه  یـرا هر بـود. ز جـه  بسیار جالب تو

صـاید گفت( و او یکی از زدیم )که شعر میالملک میبه منزل دایی بزرگم معتصمرفتیم یا سری دیگری می ق

شـدم خواند، من از شنیدن طرز شعرخوانی این گروه از شاعران پیرو متقدمان ناراحت میغرّای خودش را می
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نـه، قز شعر جز قافیه و وزن چیزی نمیآمد که انظرم میو به حـن وقیحا یـهخواهند و به این سبب با ل ها را اف

 کوبند.ی بیچاره میی شنوندهمثل چکش به کله

 شنونده خواندمی را شعرهایش خودش وقتی نیما در مجلسی گفته بود: بهار الشعرایملک شنیدم که

 .کندمی جلوه یاوه و جفنگ بیندمی کاغذ روی را هاآن وقتی اما بردمی لذتی

 

صـدا و ر و بامزههای دیگرش، از نثرش و از شوخیکرد. از شعیز برای ما صحبت میچنیما از همه  بـاً  اش. غال

شـی  تِما با لذّ تِی که در این قسمت، لذّحدّرد، بهکحرکات اشخاص مورد گفتگو را تقلید می شـای نمای تما

کـدهبست. از جنگلدلی را به خودش میاما بیشتر سادهدل بود برابر بود. مردی ساده نـدران و ده ی هـای ماز

تـارش  ها و کلماتِگفت. بعضی عبارتیوش« و کارهایی که کرده بود سخن میپدریش » نـدرانی را در گف ماز

گاهی کاغذهای باطله و داد. شعرهایش را روی پارهها را برای ما شرح میآورد و معنی و مورد استعمال آنمی

صـندوق صلاح میداشت و اها را برمینوشت؛ و غالباً آنروی پاکت سیگار و همیشه با مداد می بـاز در  کرد و 

حـاجی« را می نـوان »زن  بـا ع مـا گذاشت. یک مثنوی عاشقانه  بـرای  سـمتی از آن را  بـود و ق کـرده  شـروع 

مـانِ نظامی بود اما موضوع و مطلبِ ج خسرو و شیرینِزَهَ این مثنوی در همان بحرِ خواند.می  آن مربوط به ز

ضـمن ت از آن در خاطرم ماندهبود. این بیشخصی خودش  معاصر و در حکم سوانح و تجربیاتِ کـه در سـت  ا

 من دلِّ /اُرکست داشت هاارمنی کلوپِ سروده بود: تهران هایخیابان خود در زدنِجوانی و پرسه وصفِ
 روجستفُ آنجا وُ زد رپَ

سـنک کنم که آخر،گمان می نـوان »ح بـا ع بـود  کـرده  شـروع  یـر  این مثنوی را تمام نکرد. یک رمان هم  وز

بـه های آن را برای ما میز تاریخ بیهقی اقتباس کرده بود و بعضی فصلین« که اغزن مـا را  هـم  خواند. گاهی 

 شت.داشعرهایش که غالباً خط خورده و ناخوانا بود، وامی نویس کردنِپاک

 1374 اردیبهشت /نو روزگار ماهنامه :سرچشمه            

 

 

 1399، خرداد 7ارژنگ شمارۀ 

 بازگشت به فهرست

 

http://tehranshenasi.com/1396/10/15/%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7/
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 یوشیجنیما  پیکر سپاریخاک و بدرقه و مرگ گزارشِ
 پژوهش: سیدعلی اصغرزاده

 
 روستای یوش/ نور/ مازندران –تصویری از خانه، موزه، آرامگاهِ نیما یوشیج 

 سختی به که بود بد قدر آن حالش و بردمی رنج( الریه ذات) پهلو سینه بیماری از که بود سالها یجیوش نیما
 به و بیاوریم تهران به را او گرفتیم تصمیم شب یک: »گوید می( نیما پسر) شراگیم. کشید می نفس

 یافتن و بلده ی جاده سر تا یوش روستای از او بردن برای شرایط آن در ایوسیله چون و ببریم بیمارستان
 تخت مانند را الاغ یک پالان روی کاه، هایتوبره با نبود، دسترس در بیاید تهران سوی به که ایوسیله
 به رسیدن از پس و بردیم اتوبوس به دسترسی و جاده سر تا و خواباندیم آن روی را او و کردیم درست
 لای لابه و بردیم خیابان رویپیاده کنار به را پدر بود، دسر خیلی هوا و شدیم پیاده اتوبوس از قزوین دروازه

 «بردیم. بیمارستان به را او و یافتیم ایوسیله که این تا پوشاندیم جامه و پتو چند
. هستند نگرانش و نشسته نیما سر بالای شراگیم، و( نیما همسر) عالیه ،1338 دی سیزدهم بامداد دو ساعت

 چکه که حالی در شود؛ می خیره همسرش و فرزند ی چهره به ایلحظه و ندکمی باز را خود چشمان نیما
 برمی جای از برسان. شراگیم من به آب کمی آب،... شراگیم: گویدمی زده حلقه چشمش یگوشه در اشکی
 شراگیم. است مانده خیره سقف به پدر چشمان گردد،برمی آب لیوان با هنگامی ولی بیاورد، آب تا خیزد
 از یکی در ،1338 دی چهاردهم آدینه صبحِ .شنودنمی پاسخی دیگر ولی... پدر... پدر... زندیم فریاد
: زمان درگذشت نیما ارژنگ] بودند. گذاشته قالیچه یک میان در را یوشیج نیما پیکرِ قائم، مسجد هایرواق

 صحیح است.[ 1338دی  16بامداد   2یوشیج ساعت 
 شمالی سعدی خیابان در قائم مسجد از دوستدارانش از شماریانگشت و نبستگا را نیما پیکر صبح، 9 ساعت

 آمده یوشیج نیما پیکرِ خاکسپاریِ و بدرقه برای که کسانی میان در. کردند بدرقه عبدالله امامزاده به( تهران)
 خلیل ،(صبا ابوالحسن همسر و نیما دخترعموی) اسفندیاری الملوک منتخب: بودند هم تن چند این بودند،
 کسرایی، سیاوش فرخزاد، فروغ ثالث، اخوان مهدی شاملو، احمد دانشور، سیمین احمد، آل جلال ملکی،

 اش، همشاگردی و احمدی احمدرضا رؤیایی، ،یدالله طاهباز سیروس رحمانی، نصرت ،(سایه)ابتهاج هوشنگ
 ایران. ادبی انجمن اعضای و موسوی محمود وزیری، سعید شفائیه، هادی ناعم، ابراهیم
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 آمدیم و شد پوشانده گور و شد گذاشته نیما پیکرِ و شد کنده گوری بودیم، که آنجا ما: موسوی محمود دکتر
 و بود شده مختصری پذیرایی یک و نشستیم و بودند چیده صندلی. عبدالله امامزاده های ایوان از یکی در

 بودند، آمده اتوبوس با که آنها و رفتند بودند آمده شخصی ماشین با که آنهایی هم بعد. بودند داده چای
 کمش دستِ و شد می ایراد خطابه شد، می خوانده شعر باید نیما مراسم در که حالی در. شهر به برگشتند

 شد. برگزار خاموشی از انبوهی در. نشد انجام هیچکدام که کرد، می سخنرانی احمد آل جلال
 ی تپه در را نیما پیکرِ گرفته تصمیم ایران ادبی انجمن: )فتگمی( نیما خواهر شوهر) آشتیانی الدوله عظام

 و سنگتراشان و مهندسین و بسپارد خاک به است، سلطانی مهندس برای که لشکرک نزدیکی «بند زرده»
 به نیما پیکرِ آرامگاه، ساختمانِ یافتنِ پایان تا و ساخت خواهند او برای زیبایی آرامگاهِ نیما، مکتب پیروان
 من سالها: »گوید می یوشیج شراگیم .نشد چنین که.( شد خواهد نگهداری عبدالله امامزاده در انتما عنوان
 «داد نمی قبر نبش ی اجازه ساواک. گذاشت نمی ساواک ولی یوش ببرم را پدرم پیکر کردم تلاش

 به ماین انتقالِ کالبدِ» نام به ستادی نور، سرزمین فرهنگ بررسی گروه خورشیدی، 1372 شهریور در
 نیما یاد زنده عموزادگان از) اسفندیاری نوری پاشا علی سرهنگ ریاست به که ستاد این. کرد برپا  را «یوش

 یاد زنده اسفندیاری، مسیح: از بودند گروهی بود، فر روئین اسدالله تیمسار شادروان جانشینی و( یوشیج
 ملک امیرعباس اسفندیاری، ادرهب اسفندیاری، محمد رفیعی، حمزه محدث، جعفر نوری، زاده طبیب

 دبیر عنوان به که محسنی محسن و( امینی) جمشیدی جواد شکری، الله ذبیح جمشیدی، رمضان محمدی،
 است، آن در یوش مخابرات ساختمان اکنون، که زمینی در نیما پیکر بود بنا. بود شده منتسب ستاد،

 نیما کالبد نیما، پدریِ ی خانه پاسداشت برای هک شد آن بر نتیجه ستاد، جویی چاره با که شود خاکسپاری
 . شود سپرده خاک به حیاطش در

 گور نیما، گور کنار در. شود می هماغوش دوباره خاک با یوش در نیما پیکر 1372 شهریور 26 در سرانجام
 .است طاهباز سیروس آرامگاه و( 1386 خرداد 8 ی درگذشته) اسفندیاری الزمان بهجت خواهرش

 

 
از طرف سازمان میراث فرهنگی به عنوان  که قاجاریما یوشیج در روستای یوش، بنایی است مربوط به دوره ه نخان

 ق توسط ناظم الایاله در محله لالوی یوش ساخته شد. .ه 1207در سال  و استاثر ملی ثبت شده

 1399، بهمن 15ارژنگ شمارۀ 

 بازگشت به فهرست
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 نیمایوشیج از اینویافته خاطرۀ
 افرادی احمد

 

 ،1300 دهۀ  آغازین های سال در
 انقلابِ» تدارک در) نیما گرچه
 را اشزبان و ذهن همۀ«( ادبی

 بود، کرده شاعری هنرِ به معطوف
 فضای متأثر از( همزمان) اما

 سه دو آن سیاسی تابِ وُ پرتب
 و انقلابی رمانتیسمِ نوعی سال،

 حمایت رد) خواهانهعدالت
 سایه اشذهن بر«(  ضعفا»از

 قصد به که گونه آن بود؛ افکنده
 وقت، دولتِ با چریکی جنگِ
 زندگی» خودش  قول به یا) آن مقدماتِ حتی و سازد،می همراه خود با را «مستعد جوانانِ» از برخی

 1300 میزان) اروزه همین در نیما  که اینامه آورََد. درمی فراهم هم را( «هاجنگ و هاجنگل در
 خوانیم:می نوشت،« لادبُن» برادرش برای( شمسی

 در من توسط به ، البرز قسمت این در ای تازه همهمۀ ، شدم موفق اگر... روم می ولایت از دیگر روز چند تا»
 نگاه آخرین جنگ میدان در وقتی... آورد خواهم در نمایش به را کوهستان این دلاوران اصالت و افتاد خواهد

 تاریکی جنگل وسط در من مدفنِ: که بود خواهد این من آرزوی انداختم، محسناتش تمام و عالم به را دوخ
 ها شاخه شکاف از را خود رنگ طلایی ی اشعه آفتاب. شود واقع نباشد، انسان مرور و عبور محل ابدأ که

 عبور آن روی از ههمیش نسیم وزش و بیندازد ناکام پرست حق جوان یک آلایش بی و ساده مدفن روی
 «کند...

 می طفره هایی ماجراجویی چنین به زدن دست از تنها نه ، سیاسی فضای از درست درک با( بعد اندکی) اما
  در که) نیما از ای نامه در. پرهیزد می هم سیاسی مسائل در مستقیم غیر ورود از حتی هشیارانه، بلکه رود،

 :خوانیم می( نویسد می اش رزمنده نانپیما همْ  از  یکی  به 1300 حوت15 تاریخ
 بی را مردم ندانستم صلاح. بود ما همّتِ از تر قوی آمدها پیش. نکردم اقدام[ و] نیامدم چرا نباش دلتنگ»

 روزگار شاید) دیگر موقع برای داری استقامت خیلی اگر.  بیندازم گری یاغی و مجادله زحمت در جهت
 قابلیت داری، که حسی با و جوانی هنوز تو.. نشو. مأیوس هرگز. باش مهیا( کند نزدیک را موقع آن عنقریب

 ، گران یاغی ی سردسته یا ها، جنگل آنوقت،پسر. شد خواهد معلوم دیگری روز ، عموم برای تو خدمتگزاری
 «دارد. عاقبتی چه ضعفا دشمن ، داد خواهد نشان مردم به
 پای صدای ، رضاشاه گیری قدرت آغازِ همان از که  ، بود ورزانی اندیشه نادر از(  جوانی ی همه با) نیما  

 در «قاجار خلعِ»از پس که ی«مؤسسان مجلسِ» به اشاره با) هایش یادداشت از یکی در. شنید را استبداد
 :نویسد می( بود« پهلوی نصب» ِکار
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 هایی آن اعلب ، ها جوان کند. معین را... مملکت ی آتیه خواهد می شیطان، اصطلاح به  ِمؤسسان مجلس»
 این در هستند، نویسندگان به مشهور جهت این به و اند کرده ترجمه را غربی ادبیات کتب از جلد چند که

 کرده تکلیف هم من به. کنند انتخاب مجلس این برای را ها[ جوان] آن خواهند می. دارند شرکت مجلس
[ رسمیت به] را وکلا انتخاب و قرعه زیبا نه ، ام گذاشته ها آن مجلس به پای نه کنون تا من ولی اند،

 خطرناک استبدادِ یک. اند کشیده کار روی را نفر یک. فهمم نمی چیزی ها بازی این از من.  ام شناخته
 «داد. خواهد تغییر را مملکت

( رضاخان کارگزاران دست به عشقی میرزاده ترور به ، مبهم ایاشاره با) یادداشت  همین ادامۀ در نیما، 
 :کند می روشن( «ادبی انقلابِ» و« گرییاغی» بین  گزینش در) را خود فتکلی

 پیدا پاک هاینطفه که روزی بتوانی تو و نکنند معدوم ترا تا باش ساکت یا بمیر یا !گمنام هنرِ با جوانِ»
 «کنی. تبلیغ را حاداتّ هاآن به شدند،

 او، داوری از( رنگکم هرچند) هایی نشانه ندرت به ، نیما از منتشرشده هاییادداشت دیگرْ و« هانامه» در
 طرح  ِضرورت به) که هم جایی آن شود؛ می دیده رضاشاه عصر اجتماعی و سیاسی رویدادهای با ربط در

 برخی بر اشاراتی( شاعری و شعر در  اش تازه راه راز و رمز  ِتفهیم و توضیح و شعر تئوریکِ مباحثِ
 ادارۀ با کارش و سر تا گذارد، می باقی خود از روشنی پای  ِردّ کمتر ند،یب می لازم را تاریخی رویدادهای

 :نیافتد رضاشاه خفیۀ مأمورانِ و تأمینات
 فکر و بود گرفته دست به  را آن او دادم معروفی جوان یروزنامه به را خود ی"افسانه " که بار اولین»

 برای و ساخت را خود "آلِ ایده" ، بعدها. ای کرده انتخاب راهی خوب گفت من به. فهمید می ولی کرد،می
 خواهم جدید شعر ترویج به موفق زود خیلی آمد می نظر به. بود نزدیک من آثار طرز به این،. خواندْ من
 منزل تاریک و سرد هایدخمه در و شد خاموش من رفیقِ .کرد دور هم از را ما حوادث که این تا. شد

 نفر یک تا بمانم تنها هاسال من شد باعث. کردم می نصیحت افکارش از را او بارها که این وجود با گرفت،
 «کنم. پیدا را او مثل

 ،«گرفت منزل تاریک و سرد های دخمه در و شد خاموش» که «معروف جوانِ» از نیما  ِمنظور درواقع،
 خطر از حاکی هک خوریم می بر نیما از خاطراتی به گاه وجود، این با .نیست«  عشقی میرزاده» جز کسی
 نظمیۀ ادارۀ در ها، «مختاری سرپاس» و ها« آیرم» که روزگاری در هم آن. است سیاست امر در او، کردن

 .بریدند می نفس رضاشاهی( شهربانی)
 معارف رئیس تویسرکانی، مایل عمویم، پسر: کند می نقل تویسرکانی پارسای قول از حائری، سیدهادی
( یوشیج نیما) اسفندیاری علی از ، ساری شهر در خان، رضا سلطنت های جشن از یکی در شمال، شهرهای
 : گفت و گرفت قرار تریبون پشت در نیما. بخواند را خود سرودۀ تازه شعر حضار، برای که کرد خواهش

 تان سرهای گذاشت، تان سرهای بر[ پهلوی]  کلاه که دستی همان بدانید! مرَدُم ای ولی ندارم، تازه شعرِ»
 زمان آن خیرخواهان: کوتاه سخن. بزنید حدس خودتان را قضیه بقایای حال!!! کرد خواهد جدا بدن از را

 «شد. سپرده فراموشی دست به نیز موضوع و ساختند خاموش را آتش
 

 1400، خرداد و تیر 18ارژنگ شمارۀ 

 بازگشت به فهرست
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 نیما یوشیج در قابِ هانیبال الخاص
 

 

 لاوت با  نیی نقاش   با ق ب  ( نمایکا 1389درگذشت شهای ر  –  اامانشات  اااا  ۱۳۰۹ت ل  )    انیبا  الخاص 

ش  تا اش ار  ب د  و  بی ش اس با ث اس ب د  به ش ا  م  شق ما ورکی م نش رامشغ لف اص ف اه د  

 اا یکادت  شقا  پاوی  ا تااما و غ)  کیادا به کبا  مادرا  سااا  و اش ارا اک نیما ا شیر  اااج م یکا  م 

 نش را باگادان م  حافظ را با ح ظ وک  و قافیه و م ن  به کبا ی 

    
 

 ارژنگ شمارۀ 24، خرداد و تیر 1401

 بازگشت به فهرست
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 نیما یوشیج در نگاهِ شهریار، معین و فروغ

بودم به حافظ و در حافظ مستغرق، ساز بودم و رسیدهتنها غزلکه بنده نیما، موقعی  :رمحمدحسین شهریا
آثارش« را چاپ کرد. در  مرحوم ضیاء هشترودی کتاب »منتخباتِ -خدا بیامرزد-به من رسید. آن موقع 

قدر نیما را فقط آن ۀنیما و »افسانه«ی نیما آشنا شدم. من افسان آثار او من برای اولین دفعه با اسمِ منتخباتِ
صرف ن»افسانه« نیما مرا از حافظ م ،ام و تفصیلی دارد که من وقتی این را خواندمست دیدهر کتاب هکه د

 (99، صفحه 1125ر، شماره تهران مصوّ ۀمجل) .ین افسانه بودمدر ا ساخت. یک ماه، دو ماه من غرقِ

ادبی به  گارش مباحثِزندگانی ادبی خود در داستان نویسی، نمایشنامه نویسی، ن نیما در طیّ: د معینمحمّ
شاعری اوست. در شعر نیز وی مراحل مختلف  ۀچه که او را نامدار ساخته جنبولی آن ،آزمایش پرداخته است

اشعاری که شکل و  ماست. سرودنِدَقُ آنها به سبکِ اشعاری که شکل و قالب و مضمونِ سرودنِ: را طی کرده
نو. از این  اشعار به سبکِ و سرودنِ ،و بکر می باشد ا نوآنه ولی مضمونِ ،پیشینیان است قالب آنها به سبکِ

 (1آثار نیما، صفحه  ۀمجموع)است. اخیر  ۀنیما را نشان می دهد، دست چه که شخصیتِآن ،سه نوع

 ۀموقع. یعنی بعد از همهمن نیما را خیلی دیر شناختم و شاید به معنی دیگر: خیلی ب :فروغ فرخزاد
تقریبا  ۀنیما عقیده و سلیق .جووستحال جُسرگردانی و درعین ۀیک دور راندنِها و گذها و وسوسهتجربه

قطعی مرا راجع به شعر ساخت و یک جور قطعیتی به آن داد. نیما برای من آغازی بود. نیما شاعری بود که 
ه بودم، که خوانندحافظ. من انسانی مثلِجور کمالِبار یک فضای فکری دیدم و یکمن در شعرش برای اولین

که  یعامل. روزانه های مبتذلِو حرف سطحی شت احساساتِنه یک مُ، کردم که با یک آدم طرف هستم سّح
ی برتر از حالات معمولی و نیازهای کوچک. سادگی او مرا شگفت زده حسّ و دکرو تفسیر می مسائل را حلّ

زندگی بر  های تاریکِها و پرسشگیپیچید این سادگی ناگهان با تمامِ که در پشتِخصوص وقتیهب ،کردمی
 . خود را کشف کردم

توانم بگویم چطور و در های شعریش بود. من نمیزبان و فرم درجهتِ ،که نیما درمن گذاشت ترین اثریبیش
ی داد که او به من حدّ. دیگران است مورد کارِ این ت درا هستم یا نیستم، دقّنیم تأثیرِ تحتِای چه زمینه

د متفاوت است رویَچه که میفقط آن ،برسم. ریشه یک چیز است خواهم به این حدّمن می ،ستنی اانسا ِحدّ
بودنم ، زن اخلاقی و ذهنی خودم و مثلا خصوصیاتِ خصوصیاتِ تِها متفاوت هستند. من به علّچون آدم

خودم  ۀدر پنجرو شم او را داشته با خواهم نگاهِبینم. من میاخلاقی خودم می طبیعتا مسائل را به شکلِ
 ام.د نبودهمن هیچ وقت مقلّ نشسته باشم.

یعنی  -تغییر که نه - من تغییر کرده به هر حال نیما برای من مرحله ای بود از زندگی شعری. اگر شعرِ
. از همین مرحله و همین آشنایی است کرد، بدون شکّشود شروعجا تازه میچیزی شده که از آن

 (10و 9فحه هایی با فروغ صحرف)
 

 1401آذر و دی ، 27ارژنگ شمارۀ 

 بازگشت به فهرست
 



 «گنژراکمانِ »« در رنگینامینشُکوهِ »    ( ویژۀ چهارسالگیمین زادروزِ نیما )126به بهانۀ 
  

 جیوشی ماین یو عطا و لقا ع،یها و بدابدعت 133

 

 ها و بدایع، و عطا و لقای نیما یوشیجبدعت
 دو کتاب در یک مجلدمهدی اخوان ثالث )م.امید( / 

  

یکی از شاعران مطرحِ معاصر که از  (تهران 1369شهریور  4 – مشهد 1307 اسفند 10)، مهدی اخوان ثالث
عطا و لقای "و ( 1357) "ها و بدایعبدعت"شود در دو کتاب نیمایی محسوب میدهندگان شعرِ پیگیرترین ادامه

برخی از منتقدان . های نیما پرداخته استبه بررسی چند و چون شعر نو فارسی و نوآوری( 0136) "نیما یوشیج
 یوشیج نیمااصلی  ثالث در این دو کتاب بیشتر بر تغییر قالبِ شعرِ نیمایی متمرکز شده و از بدعتِمعتقدند اخوان

در نو کردنِ نگاه و بیانِ شاعرانه غافل بوده است. نیما یوشیج معتقد بود شعرِ فارسی باید در نوع نگاه به انسان و 
تر از برهم ای شعرِ کلاسیک را مهمهای تکراری و کلیشهین منظر، پرهیز از وصفاشیاء دچار تحوّل شود. او از ا

 های یادشده در یک مجلدّ استکتاب حاضر حاوی دوجلد کتاب .های گذشته می دیددهای قالبزدن قید و بن
یافته و در به عنوان چاپ دوم توسط انتشارات بزرگمهر و با مقدمه ای از اخوان ثالث نشر  1369که در زمستان 

 مقدمۀ خود نوشته است: 

پیشنهاد و کار و  ۀمن است که دربار ۀالقال و مقچندین م ۀمجموع ،این کتاب چنان که می بینید و می دانید"
 درپیش و پس از درگذشت آن ارجمند والا ق)نیما یوشیج در زمان های مختلف  ،یادجاودان استادِعزیز بزرگ عمرِ

مقارن انقلاب اسلامی قسمتی از آن چاپ  1357قبلاً در سال  .نوشتم (ماۀ به بن بست افتاد شعرِ راهگشای کبیرِ
در همین زمینه  "عطا و لقای نیما یوشیج"و کتابی دیگر هم به نام  "بدعتها و بدایع نیما یوشیج"به نام شده بود 

 و انداز قلم افتاده که چند مقالهبا   -که چیز دیگری است -ها بعد از انقلاب چاپ کرده بودم اما در این کتاب 
 "یک کاسه کرده ام... را ...کتاب

ری از آمیختگی و ناب و بَ نیما به این اعتبار که شعرش در قلمرو شعرِ" ور است که:بر این با مهدی اخوان ثالث
سخنش، و  به باباطاهر می ماند؛ مخصوصا حساسیت و سوزِ آلودگی است و سرشار از عصمت و صفای روستایی،

ی فکری و عمق ائمهشعرش متکی به ق عینی، جوهرِ تصاویر و تماثیل و واقعیاتِ اعراضِ به این اعتبار که در کنُهِ
 هنرِ خیام که از لطائفِ ی قاطعیت و صراحتِام می ماند، البته ببینی دارد، به خیّدردهای بشری است و جهان

 ."ی همان بیان تمثیلی و تویه دار و عینی اوستاوست، بلکه با الهامی غالبا معتدل، و این ابهام زائیده

  1369بزرگمهر/ چاپ  دوم با تجدیدنظر/ زمستانلینک دانلود دو کتاب در یک مجلد/ انتشارات 

https://drive.google.com/file/d/1epIDNGSmH16lCIrm9s7C4l23Z_DLHtP7/view?usp=sharing 

 1399، شهریور 10ارژنگ شمارۀ 

 بازگشت به فهرست

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C_%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7_%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%AC
https://drive.google.com/file/d/1epIDNGSmH16lCIrm9s7C4l23Z_DLHtP7/view?usp=sharing
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 نفََرات یبعض اد  ی 134

 

 عضی نَفَراتیادِ ب
 سیمین بهبهانی

 
 در بود، استاد شاعری در کهاین بر علاوه بهبهانی سیمین

 شعر هم او. داشت ویژه تبحّری نیز گوییخاطره و نثرنویسی
. بود حشرونشر پُر و اجتماعی شاعری هم و سُرودمی اجتماعی

 زندگی، از هاییگوشه "نَفَرات یادِ بعضی"در کتاب  او
 قالب در ـبعضا را معاصر ونویسندگان شعرا برخی وآثارِاحوال

 دهد. سیمینمی دستبه  -شاعرانه هایدریافت و خاطرات
 برخی به شاعرانه لحنی با مجموعه این ابتدای در بهبهانی

 این به, آن طی و گویدمی پاسخ خود شعر باب در هاخرده
 و امروز شعرِ در انسجام, شعر و زمان: کندمی اشاره موضوعات

 زبانِ, هاواژه تشکّلِ ارزشِ, هاواژه طنینِ ارزشِ, سنّتی شعرِ
 با سپس وی. کنایی تصویرِ و تصویرکم شعرِ, تصویر, شاعر

 وآثارِاحوال, زندگی از هاییگوشه "نفرات بعضی یادِ"عنوان 
و  خاطرات لبِدر قا بعضا را معاصر و نویسندگان شعرا برخی

 "دوستی درِ از گاه و نقد درِ از گاه" شاعرانه، هایدریافت
 دهد.می دستبه

 و آثار در دقّت حاصلِ مجموعه، دراین هایمنوشته یبیشترینه": نویسد می کتاب مقدمۀ در بهبهانی سیمین
 کمتر و آمیخته، در آنان با همنشینی یخاطره به و بوده ایشان گفتار و رفتار شناخت و عزیزان و یاران احوالِ
 و است ساده گاه ها یادگزاره نگارش اسلوب. باشد مانده بهره بی حکایت و حال گونه این از که است فصلی

 گاههیچ هم را حقیقت این. ام گرفته بهره شیوه دو هر از خودم، احوال و موقعیت به نظر: مند پیرایه گاه
 این از. دارد خویش ضمیرِ و روان چندوچونِ از بازتابی آفریند، می چهآن در هنرمند، هر که امنکرده فراموش
 ".ام داشته توجّه هم اش آفرینده وخویخُلق به اثر، هر دربارۀ اندیشیدن ضمنِ که، روست

 

اخوان  /حمدى، پگاها /حمدى، احمدرضاا /ابتهاج، هوشنگ /تشى، منوچهرآ /گفتارپیش : مطالب کتابفهرستِ

اوجى،  /امینى، مفتون /پور، قیصرامین /لهى، صدرالدینا /اعتصامى، پروین /، دکتر عباسعیلىاسما /ثالث، مهدى
چوبک،  /لالى، بیژنج /مدن، ربابت /زاده، صفدرتقى /ترقىّ، گلى /پور، شهرنوشپارسى /راهنى، رضاب /منصور
 /خویى، اسماعیل /نالدیرمّشاهى، بهاءخ /حقوقى، محمد /محمدشناس، علىقح /تن، امیرحسنهلچ /صادق

پور، وانىر /حمانى، نصرتر /دهباشى، على /آبادى، محموددولت /اشرفدرویشیان، على /دانشور، سیمین /یامخ
شاملو،  /برى(، ترانههراب )خلعتس /هرى، سهرابسپ /سپانلو، محمدعلى /زراعتى، ناصر /ؤیایى، یداللهر /منیرو
 /صالحى، سیدّعلى /پور، محمدتقىصالح /شیبانى، منوچهر /محمدحسینهریار، ش /شجریان، همایون /احمد

 /جابى، جوادم /لشیرى، هوشنگگ /مقامى، عالمتاج )ژاله(قائم /فلاحتى، مهدى /فرخزاد، فروغ /بادى، شیرینع
 /کلاّ، ابراهیمم /عینى کرمانشاهى، رحیمم /معروفى، عباس /مصدق، حمید /مشیرى، فریدون /مختارى، ابراهیم

 /لا، لعبتوا /شهیدى، نازنینظامن /نراقى، احسان /نجدى، بیژن /نادرپور، نادر /موحّد، ضیاء /شهریار پور،مندنى
   .وزیرى، قمرالملوک
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ست که دل پیش دلم یىاگر سخنى باید گفت، با خواننده :قلمِ نویسنده کتاب بهگفتارِپیشمتنِ 
کوشد م مىارک عواطفهایم توجه کند، به دبرداشتکه به ها، بیش از آننوشتهگذارد، یعنى در میان این مى

 .مهر صداقت وُ ست از سرِیىتنها »بررسى« و »نقد«، بل یادگزارهام نهچه نوشتهکه آن
منتشر شد )نشر البرز، تهران(.  1378، در (یاد بعضى نفرات)نخستین بخش این کتاب، با همین عنوان 

ه و پیشکش دوستداران امروز فراهم شده است، بر آن افزوددومین بخش را، که از همان سال تا اکنون 
هایم، در این مجموعه، حاصل دقت در آثار و احوال یاران و ى نوشتهام. بیشترینهمقولاتى از این دست کرده

ست که یخته، و کمتر فصلىى همنشینى با آنان درآمعزیزان و شناخت رفتار و گفتار ایشان بوده و به خاطره
سر آنان بهدریغ که چندین تن از دوستانم، که زندگیم بى .شدبهره مانده باونه حال و حکایت بىاز این گ

اند )یادشان از خاطرم دور مباد، و عمر آنان که هستند دراز باد که همچنان شد، به جاودانگى پیوستهنمى
 مصیب ماندگانِ از تن دو/ىیک از رفتگان، یا به تسلاّى خاطر گرمِ آفریدن هنرِ خویشند(. در سوگِ برخى

ها را به پایان شعرهایى نوشته بودم. پس، براى تنوع بخشیدن به محتواى کتاب، این سروده کشیده،
 .هاى مربوط به ایشان افزودم که پیشکشى ناچیز بود و مجالى مناسبفصل

ل خودم، از هر دو شیوه بهره مند: نظر به موقعیت و احواپیرایهها گاه ساده است و گاه یادگزاره نگارشِ اسلوبِ
مهم آن است که در نقل و شرح درست عواطف خویش از عهده برآمده باشم. این حقیقت را هم  .امگرفته
دان نویس و موسیقىساز گرفته تا بازىنویس و فیلمام که هر هنرمند ــ از شاعر و قصهگاه فراموش نکردههیچ
 این از. دارد خویش ضمیر ابى از چند و چون روان وفریند، بازتآچه مىآن در ــ …گر وش و تندیسو نقا

 .اماش هم توجه داشتهوخوى آفرینندهى هر اثر، به خُلقکه، ضمن اندیشیدن درباره روست

ى نویسِ مجموعه، با شیوهگفتاوردهاى منظوم یا منثور یارانم را )با پوزش از ایشان(، در این  :ى مهمّنکته
ها جدایى نیفتد و ها و جملهى واژهى صورىبندىام تا در سامانخوان کردههم (نادرستامروزم )درست یا 

ست ى حواس نشود. »شِکوِه«یى اگر هست، بارى، از خط فارسىى نگارش خط موجب پراکندگىچندگانگى
ى ما ـادبىرهنگیى فاز بابت این واقعیت ببالیم که پیشینه ى ثابتى نشده. البته بایدکه هنوز رام هیچ قاعده

ى یى درازدامن از آمیختگىایم و گسترهو/سه هزار سال، چندبار خط عوض کردهچندان است که، با گذشت د
ى نگارش خط امروزمان ى اندک در شیوهایم. از این روست که دیگرسانىها داشتهها و گویشها و زبانقوم

 .، باید برتابیممنِ آن همه آثار مکتوبِ پوینده و پرُدوامرا، به یُ

هاى ى سالیان و در موقعیتام که، طىدر این کتاب فقط آن چیزى را در دسترس گذاشته :ى دیگرنکته
کوچکى باشد در کنار  وعه شاید فصلِمام. این مجصورت گزارشى ناتمام عرضه کردهمتفاوت، خوانده و به

هنرمندم در این دفتر  ، جاى بسیارى از یارانِیى خاص و خودانگیخته. از این روبا شیوه ،آثارى از این دست
 .یى پُرباراند و سرشار و امیدوار آیندهاند و بسیارشان زندهست که »بعضى نفرات«شان از میان ما رفتهخالى

نازنینم،  دوستِ  ِدیگر بر جوانمرگىفزاید، و دریغى اتواند براین مختصر چیزى بیم دیگر نمىادریغ که چشم
 شتاب از دست رفت که فرصت نیافتم، ضمنِروزگارمان، که چندان بههم زپردازِ، شاعر وطنمران صلاحىعِ

 و دمىّ و آهىّ ه...ام کمگر خودرا فراموش کرده و -کنم؛ باشد تا فرصتى دیگریاین صفحات، ازاو یاد

 (س.ب) !هیچ سپسزان

 1401همن و اسفند  ، ب28ارژنگ شمارۀ 

 به فهرست گشتباز
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  پای شعرِ نیمامردِ شب
 پیام حیدر قزوینی

داری به هیچ هایی که در نظامِ طبقاتی سرمایهای است از همۀ آدمپای شعرِ نیما، نمونهمردِ شب
 ندارنددادن جز زنجیرهایشان برای ازدستاند و چیزی بهگرفته شده

 

 نیما یوشیج در ایّامِ جوانی

 

تهران[ هنوز  1338 -یوش 1274]نیما یوشیج گذرد، اما « میافسانهدنِ »قریب به صدسال از سرو

بعد، تمام « بهافسانهای معاصر در شعرِ فارسی است و شاید حتی معاصرتر از تمامِ معاصرانِ خود. از »چهره

او را اند و هر یک، وجوهی از کار های ادبیاتِ معاصرِ ایران بودهترین چهرهشارحان و پیروان نیما، مهم

گرچه هنوز  -ای دربارۀ شعر نیما زدتوان حرفِ تازهراحتی نمیروست که بهاند و شاید ازاینبرجسته کرده

فقط به ای هنوز معاصر است، نه د. نیما یوشیج چهرهطِ نادیده زیادی در میراثِ شعری او وجود دارنقا

خاطر که او زبانِ این فقط بهاست، و یا نهای در شعر فارسی خاطر که او نقطۀ آغاز منطقِ شعریِ تازهاین

نیما، نقطۀ گشایشی است که از پیِ آن ها؛ شعرِ جا آزاد کرده است. فراتر از اینشعری را از قیدوبندهای بی

روی ادبیات ایران قرار گرفته است. نوع نگاهِ نیما به شعر، آغاز نوعی تفکر و اندیشۀ ایی تازه پیشهامکان

بیات و هنر در ایران است. نگاهی که هم برآمده از شناختِ او از سنتِ ادبی فارسی است، و جدید در باب اد

جز شاعر معاصر کسی است که به های هنری و ادبی معاصرِ جهان. در نگاه نیما،هم نتیجۀ آگاهی از جریان

یما برداشت و شناخت ادبیات قدیم و جدید، از وضعیت تاریخی و اجتماعی خود هم شناخت داشته باشد. ن



 «گنژراکمانِ »« در رنگینامینشُکوهِ »    ( ویژۀ چهارسالگیمین زادروزِ نیما )126به بهانۀ 
  

 مایشعر  ن یپامرد  شب 137

 

عبارتی دارای تحلیلی مشخص از وضعیت اطرافش درکی مشخص از اجتماع و محیط زندگی خود داشت و به

 بود. 

است که در شعرِ  ایو این همان ویژگی شود«من حِسّ می تِ»در هنرِ من، سرگذشتِ ملّاو معتقد بود که 

 شود. ند هم دیده میچند چهرۀ شاخصِ شعرِ معاصرِ فارسی که از پیروان نیما بود

نیما معاصرِ عصرِ خودش بود و این معاصربودن، هم به شناختِ او از شعرِ دوران خود مربوط است، و هم به 

عری نیما یوشیج با زبانِ دورانش منطبق است و شاید حتی او برای شناختِ زندگی در زمانۀ خود. منطق ش

تغییر در ساختمانِ شعرِ فارسی زد. نیما در یکی از  های تاریخی و اجتماعی دورانش دست بهروایتِ تجربه

 .وحسابی چکیدۀ زمانِ خود بود«»باید درستهایش نوشته است که نامه

شدن هر تر شعر نیما با آگاهی از دورۀ سرودهست که درک دقیقشعر نیما چکیدۀ زمانِ نیما است. چنین ا

ایستد چراکه او ان نیست و فراتر از هر واقعۀ تاریخی میحال، شعر نیما اسیرِ زمآید. بااینشعر او به دست می

 .ستشناسانه گذرانده و بعد به شعرش راه داده ایوضعیت تاریخی و اجتماعی دورانش را از فیلترِ نگاهِ زیبای

که کارش به آنای خاص و آگاهانه است. نیما بیاش مواجههمواجهۀ نیما یوشیج با وضعیت تاریخی زمانه

اش را در شعرهایش روایت کرده و در شناخت وضعیت تاریخی اطرافش از اغلب بکشد روح زمانهشعاردادن 

ادن این ویژگی در نیما به بسیاری ددرگیرِ سیاست بودند جلوتر بوده است. برای نشانشاعرانی که بیش از او 

دهد او چقدر از شان میهایی است که ن« از بهترین نمونهپاکارِ شبتوان اشاره کرد اما »از شعرهایش می

 .معاصرتر بودمعاصرانش 

 

توان غالب است و به زحمت می ای است که گفتمانِ حزب توده ایران، گفتمانِ« مربوط به دورهپاکارِ شب»

اش به اندیشۀ های جوانیوکم با حزب در ارتباط نباشد. نیما از سالنویسنده و شاعری را پیداکرد که بیش

اش دورهتر از بسیاری از نویسندگان و شاعران همیش داشت، اما گذرِ زمان او را پختهچپ و سوسیالیسم گرا

کرد و در شعرش اش را درک میزمانه صداهای زودگذر زمانه بدهد، روحِ که دل بهجای آنکرده بود. نیما به

بار در یکی از کوشید که استقلال خود را حفظ کند. او یکحال در انزوایش میتاباند و درعینبازمی

 هایش نوشت: نامه

های خانۀ ه سوراخدار بیرون آمده، بهای کهنه و مُندرس و لکه»من کاری جز این ندارم. مثل حمّال با لباس

چه برد، مگر آنچیز از من دل نمیکنم. هیچنظرم رسیده است یادداشت میگردم. اگر چیزی بهخود برمی
  در اشعارِ من است.«

اند. نیما ی تاریخی و اجتماعی آن دوران در جایی از شعرهای نیما جاخوش کردهمامِ رخدادهاحال، تبااین

حال در کرد و درعینهای اطرافش حفظ میاش را با هیاهوواسطۀ نوعی شک و احتیاط، همواره فاصلهبه

 داد. شعرش، ادراکش از اجتماع را نشان می

دهد که چقدر نسبت به محیطِ نویسد، نشان میمی 1322 خرداد 22در  ای که او به احسان طبرینامه

 د بوده است: حال چقدر به معیارهای ادبی متعهّاسیت داشته و درعیناش حسّزندگی
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های کور و می و ذوقکنیم. در میان چقدر استعدادهای سوخته و جهنّ»... ما در قبرستانی بیش زندگی نمی

چه را که مردم ن و کفن گرفته است... آنچیز بوی استخواهمهدوست. ترسو و عذاببا تاریکی سرشته و 

توانید مرمّت کنید. آیا دانشِ عمومی، و یابند، چطور میمعنی میبسا بیکه چهطوریتوانند بفهمند، بهنمی

توان در کار و وار میتیک، کافی است؟ آیا برطبق این دانشِ ماشینقدر عادی و خشک در هنر و استهاین
 داران، قوای کارگران در این رشته را برای محصولِسرمایه رداخت و مانندِع هنر به استحصال پموضو

تر است. هنگامی که از تر به رنج درآورد؟ باز باید اعتراف کرد که هنر از این دقیقچسبتر و دلبیش

که معجونی شود، شعر نیست، بلهمه ساخته می آن صحبت به میان است. چیزی که به دستِ آفریدنِ

آورد، در صورتی که هرگاه انگیزد و خاطر را مشوّب کرده و دردسر میع میاوقات تهوّ ترِاست که بیش
وجود بیاید، و از روی همه ساخته شود، شعر است. لازم نیست، هرکس آن را بفهمد وقتی چیزی از همه به

عجیبی فهمانید و  التماسِ ]و[ اجتوار به هرکس با سمکس گفته نشده، لازم نیست، کودککه برای همه
 زیبایی خود رسیده است. « کوشید که قبول کنند آن شعر به حدِّ

آنکه شعرش را به سروده شده و نیما یوشیج بی 1325خرداد  20پا« در « برگردیم. »کارِ شبپاکارِ شببه »

ها به دست داده وضعیت آنشعاردادن در حمایت از کارگران و زحمتکشان تقلیل دهد، روایتی از زندگی و 

مستقل  چنین واضح وگاه صدایی اینرساند که هیچپا« صدای کسانی را به گوش میاست. نیما در »کارِ شب

 اند. نداشته

داری به هیچ گرفته هایی که در نظامِ طبقاتی سرمایهآدم ۀای است از همشعرِ نیما، نمونهپای مردِ شب

 دادن ندارند.یشان برای ازدستجز زنجیرهااند و چیزی بهشده

ها را به ماندن است. کارِ اجباری آنچیز برای زندهای و بیهای حاشیهکندن آدم« روایتِ جانپاکارِ شب»

شان و کارکردن یکی را انتخاب کنند و این کار نگی رسانده که حتی باید میان مرگِ خانوادهحدی از خودبیگا

ای جز کارکردن پا، هیچ گزینههایشان در وضعیتی وخیم جان دهند. شبچهاست که ادامه دارد، حتی اگر ب

 هاست. نابودی آناش که مایۀ  زندگی او و خانوادهدر هر شرایطی ندارد، اما این کار نه باعثِ تداومِ

زدگی و شعارزدگی وجود که سیاستآنهای شعرِ نیما است که در آن، بیاز بهترین نمونه پا«»کارِ شب

هیچ توهمی یپا، بشود. نیما در روایتش از زندگی شبشته باشد، انتقاد ازنظمِ مسلطِ اقتصادی دیده میدا

 طوری نشده، باز شب است. «»هیچ داند کهمی

 1399، مهر 11ارژنگ شمارۀ 

 بازگشت به فهرست
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 !مامز است تَنوُه هَپا نَبشَ کارِ
 ودۀ نیما یوشیجسر "پاکارِ شب" تفسیری بر منظومۀ

 رادمهدی عاطف

 

های ترین شعر است، هم از نظر تعداد واژهدر میان شعرهای آزاد نیما یوشیج، بومی "پاشب کارِ"گمان بی
که نیما هر دو را از زندگی  -پاشب-رفته در آن، و هم از نظر فضای بومی و شخصیت اصلی آن بومی به کار 

شین مازندران برگرفته است. از نظر توجه به زندگی زحمتکشان جامعه و همدردی بومی مردم روستان
 "پاشب کار"کشند، هم زجر و عذابی که از سختیهای کمرشکن زندگی می دلسوزانه با بینوایان فرودست و

رنگ یک چنین از نظر ماجرای داستانی که از این نظر روایتی مهیج است که پینظیر است، همشعری کم
استان کوتاه را دارد و دارای اکسیون و بزنگاه و تعلیق است و خواننده یا شنونده را دچار هول و ولای د

 کند.انگیز میهیجان

دهد که شعر از این نظر شعری ممتاز و بومی این شعر نشان می های، نگاهی به واژه"های بومیواژه"از نظر 
 -اوجا )درخت نارون بومی( -ی شالیزار(پا )نگهبان شبانهشب ها:منحصر به فرد است. نگاه کنید به این واژه

 -آیش )شالیزار -لاوک( -کنندکپه )ظرف چوبی که در آن برنج نگهداری می -تیرنگ)قرقاول جنگلی(
ی نپار )خانه -سی )اجاق(کله -کار(شالی -کاربینجگر )شلتوک -شالی( -بینج )شلتوک -برنج(کشتزار 

لم  -پلم )نام گیاهی بومی( -سوزانند(سازند و میها از چوب کراد میلشعلی که گاشماله )مش -پوش(گالی
 وحشی(. تمشکِ ۀدار است و از گون)نام گیاهی بومی که درهم پیچیده و تیغ

کشان بینوای جامعه با عشق و افتخار یاد کرده و این را هایش از پیوند خود با زحمتارها در نوشتهنیما ب 
 دانسته:مساعدت طبیعت 

ریا واقع که مرا در جوار بعضی مردم زحمتکش و بیاین مساعدتی است که طبیعت به من عطا کرده تا این"
 (63ص  -ی من استخانه)دنیا  "داشته و با آنها محشور ساخته است...
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آمد پیشروم. ترین اشخاص از قبیل زارعین و ماهیگیرها مینشینی فقیرترین و ناتوانشبها گاهی به شب" :یا
ام و به انتظار که از حوادث سهمگین عبور کردهاز روی مساعدت آنها را به من عطا کرده است. مثل این

فهمند من نیز م، مرا دوست دارند، مخصوصن وقتی که مینشینانگیزی هستم، پهلوی آنها میی فرحآتیه
یفها و آوازهای دهاتیشان را های عاشقانه و تصنزنند، قصهدهاتی هستم. پس از آن برای من نی می

هرگز از آن خوانند... این مشغولیات در بین تمام مشغولیات من مفرحترین و از آن چیزهایی است که من می
زنیم، ولی مجاری صحبت ما به آورد. زیاد حرف میدات طفولیت مرا به یاد من میشوم. زیرا عاخسته نمی

که من به کنند و نه اینآنها جز برای محصول مزارعشان فکر میشود، نه مباحثه و رقابت و حسد منتهی نمی
 "الم.بدانند. این است معنی یک معاشرت سی بزرگی خواهم الزام کنم که مرا شاعر و نویسندهآنها می
 (78ص  -ای در زمین)ستاره

 دانست:فرودستان و مظلومان می او خود را حامیِ 

توانم گذرد، چطور میه میبینم به ضعفا چعی هم هست. من که میمعتقد باشید که در عالم یک محبت نو" 
 (11ص  -)کشتی و توفان "کنم...راحت بنشینم؟ در صورتی که خودم را اقلن انسان خطاب می

کنم. همیشه میل ریای مظلومینم. نظریات خود را روی این قبیل عقاید تأسیس میمن حامی پاک و بی" یا:
اهمیتی در ر وجدان خود عملی مرتکب نشوم، زیرا وجدان مرا در نهایت سستی و بیدارم برخلاف عقیده و ام

و همین باعث  ".تو نادرست هستی"به من خواهد گفت: مقابل چشم مجسم کرده، به هرجا فرار کنم، 
 (63ص  -ی من است)دنیا خانه "شکست من در اعمال زندگی خواهد شد.

معه پرداخته و تصویرهایی آنها به زندگی زحمتکشان و محرومان جانیما یوشیج شعرهای زیادی دارد که در  
نخستین آنها کنند، ترسیم کرده است. کشند و مصیبتهایی که تحمل میاز فقر آنها و رنج و زحمتی که می

بدبخت درجبهه شاعری اوست. سربازِ است که از یادگارهای دوران ابتدایی کارِ"ی سربازخانواده"ی منظومه
میرد تا آنها روز به روز شود و میجنگد و زخمی میدار رژیم تزاری میبابان زمینارداران و بزرگمایهبرای سر

چاره در چنگال بینوایی و بیچارگی اسیر است و و سرمازده و بیی او گرسنه تر و داراتر شوند. و خانوادهفربه
 پاشد.از هم می

کسب روزی ناچیزی شبها با دست است که در پی و تهی ، مانلی ماهیگیری زحمتکش"مانلی"ی در منظومه
ی خانه"ی در منظومه شود.زند و با امواج و خطرهای فراوان رودررو میاش به دریا میفکسنی "ناو"
نواست ی فقیر و بی"دهاتیها"هم یکی از موضوعهای مشاجره بین سریویلی و شیطان، موضوع  "ریویلیس

، "او را صدا بزن"در شعر  داند.کند و شیطان را مسبب بدبختیهای آنان میکه سریویلی از آنها دفاع می
در "در شعر  ه شده است.بینیم که از آنها جدار راه دهکده چیدپوش میهای برهنه یا ژندهتصویری از تن

، نیما با زنی چینی همدردی کرده که شوهرش همراه با سایر بردگان در کار ساختن "شب نخستین ساعتِ
 وهرش است.ی شب، نگران و چشم به راه شار بزرگ چین است و او تنها و خسته و رنجور، در آستانهدیو

ی فقر و ثروت و تضاد طبقایی در شعر ئلهموضوع وخامت وضعیت زندگی زحمتکشان و محرومان بینوا و مس
وشیج به زندگی اما اوج توجه نیما ی گیرتری ترسیم شده است.ی چشمبا رنگهای تیره "مادری و پسری"

 بینیم.، می"شب پا کارِ"ی شعرش، شان بینوا را در یکی از گوهرهای گرانقدر گنجینهزحمتک
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رسان شد، یکی از آفتهای آسیبو در آنها شالیکاری میدر روستاهای شمال ایران که بافت جنگلی داشتند 
یکاران هر روستا، از اوایل فصل ی حشرات موذی و جانوران وحشی، مانند گراز، بود و شالهای شبانهحمله

شبها کردند که بهار تا اواسط تابستان که فصل کاشت شالی و برداشت برنج است، کسی را استخدام می
شد، شبها تا صبح نامیده می "شب پا"ی گرازها شود. این شخص که و مانع حملهمراقب شالیزارها باشد 

ترساند و از با دمیدن در بوق یا شیپور )شاخ( گرازها را می کرد وماند و از شالیزارها مراقبت میبیدار می
 کرد.شالیزارها دور می

های پاها کلبهکشید. شبدرازا می شد و تا طلوع آفتاب روز بعد بهپا از غروب خورشید شروع میکار شب
ی . نیما نحوهخاستندحفاظ بود، و در صورت تهاجم گراز، به مقابله برمیبستی بیصحرایی داشتند که چوب

 پا را در این شعر به زیبایی تمام تصویر کرده است.مقابله و وظایف شب

پا در کار شبانه اند، شبو آسایش در دل شبی موذی و گرم و دراز که همه جا خاموش است و همه در خواب
، گرازها و فرسای نگهبانی از شالیزارهای روستاییان است و با دمیدن در شاخ و کوبیدن بر طبلو طاقت

ی تازه کند، و در همان حال نگران حال دو بچهمراقبت می "بینج"دهد و از جانوران موذی دیگر را فراری می
 کنند:تابی میسوزند و بیرسنه و تنها و بیمار مانده و در تب میاش هم هست که در کلبه گشدهیتیم

 چه شب موذی و گرمی و دراز!
 ست زنمتازه مرده

 هامچهه دوتایی بگرسنه ماند
 ی ما مشت برنجنیست در کپه

 بکنم با چه زبانشان آرام؟
ی شب در دلش کردهدمنگرانی، و هول و هراسی که سیاهی سنگین و کوبد و با دلو باز بر طبلش می 

 دهد:فرسایش ادامه میافکند، به کار طاقتمی

 مثل این است که با کوفتن طبل و دمیدن در شاخ 
 ب را تسکینو سنگینی ش دهد وحشتمی

 ی او ناهنجارهرچه در دیده
 اش در بر سخت و سنگین.هرچه

کنند و آیا بلایی سرشان آمده یا نه، او را میهای گرسنه و بیمارش تنها در کلبه چه که بچهفکر و خیال این 

 دهد:خورد و عذاب میاز درون می

 گویند:مثل این است به او می 
 اندا شدهمادر و تنهآن دو بی

 سوزندجا میدست در دست تب و گرسنگی داده به
 های تو دوتایی ناخوش.بچه

 جا به سراغ آنهابرو آن
 در کجا خوابیده

 اندشدهبه کجا یا 
 مرد!
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دهند و تن ها جولان میسوزد. در اطراف آتش پشهجا پک و پک میاند. چراغ در آنها در کلبه خوابیدهبچه 
شود. گویی کس آوایی برنمیمکند. شب موذی و دراز است و از هیچنند و خونشان را میزها را نیش میبچه

رماند، و مشعل به دست زند و گرازها را میدا میرا ص -النگد -که سگشپا درحالیاند. و شبهمه مرده
 هایش:آید، خسته و مانده، غرق هول و ولاست و فکر به بچهرود و میمی

 و سمج! چه شب موذی و گرمی 
 بچگانم ز ره خواب نگشتند به در

 گفتمشان:چقدر شبها می
 لیک امشب "زدگان!خواب، شیطان"

 دانندخواب هستند، یقین می
 ست پدرماندهخسته 

 بس که او رفته و بس آمده در پاهایش
 قوتی نیست دگر.

پا هنوز تمام کار شب که دم صبح است،هم در خواب است و با این -سگ گرسنه -همه جا آرام است. دالنگ 
های روید و شعلههای عصیان مینی، آرام آرام جوانهنگرانشده، و در دلش، در گیر و دار درگیری درونی و دل

 کشد:خشم زبانه می

 کند بار دگر دورش از موضع کارمی 
 ی مهر پدریفکرت زاده

 او که تا صبح به چشم بیدار
 باید پاید تا حاصل آن "بینج"

 دگری دل، راحت،بخورد در 
 مرده زن من"گوید: باز می

 ها گرسنه هستند مرابچه
 بروم بینمشان روی، دمی

 خوکها گوی بیایند و کنند
 "آیش ویران به چرا.همه این 

هایش پا را، در حالی که غرق دودلی است که برود به بچهنگرانی و تشویش خاطر شبلنیما یوشیج حالت د 
پا ن خدا رها کند یا نه، در تصویر زیبا و جاندار زیر به روشنی نشان داده. شبسر بزند و آیش را به اما

آید و در ذهنش هزار رود و میتاب است، میشوره و تشویش بیدلکه بغض راه گلویش را بسته و از درحالی
 فکر و خیال است و دلش غرق اضطراب:

 مانده آتش خاموش 
 حرکت با تن یخها بیبچه

 ه هم خوابیدههردوتا دست ب
 شان خواب ابد لیک از هوش.برده

 هردو با عالم دیگر دارند 
 بستگی در این دم

 و بیش وارهیده ز بد و خوب سراسر کم
 ی چشم آنهانگه رفته
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 با درون شب گرم
 ی یک ساعت پیش.کند از قصهزمزمه می

 گوید:تن آنها به پدر می 
 اندهایت مردهبچه"

 پدر! اما برگرد
 ه اندخوکها آمد

 "ند.بینج را خورده
 چه کند؟ گر برود یا نرود

 گردددم که با ماتم خود می
 گونه که گویی به خیالپا آنرود شبمی
 رود او نه به پا.می

 کرده در راه گلو بغض گره 
 گردد با او از جاهرچه می

 هرچه، هرچیز که هست از بر او
 آید در چشمچنان گوری دنیاش میهم

 د بر سر او.واسمان سنگ لح
پیرامون او ی او رخ داده. در جهان ها در ذهن مشوش و آشوب زدهاما در بیرون هیچ اتفاقی نیفتاده و فاجعه 

شود. چراغ ای شنیده میی پرندهجا آرام. از جنگل دوردست نالههمه چیز آرام است و رود آرام و همه
 پا که کارش هنوز تمام نشده است:شبسوزد. کار همه تمام شده به جز کنان میپتمرده پتدل

 طوری نشده، باز شب است.هیچ 
 شب، رود آرام لِچنان کاوّهم
 دور ای از جنگلِرسد نالهمی

 رده چراغسوزد دل مُجا که می
 وامست دَریدههرچیز تمام است، بُ کارِ

 لیک در آیش
 پا نه هنوز است تمام...شب کارِ

تی که با دلی نگران و خاطری سرزمین رنج و زحمت و فقر و بدبخست از تراژدی مردی "پاکار شب" 
تر ی کار و زحمتش دیگران فربهرفت و آمد باشد تا از ثمرهمشوش و حالی خراب باید شب تا صبح در تقلا و 

 های گرسنه و بیمارش باشد...شوند و خود او مدام نگران زندگی و بچه

  یولیشهوبلاگ سبرگرفته از: 

 "پامردِ شب"کامل منظومۀ لینکِ دانلود متنِ  

 1399، مهر 11ارژنگ شمارۀ 

 بازگشت به فهرست

https://banvit.blogsky.com/1397/01/28/post-1182/%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%E2%80%8C%D9%BE%D8%A7-%D9%86%D9%87-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81%E2%80%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AF
https://banvit.blogsky.com/1397/01/28/post-1182/%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%E2%80%8C%D9%BE%D8%A7-%D9%86%D9%87-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81%E2%80%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AF
https://banvit.blogsky.com/1397/01/28/post-1182/%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%E2%80%8C%D9%BE%D8%A7-%D9%86%D9%87-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81%E2%80%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AF
http://www.abou.ir/1398/06/12/%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d8%a8-%d9%be%d8%a7-%d9%86%db%8c%d9%85%d8%a7-%db%8c%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%ac/
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 « نیما از نگاهی دیگر»ناقوسِ ۀمنظوم

 محمدتقی برومند )ب.کیوان(
 

میلادی در  1917]سال  اکتبر پیروزی انقلابِ

وسیعی  انعکاسِ]نیز[ ما  در میهنِروسیۀ تزاری[ 

خین ایرانی شاعران و نویسندگان و مورّ و یافت

عی هریک های گوناگون اجتمابا عقاید و سلیقه

 بزرگِ خود از این انقلابِ دریافتِ به فراخور

ای به فرهنگ ای و سرودهبخش، نکتهرهایی

استقلال و آزادی  ۀتشن ۀغنی ایرانی و جامع

این شاعران و  لۀعرضه داشتند. از جم

لک الشعرای بهار، استاد توان از مهنرمندان می

نی ]نسیمِ گیلا الدینیار، سید اشرفبهمن

ستگردی، عارف قزوینی، ید د، وحشمال[

]و نیما  یزدان بخش قهرمان ،ابوالقاسم لاهوتی

دل  ۀیاد کرد. در این مقاله، منظوم یوشیج[

دیگری مورد  ۀ« نیما یوشیج از زاویناقوسانگیز »

ن داده شود که نیما نیز در کنار دیگر شاعران و هنرمندان ایرانی، بررسی قرار گرفته و کوشش شده، نشا

سیاسی  هنری و نیز سربسته، که بی شک زیر تاثیر اختناقِ اکتبر، با لحنی درخور یک اثرِ انقلابِمتاثر از 

نگارش مقاله ای که در پیش رو  ۀتاریخچاست.  پرداخته انقلاب این توصیف به بوده، حاکم در آن دوران 

 یشکسوت چپ ایران، مترجم و نویسندۀ پدارید، خواندنی است. این نقد را محمدتقی برومند )ب.کیوان(

نگاشت. با  "شورای نویسندگان و هنرمندان ایران" ۀفصلنام ]هفتم[ دفتر برای انتشار در 1361درسال 

، اصل این نویسندهنامه و سپس مهاجرت اجباری  ایران و هم زمان توقیف این فصل ۀیورش به حزب تود

های مهاجرت و زندگی در افغانستان، از بین رفت. در سال ه...مقاله همراه دیگر مطلب های این فصلنام

در خارج از  -سیاسی و تئوریک ۀنشری- نیادۀ مجلاین بار این مطلب در  و این مقاله را از نو نوشت ایشان

« نیما ناقوسِ»ۀ ی که از منظوموین جا ما این مقاله را با درنظرداشت برداشتِدر اینانتشار یافت.  کشور

 زمانِ کنیم. بدیهی است که این مقاله را در چارچوبِییوشیج ارائه داده، برای اطلاع خوانندگان منتشر م

 [سایت نگرش . ]برگرفته ازخودش و با مُهر و نشان آن زمان باید دید
 

برخی اشتباهاتِ تایپی و جاافتادگی در  حاضر از روی فایلِ پی دی اف، به دلیل وجود نویسی متنِدر حین باز: گنژرا

 شعر نیما، ناچار به ویرایش کامل این نوشتار ارزشمند شدیم.    

http://www.negaresh.de/pdf/Keyvan_Naghus.pdf
http://www.negaresh.de/?p=4412
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 نیما "ناقوسِ" منظومۀ

 اکتبر سوسیالیستی کبیرِ انقلابِ سمفونی

 محمدتقی برومند )ب.کیوان(

 

 اکتبر سوسیالیستی کبیرِ انقلابِ پیروزی با
 طلوع با. شد آغاز تبشریّ تاریخ در نوینی عصرِ
 زندگی سالۀ هزاران طولانی دوران انقلاب، این

 سر به استثماری هاینظام گندابِ در انسان
 و اجتماعی اختیارِ جادۀ به بشریت و رسید
 عرصۀ در جبر حکومتِ به بخشیدن پایان

 .نهاد گام اجتماع

 قاره پنج بر پرتوی چنان کبیر اکتبرِ درخششِ
 هزیمتِ به جهان کشانِستم که افکند جهان
 و آزادی دمیدن و فلاکت، و ظلمت ناگزیرِ

 کشانِستم اجتماعی زندگی افقِ در سعادت
. یافتند راه بازگشت بی باورِ به اعصار و قرون

 تکان را ما خاکی جهانِ گهواره که انقلاب این
 عدِمست هایوجدان هوش و عقل به داد،

 بخشیجان اثرِ فکور، هایدیده بر و بیداری
 هامیلیون آرزومندانۀ ستایشِ. گذاشت

 فرهنگِ یک که نپایید دیری. گشود دهان سخن اربابانِ هاینوشته و هاسروده در زمین روی ستمدیده
 .آمد پدید کارگری پیروزمندِ انقلابِ نخستین توصیفِ و ترسیم در جهانی

 برخوردار شوراها سرزمینِ با جواریهم موهبتِ از که ما میهنِ در اکتبر سوسیالیستی کبیرِ انقلابِ پیروزی
 .یافت وسیعی انعکاسِ سوخت،می سلطنتی خودکامۀ نظامِ ترینخشن لهیبِ در خود و بود

 دریافتِ فراخورِ به یک هر اجتماعی گوناگونِ هایسلیقه و عقاید با ایرانی خینِمورّ و نویسندگان و شاعران
 و استقلال تشنۀ جامعۀ و ایرانی غنی فرهنگ به ایسروده و اینکته ،بخشرهایی بزرگِ انقلابِ این از خود

 طبقاتِ نامردمی و بردگی قیدِ از را انسان سلاله رهاییِ و استبداد عصرِ گرفتن پایان و داشتند عرضه آزادی
  . دادند بشارت ایران ستمدیدۀ مردمِ به کش،بهره
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 تبِ در ما وطنِ خواهانآزادی دیگر مانند که ایران دموکرات اندیشمند و شاعر ،بهار یالشعرا ملک
 چنین پیروزمند انقلابِ این از را خود درونی خلََجانِ سوخت،می گریزیسیاست رخوتِ و روحی افسردگی

 من و ودنم زنده و جوان را ایران خواهانِآزادی افسردهِ روحِ روسیه 1917 انقلاب": کندمی توصیف

 سیاسیه تشکیلاتِ و ساخته حاضر نگارندگی جامعه در دخول برای را خود مزبور انقلابِ نتیجه در

 (1) ".نمود تسریع را اقدام این بیشتر نیز هادموکرات

 شیرینِ زبانِ سالارِسخن بهار، استاد اشعار در اکتبر سوسیالیستی کبیرِ انقلابِ نوبرانۀ رستاخیزِ زمان، آن در

 :است آمده بیان در صلابتی چنین با فارسی

 نشان نیست دریدربه از مملکت آن اندر

  اثر نیست گرسنگی از ناحیت آن اندر

  زور و توانایی میزانِ به بخشند مزد

 یاور... پزشکش است، ضعیف و بیمار کهوآن

  جاه وُ یابد مکان ملُک این در مزد از برتر

  دانشور هر وُ عالم هر وُ هنرپیشه هر

 پدید چیز هر ارزشِ بُوَد لکمُ آن اندر

  ترافزون فکر ارزشِ فزون کار ارزشِ

  بزرگ روسِ همسایگی ز که برآنم من

 وافر خطوطِ آینده در مُلک این درَبَ

 چنین قدرت اریکۀ از را روسیه گرسلطه بورژوازی واژگونی و تزاری بختِ و تخت فروپاشی ،یاربهمن استاد 

 :کندمی توصیف

  بارمرگ شد روس به نخست عدالت تیغِ

  تزار تختِ وُ افسر تپد در خون وُ خاک به

  دارسرمایه بندِ ز شد آزاد کشور

 دمار طبیعت دستِ کشید بورژوازی ز

  آهنین پنجۀ به فشرد دزدان گلوی
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 نچنی ما میهنِ دموکراتِ و آزاده شاعرِ ،گیلانی الدیناشرف سید سرودۀ در بینانه روشن اندیشۀ همین

 :است یافته بازتاب

  اوفتاد بخت به جان اندر آتش

  اوفتاد تخت ز روس هِپادشَ

  دادخواه بلشویکِ هجومِ از

  کلاه بی شد روسیه نیکلای

 عارف دستگردی، وحید چون تاریخ نزدیکِ و دور در ما وطن استبدادستیزِ و دوستمیهن شاعران دیگر

 درباره را خود شورانگیز احساساتِ نوعی به یک هر ،نقهرما بخشیزدان و لاهوتی ابوالقاسم قزوینی،

 و رسایی همۀ با هاسروده این اما اند،داشته ابراز لنین آن بزرگ پیشوای و اکتبر سوسیالیستی کبیرِ انقلابِ

 هب حوادثِ سلسله و اندطیف از فارغ و مستقیم بازتابی نهایتاً اکتبر، واقعیت پیرایۀبی بازنمایی در بیان بلاغتِ

 .گذارندنمی نمایش به خود ابیاتِ منشورِ در را شمولجهان تافتۀ هم

 اشحماسی -فلسفی هایویژگی خود همه با]سرودۀ نیما یوشیج[  "ناقوس" انگیزِدل منظومۀ میان، این در

 جمله از این، و است ناگشوده انقلابی هنرِ شیفتگان برای و مانده ناشناخته زمان این تا اکتبر انقلابِ وصفِ در

 .است شده روا معاصر دورانِ هنری هایآفرینش ترینگزینه از یکی بر ناخودآگاه که است بیدادی

 بارِرنج سفرِ در زندگی پرتموجِّ فرودهای و فراز درآمیزی و هاصحنه ترکیبِ حیث از نیما "ناقوسِ" مظومه

 سمفونی آدمی، احساساتِ بلورِ در اعاجتم و طبیعت هایجوشش هنرمندانه بازنمایی و تاریخ پویه در انسان

 .کندمی تداعی ذهن در را بتهوون پنجم

 بتهوون، پنجم سمفونی درازنای در "سرنوشت" مکرر هایضربه به عنایت با نیما که رسدمی نظر به

 این با است؛ داده نشان منظومه متنوّع هایصحنه مطلع در را اکتبر ناقوسِ دانگ دینگ بیدارباشِ هایضربه

 و مفرّبی دادیرخُ روزگار، آن فلسفی نافرجامِ جسُتارهای به بنا بتهوون سمفونی در "سرنوشت" که تفاوت

 .دارد اجتماعی جبرِ بر انسان غلبه بر راه نیما منظومۀ در اما است، محتوم

 با یساهالک در کهآن یکی. است سمبلیک و مانوس نمادِ دو از ایآمیزه نیما بلند منظومۀ در "ناقوس" نشانه

 گرفتن قرار سمبل دیگری و آید،می در صدا به نامنتظره حوادثِ و هاجشن ها،سوگواری در که آشناییم آن

 اکتبر 25 دمانسپیده در (2) آورورا کشتی هایتوپ شلیکِ با اکتبر انقلابِ شمولجهان طوفانِ ترسیمِ در آن

 بسیطِ در انسان دودۀ به را واقعی تمدنِ آمدنرب و جدید عصرِ آغاز که است تزار زمستانی کاخ به 1917

 .دهدمی مژده زمین
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 خامشُ فضای در آن طنینِ چگونگی نیز و روس تزارِ زمستانی کاخ سوی به آورورا هایتوپ سحرگاهان غرشِ

 در ،افکندمی جهان دیدگانِستم میان در هایشپیام و هانکته با که ایولوله و داریسرمایه مردابِ ستِنبَاَ و

 :شودمی آراییصحنه ظرافتی چنین با شورانگیز منظومۀ این مقدمۀ

  ناقوس دلکشِ بلندِ بانگِ

  ،سحر خلوتِ در

  هوا خاکسترِ خرمنِ است بشکافته

  خود هایزخمه با شکافته هر راه وز

  را سحر سردِ دیوارهای

  .درَدَ می لحظه هر

  ابر مرغِ مانند

  رود هایمرداب خامشُِ فضای کاندر

 ؛درَپَ می آزاد

 در که اینکته با مدَ هر به درَپَ می او

 جاستبه او طنینِ

 دگر نکتۀ در اشطنین در پیچیده

 است.پبه طنین آن کز

 با او. بماند سردرگم ناقوس صدای شناختن باز در که گذاردنمی انتظار به را منظومه جستجوگر خوانندۀ نیما

 :کندمی معما گشودن در رخنه پرسش، چند

  صداست چه... دانگ دبنگ

 ناقوس!

  جاست؟به کی مُرده کی

 این در ناقوس که کنیم درنگ نکته این بر که اندازدمی دیگری مسیرِ به را آدمی ذهنِ اندیشه، بر تلنگر این

 رازِ که است قیاس این بر و. دیگرند سرشتی از نیز "خفتگان" کهچنان شناسیم،می که نیست همان منظومه

 :شودمی گذاشته پرسش به "خفتگان همه" ریبیدا
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  آب بر که سایه چو که شد وقت پس

  بگسست حادثه هزار او وز

  خواب از سر نکرد بر خفته وین

  افتاد چه که بگو کنون لیکن

  است؟ خواب به نه یکی خفتگان کز

 برای خواننده ذهن تا ندنشیمی اکتبر سمبلیکِ ناقوسِ و کلیسا ناقوسِ ترصریح مقایسۀ به نیما جااین در
 گرفته کار به گوناگونی آشنای هاینشانه مقایسه این برای. گردد آماده منظومه بعدی هایصحنه به گذار
 روزگارانِ بختانِتیره خیلِ برای آفرینمصیبت و دردناک ایحادثه گرنمایش یک هر هانشانه این. شودمی

 ایکنندهکسل تکرارِ تنها و نداشتند گرتلاش خلایقِ برای ثمری چهی که اندبوده وقایعی گربیان یا و گذشته
 .کردندمی ترمحکم و ترفشرده را هاانسان درماندگی و رقیت تسمۀ که بودند حوادثی زنجیرۀ از

 تخت از مسلمانان، بلادِ در تاتاران و مغولان خونین هایلشکرکشی طاغی، امیران و سرکردگان هجومِ
 سپاهیانِ شدن سرازیر و شقاوت، سریرِ بر ایخوارهخون دیگر نشستن بر و خوارهجهان آن ای این فروافتادن

 صدا به مکرّر را کلیساها هایزنگ که بودند حوادثی جمله از هاملت و اقوام دیار به کشورگشا دارانِتاج جرّارِ
 :بشنویم نیما زبان از را قیاس این. دنداشتن انسانی بندکشیده به افواجِ برای بشارتی هیچ اماّ و آوردندمی در

  مسلمان گرم بازارهای

  سرد؟ ستشده آیا

  دهقان محقّرِ کومۀ یا

  درد؟ ز پرُ ستگشته

  عجین ما خونِ با قصرش فرازِ از یا

  زمین؟ بر خوارهجهان فتاده تنی فربه

  آیا گرجی سرای او با

  آتش؟ زبانۀ طعمۀ شد

  ما شهرِ سوی یا

 ؟ ]سرکش[نِدشم گذار دارد

 عروسی و سوگ هیچ از خبر نیست، شده تکرار بار هزار پایۀسبک رویدادهای چنین از یکهیچ از گفتگو نه،
 و استبداد "مُحیلِ شبِ" بین نبرد. کند شادمان یا مایوس را شماری اندک جماعتِ که نیست کار در هم
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 شیوه به او. شودنمی صحنه وارد ماًمستقی هنر منطقِ اقتضای به نیما اماّ. است دیدگانستم "صبحِ"
 :بشوید ما ذهنِ افقِ از نوپدید رویدادِ ساررخُ از را ابهام غبارِ تا کندمی عمل جستجوگرانه

 (3) محُیل شبِ این در آیا

  هول اوست )کز

 شتابان( رفته راه به گریان

  کاوست شبی یا - لب؟ به بسته خنده ست صبحی

  صبحی درِ از گریز در رو

  بیابان؟ دراز این راهِ در

 سیلی چونهم انگار. گذاردمی قدم تازه فضای در منظومه و رسدمی پایان به هاپرسش انبوهه با جوییراه
 به را خود بخشِتوان ۀگستر شود،می گیرجای باز دشتِ در سپس و افتدمی راهبه هاکوه دامنۀ از که خروشان
 .گذاردمی نمایش

 مژدگانی و پراکندمی فضا در نیرومند باروری عطرِ که اوست پیامِ کهبل ناقوس، آهنگینِ طنینِ نه جااین در
 .چکاندمی ناکام بشریتِ کامِ در را اشنوبرانه هستی قطراتِ

 زنگارِ و "دودمی خلق بافته پودِ و تار در" کشد،می پر زادگاهش از رسالتی چنین با اکتبر ناقوسِ نوازِدل آوای
 و خرم آیندۀ و شویدمی اعصار خانۀتاریک در فروخفته هایوجدان سارۀرخُ از را فلسفی سالِ دیرینه

 به گونهاین شعری، هنرِ تافتۀ همبه تصویرهای هایپویه در نیما. کندمی تفسیر و تعبیر را بشریت بازگشتِبی
 :رودمی اکتبر آفرینندگی پیشواز

  را بهی روزگارِ و روز او

  سرد( شبی تِسرش در گشته)گم

  .کند می تفسیر

  برفته هوش ز رگش هر وز

  آید دربه کان نغمه هر

  پروردشادی زمانی از لذت با

  .سرایدمی نغمه آن

  دارد گرمش نوای با او
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  .نشان همه با را همه دهدمی که حرفی

  آورد هم با تا

 ،  را خسته هایدل

 کشان کشان مردم همه از است ردهبُ دل

  آنان نهادِ در او

  خود نوای جان تِقوُ به دهدمی جان

  ،ننمایند خبربی تا

 نفزایند، ثمربی یاسِ بر

  .وددمی خلق بافته پودِ و تار در

  را نهفته رازی نغزش نوای هر با

 کند. می تعبیر

 لشک حرکت این شالوده بر مقولات و مفاهیم همه. دهدمی تشکیل دیالکتیکی حرکتِ را نیما منظومه جوهرِ
 تعبیر فارسی شعرِ در ما پیشینیانِ که گونهبدان نه اندیشد،می جهان مجموعۀ ناگزیر تغییرِ به نیما. گیردمی
 مطلعِ" از رو این از رونده،پس نه است، تکاملی است، بنیادی و درونی تغییر این او دیدگاهِ از. کردندمی

. است "زندگی به راه دمبهدم" سپارد،می نو کیفیتِ به را جایش کهنه کیفیتِ که "عدم مطرحِ" تا "وجود
 :دهدمی بشارت جهان محرومانِ به را شمولجهان قانونِ این ظفرمندی اکتبر ناقوسِ

  نواش هر از

  فاش گشته نکته این

  دستگاه کهنه کاین

 .کندمی تغییر

  مدَبهمدَ... دانگ دینگ

 است زندگی به راهی

  وجود مطلعِ از 

 عدم. مطرحِ تا
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 نتیجه آن از و کند،می درنگ است، درونی  ِتضادّ کشاکشِ محصولِ که ای"شده پابه نطفه" روی سپس نیما
 سوسیالیستی انقلابِ ضرورتِ تبیینِ برای او. است گردش در تضادّی چنین نُکِ بر چیز همه که گیردمی

 به انقلاب این وقوع با را بشریت تاریخِ در بنیادی تغییرِ اهمیتِ تا جویدمی سود عامّ دیالکتیکِ منطقِ از اکتبر
 :نماید ترسیم روشنی

  شودمی باز ره شده پابه نطفۀ از

  شودمی آغاز دگر حکایتِ او از

  نهادسبک جدارِ است لغزش به او از

 چیز. همه است گردش به او از

 بود، این جز اگر. یابندینم راه مندقانون تغییراتِ این درکِ به زمانهم آدمیان، جملۀ که [است] طبیعی 
 در تجربه به نیاز اجتماعی تحولاّتِ قوانینِ به وقوف. نبود کار در بشریت برای اجتماعی عرصه در مشکلی

 جزءِ و او به متعلق که چیزی از معصومانه که است بشریت دردناکِ سرنوشتِ زمره از این. دارد زمان طولِ
 ناباوری به تن اختیار، به که داندمی کسانی را اینان نیما. باشد انهبیگ هاییدوره تا اوست، لایزالِ یا باورِ

 که داندمی و دارد دردیهم مردمان این بر نیما. هاستآن ندانستنِ از این. اندنسپرده زندگی مسلمِّ حقایقِ
 .یابدمی باز تاریخ تحولِّ در را جایگاهش زحمت و رنج توده و شودمی دریده نادانی حجابِ عاقبت

 به و زنندمی جا مردم صفوفِ در را خود جویانهمصلحت کسانی که است شکنجان درد این نیما برای
 از باشد، کارشان در ایمانی کهآنبی و کنندمی شلتاق اندازند،می غبغب به باد و گذرانندمی وقت طلبیفرصت

 است راه نیمه فکرانِروشن به نیما هاراش. کنندمی پا و دست خود کلاهِ برای نمدی مردم جوششِ گرمِ بازارِ
 در پا چند یک معاصر، دورانِ تا مشروطیت انقلابِ از ویژهبه ما، وطن قوسِ و کش پُر تاریخِ در جمله از که

 کارِ در دوست ملُکِ در یا و اندیافته خصم میانِ در جا هاطلبیجاه سودای به سپس اند؛داشته مردم رکابِ
 :کنندمی اخلال خلق

  کسی دل به نادان

 .باورش نیست او ندانی از نکته کاین

  گمانبی... دانگ دینگ

  کسان آن ترنادان

  !کاروان پایهم به نهاده شانکافسونِ

  ،کنندمی تیز را دشمن تیغِ بیم، از

  .کنندمی پرهیز پلیدان زان گونهینو
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 . . . . . 

  درآید باد که زجا آنان

 ،اپهم نه گاه، و گاه پایهم

  آنان خودند فکرِ

  .برآید کار ز شانکام تا

  نموده، دوست روی به آنان

  :تحقیق به و اندموافق یار

  راه این در که منافقی خصمِ

 بفزوده. زحمتی به زحمت

 هاانسان روی به تن و جان اسارتِ و نداری و رنج و درد از بزرگی زخمِ داریسرمایه ستم سراسر دنیای در اگر
 اندوزیثروت گرهِ در کارها و اندمشغول خویش معیشتِ اندوهِ به کلان و خرد از همه و ه،ودگش دهان

 و نو طرحی از خبر روز هر سوسیالیسم نوخواسته دنیای در خورد،می تاب و پیچ زر و سیم صاحبانِ
 کندمی کم سانواوس تردیدِ از سوسیالیسم بنای پی استحکامِ با گذرد، می که روز هر و است؛ تازه دستاوردی

 :افزایدمی محرومان اُمیدِ بر و

  ولیک زندگان شدۀ پابه عالمِ در

  ،گرد خبرِ باشد

 .خبردگر  زاید ،آید که خبر هر از

 . . . . . 

  است افکنیده طرح 

  او نوای رقصِ

  ،آیدنمی کان روز از

  آیدمی کان روز وز

  کم کند می تردید

 .افزایدمی  امُیدِ
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 ماندگار انقلابی است، جدید عصرِ آغاز است، بشریت بدیلِبی تمدّنِ بسترِ اکتبر سوسیالیستی رِکبی انقلابِ
 با نفسهم. است بیگانه او با اسارت و یگانه او با رهایی دارد، تابناک و نورانی ایآینده سوی به رو که است
 .دارد پیوند عهجام و طبیعت نانوشته قوانینِ بندِ بند با است، بشریت لایزالِ قانونِ

 گشوده یکییکی رنجبر تودۀ کوششِ به که زندمی موج فراوانی ناگفته و نهفته رازهای اکتبر انگیزِدل نوای در
 خدمت در رازهایش خزاینِ که است گذشته هایانقلاب با اکتبر انقلابِ آشکار هایتفاوت از این. شودمی

 :داد قرار زحمتکش طبقاتِ

  خاک سریرِ با او

  است بسته ندپیو

  .ناکفریب خاکِ مفاصلِ با او

  خود نوای با او

  دارد بر به نهفته بسیارها

  اشنهفته هر در

  باش جان به نگفته، بسیارها

 است. گشته که نهضت آن جویای

 "سلامتِ و خیر" از رُباهوش کلامی با یک هر که اندبوده زیادی هایآیین هاملت و هاخلق رستاخیزِ تاریخ در
 که هاآیین این. اندپرداخته دیگری صحنه و اندداده نشان عمل در را شاننازایی ولی اندگفته سخن مردم
 که چرخیده پاشنه همان به در که بینیممی باز و اندبوده نیستی به محکوم اند،نداشته زندگی ژرفای در ریشه

 گسسته هم از آن گاهِحبس در زحمت و تلاش لِسن پودِ و تار و است کار در "گناهان کارگاهِ" چنانهم و بود
 :شودمی

  :باش شدگان پابه عالم در

  آیین هر نموده بسیارها

  سلامت وُ خیر به ره خلق با

  هاسخن گشوده بسیارها

  ربُاییهوش سحرِ مانند

  معمّا ز برکشد پرده تا

  هر این در آفریده هیچ در
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  امّا حرفی گرفته نا در

  هانگنا کارگاهِ و

 چنان.هم است باز

 در و نماکار؛ ایرویه و کارنهان ایرویه: انددورویه مردمانی که کندمی افشا را هاآیین این دارانِعَلَم نیما
 گناه کارِ در کهبل خلق، کارِ در نه ایشان بازوی و دست ولی ندارد، کاستی هیچ شانحرف مردم پیشاروی

  :افزایندمی مردم رنجِ بر و کنندمی مزید دوب که گناهانی بر سانبدین و. است

  دیگر که پرده به هرکسی و

  پرده پسِ از است دیگرتر

  آورکاستی نه هاحرف وز

  خلق در نه گناه، این کارِ در

 .هبیاورد گناه بس گونهکاین

 خیالِ زنگِ" باید کنلی است، باقی دَمی دانایی مرزِ تا. نیست مسدود مردم توده روی به بیداری راهِ اکنون اما
 :گردد سِتُرده هاذهن از است، جهالت اصلِ یادگارِ که "پوچ

  معمّا است گشوده کین و

  هاچشم با

  امّا سرکش، هایهوش با

  نزداید دل ز آدمی تا

  پوچ؛ خیالِ زنگِ

 نگردد. نیاز شایسته

 بدجوی که چرا نیست، ممکن رهایی گرانۀچاره کوششِبی. است لازم رنج بیداری، دماوندِ به جستن راه برای
 که جاآن تا و داردنمی بر دیدگانرنج جانِ و جسم کشیدنِ بند به و بدی از دست داوطلبانه گاههیچ کارفریب
 :ایستد باز جویانهراه جستجوی از تا کند می جادو خود افسونِ به را آدمی عقلِ دارد، توان

  ما رُخِ به در هیچ! هیهات

  .نگردد باز هودهبی

  هست که گریچاره و شاید که کوششی بی



 «گنژراکمانِ »« در رنگینامینشُکوهِ »    ( ویژۀ چهارسالگیمین زادروزِ نیما )126به بهانۀ 
  

 گرید یاز نگاه مای»ناقوس « ن ۀمنظوم 156

 (وانیبرومند )ب.ک یمحمدتق

 

  .بند از نرهد اسیر مرغِ

  است فریب کار که را بدجوی

 ند.پ از و ندارد بدی از دست

 به ایستمدیده که کجا هر در. کشدمی پر سو آن به سو این از رستاخیزش فروغِ تابانیدن برای کبیر اکتبرِ
 معرکۀ" نیما تعبیر به یا و طبقاتی مبارزۀ که جاآن در کشد،می زجر انجبّار تازیانه زیر انسانی و افتاده خاک
 و هازاغه در بسته، نقش آن بر مرُده هاینگاه که فروماندگان چشمانِ گورِ در دارد، وجود "قوی و عاجز

 :آموزدمی آنان به بُرددست آیینِ فقر، که دستانتهی رفتهخواببه هایبیغوله

  ،برد می جای( سانرمژده نوای آن) او

  فروشدمی چاره او

  .خردمی مخلوق رَستنِ برای از شور

  او دمِبهدم بانگِ وز

 ،شوندمی هشیار

  شوند،بیدار می

  .رفتگانخواب با

  ،جهندمی جای از

 مرگ. مُردگانِ آن

 سسُتی مستعمرات، اسیرِ مللِ ریخت، فرو استثمارگران فرمانروایی سنگین حصارِ اکتبر، انقلابِ دمیدن با 
 و شکست، هم در جهان بر امپریالیسم بلامنازعِ . سلطۀکردند احساس پایشان و دست بر استعمار زنجیرهای

 یک از پس بشریت. داد مژده جهانیان به استثمارگران بر را زحمتکشان ابدی پیروزی جهانی کارگرِ طبقه
 زمامِ بار نخستین برای کشی،بهره و اسارت هاینظام مخوفِ هایدالان از گریزناپذیر طولانیِ گذارِ

 به را داریسرمایه فرتوتِ جهانِ و گرفت دست به شوراها سرزمین در ارض کره ششمِ یک در را اشسرنوشت
 هاقرن که کشیبهره منحوسِ سیستمِ. شد آفریده هاارزش سنجشِ برای نوینی معیارهای. واداشت هزینت

 اعلام مذموم و معیوب شد؛می شناخته سرمایه صاحبانِ و فئودالی اشرافیتِ ،دارانبرده آفرینِ"افتخار" هنرِ
 :نشست زندگی خلاّقِ هدایتِ اورنگِ بر و بازیافته را اشانسانی ارزشِ کارنیروی. گردید

  سرهیک!... دانگ دینگ

  ،میمنه از
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  ،میسره تا

  .گسیخت بافته آن

  پلید اهریمنِ و

  .ریخت آب بر افسون

  نگارین اشصورت هر

 ،شد باد با

  .عجین شد خاک با

 ،  گشت برچیده

 ،نگون آمد

  ،گسست هم وز

  دیرین فسانۀ شالودۀ

  ناموافق، الفاظِ

  ،آیین نامساعد معنیّ

 ،هنر( هاچشم در بودشان که) عیبی

 ،ضرر( خانههم کردشان که) سودی

  شد منسوخ

  ماند منکوب

  رفت مردود

  آن از بود که ،بادی

  خلق؛ چراغِ مُرده

  برفت آن کز ،راهی

 خلق. باغِ به غارت
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 توصیف جهان هایدگرگونی برای ایمایهدست اوست، سرشتِ از کهچنان را اکتبر انقلابِ بینیجهان نیما
 راه هستی ذاتِ در که است قائل لنینیسم - مارکسیسم برای نیما که است صفتی "نگاهکچابُ". کندمی
 درنگ جهان این حرکتِ نقاطِ پویاترین در بینیجهان این. است حرکت و جنبش با "سفرهم" و جویدمی
 آن بر. است "آموزتنبلی درنگِ" هر و ایستایی گرایی،پس دشمنِ. سازدمی مکشوف راآن قوانینِ و کندمی
 دست به قعیتاو از روشنی تصویرِ مکان و جا هر در بینیجهان این. بسازد نیکی با و بگریزد بدی از تا تازدمی
. دهد قرار زندگی پویندگانِ اختیار در مطمئن سلِاحِ  غارتگر، شیاطینِ و نابکاران بر غلبه برای تا دهدمی

 کمونیسم ساختمانِ اندیشه و دهدمی ارائه کشانزحمت به را انسان شایسته زیستن عیارِ کارگری بینیِجهان
 :کندمی طراحی "نیست جای بر" هنوز که را

  او اهِنگکچابُ

  سفرهم گشت با

  ،درنگ دهدمی حرکت هر هاینقطه در

  آموزتنبلی درنگِ هر در

  آورد می

  ،تاختن سودای

 ،  گریختن بد از

  .ساختن خوب با

  راست، ما که خانهفریب در او

  خواهد؛ گشاد تصویرها

  شیطان برابرِ گاهآن

 ؛خواهد نهاد زنجیرها

 ( سزد کان گونهآن) زیستن برای میزان

 کرد. دست به خواهد

  باید" - گوید، نوایش هر پوشیده

 ".کرد هست جای بر نه چهآن برای فکری
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 در باش زنهار این با هاپیام. گرددمی ترکوتاه ناقوس ضرباتِ فاصله شودمی نزدیک خود پایانِ به منظومه
 انسان فروماندگی یلدای شبِ که اوست با. است رهایی به راه و رستگاری کلیدِ اکتبر، که حاشا: دودمی گوش
 :گیردمی پایان

 هست که زندگی مراقبۀ در! دانگ دینگ

  رهایی روزِ به ره است این

  ،نمایان صبح کلیدِ او با

 پایان. به سیاه شبِ او از

 ینیون دنیای ساختمانِ و تازه صبحِ که شنویممی سحر خلوتِ در را آورورا توپ غرشِّ باز ترنّم، واپسین در و
 .سازد می فاش جهانیان گاهپیش در را نهفته رازِ این خود نوازِدل بانگِ در او. دهدمی مژده را

 نوین، ۀجامع رُبایهوش فتگیشکُ با شوراهاست، سرزمینِ در پیروزمند کارگرِ طبقۀ همانا که "نگار آن"
 نابودی و کردن مهار برای دخو اخلاقی و فرهنگی و علمی و مادی دستاوردهای پولادِ از محکمی زنجیرِ

 دمکراسی و سوسیالیسم صلح، تشنۀ بشریتِ به راآن و بافد می است، جنایت و جهل مظهرِ که امپریالیسم
 :داردمی تقدیم

  چنین این..... دانگ دینگ

  .طنین انداخته در نواش با ناقوس

 را تازه صبحِ سحر، جیبِ هایگوشه از

 .  خبر آورد می

  را دگر جهانِ مژده او و

 کند.می تصویر

  خود نوای هر با

 تو( با جوید چو) ره به جوید

 : تو با گوید نهفته نکته وین

 نگار آن شوق سرِ به خود کارگاهِ در"-

  آهن ز بافته زنجیرهای

 . "کند!می تعمیر
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 ها:پانوشت

 .  314 هصفح ،4 جلد ایران، مجلات و جراید تاریخ نیز و 4 دوره ،12 سال نوبهار، دیباچۀ -1

 معنی رحَسَ روسی زبان در ( AURORE فرانسه زبان در آن معادل) ABPOPA= واژۀ روسی  آورورا  -2

 .دهدمی

 شده آورده صورت بدین مطلب جداگانه بیانِ ضرورتِ به بنا که است "مُحیل شبِ این باز" مصرع اصل -3

 .است

 

 1399، آذر 13ارژنگ شمارۀ 

 

 

 

 زگشت به فهرستبا
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 عشق در شعرِ نیما

 دکتر محمود فلکی

 [1397)تئوری و نقدِ شعر(، نشرِ ماه و خورشید،  "سلُوکِ شعر"برگرفته از کتاب ]به مناسبت زادروز نیما 

دادن فقر و تم، نشانها، اعتراض به سکند، با بیانِ نابسامانیدر شعرِ نیما، عشق به جامعه که در سوی رهایی از ستم میل می
 یابد.ی رستگاری بازتاب میدرد و همدردی با فرودستان، و سرانجام با تصویرِ زندگی آرمانی و لحظه

 

شاعر، دکتر محمود فلکی،  گ:نژرا
نویس معاصر، پژوهشگر و عضو پیشین رمان

شورای نویسندگان و هنرمندان ایران با 
، "عشق در شعرِ نیما"نوشتار تحلیلی

این شمارۀ ماست، با این یادآوری که مهمان 
تر و به قلم ایشان، رسالۀ ارزشمند پیش

نامۀ ماهرا در  "استعدادِ هنریدربارۀ "
تقدیم  1398اسفند  4ارژنگ شمارۀ 

 خوانندگان کرده بودیم. 

آمده است:  وبگاهِ شخصی نویسنده وی، در  ِو پیشینۀ فعالیّتِ ادبی و هنری و پژوهشی محمود فلکیۀ در بار
با چاپ شعر در  1351را در  اشفعالیت ادبی ( رامسر،1951)1330متولد اول خرداد  کتر محمود فلکی؛د"

های شیمی و کتابداری تحصیل کرد و آغاز کرد. در ایران، در رشته "نگین"و سپس  "فردوسی"ی مجله
( به آلمان مهاجرت کرد... فعالیتِ ادبی 1983)1362دانشگاه آزاد در تهران و کتابدار بود. در سال ویراستار 

 کتاب از او منتشر شده است. 25گیرد، که تاکنون های شعر، داستان و نقد و پژوهش را دربرمیفلکی پهنه
ای از شعرهایش به انگلیسی، چند مجموعه شعر و داستان های کوتاه و رُمان های او به زبان آلمانی و پاره

در آلمان با استقبال خوبی مواجه شده و  "هاسایه"ی رُمان اند. ترجمهترجمه و منتشر شده سوئدی و کردی
 "سنجش"سردبیر  1378و  1376در مدت کوتاه چند ماهه به چاپ دوم رسیده است. فلکی بین سالهای 

مان( بوده است... و به دعوت نهادهای فرهنگی و ادبی، )گاهنامه ی نقد و تئوری ادبی و بررسی کتاب در آل
خوانی و سخنرانی در کشورهای مختلف اروپا و همچنین در آمریکا، برنامه های مختلف شعرخوانی، داستان

شناسِ کند و با همکاری زباننون زبان و ادبیات تدریس میکانادا و استرالیا داشته است. محمود فلکی اک
 ".ها تألیف کرده است..زبانکارین افشار، سه جلد کتابِ درسی فارسی نیز برای آلمانی آلمانی، خانم دکتر

 خوانیم.به قلم دکتر محمود فلکی را در ادامه با هم می "عشق در شعرِ نیما"نوشتار 

 دگرسان عشقِ -1

نیما در چگونه  دانند. اما مهمترین نوآوریها میوری نیما را در شکستن تساویِ طولیِ مصراعمعمولاً نوآ

ی ای که نیما به اشیا و جهان پیرامون انداخت، توانست به دگرآفرینی در پهنهنگریستن بود؛ یعنی با نگاه تازه

https://drive.google.com/file/d/1gtDEHFqVFUWIZQy_bV05loF8m0d7BZKk/view
https://drive.google.com/file/d/1gtDEHFqVFUWIZQy_bV05loF8m0d7BZKk/view
https://drive.google.com/file/d/1gtDEHFqVFUWIZQy_bV05loF8m0d7BZKk/view
https://drive.google.com/file/d/1gtDEHFqVFUWIZQy_bV05loF8m0d7BZKk/view
https://drive.google.com/file/d/1gtDEHFqVFUWIZQy_bV05loF8m0d7BZKk/view
http://www.m-falaki.com/home/
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بینشِ سنتی، دگرگونه به هستی  توان با فراروی ازشعر دست بیابد و به شاعران پس از خود بیاموزد که می

ی نو همیشه با در افتادن با از آنجا که برای نوآوری ابتدا نیاز به نو شدن اندیشه است، و اندیشه [1]نگریست.

یابد، با ی »افسانه« نمود میمنظومههای آغازینِ نوگرایی که در شود، نیما در تپشگی آغاز میسنت و کهنه

افتد؛ و برای همین است که دو سوی جدل در این منظومه، نت یا با نگرش کهن نسبت به عشق در میس

های تازه، و »افسانه«، عنصر مقاومتِ سنت است؛ »عاشق« و »افسانه«اند. عاشق به نوعی بیانگر نگاه یا یافته

گیرد. و ی شناختی قرار میمدرنیسم، خِردگرایی در مرکز بینشِ هستچرا که با دگرگشتِ اجتماعی در سوی 

ایستد. در این مقابله یا درگیری، برترین ی تقدیرگرا مینیما با نوعی خردگرایی در برابر خردگریزیِ جامعه

 با بایدشعر  دانست که برای نو یا دگر کردنکند. نیما میی عشق سنتی، یعنی حافظ را انتخاب مینماینده

 به را پس »حافظ« افتاد.در دارند،جامعه  در را معنوی  –شعری  نفوذیشترین بآن نمایندگان که سنتی  آن

 آورد:میبرفریاد  نقشِ »عاشق«در خواند و میمقابله 

 ستکید وُ دروغ چه اینحافظا! 

 ستساقی وُ جام وُ میزبانِ  کز

 نیستباورم  ابد، ات اَرنالی 

 ست!روندهکه  امعاشقآنبرمن 

 ونوشدن  و حرکت مانع و استیا »مطلق«  ایستاو ثابت  یاکه »باقی«  عشقی نوعآن با خواهد می نیمایعنی 

شدن، دگرو  شدن اساسزیرا  بیابد.دست  و »رونده«زمینی  آشکار،عشقی  به بیفتد تادر است، شدندگر

خاکی و  ملموسدیگر، زبان به و حاصل« و عشقی را که »بی حظ پس ایستایی. نه است، یی روندگی یا پویا

شود، به سوی داند و برای گریز از فریبی که به نام عشق نامیده میبیش نمیتوهّمی یا نباشد، »خیال« 

 شتابد:ت، می»عشقی دگرسان« که رونده و پویاس

 که تواند مرا دوست دارد

 وندر آن بهره خود نجوید؟

 هر کس از بهرِ خود در تکاپوست

 گلی که نبوید [2]کس نچیند 

 ست.حظّ و حاصل، خیالیعشقِ بی

 آنکه پشمینه پوشید دیری،

 نغمه ها زد همه جاودانه؛

  زندگانیِ خود بودعاشقِ

 لباسِ فسانهبی خبر، در 

 خویشتن را فریبی همی داد.

 خنده زد عقلِ زیرک بر این حرف

 ست.کز پی این جهان هم جهانی

 آدمی، زادۀ خاکِ ناچیز،

https://m-falaki.com/home2/?p=4#_edn1
https://m-falaki.com/home2/?p=4#_edn2
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 های نهانی ستبستۀ عشق

 ست این حرف.عشوۀ زندگانی

 بار رنجی بسر بار صد رنج،

 -ای بشنوی راستخواهی ار نکته-

 جسمِ رنجور زاریمحو شد 

 نی که گویاستماند از او زبا

 [3]تا دهد شرحِ عشقِ دگرسان.

گشتِ اندیشگی در حوزه ی بعضی ها که از دگربینیِ نیما در پهنۀ عشق درکِ درستی ندارند و یا ضرورتِ دگر

کنند که بینند، تصور میدر اروتیسم می ی عشق را تنهایا تحولّ در نگرهیابند معرفت شناختی را در نمی

ی تغزل تحولی به وجود نیاورده است؛ ولی او با همین دگربینی نسبت به زندگی و به تبع آن، نیما در پهنه

کند و سپس یکی از والاترین تبلور زندگی، یعنی عشق، که در شکل مقابله با »عشقِ باقی« جلوه می

شاعران پس از خود آموخت که عشق را نیز دگرگونه ببینند. زیرا او با  گیرد، بههای دیگری به خود میلشک

طرح »عشق دگرسان«، در واقع، از افسانه و پاکبازی نسبت به وجودی غایب و باقی، به عشقبازی یا 

عشق مانند بسیاری از  یابد. یعنی بدین گونه،عشقورزی در وجودی ملموس و زنده یا این جهانی ارتقا می

رسد و آید، و به سطح روشن شعور میر از آسمان به زمین یا به قول نیما »خاکدان« فرود میمسائل دیگ

یابد. و همین نگاه نسبت به عشق است که شعر نیما را بتدریج در سوی عشقِ اجتماعی زندگی انسانی می

 دهد.قرار می

ای است که با بلور اندیشهلتخواهی و آزادی شکل می گیرد، تاین گرایش نوین به جامعه که با طرح عدا

گیرد؛ یعنی این نوع عشق اجتماعی که انقلاب مشروطیت در ذهنیت اندیشمند یا روشنفکر ایرانی شکل می

 های اجتماعی و فردی است. خواست ِیابد، بازتاب دگرگشتبتدریج در اندیشه و شعر نیما قوام می

ها، اعتراض به ستم، کند، با بیانِ نابسامانییل میجامعه که در سوی رهایی از ستم مدر شعرِ نیما، عشق به 

ی رستگاری بازتاب نشان دادن فقر و درد و همدردی با فرودستان، و سرانجام با تصویر زندگی آرمانی و لحظه

دارد، در شعرهای ی همدردی با انسان حرکت ی این مسائل و پدیده ها که در سویهیابد. اما بیان همهمی

ویژه شعرهای آغازین، جنبه شعاری و ای از شعرها، بههای متفاوتی دارد. در پاره، شکلهای مختلفدوره

اش، اگر چه عشق به انسان، مبانی عقیدتی در آنها حضوری پررنگتر دارد، و در شعرهای پسین و تکامل یافته

دارد. و این گرایش به اور به نجات دهنده در آنها قوت شود، ولی هنوز عنصر »قهرمان« و بتر بیان میمنسجم

قهرمان یا انسان یا موجودی برتر که در شعرهای نظیر »مرغ آمین« و »پادشاه فتح« به شکل نمادین مطرح 

ی ی مرادگرایانههاست، که خود مولود اندیشههای اَبَرانسانی نجات جامعه در دستشود، بقایای اندیشهمی

مان مشروطیت است. در واقع باید گفت که اگر بخشی از گری یا کیش شخصیت زودی انقلابیسنتی و تا حد

ی آغازین یا کودکی ی خود حرکتی دلپذیر دارد، ولی از آنجا که این حرکت در مرحلهنوگرایی در سامانه

ا خودنمایی های بینش کهنه اینجا و آنجکند، هنوز بافت مناسب خود را نیافته است و خوردهخود سیر می

 کنند.می
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های نخستین آزادی خواهی و های اجتماعی به شعر مشروطیت، هستههیجانات سیاسی و خواست با راهیابی

ی نیازهای سیاسی را دربر شود. ولی این آزادی خواهی بیشتر پهنهعلاقه به رعایت حقوق دیگران مطرح می

عمدتاً در سطح مناسبات عام بالد، و یا فرد با فرد فرا نمیی انسان با انسان گیرد و با تام گرایی، به رابطهمی

 ماند.یا کلی باقی می

ها تعمق شود تا رابطه انسانهر چند در شعر آزاد نیما، گرایش به دستیابی به حقوق فرودست باعث می

ه وجودی سخت نسبت بای عاشقانه داشته باشد، ولی هنوز آن گرایشِ جانبیشتری بیابد و به اصطلاح جلوه

ب دموکراسی در شعر فارسی« ی این گزارش در جستار »بازتاکند. از آنجا که دربارهبرتر، همچنان عمل می

گذرم: یکی از افتخارات شعر نو یا آزاد معاصر، وار از آن درمیام، در اینجا تنها اشارهگسترده سخن گفته

ی »عشق« به »قهرمان« و ستایش او جایگزین نگفتن مدحِ شاه و ستمگر است )جز در مواردی استثنایی(؛ ول

ای از گوید »با تازیانهما در شعر »گل مهتاب« از »مردی« میشود. نیمدح و ستایش خدا و شاه و میهن می

یابد، و یا آلیستی میکند، که این حالت در »مرغ آمین« تجلی ایدهآتش« که برای رستگاری ظهور می

یابد و مظهر ، »زندگی با اوست« و »زمان اسارت« با حضور او پایان میگوهر امید“„»پادشاه فتح« همچون 

 روزهایی هست دیگرگون.«»بهار دلگشای 

بینیم که این حالت همچنان در شعر دیگران پس از نیما می

یابد، که در جای دیگر از آن های متفاوت ادامه مینیز در شکل

 گذرم.می ام و برای جلوگیری از تکرار، از آن درسخن گفته

ای از معرفت روشنفکر ایرانی است ی اینها نشانگر سویههمه

اندیشد، ولی با نگرش نکه به تغییر میکه با وجود ای

ی مندانه نسبت به آینده، هنوز به نوعی اندیشهیقین

تقدیرگرایانه آغشته است. با چنین نگرشی است که وجود 

اندیشه و روان  فراتر یا عشق به مراد یا اَبرَمرد، همچنان در

ی مراد و مریدی در کند و رابطهی آحاد اجتماعی رشد میزید و کیش شخصیت در همهروشنفکر ایرانی می

یابد و مانع از خودیابی و رسیدن به فردیت و یا پیوند طبیعی و دموکراتیک بین ساخت تفکر ایرانی تداوم می

 شود.انسان و انسان یا فرد با فرد می

 عتطبی به عشق -2

ام ام و نوشتهن گفتهی شاعر با طبیعت سخمن در جستار »بازتاب دموکراسی در شعر فارسی« در مورد رابطه

ای است کند، و طبیعت عمدتاً وسیلهکه در شعر کلاسیک ما شاعر به سوی یگانگی با طبیعت حرکت نمی

عقیدتی یا اخلاقی وارد شعر ای برای تشبیه اجزای معشوق یا تمجید ممدوح، و یا برای رسیدن به نتیجه

ام که ام. در آنجا نشان دادهه به این مبحث پرداختههایی از شعر کهن ما، گستردشود. و بعد از ذکر نمونهمی

شود، ولی هنوز طبیعت )حتی در تر میدر شعر عرفانی ما نیز، با وجود اینکه به رابطه با طبیعت نزدیک

کند. در شعر د همچون وجودی مستقل یا یگانه با شاعر عمل نمیبهترین حالت( ابزاری بیش نیست، و خو
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اجتماعی، جایی برای نگاه تازه به طبیعت وجود  –ر حضور شدید مسائل سیاسی مشروطیت نیز یا به خاط

نداشت و یا اینکه نگرش به طبیعت هنوز با ذهنیت کهن و یا با بهره جویی از همان تصاویر پیشین 

 یافت.موجودیت می

طبیعت در بیان ی استقلال پیش از آنکه به شعر نیما بپردازم، با آوردن چند نمونه، به مسئلهاما 

  اندازم، تا موضوع روشنتر شود:شاعری و یا یگانگی شاعر با طبیعت نگاهی می

ی اشیا یا اجزای طبیعت بهترین پدیده از این حالت، شعر هایکو است. در شعر هایکو، نقش اصلی به عهده

یرد، اشیا خود گ«* نشأت مینذِکه انسان نیز جزئی از آن است. در این نوع شعر، که از آیین »است، 

همچون وجود مستقل، نه مانند انسان، که برابر با انسان، و یا در یگانگی با انسان حرکت دارند؛ زیرا در این 

ت به سایر اجزای طبیعت گونه برتری نسبیابد و هیچنگرش، انسان نیز چون هر شیئی دیگر موجودیت می

 مین رو، در شعر هایکو، منیتِ شاعر راهی ندارد.ندارد؛ و در واقع، طبیعت و انسان از یک گوهرند، از ه

 هایکو؛ شعر در طبیعت ِمستقلّ حضور از هایی نمونه -الف

 خواهند سایه )بر آب( بیفکنند؛غازهای صحرایی نمی

 ی آن نیستآب هم در اندیشه

 ن را در خود بگیرد.که تصویرِ آنا

 یا:

 روز دراز!

 زورق را با ساحل

 گفت و گوهاست.

که در هایکوی نخست، »غاز« و »آب«، هر کدام 

عملی یا همچون وجودی مستقل در عمل یا بی

سکوت خویش مختارند. یعنی در اینجا عناصر طبیعت )غاز و آب( ابزاری برای تشبیه و چیزی انسانی 

گو“ وگفت„ ه املاً مستقل، جدا از انسان دارند، و یا مانند هایکوی دوم، با هم بنیستند، بلکه خود، حضوری ک

ها که در آنها ای از شعرها یا منظومهگو« بر خلاف پارهواند. اما باید توجه داشت که این »گفتنشسته

ی نتیجه گیری گفتگوی دو موجود غیر انسانی )مثل دو حیوان یا گیاه( برای نمایش واقعیتی اجتماعی یا برا

ا هیچگونه هدف یا پیام اجتماعی یا اخلاقی در گرفت )عمدتاً در شکل تمثیل(، در اینجاخلاقی صورت می

پشت شعر نهفته نیست، بلکه در ذهنیت شاعری که این شعر را گفته، زورق و ساحل براستی با هم گفتگو 

استای درک وجود مستقل طبیعت داشته اند. یعنی در آن، همه چیز در نزدیک شدن به طبیعت و در ر

 حرکت دارد.

 طبیعت: با انسان یگانگی در هایکو شعر از ای نمونه -ب

سـتیابی  هر چند در شعر آزاد نیما، گرایش به د
عـث می طـه به حقوق فرودست با تـا راب شـود 

بـد و انسان شـتری بیا صـطلاح ها تعمق بی بـه ا
نـوز آن ای عاشقانه جلوه لـی ه شـد، و داشته با

تـر، گرایشِ جان جـودی بر بـه و سـبت  سخت ن
 .کندهمچنان عمل می
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 زیر یک بام

 روسپیان نیز خفته بودند؛

 [ 4]شبدرها و ماه.

قدر طبیعی است، که حضور رشان هماندر اینجا روسپیان دیگر موجودات منحط یا پستی نیستند، و حضو

تابد. یعنی هیچ تفاوتی بین روسپی وشاعر و شبدر و ماه ه بر همه یکسان میخود شاعر و شبدرها، و نیز ماه ک

 یابد.وجود ندارد و انسان در یگانگی با طبیعت معنی می

یعت را در شعر نشان دهم و سپس ام تا ابتدا چگونگی استقلال و یگانگی با طبها را از آن رو آوردهاین نمونه

رسیدن به وجود مستقل طبیعت و یا یگانگی با طبیعت، لزوماً نباید شاعر به شعر نیما برسم تا ببینم که در 

گونه که نیما در عشق به طبیعت به نوعی به این همانی با طبیعت « باورمند باشد؛ هماننذِبه آیین »

 شد.« بانذِآنکه پایبند فلسفۀ »رسد، بیمی

او و گاه در راستای عشق به انسان از درون پیوند نیما با طبیعت که گاه در همدلی با طبیعت، گاه عشق به 

ای رسد، در شعرهای او تجلی ویژهطبیعت می –انسان  –ای از یگانگی شاعر گذرد و در چرخهطبیعت می

داند، بر ه »انسان را جزئی از طبیعت« میام، نیما ضمن اینکگونه که در جای دیگر نیز اشاره کردهدارد. همان

کنیم، اشیا نیز به نوبه خود در ما تصرف دارند.« گونه که ما در اشیاء تصرف میاین باور است که: »همان

شود تا نیما گاه با طبیعت به گفتگو همانی انسان و طبیعت باعث می(. و این نگرشِ این580)نامه ها، ص 

سخت سر« گوید. مانند شعر »در جوار سویه نیست؛ طبیعت نیز با شاعر سخن میبنشیند. اما این گفتگو یک

نشینند. اما گفتگوی او تنها به اجزای درشت یا با عظمت طبیعت همچون که دریا و شاعر با هم به گفتگو می

ن شود، او حتی با خرُدترین و ناچیزترین اندامِ طبیعت مانند سوسک و شب پره نیز سخدریا محدود نمی

 گوید:می

 گم کرده راهش در شب تاریک …چوک و چوک! 

 شب پره ی ساحل نزدیک

 کوبدم بر پشت شیشهدمبدم می

 شب پره ساحل نزدیک!

 در تلاش چه مقصودی؟

 خواهی؟از اتاق من چه می

 گوید:شب پره ساحل نزدیک با من )روی حرفش گنگ( می

 »چه فراوان روشنایی در اتاق توست!

 باز کن در بر من

 آورده شب در من.«  ستگیخ
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یابد. ی همدردی با آن، همچنان که با انسان، نمود میافزون بر این، عشق نیما به عناصر طبیعت، در سویه

نشیند و یا به غمگساری برای مثل آنجا که شاعر در مرگ یک پرنده )کاکلی( به سوگ میاین حالت به

 یابد:تجلی میگوید، تنهاییِ یک گاو )کک کی( دردمندانه سخن می

 کشد از بیشه خموشعره میدیری ست ن

 »کک کی« که مانده گم.

 ها نهفته پری واراز چشم

 زندان بر او شده است علفزار

 بر او که قرار ندارد

 هیچ آشنا گذار ندارد.

آید؛ یعنی یک نوع پیوند یا همدلیِ و در این همدلی با طبیعت است که طبیعت نیز گاه به یاری انسان می

شتابد و نه تنها سوسمار وجود دارد؛ مانند آن دمی که »مانلی« به سوی خانه می تقابل بین انسان و طبیعتم

کنند ها و رودها، مسیرش را هموار میگشایند و کوهو نیلوفر وحشی به فکر اویند، بلکه گیاهان، راهش را می

 تا او به آسانی به مقصد برسد:

 دمُ علم کرده به سنگی چالاک

 ت:ماری به تن سربی رنگش گفسوس

 »مرد دیر آمده از راه سفر، صبح رسید.

 بر تن سنگ هم از شبنم شب رنگ دمید، آب دوید.«

 قدمی چند از آن سوتر، با روی کبود،

 دید نیلوفر را بر سر شمشاد که بود

 گفت نیلوفر وحشی با او:

 گوید آن حیوانک»راست می

 دهند از پس این پرده که هست،می

 داران سحر،پرده 

 بدستروشنی دست 

 زن تو چشم براه است هنوز

 مانلی تند برو صبح شده است!«
… 

 در تکاپوی و شتاب

 گشته هر پشته خاکش هامون

 کآسان گذرد [6] و »لم« [5] پل بیفکند »چماز«

 سنگ بر سنگ شکستند از هم

 کاو به منزلگهِ خود راه برد.
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گیرد، در شعر سازگاری با طبیعت قرار میحضورِ مستقلِ طبیعت و یا یگانگی با طبیعت که در سوی هم

 یابد:»مهتاب« نیز نمودی ویژه می

 ا من استاده سحرنگران ب

 خواهد از منصبح می

 جان باخته را بلکه خبرآورم این قومِ به کز مبارک دمِ او

کردن یا شخص گردانی اجزای طبیعت مانند »دستِ روزگار« یا »صورتِ ماه« در اینجا شعر از حدّ ِ انسانی

گیرد، بلکه خود یه قرار نمیرود و طبیعت به عنوان ابزاری جهت ایجاد رابطه بین دو عنصر یا تشبفراتر می

شاعر نگران است )نگران با من استاده سحر( و از شاعر، همچون  -ه انسانمانند موجودی مستقل همرا

ی یکسان نگری یا این همانیِ خواهد از من(. و این نشانهکند )صبح میموجودی برابر، چیزی را مطالبه می

 به طبیعت نشان دارد. انسان و طبیعت در شعر نیماست، که از عشق او

 آرمانی عشقی و ابدی انتظارِ -3

کند. در اینگونه شعرها، ویژه شعرهای پسین، عاشق در انتظار ابدی سیر میای از شعرهای نیما، بهدر پاره

ی باروری محال تجلی گذرد و در باوری در سویههای هجرانی در میدست نیافتن به معشوق از حد گلایه

 یابد.می

یابد، بتدریج در هیئت گذرنده یا رمانتیک حضور میهای ی نالهوار و گاه در پردهحسرت او، اگر در آغاز گلایه

موید؛ گویی در آن لحظه، همه چیز در جان او، در ها نمییابد که دیگر در سطح زخمهنگرشی قوام می

نشیند. از ناخشنودی دست آموز، به بار میکند و همچون تبلور هماهنگی جهان بیرون و درون، رسوب می

 یابد.گ و بیرنگی در قامت واژه بازتاب میمنشور چنین بلوری است که رن

داند اندیشد یا در انتظار معشوقی است که میو چنین است که حتی هنگام پیری همچنان به معشوقی می

شود. این مایه میزندگی بی آن، بی هرگز نخواهد آمد. گویی در این انتظار، رنج شیرینی نهفته است که

گذارد. شاید علاقه نیما در به ی نیما به نمایش میهای شاعرانهمه لحظهانتظار به نوعی حضور عشق را در ه

گردد، از رود و هرگز بازنمیی »الیکا«، چوپانی که در پی علفِ شفابخش برای معشوق مینظم کشیدن قصه

« . نیما این قصه را ابتدا به نثر و سپس به نظم به نام »پی دارو چوپانچنین حس و گرایش او حکایت دارد

چوپان و کمانداری زبردست است که یک روز هنگام غروب، حیوانی )شوکا( را هدف تیر خود  الیکا نویسد،می

تیر یابد که شود، با شگفتی زنی زخمی و نالان را میدهد. ولی وقتی به شکار تیر خورده نزدیک میقرار می

شفابخشی او را درمان کند. الیکا، زن را به خواهد که با علف اش اصابت کرده است. زن از او میالیکا به سینه

رود تا از جنگل خواباند و خود میبندد و در بستر میبرد. او زخم زن را میکشد و به آبادی خود میدوش می

و تن که بدین سان به هم رسیدند چه شدند و به »علف دارو« بیاورد. »بعد از آن دیگر کسی ندانست آن د

 [ 7] کنند.«ی میکجا رفتند و چگونه زندگ

اما آنچه که در این قصه در رابطه با بحث ما اهمیت دارد، سخنان زن است به الیکا. زن که الیکا هرگز او را 

. در یک جا آیدگوید:» صدای تو با من آشناست. گویی از دل من بیرون میبه او می شناسدندیده و نمی
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اند. اگرچه تو مرا ندیده باشی. گویی ما صدای ما با هم زاییده شده

ایم. مانند دو کفۀ نارنج، ما با هم جور و پیش از این با هم بوده

وقت زندگی ما آرامش دائمی خواهد جفت خواهیم شد. آن

 گرفت.«

 های زن را به شعر چنین بیان می کند:و نیما گفته

 سر یک جای قرارآشیان من و تو بر 

 گفته اند این به من آن فال زنان

 طالع ما ز نخست

 داشت با هم پیوند

 تو ام آنگونه که من ترا بوده

 ای نیز مرابوده

 ی نارنج بریده به نهانش دستیهمچو دو کفه

 نهان پیوستیوین دمَش داده همان دست 

 در تو من با دل دارم پیوند

 .آشناییم از این ره به زبان دل هم

 دانیتو زبان دل من می

 خوانی.وز زبانم دل من می

ی نارنج بریده« با او »جفت و جور« بیان این قصه نشانگر نیاز نیما به همان جفتی است که همچون »کفه

تواند مش دائمی« دست یابد. و این خیال در نزد هر کسی میاش به »آراشود یا به یگانگی برسد تا در زندگی

ی دوام دهندهگردد که شاید نشانی خیالی خود می. یعنی هر انسانی در پی گمشدهوجود داشته باشد

شود؛ چرا که آن را دست آموز ی عرفانی باشد؛ اما در نزد نیما این انتظار به رنجی شیرین بدل میاندیشه

 عی رهایی دست یابد.کند تا به نومی

آورد، و ]الیکا[ هنوز زنده است و تا زنده است علف میگویند انویسد:»میدرهمین قصه، نیما از قولِ عوام می

پروا هر وقت هنگام بیهای مغرور و [8]کند. به این جهت دیزنیها زخم را درمان نمیکدام از علفاما هیچ

ترسند سازند؛ زیرا میپروایی خود او را هدف تیر نمیبیبینند، با همه غرور و غروب، شوکایی را در جنگل می

 نازنین ]زن[ باشد و به زحمت نگهداری او دچار شوند.«

مر سپری ای است که مدام هنگام غروب در انتظار »شوکا« عاما نیما برخلاف »دیزنی«های جوان، شکارچی

ت نگهداری از آن نازنین دچار شود« و کند )ترا من چشم در راهم شباهنگام(. او دوست دارد که »به زحممی

داند که چه رنج شیرین و آرامشی در این »زحمت« نهفته است. او حتا دوست دارد که آن »زخم سینه« می

زخم“، که زخم عشق است، جان „علف دارو“ باشد؛ چرا که او از همان نوع „هرگز دوام نیابد و او مدام در پیِ 

 زاری شباهت دارد که ادبیات عاشقانه ما را شکل داده است.گیرد؛ که البته به نوعی خودآمی
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کند که دیگر نه نامش را می داند و نه او اش(، از عشقی یاد مینیما در هنگامۀ پیری )دو سال پیش از مرگ

 آورد:را به یاد مینام شاعر 

 اکنون که رنگ پیری بر سر کشیده ام

 های تلخست باز در سرم از عشقفکری

 نام داند از من، نه من از او لیک او نه

 فرق است در میانه که در غره یا به سلخ.

 البته احتمالاً این شعر پاسخی است به یک رباعی خیام که می گوید:

 بلخ چون عمر به سر رسد، چه بغداد و چه

 پیمانه چو پر شود، چه شیرین و چه تلخ

 می نوش که بعد از من و تو ماه بسی

 غره به سلخاز سلخ به غره آید از 

یابد، عشقی ها بگوید. اما آنچه در شعر نیما نمود میخواهد از تفاوت زمان و مکان و عشقو نیما در واقع می

شود. در نزد او دیگر »نام« یا معشوق مشخص یا روشن نیست، بلکه عشق، در کلیت آن، در او بیدار می

رانده است و یا در جان زوی خود پروخاص، حضور ندارد، بلکه معشوقی همیشگی است که شاعر در آر

اش حضوری ابدی دارد؛ معشوقی که هرگز به او دست نیافته است. حسرت او، نه حسرتی گذرا، همچون زنانه

است، بازتاب می یابد. حسرتی که ناشی انسانی در وجود انسانی که عشق را درونی خود کرده  –رنجی ابدی 

ای است که شاعر در جهان خود آفریده آن وجود یگانهیا کامل یا از دست نیافتن شاعر به آن عشق حقیقی 

دهد که نیما با اینکه از نوع دیدار عشق از سوی شاعران گذشته مانند حافظ انتقاد بود. این حالت نشان می

اش با عشق خودنمایی کند، خود هنوز کاملاً از آن اندیشه فاصله نگرفته و نوعی نگاه عرفانی در مواجههمی

تواند در کمال مطلق تجلی یابد و به تعبیر نیچه، توهّم هرکس، حقیقت اوست. که هیچ چیز نمیکند. چرا یم

سازد؛ ولی رسیدن به آن مرحله از بلوغ که انتظار برای و شاید شاعر نیز با توّهم خود، حقیقتی را می

های جوانانه را رهدیگر زنجمو دستیابی به آن نیمه گمشده، همچون راز ناگشودنی در جان ببالد، بی آنکه

 است: [9] برتابد، نشانگر شدنی در »فراسوی نیک و بد«

 ترا من چشم در راهم شباهنگام

 رنگِ سیاهی، سایه ها [10]گیرند در شاخِ تَلاجَنکه می

 وزان دلخستگانت راست اندوهی فراهم؛

 ترا من چشم در راهم.

 شباهنگام 

 ماران خفتگانندها چون مُردهدمَ که برجا، درهّدر آن

 در آن نوبت که بندد

 دست نیلوفر به پای سروِ کوهی دام،

 کاهمگَرَم یاد آوری یا نه، من از یادت نمی
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 ترا من چشم در راهم.

 

کوشد در این شعر به »شعورِ عاشقانۀ اجتماعی« یا »وجهِ بررسی انسان در شعرِ نیما می در مختاری محمد

 گوید:عشقِ اجتماعی« که »در تعبیرِ نمادها« نهفته است، دست یابد. او در ارتباط با همین شعرِ نیما می

دلتنگی و شوقِ ، هم با عاشقی که چشم به راه است، با عاشقی که چشم به راهِ سعادتِ بشری است...»

ی فردی او همراه است، و هم با تنهایی و شورِ عاشقانۀ عاشقانه

 [ 11] .«اجتماعی و مبارزه و استقامتِ او هماهنگ است

ص دارد هر چند در شعر نیما، وجه عشق اجتماعی، نمودی مشخ

یر نمادها نهفته است، که در جای خود از آن سخن که گاه در تعب

گفته ام، ولی شعرهایی از این دست که در آن معشوق در هیئت 

توان آن را در وجه عشق اجتماعی گنجاند. یابد، نمیفرد نمود می

علت این اشتباه در نزد برخی دیگر که تمایل به دیدار یا تحلیل 

یِ مسائل اجتماعی ند و در هر اثری در پجامعه شناسانه دار

گردند، در عدم دریافت چگونگی برخورد نیما با معشوق یا آن می

نیمه گمشده یا به طور کلی »عشق« است که با فراروی از 

شود. های عادی حیات، در ناهشیاری شاعر پیدا و ناپیدا میلحظه

در جنگل(، فضایی را که نیما در این شعر ایجاد کرده )شباهنگام و 

الیکایی است که در غروب جنگل، چشم در راه گویی خود، 

 معشوقی نشسته تا با او به یگانگی و آرامش ابدی برسد.

های جهان، پیکری روشن دارد و ی معشوقهدر شعرهای آغازین نیما، عشق یا آن زن مشخص، همچون همه

ور عشق اجتماعی و ای در حضعشق در دورهدیدار آن براحتی میسر است؛ اگر چه دست نیافتنی باشد. و یا 

تاریخی، فراموش  –شود یا در هنگامه پرتاب شدن در هیاهوی انفجارهای سیاسی در دیدار جامعه، گم می

های های تلخ و شیرین اوست، دیگر نه تراشهی تجربهمی شود. ولی در شعرهای پسین او، که تبلور همه

ی تلاطم آرام واقعیت بیرونی، بازدارندهی احساسی ساده را مجال میدانداری است و نه هیاهوی گذرنده

کند. و برای ها در انتظار پایان ناپذیر جلوه میتواند باشد، که در شکل حسرت یا بیان یادی درون او میشده

جوید. او همین است که نیما برای رسیدن به آن عشق که در فراسوها ناپیداست، با بینشی آرمانگرایانه راه می

 ید:گودر این باره می

ست رسیم، به عشقی که شهوات را بدل به احساسات کرده ا»در شاعر به عشقی که تحول پیدا کرده است می

این عشق، مبهم است و راه به تاخت و تازهای دلهایی می دهد که  … تواند به سنگ هم جان بدهد و می

اهم از شهر بیرون رفته خومی … برند؛ آن را که می جویند در همه جا هست و در هیچ کجا نیست رنج می

ف مرا با شما خواهند های دنج و خلوت و خاموش نظر بیاندازید، باقی حراو را پیدا کنم. به بیابان

 [ 12]گفت.«

ــا،   ــازین نیم ــعرهای آغ در ش

ــخص،   ــا آن زن مش ــق ی عش

های ی معشـوقه همچون همـه 

یکـری روشـن دارد و   جهان، پ

دیدار آن براحتی میسر است؛ 

اگر چه دست نیافتنی باشد. و 

ای در حضـور  یا عشق در دوره

عی و در دیــدار عشــق اجتمــا

ــا در جامعــه، گــم می شــود ی

ــدن در    ــاب ش ــه پرت هنگام

 –هیاهوی انفجارهای سیاسی 

 تاریخی، فراموش می شود.
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برند، ارد که رنج میهایی دجالب اینجاست که نیما این نوع عشق را که »مبهم« است و تنها راه به دل

ام، شاعر را( گفتهای« )تحلیل شعر ریداند. همانگونه که در جستار »صدای اسطورهمخصوص »شاعر« می

شناسد و در پی صید آن لحظه است. شاعر واقعی، مانند آن لحظه حضور وجود گمشده را می  کسی است که

اند. اما آگاهی از لحظه نوشی، به مفهوم پیدا دشناسد و »لحظه نوشی« را میعاشق واقعی، لحظه ها را می

های خلوت و دنج« بیاید، که از یکسو نشانگر جفت نخواهد او را در »بیاباکردن آن نیست؛ چرا که نیما می

جویی اوست در رسیدن به همان »نازنین« یا زنی که با او همچون »دو کفه نارنج بریده« به یگانگی برسد، و 

رمانتیک است و یا همان عشقی است  -تواند باشد که بیشتر آرمانی، همان عشقی میاز دیگر سو، این عشق

نامد، یعنی عشقی که بیشتر زیبایی روان و رتباط با عشق حافظ، آن را »افلاطونی« می، در اهومن محمود که

و این بیت ی نیما بینیم که بین آن گفتهجان در آن مطرح است. اگر به بیت زیر از حافظ توجه کنیم، می

 شباهتِ فراوانی وجود دارد: –در ارتباط با عشق  –حافظ 

 خیزد ای است نهانی که عشق از آنلطیفه

 ستکه نامِ آن نه لبِ لعل وُ خطّ ِزنگاری

گوید، و نیما از »عشق مبهم«؛ حافظ این عشق را در حسُن ظاهری یا »لب یعنی حافظ از »عشقِ نهانی« می

داند، که هر دو انگار از یک چیز سخن ند؛ و نیما نیز آن را از »شهوات« به دور میبیلعل و خط زنگاری« نمی

 گویند.می

کند، گیرد: نیما که در آغاز برای نو شدن، از سنت عشق حافظ انتقاد میاما در اینجا این پرسش شکل می

شعری خود به آن  ای از زندگیاندیشد که حافظ در مرحلهچرا خود در پایان عمر به آن نوع عشقی می

مانگونه که برخی شاعران همانند اخوان باورمند بوده است؟ آیا این نوع بازگشت اندیشگی در نزد نیماست؟ ه

 اند.ثالث در پایان عمر بدان مبتلا شده

ی ایستایی قرار دارد، اما باید توجه داشت که نیما با آن نوع عشق حافظ که »باقی« و ثابت است و در سویه

ی پیوستن به بینیم که در سوپردازد؛ ولی در این نوع عشق آرمانی، ما آن نوع عشقی را نمیله میبه مقاب

گیرد که در ای سرچشمه میکند، بلکه از همان اندیشه آرمانگرایانهاصل یا وحدت وجود عرفانی میل می

آید که به جفت جویی برمیجوید، و یا اینکه از آن نیاز عشق، وحدتی انسانی یا وحدت در زیبایی جان را می

گیرد که به قول یافت چنان جفتی جان می زید. و شاید نیما از احساسشاعر می –در ناهشیاری انسان 

داند که از او خودش »مبهم« است و »همه جا هست و هیچ کجا نیست«؛ عشقی که نیما آن را »آفتابی« می

 »روی پوشیده است«:

 آفتابِ من

 های دوردر میان آبست از من  روی پوشیده

 سُراید:میو شاید به همین خاطر است که در انتظاری ابدی 

 کاهمگَرَم یاد آوری یا نه، من از یادت نمی

 ترا من چشم در راهم.

 1374محمود فلکی/ هامبورگ/ آذر 
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 :هاپانوشت

ه شعر نیما« از های گوناگون نوآوری نیما مراجعه کنید به کتاب »نگاهی ب. برای آگاهی بیشتر از جنبه1
 (1373نگارنده )تهران، مروارید، 

پردازد، ولی نیما ای از زندگیِ شعری خود به عشقِ خاکی نیز میباید توجه داشت که حافظ در دوره. البته 2
 تازد.ی حافظ که عشقِ لاهوتی را نمایندگی می کند، میبه آن بخش از اندیشه

 شعر ژاپنی«؛ ترجمه احمد شاملو و ع. پاشایی )تهران، مازیارهایکو، „. نمونه های شعر هایکو از کتاب 3
 ( برگرفته شده است.1361

 . نام گیاهی مانند سرخس4[5]
 شک وحشی. نام گیاهی از گونه تم5[6]
 .387-8(. صص 1371. نیما یوشیج؛ مجموعه کامل اشعار )تهران، نگاه 6
 . دیزنی، نام روستایی است در مازندران7
* Jenseits von Gut und Böseـ* 8

عنوان کتابی است از نیچه که داریوش آشوری 
آن را به فارسی برگردانده است )تهران، 

 (.1362خوارزمی، 
 . نام درختی است جنگلی9

. محمد مختاری؛ انسان در شعر معاصر 10
 .205ص  (1371)تهران، توس، 

. از مجموعه آثار نیما یوشیج؛ درباره شعر و 11
(. صص 1368شاعری )تهران، دفترهای زمانه، 

3 – 125. 

 سایت دکتر محمود فلکی سرچشمه:

با ریشۀ چینی (: enZفلسفه یا آیینِ ذن )* 
. "ورشدن استدر بحرِ تفکر غوطه"ای از بودیسم در هند و سپس چین و ژاپن، به معنای ، شاخه chanواژۀ 

تفکری که تاکید فراوانی بر تفکر لحظه به لحظه و ژرف به ماهیت اشیاء و جانداران به وسیلۀ تجربه دارد. 
در ژاپن آفریده  Zengaاشی و شعر و معماری و به ویژه نق تحت تاثیر این اندیشه آثاری نیز  در زمینۀ نقاشی

 ( گنژرا) شده است.

 

 یاد هوشنگ گلشیریدکتر محمود فلکی در کنار زنده تصویر:

 1400، مهر و آبان 20ارژنگ شمارۀ 

 

 هرستبازگشت به ف
 

https://m-falaki.com/home2/?p=4#_ednref5
https://m-falaki.com/home2/?p=4#_ednref6
https://m-falaki.com/home2/?p=160
https://www.tribunezamaneh.com/archives/45230
https://www.tribunezamaneh.com/archives/45230
https://www.tribunezamaneh.com/archives/45230
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 اکتبر بر شعر و ادبیّاتِ ایرانتأثیرِ انقلابِ 

 حافظ موسوی

 

شـی از  گ:نژرا مـتن، بخ این 
حـافظ سخنرانی مکتوب شدۀ 

صد سال موسوی در همایش »
« است که پس از انقلابِ اکتبر

ســت مــاه در روز بی وهفتم مهر
در موسسۀ پرسش  1396سال 

بــه  نــک  شــده و ای گــزار  بر
ســبت  ســالگرد 104منا مــین 

وزی انقلاب و استقرار نظامِ پیر
ســـیسِ  ســـتی و تا سوسیالی

 شود. کشورِ شوراها بازنشر می

 

 بخشِ تاریخدرسِ جان

ضرر ای پیچیده و غالبا پرتنش و بهامروز رابطههجدهم میلادی تا به رابطۀ دو کشور ایران و روسیه از قرن
سیه تزاری در اوایل قرن نوزدهم بر ایران های مشهور گلستان و ترکمان چای که روایران بوده است. عهدنامه

ان در اذهان ایرانیان ثبت شده است. ها با ایرعنوان نمادی از تجاوزگری و دشمنی روستحمیل کرد به
نفوذ روس و انگلیس هم های روس و انگلیس در مورد تقسیم ایران به دو منطقه تحتدولت 1907عهدنامه 

رسد که روابط مردم دو کشور نظر میحال بهها مانده است. بااینطرهاز آن مواردی است که به تلخی در خا
اند، در زمان دولت تزاری سالانه بین ور که برخی از مورخین نوشتهطهرگز به این تیرگی نبوده است. آن

انیان رفتند. همسایگی ایران با قفقاز و پیوندهای تاریخی ایرسیصد تا پانصدهزار ایرانی برای کار به روسیه می
با مردم قفقاز در گسترش روابط دو ملت ایران و روس نقش بسزایی داشت. رابطه انقلابیون ایران با 

ای در انقلاب مشروطه داشت. یکی از نکات مهم در مورد ملاحظههای قفقاز تأثیر قابلدموکراتوسیالس
ل قرن بیستم هر دو کشور در روابط انقلابیون ایران و روسیه این است که در اواخر قرن نوزدهم و اوای

خواهی در ایران، در روسیه اندازی تاریخی بودند. همزمان با جنبش مشروطهوضعیت انقلابی و در حال پوست
کردن قدرت تزار و استقرار حکومت قانون در آن کشور نیز جنبش مشابهی جریان داشت که هدفش محدود
مشروطیت در ایران سخن گفته و از انقلابیون روس بود. لنین در چندین مقاله درباره اهمیت انقلاب 

به  1905کنند. مردم روسیه اگرچه در انقلاب درخواست کرده است که با تمام قوا از این انقلاب حمایت 
های خود پیروزی کامل دست نیافتند، اما موفق شدند که دولت تزاری را وادار به پذیرش بخشی از خواسته

روسیه بود. این اتفاق در  1905ترین دستاوردهای انقلاب و تشکیل دوما از مهمکنند؛ تصویب قانون اساسی 
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شاه مصلحت را در آن دید که فرمان مشروطیت قا همان سالی که مظفرالدینرخ داد، یعنی دقی 1906سال 
 را امضاء کند.

در ایران نقش  اگرچه تعدادی از روشنفکران سرشناس ایرانی که در انقلاب مشروطیت و ایجاد تحول ادبی
وطه از نظر فکری های روسیه ارتباط داشتند، اما انقلاب مشردموکراتداشتند، با انقلابیون قفقاز و سوسیال

متاثر از متفکران عصر روشنگری اروپای غربی بود. میرزا فتحعلی آخوندزاده، عبدالرحیم طالبوف و 
ها زندگی در قفقاز و خاطر سالی در ایران بودند، بهپردازان تجدد ادبای که ازجمله نظریهالعابدین مراغهزین
آشنایی با ادبیات روسیه با ادبیات اروپای غربی و  وآمد به روسیه و فراگیری زبان روسی، علاوه بررفت

های هجدهم و نوزدهم میلادی آشنا تحولات عظیم اروپا در قرن
صورت مقاله، رمان، ها و تجربیات خود را بهشدند و آموخته

 نمایشنامه و نقد ادبی وارد ادبیات فارسی کردند.
قبل و بعد طور که انقلاب اکتبر تاریخ روسیه را به دو بخشِ همان

از خودش تقسیم کرد، تأثیر روسیه بر ادبیات ایران را نیز باید در 
دو بخش جداگانه قبل و بعد از انقلاب اکتبر بررسی کرد. در 

ه شد، قفقاز و روسیه نقش تر اشارطور که پیشبخش اول، همان
ند با استفاده از فرصتی که کردمیانجی را برعهده داشتند. در این دوره گروهی از روشنفکران ایران تلاش می

ها فراهم بود به سرچشمه اصلی تحولات غرب در اروپای غربی دسترسی پیدا در قفقاز و روسیه برای آن
هاست. طالبوف علاوه بر ترجمه مونه روشنی از این نوع تلاشجا مانده است نکنند. آثاری که از طالبوف به

های ان غربی، )البته از زبان روسی به زبان فارسی(، کتابچند اثر علمی و آموزشی از دانشمندان و متفکر
ژاک روسو و  الحیات را از آثار نویسندگان و متفکران اروپای غربی )ژانسفینه طالبی )کتاب احمد( و مسائل

تقریب از توارت میل( الگوبرداری کرده است. نویسندگان و روشنفکران ایران در این دوره که بهجان اس
شود، درصدد تنظیم خورشیدی آغاز و به انقلاب مشروطه ختم می1224لفنون در سال تأسیس دارا

رب اتفاق ها از تجدّد همان چیزی بود که در غطبیعتا درکِ آنراهی برای »تجدد« در ایران بودند. نقشه
و قفقاز هم از  ِِتأثیر متفکرانِ غربی و با الهام از پیشرفت جوامع غربی که روسیه ِرو تحتافتاده بود. از این

 :ها عبارت است ازترینِ آننصیب نمانده بودند، مفاهیمِ جدیدی وارد ادبیّاتِ فارسی شد که مهمّآن بی

 قانون -1
و در تنظیم امور جاری خود، همچون ازدواج، ارث، مالکیت، دادوستد  مردم ایران اگرچه با قانون ناآشنا نبودند

خواهان از آن سخن کردند، اما قانونی که مشروطهاحکام فقهی تبعیت میو غیره از قوانین شرع در قالب 

گفتند، چیزی متفاوت بود. اهداف اصلی انقلاب مشروطه اساسا با مفهوم قانون گره خورده است. می

عبارت دیگر خواستار استقرار کردن قدرت پادشاه و حکام محلی، و بهن خواستار محدودخواهامشروطه

رو یکی از مفاهیم پربسامد در شعر دوره مشروطه، جای حکومت استبدادی بودند. از اینهحکومت قانون ب

کردند؛ یمفهوم قانون است. اغلب شاعران دوره مشروطه در دوره اعتلای این جنبش، از نفس قانون دفاع م

 گوید:یزدی میچنانکه فرخی

 »چون موجد آزادی ما قانون است

 تشویم تا قانون اسما محو نمی

 محکوم زوال کی شود آن ملت

 در مملکتی که حکم با قانون است«
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  وطن و ملّیت -2

ی، از دلیل پیشینه تاریخی خود و نیز به برکت وجود شاهنامه فردوستا پیش از مشروطه، ایرانیان اگرچه به

ها جایی بود آننام ایران برخوردار بودند، با این حال »وطن« برای داشتن به سرزمینی بهاحساس ملی و تعلق

نویسد: »اگر من قزوینی در خاطرات خود میکه در آن زاده شده بودند. عارف  -ایکورهشهر، روستا یا ده -

هزار ام که ایرانی از دهوقتی تصنیف وطنی ساختههیچ خدمتی دیگر به موسیقی و ادبیات ایران نکرده باشم، 

وطن شهر یا دهی است که انسان در آنجا زاده شده کردند دانست وطن یعنی چه. تصور مییک نفرش نمی

 (338، ص 1337باشد.« )دیوان عارف قزوینی، گردآوری دکتر رضازاده شفق ، چاپ سوم 

را وارد ادبیات فارسی و فرهنگ عمومی مردم کرد. انقلاب مشروطه درک جدیدی از مفهوم وطن و ملیت 

ایدئولوژی حکومت پهلوی تبدیل شد، براساس این درک  ناسیونالیسم ایرانی که چندی بعد به یکی از ارکان

پرستی دوستی و میهنای از شعر شاعران مشروطه به ستایش از وطن، وطنجدید شکل گرفت. بخش عمده

های درسی پیش از انقلاب الا مضمون شعر معروف دهخدا را که در کتاباختصاص یافته است. همه ما احتم

 گفت:مییاد داریم که هم آمده بود به

 خاطر در است»هنوزم زخردی به

 که در لانه ماکیان برده دست

 سختی گزیدسان بهبه منقارم آن

 که اشکم چو خون از رگ آن دم جهید

 آموز از ماکیان« داریام زد که هان / وطنپدر خنده بر گریه

یزدی نمونه بیاورم سخن اگر بخواهم از شعر بهار، عارف، عشقی و فرخی

های این شاعران را بگشاییم و واهد کشید. کافی است دیوانبه درازا خ

ها را در ستایش از مام میهن در بیشترینه تبلور احساسات پرشور آن

 ها ملاحظه کنیم.اشعار آن

 . آزادی3 
ها ترین انسانترین و فرهیختههایی که در فرهنگ سیاسی امروز ما بسیار رایج است و شریفژهیکی دیگر از وا

زمان که بنهادم سر به پای  گوید: »آنیزدی میکه فرخیکنند »آزادی« است. چنانفشانی میآن جانبرای 

خواهان، خواهی و آزادیینهادن به آزادآزادی/ دست خود زجان شستم از برای آزادی«. دفاع از آزادی و ارج

خوانیم: »آه شعر شاملو می یکی از مضامین اصلی و مشترک شعر دوره مشروطه است. امروز وقتی که ما در

ماند« کجا دیواری فروریخته برجای نمیای/ هیچخواند/ کوچک/ همچون گلوگاه پرندهاگر آزادی سرودی می

هایی چون آزاد، آزادگی و شود و تفاوت آن را با واژهیدرنگ مفهوم سیاسی آزادی به ذهن ما متبادر مبی

ر شعر کلاسیک فارسی و اساسا در زبان فارسی پیش از دوره یابیم. دآزادی در شعر کلاسیک فارسی درمی

گوید: »من مشروطیت، آزادی در تقابل با بندگی، اسارت و زندان معنا داشت. مثلا در شعر سعدی آنجاکه می

گوید: »کلک مشکین تو روزی که ز ما یاد کند/ ببرد بند توام آزادم«، یا آنجاکه حافظ میاز آن روز که در 

بودن و بنده )غلام، برده(بودن قرار گرفته و فاقد بنده که آزاد کند«، آزادی در تقابل با دربند  اجر دو صد

آن »آزادی« را مدیون زبانان درک تفاوت بین این »آزادی« و ها و فارسیمفهوم سیاسی است. ما ایرانی
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پردازان اولیه کران و نظریهحال باید در نظر داشته باشیم که روشنفانقلاب مشروطه و ادبیات آنیم. بااین

خان، طالبوف و میرزاآقاخان کرمانی، وقتی از آزادی سخن انقلاب مشروطه، یعنی کسانی چون میرزاملکم

شعر دوره مشروطه نیز غالبا با همین برداشت از آزادی  گفتند به مفهوم لیبرالیستی آن نظر داشتند. درمی

 شویم.رو میروبه

یاد بیاوریم، اما من تنها به یک توانیم بههای فراونی را در ستایش از آزادی میمشروطه، نمونهاز شعر دوره 

« از کنم و آن بخشی از تصنیف »مرغ سحرمورد که تقریبا همه ایرانیان آن را از بر دارند بسنده می

این قفس را/ برشکن و  تر کن/ ز آه شرربار،الشعرای بهار است: »مرغ سحر ناله سر کن/ داغ مرا تازهملک

زیروزبر کن/ بلبل پربسته زکنج قفس درآ / نغمه آزادی نوع بشر سرا/ وز نفسی عرصه این خاک تیره را/ پر 

 شرر کن.«

 عدالت اجتماعی -4 
ب مشروطه و ادبیات آن وارد زبان و فرهنگ ما شده است، مفهوم عدالت از دیگر مفاهیمی که از طریق انقلا

که وداد بسیار سخن گفته شده است. چنانرهنگ ایرانی و ادبیات فارسی از عدلاجتماعی است. در ف

گوید: »فریدون فرخ فرشته نبود/ ز فردوسی در شاهنامه، فرهی فریدون را به دادودهش نسبت داده و می

سرشته نبود/ به دادودهش یافت او فرهی/ تو دادودهش کن، فریدون تویی«. چنین مضامینی مشک و ز عنبر 

توانست با تصوری که ها از عدالت نمیحال تصور آنخورد. بااینچشم میر آثار اغلب شاعران کلاسیک ما بهد

ها نابرابری که آنالیهاست. در حمعنای برابری حقوق انسانما امروز داریم یکسان باشد. برای ما عدالت به

ها تفاوت حقوق پادشاه با رعایا و اصولا دانستند. در نگرش آنها را امری طبیعی و بدیهی میحقوق انسان

آمد؛ عدول از عدالت زمانی رخ شمار نمیتفاوت حقوق طبقات مختلف اجتماعی با یکدیگر، ناقض عدالت به

کردند. در چنان دیدگاهی، شده خویش تجاوز میعیینهای اجتماعی از حقوق تداد که هریک از گروهمی

ها نسبت به یکدیگر حقوق و وظایفی دارند که اگرچه برابر نیست و ما ارباب، ارباب است و رعیت، رعیت. آن

ها آن نابرابری را امری طبیعی و رعایت حقوق و وظایف طرفین را عین دانیم، اما آنامروز آن را ناعادلانه می

نه  عنوان مثال در حکایت معروف جدال سعدی با مدعی در بیان توانگری و درویشی،انستند. بهدعدالت می

کدام به نفس وجود توانگر و درویش، یا فقیر و غنی، اعتراض سعدی، نه طرف دعوای او و نه قاضی، هیچ

یزدی که معتقد بود: کنند. برخلاف فرخیندارند. دعوا بر سر این است که چرا اغنیا رعایت حال فقرا را نمی

باید نمود«، سعدی با جنگ و کشمکش  »توده را با جنگ صنفی آشنا باید نمود/ کشمکش را بر سر فقر و غنا

که در حکایت اول از باب کرد؛ چنانجای آن، اغنیا را به انصاف و فقرا را به قناعت دعوت میموافق نبود و به

گفت: ای خداوندان نعمت، اگر شما را ف بزازان حلب میگوید: »خواهنده مغربی در صسوم »گلستان« می

 سئوال از جهان برخاستی«.انصاف بودی و ما را قناعت، رسم 

عنوان عدالت اجتماعی با تعابیر سوسیالیستی، و خواه با باری، تعریفی که ما امروز از عدالت داریم، خواه به

اجتماعی قرن نوزدهم غرب  ره مشروطه از علومتعابیر لیبرالی، تعریفی است که روشنفکران و ادیبان دو

سبب مراوداتی که با انقلابیون روشنفکران دوره مشروطه اگرچه به اند. نسل اولآموخته و به ما منتقل کرده

های روسیه داشتند، با سوسیالیسم آشنا بودند و از منافع طبقات فرودست با دموکراتقفقاز و سوسیال

حال معتقد به کردند، بااین، رنجبر، زحمتکش، فعله، کارگر و فقرا دفاع میعناوینی چون رعیت، دهقان
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کردن قدرت ها بیشتر معطوف به اصلاح امور کشور از طریق محدودیالیستی نبودند و توجه آنانقلاب سوس

دمه ها و حاکمان محلی و استقرار حکومت قانون بود. میرزافتحعلی آخوندزاده در مقپادشاه، اشراف، فئودال

گانه را بر مسئله ت سهنویسد: »جمیع مطالب این مکتوباروشنی بیان کرده و می»مکتوبات« این موضوع را به

توان کرد. اما مساوات حقوقیه که حقیقتش فیمابین حکما مجمع علیه است در کمال سهولت تطبیق می

فیه است هرگز ممکن نیست. فها بر مسئله مساوات مالیه که حقیقتش فیمابین حکما هنوز مختلتطبیق آن

دشوار است. اگرچه بعضی از حکمای فرنگستان  غایتفهم و ادراک مسئله مساوات مالیه برای ما معاصرین به

پندارند لکن دیگران نیز از حکما الوقوع میای دلایل بعد از چند قرن ممکنمساوات مالیه را نیز بر طبق پاره

ذهن این است که مساوات مالیه در این دنیا با الظاهر متبادربهو علی شمارندبه رد اقوال ایشان دلایل می

پذیر شود، امکانع و تراکیب ملل و با وجود همین اخلاق و طبایع مردم که مشاهده میوجود همین اوضا

 آدم خلقت و طبیعت دیگر پیدا کند.«نیست؛ مگر اینکه این دنیا تغییر دیگر بیابد و بنی

نظام د بالا، مفاهیم و موضوعات دیگری چون حقوق زنان، مبارزه با جهل و خرافات، ایجاد علاوه بر چهار مور

های انقلاب مشروطه آموزشی جدید و مسائلی از این قبیل ازجمله آماج

میرزا گرفته تا سید بود و تقریبا تمام شاعران دوره مشروطه از ایرج

حثم را برمبنای همان اند. اما من بها پرداختهالدین گیلانی به آناشرف

گیرم پی می تر هستندکنندهتر و تعییننظرم عمدهچهار مورد بالا که به

کوشم نشان دهم که انقلاب اکتبر چه تاثیری بر برداشت شاعران و می

 و روشنفکران ایران از مفاهیم چهارگانه یادشده بر جای گذاشته است.

رمان مشروطیت و در سال پس از صدور فانقلاب اکتبر تقریبا یازده

ملا به ومرج بود و کشور عوقوع پیوست که ایران در اوج هرجشرایطی به

اشغال روس و انگلیس درآمده بود. این انقلاب در کشوری رخ داد که 

دشمن سرسخت انقلاب مشروطیت ایران بود، مجلس اول مشروطه را 

ه بود و... شاه مخلوع را به ایران بازگرداندبه توپ بسته بود، محمدعلی

معجزه نبود« و »ایران را از سلطه  قول همایون کاتوزیان »از دید ایرانیان چیزی کمتر ازانقلاب اکتبر به

دنبال پیروزی اتفاق مثلث نجات داد.« امپریالیسم روس و تقسیم احتمالی کشور میان روس و انگلیس، به

 (217و  214، صص )ایرانیان، همایون کاتوزیان، ترجمه حسین شهیدی، نشر مرکز

انگلستان و  1907سال عهدنامه اوت  دسامبر همان 14، لنین در 1917ها در اکتبر پس از پیروزی بلشویک

طرف، لغو کرد و دستور داد که نیروهای روسیه را دایر بر تقسیم ایران به دو منطقه نفوذ و یک منطقه بی

دوست و ا چنان تاثیر مثبتی در بین روشنفکران میهنهروسیه از ایران خارج شوند. این اقدام لنین و بلشویک

ها پرداختند. شاعران سرشناس عصر مشروطیت به ستایش لنین و بلشویک خواه ایران داشت که اغلبترقی

آل او را چنین بیان کرده است: آل )سه تابلو( از زبان پیرمرد دهگان، ایدهمیرزاده عشقی در نمایشنامه ایده

صدی که مستورش/ مدام دارم و سازم بر تو مذکورش/ همین که خواست بگوید که »مراست مدنظر، مق

 های لنین.«سان دو چشم پرنورش/ که انقلاب نماید چو چشمظورش/ بگشت منقلب آنچیست من

یزدی و لاهوتی نیز در اشعار خود بارها به انقلاب دیگر شاعران انقلابی عصر مشروطه همچون بهار، فرخی

تا  کماند. این رویکرد در شعر نو فارسی، دستوسیه و دستاوردهای مثبت آن اشاره کردهبلشویکی در ر
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گرای ، البته با شیوه بیانی متفاوت تداوم داشته است. نیما و شاعران متعهد و جامعه32مرداد  28کودتای 

های لنینیستی در اشعار اند، اما تاثیر ایدهطور مستقیم از انقلاب اکتبر سخن گفتهپس از او اگرچه کمتر به

 ها کاملا آشکار است. آن

☘ ☘ ☘ 
لنینیسم در میان -س از پیروزی انقلابِ اکتبر و شیوع مارکسیسمخواهیم ببینیم پاکنون می

بخشِ مهمّی از روشنفکرانِ ایرانی، چه تغییری در برداشتِ روشنفکرانِ ایران از هریک از چهار 

 آن در شعر فارسی چگونه بوده است:مفهومِ موردِ بحث رخ داده و انعکاسِ 

 قانون -1 
»قانون« کلیدواژه اصلی انقلاب مشروطه بود. جنبش مشروطه با ایده که در بخش قبلی گفته شد، چنان

طلبانه و پیروزی خواهان در تحقق مطالبات اصلاحطلبانه و پارلمانتاریستی شروع شد. ناکامی مشروطهاصلاح

پرشماری از روشنفکران ایران را به این نتیجه رساند که تنها راه نجات از  مشی انقلابی در روسیه، گروه

جستن به مشی انقلابی است. در شعر فارسی نیز کردن نظام استبدادی، بلکه توسلپینهستبداد، نه وصلها

رت آید و بیشتر بر ضرومیان میگیریم، سخن از قانون و پارلمان کمتر بههرچه از صدر مشروطه فاصله می

 گوید:شود. عشقی میانقلاب تاکید می

 خواهد و بس»این ملک یک انقلاب می 

 خواهد و بسحساب میریزی بیخون

 امروز دگر درخت آزادی ما 

 خواهد و بس«از خون من و تو آب می

 (412)کلیات مصور عشقی، ص 

ب روسیه )اکتبر( اشاره کرده عشقی در سلسله مقالاتی که درباره ضرورت انقلاب قهرآمیز نوشته است به انقلا

اکبر مشیر سلیمی، چاپ ت. )کلیات مصور عشقی، علیها نظر داشته اسو پیداست که به تجربه بلشویک

 (154، ص 1357هفتم، 

بودن فعالیت دیپلماتیک و نتیجهعشقی از بیثالث نیز همچون میرزادهتقریبا سه دهه بعد، مهدی اخوان

 ضرورت انقلاب سخن گفته است:

 شودانقلاب مشکل ما حل نمی»بی

 شودمجاهده منزل نمیوین وحی بی

 کلات تو در مجمع مللهشدار، مش

 شود«ای دوست، طرح اگر بشود، حل نمی

خاطر ای که هنوز به حزب توده ایران تعلق، یعنی در دوره1327ناگفته نماند که اخوان این شعر را در سال 

 داشت سروده است.

 وطن و ملّیت -2 
مفهوم وطن و ملیت یا همان ناسیونالیسم ایرانی که یکی از ارکان ایدئولوژی انقلاب مشروطه بود بلافاصله 

عنوان مثال شاعری تحت تاثیر انقلاب اکتبر و اندیشه انترناسیونالیستی مارکسیسم لنینیسم قرار نگرفت. به
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ز اشعار خود که در زمان اقامت در ای اچون ابوالقاسم لاهوتی که یک مارکسیست لنینیست بود، در پاره

یکباره، پرست و ناسیونالیست است. پس از انقلاب اکتبر، نه بهشدت میهناتحاد شوروی سروده است، هنوز به

های ناسیونالیستی در بین روشنفکران چپگرای ایران کاسته شد. البته باید تدریج از مقبولیت اندیشهبلکه به

توان تنها های ناسیونالیستی در بین روشنفکران ایران را نمیبولیت اندیشهمتذکر شد که کاهش تدریجی مق

به نفوذ مارکسیسم لنینیسم نسبت داد. تاکید حکومت پهلوی بر ناسیونالیسم ایرانی که نقطه اوج آن را در 

از  ساله شاهنشاهی و تغییر تقویم ایران از هجری به شاهنشاهی شاهد بودیم، یکی 2500های برگزاری جشن

عنوان مثال صادق هدایت که در آثار اولیه خود )پروین دلایل رویگردانی روشنفکران از ناسیونالیسم بود. به

دختر ساسان، مازیار، زند و هومن یسن، کارنامه اردشیر پاپکان( به تاریخ ایران باستان و ناسیونالیسم ایرانی 

ان طرز تفکری مایوس شد. اگر شعر نو فارسی را از تدریج از چنتمایل داشت، با تشدید استبداد رضاخانی به

نیما تا پیش از انقلاب اسلامی، براساس توالی تاریخی مرور کنیم خواهیم دید که در این دوره از بسامد 

شدت کاسته شده است. حتا چه که بیانگر احساسات ناسیونالیستی باشد بهواژگانی چون وطن، ملیت، و هرآن

سخره گرفته شده بینیم که ناسیونالیسم ایرانی بهعر »ای مرز پرگهرِ« فروغ فرخزاد( میدر مواردی )مثلا در ش

 است.

 آزادی -3 
که گفته شد، آزادی با معنا و مفهومِ سیاسی که لازمۀ چنان

دموکراسی است از دورۀ مشروطه وارد شعر فارسی شد. تقریبا 

ی در تمام مواردی که شاعران دورۀ صدرِ مشروطیت از آزاد

اند. اما یبرال آن نظر داشتهاند به مفهوم غربی و لسخن گفته

-پس از پیروزی انقلاب اکتبر و نفوذ اندیشه مارکسیسم

لنینیسم )که دیکتاتوری پرولتاریا یکی از ارکان آن بود( در بین 

تدریج مفهوم طبقاتی ای از روشنفکران ایران، بهطیفِ گسترده

یزدی تر شد. فرخیپررنگآزادی و دموکراسی در شعر فارسی 

خستین شاعر دوره مشروطه است که از آزادی به این احتمالا ن

شاه وی را به رعایت آزادی الشعرای بهار که در آغاز سلطنت محمدرضامعنا سخن گفته است. او برخلاف ملک

ا در گرو قیام «، تحقق آزادی رفکر را ز آزادی فکر و قلم قوت فزایگفت: »داد و میفکر و قلم اندرز می

 «پا شود آن روز/ کنند رنجبران چون قیام آزادیبه روزگار قیامت به»دانست: رنجبران می

آمدن رضاشاه و تجدیدحیات استبداد در کنار کاروتاب انقلاب مشروطه و رویپس از فروخفتن تب

نظری که در وره اتفاقخورد. در این دچشم میمدرنیزاسیون کشور، در شعر فارسی، بحث از آزادی کمتر به

رود. لاهوتی پس از ترین اهداف مشروطیت وجود داشت از بین میان مشروطه بر سر عمدهبین روشنفکر

الشعرای بهار و عارف قزوینی به صف مدافعان شود، ملکاقدام به یک کودتای نافرجام به شوروی پناهنده می

دهند و از مه میچنان به مخالفت با استبداد اداهمعشقی یزدی و میرزادهپیوندند، تنها فرخیرضاشاه می

رسند و دست عوامل استبداد رضاخانی به قتل میگویند و هر دو بهتداوم انقلاب تا تحقق آزادی سخن می

ای شود. از این پس شعر فارسی با »افسانه« نیما وارد مرحلهترتیب پرونده شعر دوره مشروطه بسته میبدین

فـوذ  بـر و ن پس از پیروزی انقلاب اکت

سـم کـه -اندیشه مارکسی سـم ) لنینی

دیکتاتوری پرولتاریا یکی از ارکان آن 

ســترده یــفِ گ بــین ط ای از بــود( در 

هـوم تـدربهروشنفکران ایران،  یج مف

شـعر  سـی در  طبقاتی آزادی و دموکرا

 تر شد.فارسی پررنگ
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صراحت از دیدگاه ت و در تبیین آرای ادبی خود بهکه به مارکسیسم گرایش داشا با آنشود. نیمدیگر می

حال به استقلال نسبی ادبیات از سیاست نیز باور داشت. نیمایی که در جوانی اینگفت، بامادی سخن می

ه بود، نسبت ها را داشت، پس از ناپدیدشدن برادرش، لادبن که به قفقاز گریختقصد پیوستن به قیام جنگلی

رو او برخلاف بسیاری از روشنفکران شدت بدبین شده بود. از اینود سیاست( بهبه اهل سیاست )و نه خ

عصر خویش به حزب توده ایران نپیوست. او درعوض، همان انقلابی را که دیگران در عرصه سیاست هم

که خود گفته است، هدف او تغییر طور دنبال آن بودند، در عرصه فرهنگ و ادبیات مدنظر داشت و همانبه

شناسی بار نظام زیباییترتیب او نخستینکردن به مردم بود. بدیناه مردم و یا فراتر از آن، آموزش نگاهنگ

ریزی کرد که شاعران عصر مشروطه به ایجاد آن نایل نشده بودند. نیما نوینی را در ادبیات فارسی پایه

گفتن از آزدی و عدالت، خنمستقیم از آزادی سخن نگفته است. سطور برخلاف شاعران عصر مشروطه به

ای نداشت. در بوطیقای او، وظیفه شاعر یزدی، عارف و عشقی برای نیما جاذبهشیوه شاعرانی چون فرخیبه

گفتن درباره آزادی و عدالت، استبداد و جای سخنرو نیما بهدادن بود. از این»گفتن« نبود، بلکه نشان

ام ابری است« و در اغلب هایی همچون »هست شب« و »خانهکشید. او در شعرتصویر میی را بهعدالتبی

ترین وجه پیش چشم خواننده شعرهایی که شب را تصویر کرده است، خفقان سیاسی روزگار خود را به عالی

ود که شکم دیده میومجسم کرده است. این شیوه بیان غیرمستقیم، در شعر شاگردان نیما هم بیش

توان کرد های آن است. اما از جنبه بوطیقایی که بگذریم، انکار نمیترین نمونهی»زمستانِ« اخوان یکی از عال

که شاعران نوپرداز فارسی، از نیما تا منوچهر آتشی، یعنی شاعرانی که دوران پهلوی را از دوره رضاشاه تا 

ر »عدالت »آزادی« کمتر بها داده و بیشتر ب از سر گذراندند، در اشعار خود به 32مرداد  28کودتای 

ترین کنم یکی از عمدهاند. من گمان میجویی و انقلاب قهرآمیز تاکید کردههم از طریق مبارزهاجتماعی« آن

 لنینیسم در بین روشنفکران ایران جستجو کرد. -دلایل این رویکرد را باید در گسترش نفوذ مارکسیسم

طریق اولی در کشور رالیسم، در سطح جهان و بهمفهوم بورژوایی آزادی یا همان لیببا پیروزی انقلاب اکتبر، 

ما، مورد تردید قرار گرفت. در بین شاعران نسل اول شاگردان نیما دو شاعر بیش از بقیه از »آزادی« سخن 

چون هم اند. نخست احمد شاملو و سپس سیاوش کسرایی. شاملو از نظر فکری به نیما نزدیک بود. اوگفته

دادن نبود. در شعری های حزبیگرا بود، اما اهل تحزب و گوش به دستورالعملنیما عمیقا سیاسی و جامعه

صراحت آزادی را مقدم بر خواند/کوچک...(، وی بهکه پیش از این از او نقل کردیم: )آه اگر آزادی سرودی می

ریبکارانه بی به دموکراسی و آزادی بیان را فعدالت اجتماعی فرض کرده است. شاملو اگرچه تظاهر جوامع غر

حال به ( اما درعین109وشنود ناصر حریری با شاملو، ص دانست )درباره هنر و ادبیات، گفتو دروغین می

گوید: »آزادی از نظر من وشنود میعنوان یک مفهوم بشری اعتقاد داشت. او در همان گفتنفس آزادی به

( این تعریف اگرچه چندان 113همان، ص سان از طریق رهاشدن از خرافات.« )یعنی قبل از هر چیز عروج ان

گمان دهنده توجه شاملو به آزادی »فرد« از دیدگاه اومانیستی باشد. بهتواند نشاندقیق و جامع نیست اما می

ا داد که بمن شاملو به این دلیل از چنین نگرشی درباره آزادی برخوردار بود که به خودش جرئت می

قادی و مستقل داشته باشد. شاملو در اظهارنظرهایش درواقع اعتقاد قلبی های رایج برخوردی انتایدئولوژی

 کند.بودن عدالت اجتماعی و آزادی بیان میوملزومخود را مبنی بر لازم

وردار باری، چنانکه گفته شد سیاوش کسرایی نیز شاعری است که واژه آزادی در شعر او از بسامد بالایی برخ

های دهه سی که نخستین شعرهایش را در سالام او با آنین شاعر را مرور کردهکه من دیوان ااست. تا جایی
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ای واژه خجسته آزادی/ با بار در اوایل دهه پنجاه مستقیما از آزادی سخن گفته است: »سروده است، نخستین

شعار ا« )مجموعهن تو تولد خواهی یافت؟همه شکست که ما راست/ آیا به عمر م همه خطا/ با این این

 ( 446، انتشارات نگاه، ص 1391سیاوش کسرایی، چاپ چهارم، 

شعر منتشر کرد که ، سیاوش کسرایی سه مجموعه60تا سال  57از زمان وقوع انقلاب اسلامی در سال 

از آزادی نه در لنینیست -ها بود. در این شعرها کسراییِ مارکسیست»آزادی« یکی از مضامین اصلی آن

گوید. او نفسِ سرنگونی حکومت شاهنشاهی را با نه در معنای لیبرالی آن سخن نمی معنای طبقاتی آن و

خواند. کسرایی نمونۀ کاملِ افشانی فرامیدلانه همگان را به شادی و دستتحقق آزادی برابر پنداشته و نیک

گریست. برای ناز دریچۀ چشم حزب متبوع خویش مییک شاعرِ حزبی است. او برخلاف شاملو و نیما دنیا را 

گذاشت. من کاری به این ندارم که ایدئولوژی او حقیقت همان چیزی بود که ایدئولوژی حزب بر آن صحّه می

 حزب چقدر لنینی و وفادار به تجربۀ انقلابِ اکتبر بود یا نبود.

 عدالتِ اجتماعی -4 
رد فرهنگ ما ایرانیان و عدالت اجتماعی از دوره مشروطه وا در بخش قبل گفتیم که مفهوم جدید عدالت و

دست به فرهنگ و تبع آن وارد شعر و ادبیات فارسی شد. در مورد علت و چگونگی ورود مفاهیمی از اینبه

توان اشاره ادبیات سیاسی مشروطیت به دو عامل مهم می

کرد. نخست عامل اجتماعی، به این معنا که در اواخر دوره 

کشور در چنان  ر اوضاع اقتصادی، سیاسی و اجتماعیقاجا

و فاقه بر نارضایتی و فقر بحرانی گرفتار شده بود که علاوه

هایی از خود حکومت هم به این نتیجه عامه مردم، بخش

ای رسیده بود که وضع موجود قابل دوام نیست و برای پاره

کار شده بودند. عامل دوم، آشنایی بهاصلاحات دست

ی اروپایی و افکار و های کشورهافکران ایران با پیشرفتروشن

های روسیه و قفقاز از سوی دیگر بود. به دموکراتسو و مراوده با انقلابیون و سوسیالها از یکهای آناندیشه

ویژه پس بخش یک انقلاب سیاسی و روسیه و قفقاز، بهها الهامتوان گفت اروپای غربی برای آنیک عبارت می

هرحال مفاهیم و ش یک انقلاب اجتماعی بود، که البته تحقق نیافت، اما بهبخها الهامانقلاب اکتبر برای آناز 

های ادبی این نفوذ را در ترین جلوهاصطلاحات مربوط به آن در فرهنگ و ادبیات ما نفوذ کرد. یکی از ابتدایی

ه خواه دوره مشروطرد. شاعران عدالتتوان مشاهده کهای ادبی شعر مشروطه میتغییر چشمگیر آرایه

عنوان استعاره استفاده وپروانه،کمان ابرو، سیل اشک و... بهوبلبل، شمعبرخلاف پیشینیان خود که از گل

هایی چون کارگر، خاطر خود به فرودستان، گاهی در اشعار تغزلی خود از واژهدادن تعلقکردند، برای نشانمی

کردند. مثلا عارف قزوینی های ادبی استفاده میع آرایهتوده و... در مقام استعاره و انوادار، فعله، رنجبر، سرمایه

هایی وقت توانگر به کارگر نکند« در شعر عارف نمونهگوید: »خدنگ غمزه کاریت با دلم آن کرد/ که هیچمی

دانی/ به کارگر چه ز یها گذشت ز زلفت به دل، چه مگوید: »چهدست فراوان است. در غزلی دیگر میاز این

شناسی و نه از نظر تاثیر اجتماعی گذرد«. این قبیل اشعار اگرچه در روزگار ما، نه از نظر زیباییمی دارسرمایه

واجد اهمیت نیستند، اما در آن روزگار نقش مهمی در خودآگاهی کارگران و زحمتکشان ایران داشتند. اما از 
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بر و نفوذ مارکسیسم لنینیسم در تاثیر پیروزی انقلاب اکتروطه تحتکه بگذریم بخش مهمی از شعر مشاین

ها های دهقانان، کارگران و سایر زحمتکشان و طرح مطالبات آنبیان مستقیم رنجبین روشنفکران ایران، به

اختصاص یافته است. مضمون اغلب این نوع اشعار، دعوت کارگران و سایر زحمتکشان به مبارزه طبقاتی 

ترین یزدی شاخصود را در شوروی گذراند که بگذریم، فرخیابوالقاسم لاهوتی که بیشتر عمر خ است. از

کرات از مبارزه طبقاتی و انقلاب سوسیالیستی سخن گفته است. یکی از شاعری است که آگاهانه و به

 هاست:ترین شعرهای او در این زمینه هنوز هم بر سر زبانمعروف

 شنا باید نمود»توده را با جنگِ صنفی آ

 فقر وُ غنا باید نمودکشمکش را بر سرِ 

 در صفِ حزبِ فقیران اغنیا کردند جای

 این دو صف را کاملا از هم جدا باید نمود

 این بنای کهنۀ پوسیده ویران گشته است

 جای آن با طرحِ نو از نو بنا باید نمود

 تا مگر عدل وُ تساوی در بشر مُجری شود

 پا باید نمود«بهانقلابی سخت در دنیا 

رغم شناسی در سطحی والاتر ادامه یافت. نیمایوشیج بهعر نو، البته از نظر زیباییاین نگرش در ش

کردن بنیان شعر کلاسیک فارسی، به وجه اجتماعی و سیاسی شعر مشروطه وفادار ماند و در اشعاری زیرورو

ار ویژه در شعر درخشان »کام« و بهچون »خانواده سرباز«، »خارکن«، »مادری و پسری«، »شهید گمن

تصویر کشید. شاگردان نیما نیز شناسی مدرن خود بهپا«، زندگی فرودستان جامعه را با معیارهای زیباییشب

توان اشاره کرد که ها به منوچهر شیبانی و اسماعیل شاهرودی میبه این سنت وفادار ماندند. در بین آن

رگران ببرند. در اشعار شاملو، اخوان، میان کانخبگان خارج کنند و به کردند شعر را از انحصارتلاش می

کسرایی، رویایی، زهری، و اغلب شاعران سرشناس این دوره تداوم رویکرد اجتماعی و سیاسی شعر نیمایی را 

 توان مشاهده کرد.می

در برابر قانون بود.  هامعنای برابری حقوق انسانبرای روشنفکران صدر مشروطه عدالت اجتماعی عمدتا به

توانستند داشته باشند. داری نداشتند و طبیعتا در چنان شرایطی نمیلفتی با نظام سرمایهها مخاآن

ترین متفکران عصر مشروطه است در جلد دوم کتاب احمد درباره تاسیس عبدالرحیم طالبوف که یکی از مهم

زابکشی و وکیل کومپانیه جدید کارخانه تی نویسد: »صادق آمد خبر داد که آقامصطفییک کارخانه می

اند، آمده و عضویت شرکت انتخاب نمودهپزی که تازه از غیرتمندان وطن تشکیل یافته و مرا بهصابون

خواهد مرا ببیند. از او پذیرایی نمودم. کتابچه شرکت را آورده بود، خواندم. الحق در ترتیب و تنظیم و می

ن شرکت و امورات داخله و اداره و انتخاب ها و وظیفه موسسیرکا و وارث آننکات باریک متعلق به حقوق ش

 رئیس و خریدوفروش مال فروگذاری نشده.

معلوم است که فصول این شرکت نافعه، مطرح مذاکره جمعی بوده و نتیجه خیال چند نفر اشخاص عاقل و با 

ینیم در بکه می( چنان104رات شبگیر، ص اطلاع است.« )کتاب احمد، با مقدمه و حواشی باقر مومنی، انتشا

کتابچه این شرکت که احتمالا حاصل تخیل طالبوف بوده، حقوق شرکا و حتا وارث آنها مشخص شده اما 

قولی که از مکتوبات آخوندزاده آوردم دیدیم که میان نیامده است. در نقلهیچ صحبتی از حقوق کارگران به
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دو روشنفکر تاثیرگذار گریسته است. این ندیده تردید میبه -سوسیالیسم یعنی-او نیز به امر مساوات مالیه 

زیستند پیش از انقلاب اکتبر از دنیا رفته بودند. با پیروزی انقلاب اکتبر صدر مشروطه که هر دو در قفقاز می

به این نتیجه  خواه ایرانهایی که در روسیه و قفقاز ایجاد شد، گروه پرشماری از روشنفکران عدالتو پیشرفت

پذیر، بلکه تنها راه پیشرفت و تحقق عدالت اجتماعی است. تنها امکانیسم نهرسیدند که سوسیال

وششمین سالگرد انقلاب اکتبر( و ، همزمان با بیست1323الشعرای بهار پس از سفر به باکو )در سال ملک

ه ویژوردهای مردم آذربایجان و بههای جمهوری آذربایجان، در قصیده »هدیه باکو« دستامشاهده پیشرفت

 هایی از آن قصیده به شرح زیر است:اجتماعی را ستوده است. بخشها از رفاه و تامینبرخورداری آن

 »کارگر کار کند روز و، چو خور چهره نهفت/ به نمایش رود و جامه کند نو در بر

 نه گدا دیدم آنجای و نه درویش و نه دزد

 اینده زرنه فریبنده دختر، نه رب

 دری نیست نشاندربهاندر آن مملکت از 

 اندر آن ناحیت از گرسنگی نیست خبر

 مزد بخشند به میزان توانایی و زور

 وان که بیمار و ضعیف است، پزشکش یاور

 اندازه و نظم آید پیشچون رود کار به

 نز حسد یابی آثار و نه از بخل خبر

 حسد و بخل و نفاق و غرض و دزدی و مکر

 تلاف طبقات است و نظام ابترز اخ

 عدل باید، که ستمکار شود مانده زکار

 نظم باید، که طمع ورز شود رانده ز در

 چنین قاعده و نظم، من اندر باکواین

 دیدم و یافتم از گمشده خویش اثر«

ب ابراز شیفتگی بهار نسبت به نظام اشتراکی جمهوری آذربایجان ممکن است دلیل محکمی برای تاثیر انقلا

نظر نرسد؛ زیرا او این قصیده را زمانی سروده است که از اعضای موثر شاخه ن بهاکتبر بر روشنفکران ایرا

خراسان حزب دموکرات چپگرا بوده است. اما واقعیت این است که در اشعار اغلب شاعران مشروطه، اظهار 

خواه ه بیشتر یک آزادیخورد. مثلا عارف قزوینی کچشم میعلاقه نسبت به نظام سوسیالیستی به

هایش که در دفاع از جمهوریت سروده است ونالیست بود و نه یک سوسیالیست، در یکی از غزلناسی

ای از نو علاوه کن تو به تنبور« و در غزلی دیگر باز هم از گوید: »عارف اگر کهنه شد ترانه مزدک/ نغمهمی

عدل مزدک، لیک/ به  کند: »بماند از پی سی قرن،مزدک که نماد ایرانی مرام اشتراکی است چنین یاد می

 غیر ظلم ز نوشیروان نخواهد ماند«

مرداد در اشعار اغلب شاعران  28کم تا پیش از کودتای نگرش مثبت نسبت به نظام سوسیالیستی دست

ستگاری باوری نسبت به امیدِ رپیش از درغلتیدن به نومیدی مطلق و بی م. امیدخورد. چشم مینامدار ما به

پنداشتن جامعه سوسیالیستی در شعر بیان کرده است، با توهم کتیبهشعر معروف  انسان، آنگونه که در
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کنیم، ایمان به هایی از آن را نقل میکه بیت »درسِ تاریخ«(، در غزل 129وگو« )آخر شاهنامه، ص »گفت

 گونه بیان کرده است:پیروزی قطعی سوسیالیسم را این

 ن طور دگر خواهد شد»عاقبت حال جها

 یر یقین زیر و زبر خواهد شدزبر و ز

 درس تاریخ به من مژده جانبخشی داد

 در خواهد شدزور از بازوی سرمایه به

 گوید امید، سر از باده پیروزی گرم:

 (32)ارغنون، ص رنجبر مظهر آمال بشر خواهد شد« 

فروغ آبادی که بگذریم، و جعفر کوشچون سیاوش کسرایی از شاعرانِ منسوب به حزب تودۀ ایران، هم

گوید که به خواب « از یک ستارۀ قرمز سخن میکس نیستکسی که مثل هیچهم در شعر معروف »فرخزاد 

کند/ و پپسی را میاندازد/ و نان را قسمت و سفره را میآید: »دیده است و مطمئن است که او به زودی می

نویسی را کند/ و روز اسمسرفه را قسمت میو شربت سیاه کند/کند/ و باغ ملی را قسمت میقسمت می

های دختر کند/ و رختکند/ و سینمای فردین را قسمت میکند/ و نمره مریضخانه را قسمت میقسمت می

از این دهد.« کند/ و سهم ما را هم میمیکند/ و هرچه را که باد کرده باشد قسمت سیدجواد را قسمت می

سوسیالیسم دفاع کرد. فروغ به سوسیالیسم، نه از دریچه چشم یک روشنفکر بورژوا، بلکه توان از بهتر نمی

ترین اقشار جامعه، که تقسیمِ عادلانۀ نان، پپسی، گردش در باغ ملی، شربتِ دقیقا از دریچۀ چشم محروم

ید جواد را های دختر سخانه، سینمای فردین، و رختدر مدرسه، نمرۀ مریضنویسی سرفه، روزِ اسمسیاه

گوید منظورش کردنِ روشنفکرجماعت میکند. البته در سطرِ ماقبلِ آخر برای شیرفهمخواهند، نگاه میمی

 چیزهایی است که باد کرده است.کردن همۀ آنتقسیم

های فراوان از شعرِ شاعران مستند کنم. در با نمونه خواهم سخنم راکه سخن به درازا نکشد، نمیبرای آن

تر از آن است که نیاز به بحث و استدلالِ درازدامن داشته باشد. کافی است یاسی نیز موضوع روشنعرصۀ س

خواهِ غیرمارکسیست نیز، سوسیالیسم ، اغلبِ نیروهای ترقی57یاد بیاوریم که از انقلابِ مشروطه تا انقلاب به

 ئال برای تحققِّ عدالتِ اجتماعی پذیرفتند.ان الگویی ایدهعنورا به

 

☘ ☘ ☘ 

ايد و آن را با اين شادمانى و افتخار افراشته و اگر شما »گيوتين« را به جلوى صحنه آورده

، از همه كار آسان تر است و "بُريدنِ سر"ايد، فقط براى اين است كه به آسمان رسانده

 پروردن »انديشه« در سر، از همه كار دشوارتر. 

 !"ناتوانى"نيست؛ نمادِ اى بيش شما تنبليد! پرچمِ شما كهنه پارچه
 / اثر فیودور داستایوفسکی("تسخیر شدگان")برگرفته از رمانِ 

 1400، مهر و آبان 20ارژنگ شمارۀ 

 بازگشت به فهرست
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 اثر نیما یوشیج «هاآهو و پرنده»نگاهی به قصّۀ 
 عبدالرضا قنبری 

 

 رسد؛م میااز همه چیز صداهایی به گوش

دیگر گفتگویی منطقی صداهایی که با یک

 (باختین). دارند
 

فارسی وارد  ادبیاتِ در اوایل قرن سیزدهم،
ردار معاصر نام بُ نوینی شد که به ادبیاتِ یمرحله

از شعر  اعمّ فارسی، در این دوره ادبِ گشته است.
ی شناسانهزیبایی نثر، با رمزگذاری عناصرِ و

 ی تاریخ ووین دربارهن مضامینِی پیشین، بر پایه
البته با  و هویت، فعالیت خود را آغاز نموده است

های آن برآمده از پارادایم تاثیری که از مفاهیمِ
سوی مرزهای جغرافیایی خود داشته، به 

 تِادبیا ها پرداخته است.هاستعار ها ونمادها و تمثیل اجتماعی از خلالِ سیاسی و شرایطِ گویی تغییرِپاسخ
فمینیسم  گرایی واسلام مارکسیسم، همچون ناسیونالیسم، های ایدئولوژیک گوناگون،با پارادایم ابتدا ازمعاصر 

ی را خاصّ دراین دوره رویکردِ متداول تاثیرگذار بوده است. خویشاوندی داشته و این پارادایم ها بر فرم و زبانِ
ادبی را  ؟« این رویکرد به فعالیتِدبیات چیستا» در کتابِ ژان پل سارترادبی مشاهده می کنیم که  در آثارِ

 .ترجمه شده است "دمتعهّ ادبیاتِ"نامد که در فارسی به می انگاژه یا درگیر ادبیاتِ

علاقه  تعهد و احساسِبه دلیل  آن بودند، نخستین فعالانِ مارکسیست و چپ، که نویسندگانِ دمتعهّ ادبیاتِ
خاص  برای آثاری به کار می رفت که به دفاع از اعتقاداتِ اشته اند،جامعه و تغییر اوضاع د ای که به وضعیتِ

 1320های آن نیز پس از کناره گیری رضا شاه در سال فرضشیمی پرداخت. پ برای تغییر شرایط اجتماعی
سی، پس از  ۀمتعهد در ده ادبیاتِ شروع به آشکار شدن شد. هم زمان با فضای باز سیاسی کوتاه مدت،

 .مسلط شد 1332مرداد  28رضا شاه بعد از  بازگشت محمد

شاعران، در کاربرد واژه ها، نماد ها و استعاره ها و به کار بردن گونه ادبی،به خلاقیت دست  نویسندگان و
آرام آرام در آثار ادبی  می توانست آزادانه بیان شود،ن های بر آمده از ایدئولوژی،که اندیشهجائیزدند. واز آن

با استفاده از نماد، نویسنده و شاعر، نشانه . ادبی یافت رف در آفرینشِصِ ی فراتر از یک ابزارِاستعاره اهمیت
 .هایی را به جای نشانه های دیگر می نشاند

مخاطبان تاثیر  که بر خوانندگان ود، بلنه تنها به ایدئولوژی نویسندگان شکل می ده سمبل ها، استعاره ها و
مخاطب نوشته نیز این پیام را در می  خواننده و طب خود ذهنیت می سازد.می گذارد. نویسنده برای مخا

انعکاس دارد. در این میان  پیام نویسنده در مورد نابسامانی های اجتماعی سمبل ها، یابد که در آن استعاره و
ی هد و در خلال آن نویسنده به تعهد خویش عمل کرده و خوانندگان وفادارمخاطب نیز واکنش نشان می د

  نیز به دریافت خویش می رسند. و به وجود می آورد، خوانندگانی که دیگر نماد ها را می فهمند
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 . باریکی وجود دارد رزِمَ ،مز با استعارهرَ ل ومبُبین سَ

عبارت است از یک اصطلاح، یک نام یا حتی تصویری که ممکن نامیم چه ما سمبل می”آن گوید:می یونگ
سی در زندگی روزانه باشد و با این حال علاوه بر معنی آشکار و معمول خود معانی است نماینده چیز مانو

 یک بنابراین …تلویحی بخصوص نیز داشته باشد. سمبل، معرف چیزی مهم، ناشناخته یا پنهان از ماست
که به چیزی بیش از معنی آشکار و مستقیم خود  شودمی تلقی نمادین و رمزی وقتی شکل یک یا کلمه
تری است که هرگز به طور کامل توضیح نگردیده است. « وسیعناخودآگاهت کند. سمبول دارای جنبه »دلال

معمولی است.” )کارل  استدلالُ ۀرسد که خارج از محدودراتی میسمبل به تصوّ آدمی در کندوکاوِ ذهنِ …
 (هایشگوستاو یونگ، انسان و سمبول

 شبه خاصّ« بر مُهبِشبهبدون قرینه که در آن دلالت »مُ ای استگونهخیال، استعاره رِوَرمز به عنوان یکی از صُ
 یعنی –کند به عبارت دیگر، رمز تا آن جا که بر معنایی غیر از معنای ظاهری دلالت می .شودمحصور نمی

 گیرد و چون علاوه بر معنی« قرار میردیف »استعاره در خیال صور از یکی عنوان به – دارد مجازی عنیم
 «پذیر است، باز به عنوان نوعی از صور خیال نوعی »کنایهمجازی اراده معنی حقیقی و وضعی آن هم امکان

های ذهنی و قرینه، معنی مجازی آن در یک بعد و یک سطح از تجربه جا که به علت عدمِاست، اما از آن
گذرد و م از استعاره و کنایه درمیشود و از نظر ابهاشود از دیگر صور خیال جدا مینمیعینی انسان محدود 

 .گیرددر حدی بالاتر از آنها قرار می

نماد های قراردادی یا عمومی ،که به سبب تکرار به -1 ادبی وجود دارند: نیز به دو شکل در آثارِ نمادها
ماد وزمستان ن ،آب نماد نور وروشنی،سرو نماد جاودانگی، صورت عادی در آمده است.مانند کبوتر نماد صلح

نماد های خصوصی وشخصی ،که فهم آن دشوار وبرای خواننده یا شنونده دیریاب است و زمان -2…مرگ و
مثلا مولانا  می خواهد تا اندک اندک در ذهن مردم جای بگیرد وبیشتر حاصل تخیل شاعر ونویسنده است.

 کور سمبلِ بوفِ را در طلایی زنبورِتبریزی و خدا قرارداده بود یا صادق هدایت شمس را سمبلِ خورشید
 .عاشق

که حرکت از سوی خواننده است. خواننده معنای نمادها را بل ،کندداستان نمادین از نویسنده حرکت نمی
ثر باید نویسنده و یک ا رمزِ برای شناختِ بنابر این نوع مخاطب در آثار رمزی بسیار مهم است. پیدا می کند.

سوم سیاسی است. خواننده به دنبال  رمزی در جهانِ بیشتر آثارِ .آثارش را بررسی کردتا رمز گشایی شود
 .فلسفی واجتماعی اثر نمی گردد مفاهیمِ

 .وی توجه شده است ثرِنَ کمتر به آثارِ ردار گشته وبُنو نام شعرِ ما با نام پدرِ اتِنیما یوشیج در ادبیّ

نیما در  ۀانکارناپذیر است.”اندیش دیاری()علی اسفن نیما یوشیج بدیلِبی فارسی، نقشِ نوینِ در ادبیاتِ

توجه  است و مشروطه نبشِجُ فرزندِنیما ( 24)نوگرایی نیما یوشیج. ی سی سالگی شکوفا می شود.آستانه
ساکت و  این جوانِ نیما یوشیج،( 122ی هنری برد.”)پیوند.اجتماعی را به زمینه دارد که باید جنبشِ

بیدارکردن  اجتماعی و است، دورانی که اگر ادبیات نقشی بر مفهومِ انگیزه دورانِ ۀزادادعای مازندرانی،”بی
مردم در  مبارزاتِشعری که در  گردید،باید تجهیز مینخست شعر بدین وظیفه می کرد،باید ایفا میملت می

 (19نوگرایی نیما یوشیج.)”.تجربه اندوخته بود  توده ها و رفتارِ برانگیختن حسّطی مدتی، در 

اجتماعی را جایگزین مفاهیم او مسائل ِ به اوج خود رسید. نظام یافت و (1339-1286) نیما نو در آثارِشعر 
من به رودخانه شبیه هستم که از ” کهنه و عموما پیش پا افتاده کرد. او در جایی بیان می کند: مضامینِ و

 ”.هر کجای آن لازم باشد بدون سروصدا می توان آب برداشت
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کامان نیازمندان و تشنه این رودخانه آبشخوری نیست که از آمد و شدِ»: د شفیعی کدکنیاستابه گفته 
نیما را در  معاصر، تاثیر و نقشِ در تاریخ ادبیاتِ( 11.«)پیوند.خود را از دست دهدنظافت  آسوده شود و

 .شاعران و پیروان وی به وضوع می بینیم

کردم که با یک آدم طرف هستم،نه یک مشت  من که خواننده بودم حسمی گوید:” فروغ فرخ زاد
 یاد خودم را دیدن اما. ببین و گفت کرد باز مرا چشمِ نیما …روزانه حرف های مبتذلِ احساسات سطحی و

 (57.پیوند.فروغ نیمای)…گرفتم

ت رفپیش یدریا نشانه روشنایی و ساحل غالبا نماد وضعیت نامطلوب و روز و تاریکی، و در اشعار نیما ، شب،
شوند گاه یک پرنده است که در شرایط نامطلوب گرفتار می  قهرمانان او گاه یک مرد، و شرایط مطلوب است.

 کنجکاوش به حوادث و جریاناتِ تیزبین و وی و نگاهِ جهان بینی خاصّ یدهندهاو نشان زبانِ .رنج می برند و
 .دور برش می باشد

که در آن زمان بر بخش گسترده ای از ادبیات اروپا مالارمه  به ویژه از آثارِ نمادگرایی فرانسوینیما از 
هر حال نیما دریچه ای به سوی شعر گشود که تا به امروز شعاع آن  به .سایه افکنده بود، الهام گرفته بود

گونه که در آغاز همان مفاهیم بدیع در ادبیات، پیش می رود. گسترده تر از گذشته به سوی معانی وسیع و
 زگارِرو نمادها در اشعار و نوشته های نیما بازتاب بی قراری و رنج او و استعاره و به کار بردنِ ،ته امبیان داش

جا و درست به کار گرفته شده اند که تا به امروز تازگی خود را حفظ کرده هشاعر است و چنان ب آورِخفقان
 .نمی ماند گاه از نظر خواننده پنهان نمانده ورمز و رازهایی که هیچ اند.

اما چند اثر داستانی از نیما خود را داستان نویس نمی داند  نیز خودنمایی می کند. نیما نمادگرایی در نثرِ
 .نوشته های نیما می توان دید شان را در نامه ها وچند اثر دیگر که تنها نام وی به جا مانده است و

 

ن است و این یکی برای من تفنّگوید: »می اشنویسی« درباره کار داستانهای همسایهحرفدر » نیما
کند که نیروی او در جای دیگر بیان می «.های موذی بیرون بکشمفکر خود را از دستِ ای که گریبانِوسیله

 .)شعر( که لازم می داند صرف کرده است خود را در جای دیگر

در  فارسی نیرو بگذارد. ید در شعرِاو به درستی دریافت که با .هایش را پاره کرده استداستان نیما اغلبِ
نمادها و استعاره ها همان نمادها و نشانه های متداول در شعر  داستان هایی هم که از وی به ما رسیده است،

 .اوست

های نویس کنم. داستانام پاکهایی را که نوشتهمن وقت ندارم داستاندر جایی دیگر تاکید کرده: »نیما 
در  ام و به کارهای دیگر کههای قدیم و بسیاری را شخصا سوزاندهیلی زیاد از زمانام و خکوچک زیاد نوشته

 .«تر است مشغولمنظر من برای مردم لازم

داند. اجتماعی کافی می ”وی قالب های موجود و ساختارهای قصه و افسانه را، برای بیان دردها و آلامِ
افسانه استفاده می کند. اگر که تمثیل و رویکردهای  بنابراین در نوشتن داستان هایش از تمثیل و نماد و

 ی نیما برداشته شود، آنچه می ماند از لحاظ استخوان بندی و ساختار، و نه از حیثِنمادگرایانه از داستان ها
افسانه های اجتماعی و  نثر، قابل توجه نخواهد بود. داستان های نیما که هم به فرمِ روایت و نوعِ شکلِ

هنری اعتقاد دارد )و هم از این  بیانِ شکلِ کسی که به تغییر در اساسِ ته شده اند و هم به قلمِسمبلیک نوش
ای برخوردارند که خواننده پس از خواندن مدارانههای طبیعتو زیبایی رو قابل اهمیت اند(، از چنان حسّ

 (احساس غبن نکند.” )آیدین مختاری. چراغ .سال سوم شماره سی و چهار
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اما بدرستی نمی توان گفت  است.حیات  نمادِ آبتمثیلی است . داستانی نمادین و پرنده ها آهو و داستان
الطیر است یا از عطار نیشابوری در منطق نظریِ از نوع عرفانِ که این داستان با توجه به نشانه هایی که دارد ،

 یادآوری این مطلب که روزگارِ با ه.نویسندسیاسی واجتماعی عصرِ با توجه به جریاناتِ ،اجتماعی نوع نمادِ
که منتشر می گردید بیشتر جانبدارانه و مرامی بود نه توجه به وادی آثاری خواهی بود وآرمان نیما روزگارِ

  صوفی مآبانه. خلسه و
نیما در  نظرات خود را مستتر کند. نویسنده سعی دارد در پس گفتگوهای ظاهری شخصیت های داستان،

همه از  به درستی زندگی کنند.( آبگیر) هایی سخن می گوید که می خواهند در این سرزمینواقع از انسان
 .داشته های آن برابر استفاده کنند و از سهمی برابر بهره مند شوند

 تر است،برد که در شعر موفقچه با داستان. اما خود پی می چه با شعر و او می خواهد روی مردم اثر بگذارد،
این حال مضامین شعری او همان است با  در شعر طرحی نو در می اندازد. به کار می شود و بنابراین دست

 «.ش می شکندرَتَ خواب در چشمِ چند، یغم این خفتهکه در نثر مورد نظرش بوده است.»

 شکلِ داستان و زبانِ معنی آن متوجه بزرگسالان است. ا بارِامّ ،او داستان را به ظاهر برای کودکان می نویسد
 سرسختِ درد آور و واقعیت های تلخ و آن متعلق به جهانِ مِتِ اما ،آن متعلق به دنیای کودکان است جریانِ
  بر اوست. ما نباید با ملاک های ادبیات کودکان و دور و سالان اجتماع و محیطِبزرگ

ا از امّ نداشته است، ینویسداستان  نیما خود اعتراف کرده است که قصدِ نوجوانان به این داستان نگاه کنیم.
 .ناموفق نبوده استحق نگذریم چندان هم 

اگر زمانی آدمی به  افکار خود پرداخت و نویسنده سعی کرده است بیان کند که می توان به بازاندیشیِ
 داستان چنان که جانورانِهم .د و بازگردد و مسیری درست را انتخاب نمایدراهه رفته، می تواند به خود آیَبی

 .به بیراهه رفتند و بازگشتند

 است که باید در ذهنِ "ها به آبگیرفیل چگونگی راه ندادنِ"نشده است،  حلّداستان  پایانِچه که در اما آن
 .کودک و نوجوان، و حتی بزرگسال، تحلیل شود ۀخوانند

 :منابع

 1973شماره ششم. اکتبر  ویژه نامه نیما یوشیج. پیوند، - 

 .چاپ دوم کتاب پایا، تهران، ترجمه ابوطالب صارمی. ایش.کارل گوستاو یونگ،سمبل ه انسان و - 

 .شماره سی وچهارم ،سال سوم ،چراغ -

 .کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان .1324کتاب برای بچه ها.  های شری،پرنده ها. از قصه آهو و -

 2537 اول،چاپ  انتشارات آذربایجان. خسرو تهرانی. .نوگرایی نیما یوشیج -

 .ادبیات چیست. ژان پل سارتر -
 

 هنری حضور -سایت ادبی  سرچشمه:
 

 1400، بهمن و اسفند 22ارژنگ شمارۀ 

 بازگشت به فهرست

https://www.hoozoor.com/4065-2/
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 های شعر نیما یوشیج و والت ویتمَنشباهتیادداشتی بر 
 ژادنسروش علی

: اگر نیما یوشیج پدر شعر نو در زبان فارسی است، والت ویتمَن نیز در ادبیاتِ آمریکا به عنوان پدر شعر نو یا آزادِ گنژرا

فرر  و هایی را در زمینه نقشِ دورانشود که همین امر شباهتمریکایی شناخته میآ ساز این دو شاعرِ نوپرداز و نزدیکی 

 . سازد. بررسی تطبیقی زیر به این موضوع پرداخته استمتبادر میخواننده  مضمونِ انسانی آثارشان به ذهن

 

 :مقدمه

های جدیدی کشف شود و ها براین است که راهجلو دارد و تلاشجهان همواره سیری روبه تمامِ ات درادبیّ
تاریخ عطف ای به دست آید. در این بین معمولا شاعرانی وجود دارند که به نوعی نقطه های تازهتجربه

ات وارد نیما یوشیج، ادبیّ توان گفت که با ظهورِآیند. در ایران بدون تردید میادبیات به حساب می
ای شد و با تغییراتی که او در ادبیات کلاسیک به وجود آورد، تعریف جدیدی از شعر و ی تازهمرحله

ن رخ داد. بسیاری از ویتمَ والتشاعری در ایران پدید آمد. چنین شرایطی در ادبیات آمریکا با ظهور 
دانند. با اینکه در ابتدا برخوردهای قهرآمیزی ی ادبیات مدرن آمریکا میکنندهمنتقدین ویتمن را شروع

ای که باید به آن شد اما تاثیرات ویتمن در ادبیات امروز آمریکا و جهان کاملا مشهود است. نکتهبا او می
گذارند. در ادامه تلاش ری و ادبی سراسر جهان بر یکدیگر میی فکهاست که جریاناشاره کرد تاثیری

 ۀعقیدن بپردازیم. اما بهویتمَ ج و والتخواهیم کرد که به بررسی چنین مواردی در اشعار نیما یوشی
ی ادبیات تطبیقی و اساساً مفهوم ارائه شود تا با دید ابتدا توضیحی مختصر دربارهنگارنده بهتراست در

 .ه مطلب بپردازیمادامبهتری به 

  :تطبیقی ادبیاتِ

ها همواره بر یکدیگر تاثیرگذار بوده است و به دنبال آن، ادبیات هم که یکی از در طول تاریخ، فرهنگ ملت
با شروع قرن بیستم و پیشرفت علوم مختلف  .نیست ءده مستثناعهای فرهنگی هر ملت است از این قانمود

ی هایی دربارهن سفر، شرایطی پیش آمد که باعث شد به مرور بحثامکامثل ترجمه و همچنین تسهیل 
تطبیقی را  ی ادبیاتِاگر بخواهیم وظیفه .بگیرد تطبیقی شکل جهان و درنهایت ادبیاتِ تطبیق ادبیاتِ
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ها و مواردی این ها، تاثیرگذاریکه به بررسی روابط مختلف، اندیشه بگوییم باید دهیم شرح خلاصهطوربه
پردازد. به عنوان مثال تاثیری که حافظ بر گوته گذاشته است. البته باید ن آثار مختلف ادبی میی بیچنین

توان موارد شود و میصرفاً در آثار ادبی خلاصه نمی دادنکردن این مفهوم، تطبیقگفت که با گسترده
 .بسیاری را در آن گنجاند

پذیرد اما باید به این نکته هم ی دیگر از آن تاثیر میدهنویسنای در اثر خواندن آثار یک گاهی اوقات نویسنده
ها تصادفی باشد و در اثر توارد به وجود آید. همانگونه که رنه ولک اشاره شود که ممکن است این شباهت

ی هاست. برای مثال روابط عاشقانهی انسانها ناشی از روح مشترک همهمعتقد است که برخی از این شباهت
  .یاری از موارد به یکدیگر شبیه استدر بسمردم 

 .جمعی داشته است بزنیم ی ناخودآگاهِریزی هم به بحثی که یونگ دربارهبد نیست در اینجا گُ

های مختلف را به شکل ذهنی الگوها، اقوام و ملتی کهنیونگ معتقد است نوعی ضمیر ناخودآگاه به وسیله
الگو را یک گرایش غریزی هایش او کهناب انسان و سمبلدر کتی یونگ زند. طبق گفتهبه هم پیوند می

ی خود را بسازد، شود پرنده آشیانهی محرکی که سبب میی قوهداند و معتقد است به همان اندازهمی
ها، خصوصیات اخلاقی و مواردی از این سری نمادهای کهن، ترسکاراست. در واقع او معتقد است که یک

شناس به »علم ها مشترک است. او باور دارد که یک روانناخودآگاه انسان خی دردست، به صورت تاری
برای مثال یک کودک ممکن است در اولین برخورد خود با حیوانی مثل مار  .تشریح تطبیقی روان« نیاز دارد

که  همانطور .بترسد و آن را موجودی شریر تشخیص دهد در صورتی که تابحال چنین حیوانی را ندیده است
ها پس وجود برخی شباهت ،ها معتقدند هنر پیوندی بین ناخودآگاه و خودآگاه هنرمند استشناسکثر روانا

 .ناپذیر استبین آثار هنری اجتناب

 .مروری بر زندگی این دو شاعر خواهیم داشت ،به صورت خلاصه در ادامه

 :نیما یوشیج

ی افسانه مازندران متولد شد. او با مجموعه در 1276آبان  21علی اسفندیاری مشهور به نیما یوشیج در 
ای دیگر کرد و سبب انقلابی در ادبیات فارسی شد. در این شعر، نخستین فضای ادبی ایران را وارد مرحله

آید. پس از آن نوآوری خودش را در یتر بنظر مبندی او آسانبینیم، برای مثال قافیههای نیما را مینوآوری
تاب، غراب، ققنوس و مرغ غم نشان داد که به طور کامل از قید و بند قافیه و برابر بودن اشعاری مانند گل مه

دست داد و بیشتر قوانین متداول ادبی را که ها رها بود. نیما تصویری تازه از ادبیات فارسی و شاعر بهمصرع
 شاعران بود به چالش کشید.  یها مورد استفادهسال

کند که »ادبیات ما باید از هر حیث عوض شود«. وزن و عنوان می "ر و شاعریی شعدرباره"نیما در کتاب 
های دانست. در واقع یکی از دغدغهقافیه را به صورتی که متداول بود، سد بزرگی بر سر راه بیان شعر می

وق کند که »اساس این وزن را ذدر همان کتاب نیز عنوان می مهم او این بود که کلام شعری طبیعی باشد.
کند که هر مصراع چقدر بلند یا کوتاه باشد«. او در ابتدای فعالیت ادبی خود و به ویژه در شعر ما حس می
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 به توجه مانند تاثیراتی افسانه، تاثیراتی را از ادبیات اروپا و به طور مشخص رمانتیسم فرانسه پذیرفت.
البته باید اشاره کنیم  .مواردی از این قبیل ها وشده، تصویرپردازیناخودآگاه، گریز از قواعد تعریف طبیعت،

 .پردازیمهای سمبولیستی داشت که به آن میاندیشه با های زیادیی راه شاعری خود نزدیکیکه در ادامه

 :والت ویتمن

آیلند واقع در نیویورک آمریکا به دنیا ای پرجمعیت و فقیر در لانگدر خانواده 1819مه  31والت ویتمن در 
ی چاپ و نشر ورود سالگی مجبور به ترک تحصیل شد و به حرفه 12های خانواده در ای تامین هزینهآمد. بر

وان شاعری پیشرو نگاری مشغول بود اما پس از مدتی به ادبیات رو آورد و به عنپیدا کرد. در ابتدا به روزنامه
 .شناخته شد

ه جامعه تعلق داشت. در آن زمان، شعر مورد در قرن نوزدهم، شعر و ادبیات در آمریکا بیشتر به طبقه مرف
پذیرش، شعری بود که دارای زبانی فاخر و وزین باشد و اصول گذشتگان را در ادبیات معیار قرار دهد. 

منتشر کرد که بسیاری از منتقدین این  1855لف« در سال های عنخستین دفتر شعر خود را با عنوان »برگ
دانند. برخلاف اکثر شاعران ی شعر مدرن در آن کشور میکنندها و شروعکتاب را بزرگترین کتاب شعر آمریک

ی مردم درآمیخت. او معتقد بود که زبان ادبیات روز به زبانی اش، ویتمن ادبیات را با زندگی روزمرهدورههم
ش به استقلال های ادبی او، توجه زیادترین ویژگیدیگر از عمده متناسب با این دوران نیاز دارد. یکیتازه و 

آمریکا و دمکراسی و مسائل مربوط به آن بود. در دورانی که اغلب شاعران به موضوعات نژادپرستانه و قومی 
در اشعار او هم  .ا جالب توجه بودهپرداختند، توجه ویتمن به دمکراسی و برابری بین انسانای میقبیله

 .گلیسی و همچنین سمبلیسم را مشاهده کردهای فلسفه رمانتیک بخصوص رمانتیسم انتوان اندیشهمی

 .بزرگ بپردازیم های مشترک اشعار این دو شاعرِکنیم به برخی از ویژگیدر ادامه تلاش می

 :های ادبیتسنّ آگاهی از کنارزدنِ

ها باید اشاره کنیم که هر دو شاعر کاملا آگاهانه نسبت به ادبیات زمان خود فراروی در ابتدای این شباهت
 .ردندکمی

ی آشنایی با ادبیات فرانسه و رمانتیسم و در ادامه تاثیری که به وسیله نیما تر اشاره کردیمهمانطور که پیش
ات ایران تجربه کند. یکی از کرد تا فضاهای جدیدی را در ادبیی سمبولیسم پذیرفت تلاش میاز اندیشه

ی سنتی شعری بود. همانطور که خودش هم به هاها تغییر در اوزان عروضی و فراروی از قالبترین آنمهم
توان ادبیات را در تحت نفوذ و اصول طریقی جدید قرار به خوبی می» این موضوع اشاره داشت و معتقد بود

افکار و احساسات ماست و قطعاً وضعیات اقتصادی و اجتماعی محرک و مولد آن  داد. زیرا که ادبیات حاصلِ
 :و همینطور در یکی از اشعار خود نوشته است «افکار و احساسات بوده است.

 من شاعر مردمی دگر هستم

 وز بین همه دگر دگرسانم
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 من آتش جسته از تن قرنم

 کهستانم بیرون شده از دلِ

داشت. اشعار ابتدایی او های اول ادبیات مدرن آمریکا را برمیگام آگاهانه نوالت ویتمَسوی جهان هم در آن
لی در تحوّ های علف خود نشان داد که دچارِا ویتمن در کتاب برگامّ ،واجه نشدبا استقبال چندانی م

و  دیگر دوران قافیهنوشت، معتقد بود که »گونه که در ابتدای این کتاب ی خود شده است هماناندیشه
 عاواق که گفت باید. «… کند، به او فرصت دهیدداوری می خود آمریکا …پردازی به سر رسیده استقافیه

 .های ادبی اشعار ویتمن پی ببردکا و فضای ادبی آن دوران به زمان نیاز داشت تا به ارزشآمری هم

های برخی از منتقدین به شدت تند بود و معتقد بودند که او سنت برخوردهای اول با اشعار او از جانب
 :خود نیز آورده است اجتماعی و اخلاقی زمان را به هم ریخته است. این تفاوت را ویتمن در اشعار

 کسی چون تو را

 !کار؟با شاعری چون من چه

 شعرهای مرا دور بینداز

 فهمی آرام شو؛چه میو با آن

 .پیانو

 کسهیچمن به 

 دهمآرامش نمی

 و تو هرگز

 مرا

 .کنیباور نمی

 (بخشی از شعر به یک شهروند)
 

 :گراییطبیعت

شود توجه عمیق به طبیعت است. شاید بتوان دیده می های مهمی که در اشعار هر دو شاعریکی از ویژگی
فراوانی به طبیعت و ی رمانتیسم بود. این اندیشه توجه گفت یکی از دلایل این توجه، ناشی از اندیشه

های فکری رمانتیسم، ایجاد رابطه بین رفتارهای بشری یکی دیگر از ویژگیهای زندگی طبیعی داشت. شیوه
ها در پی این بودند که نوعی احساس درونی به وجود آورند. در واقع د. رمانتیستبا رفتارهای طبیعی بو

ست که پیر شده ای مثال درختی که زرد شده، انسانیکردند. برطبیعت را بر مبنای احساسات خود تأویل می

ای تشبیه برای مثال در شروع این شعر با چنین هایی برخوردار است.در افسانه از چنین مولفهنیما است. 
 :شویمروبرو می

 ای کاودر شبِ تیره، دیوانه

 دل به رنگی گریزان سپرده،

 در دره ی سرد و خلوت نشسته
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 گیاهی فسردهی همچو ساقه

 .آورکند داستانی غممی

 :خوانیمو همچنین در جای دیگری از این شعر می

 دَم، که لبخندهای بهاران

 بود با سبزه ی جویباران

 ه تاباناز برِ پرتوِ ما

 در بُنِ صخره ی کوهساران،

 .هر کجا، بزم و رزمی تو را بود

های علف، او این حتی در ابتدای کتاب برگهایی هستیم نیز شاهد چنین اندیشه والت ویتمندر اشعار 
 :ست بر همین موضوعنویسد که به نوعی تاکیدیچنین می

در این صورت  ...نات را دوست بداریداین کاری است که شما باید بکنید. زمین و خورشید و حیوا

 .شما شعری بس بزرگ خواهد بود است که همان گوشت و پوستِ

 :طور در اشعارشو همین

 !دو نفر، چه روزگاری فریب خوردیمما 

 ایم،اکنون اما، دیگر شده

 گریزیم چونان طبیعتشتابان می

 ایم،ما طبیعتیم، روزگاری دراز در عدم بوده

 ردیم؛گو اکنون باز می

 شویم، شاخه، ریشه، پوستهشویم، برگ میگیاه می

 ایمما در بستر زمین نشانده شده

چریم، خودانگیخته های رمنده میدر میان گله -هاالیم در روزنهباز هر سو می-ما سنگ و بلوطیم 

 .چون آنان

 (!بخشی از شعر ما دو نفر چه روزگاری فریب خوردیم)

 :هروزمرّ توجه به زبانِ

ه بود و روزمرّ کرد زبانِهای خودش به آن تاکید میها و صحبتبسیار در یادداشت نیمااز مواردی که  یکی
هایی که سبب کرد تا شعر با این تغییرات دارای انسجام بیشتری شود. باید اشاره کرد یکی از علتتلاش می

من هم اشاره موضوع در اشعار ویتحتی به این  .عروض را بهم بریزد همین مطلب بوده است شد نیما توازنِ
ها در آثار این شاعر هم )والت ویتمن( اول به حال دینامیکی و کرده: »به همان شکل که در آثار فوتوریست

معطل وزن و  خوریم. به طوری که شاعر به هیچ وجه اسیر وکند، برمیسرعت که حرکت و کار را معنی می
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آن کوتاه و بلند نساخته، برای این کار  اصد خود را به توسطپای احساسات و مقوشود و دستقافیه نمی
 کند. مورد را دنبال نمیو بی کلمات زیاد

شویم، فقط چیزی که هست آهنگ تصنّعی های دیگر شعری رو در رو میاز آن در آثار او با زیباییپس
ش و صدای چرخ خیاطی، هوشود مثل ی قدما، که حالت یکنواختی آن وقتی تکرار میموزیکی، وزن و قافیه

با  (دارد، در آن نایاب است. زیرا که اشعار نثرمانند )ویتمنحواس ما را به هر کجا که بخواهیم منتقل می
 ی خود را به دست آورد«. وسایط دیگر راه جلوه

رف هرکس که ح با زبانِپروا بود و همواره تاکید داشت که »ی بکارگیری کلمات جدید نیز بیدرباره نیما
زبان او را به آسانی استعمال کنید. هیچ وحشت نداشته باشید از »وول زدن« یا  ِخاصّ کلماتِ ،زنیدمی

ها کاملا مناسب و بجا دومی برای شعر و تئاتر برای بچه عامیانه و »لولو«. اولی مثلا برای شعر به زبانِ
ملایم  ائیک، که کهنه شده اند، کلماتِآرک کلماتِدر بین هزاران چنین اشاره کرده است که »« و همهستند.

او شعر بینیم. برای مثال « در آثار او هم، چنین مواردی را میخود را به دست بیاورید و مأنوس با سبکِ
 :کنداین سوسک آغاز می زدنِ»سیولیشه« را با صدای نوک

 تی تیک تی تیک

 ساحل و به نیمه شب در این کرانِ

 زندنوک می

 سیولیشه

 .روی شیشه

یابد. یکی از دلایل کند و گسترش مینیز همواره مانند یک درخت، به شکلی ارگانیک رشد میویتمن شعر 
ای گفتاری داشته باشد نه نوشتاری و اساس ویتمن معتقد بود که شعر باید پایه .آن زبان شعری اوست

ساده است و تناسب زیادی با دوران ای زبانی تازه و داد. اشعار او دارشعری خود را نیز بر همین مبنا قرار می
اش این حالت را در شعر ایجاد کند تکرار بود. برای کرد به وسیلهجدید دارد. یکی از ابزارهایی که او سعی می

 :دارد وجود ، سطرهایی به این صورتOut of the Cradle Endlessly Rocking  مثال در شعر

loud! Loud! Loud! و یا blow! Blow! Blow!. 

Blow! blow! blow! 
Blow up sea-winds along Paumanok’s shore; 
I wait and I wait till you blow my mate to me. 

حالت وزیدن باد را  blow یبینید در اینجا ویتمن تلاش کرده است که با تکرار کلمههمانطور که در بالا می
. یک جمله از اشعار او اگر ر شعر نیز جالب توجه استی ویتمن از ریتم دهاستفاد .برای خواننده تداعی کند

ماند. در صورتی که اشعار او اغلب در سطرهایش و به شکل به شکلی عادی خوانده شود همانند نثر می
یک مورد دیگر هم که در شعر ویتمن  .متوالی ترکیب شده است و نه در طول یک جمله به عنوان نثر

 .ستجاچینیآن اشاره کرد نوع ه توان بهمی
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الگوی هجاچینی در شعرهای انگلیسی معمولا به این صورت است که در ابتدا، یک هجای بدون استرس  
شود. اما ویتمن معمولا این آید و پس از آن یک هجای استرسی و به این ترتیب یک زنجیره تشکیل میمی

 .بردعکس به کار میزد و این زنجیره را به صورت برترکیب را بهم می

 :سمبل

ی توان جزو شاعران سمبولیست به شمار آورد. اصل کلمههمانطور که پیشتر اشاره کردیم این دو شاعر را می

ی ی مجزاست و از ریشهچسباندن دو قطعههمست که به معنای بهیونانی  (sumbolon)بولون سمبل، سوم

ایران شاید بتوان گفت که دو علت  در .باشد مشتق شده استسومبالو به معنای چیزی که به دو نیم شده 

شد که شاعران ما از جمله نیما به این نوع از شعر رو بیاورند. یکی شرایط سیاسی و اجتماعی اصلی سبب می

کوشیدند با جامعه و استبداد حاکم بر آن فضا بود و عامل دیگر هم مسائل هنری. در واقع شاعران می

بارها  نیماباشند و تاثیر بیشتری بر مخاطب بگذراند. برای مثال تر داشته ، شعری عمیقاستفاده از سمبل

اول البته باید به دست  ۀعشعر شما با خواندن دف چه عمق دارد با باطن است. باطنِآنکرد که »تاکید می

خواننده خود را در برابر عظمتی دهند و دهند، اعتبار میکنند، دامنه میها شعر را عمیق میسمبل د.نیای

تر شما طبیعی شعرِ تر بوده عمقِتر و متناسبطبیعی آنها هرقدر کنید؛ مواظبت خوب را هاسمبلد. یابمی

پردازیم. نیما در اشعار خود بارها از جنگل به عنوان مینیما برای نمونه به یکی از نمادهای شعر  «.خواهد بود

 :دانستی گرفتار استبداد میمعمولا جنگل را نمادی از یک جامعهنماد استفاده کرده است. او 

 ی شب هست در جنگلجاده خاموش است، از هر گوشه

 اش تازانتیرگی، صبح از پی

 جویدای بیهوده میرخنه

 یک نفر پوشیده در کنجی

 .گویدی پوشیده میبا رفیقش قصه

داند و معتقد است رساند، بیهوده میمفاهیمی مانند آزادی را میهای صبح را که در این شعر، سراینده تلاش

تواند این جنگل را که اسیر شب شده است نجات دهد. در ادامه هم کلماتی مثل »کنج« و یا که نمی

 .همین مطلب است دِ»پوشیده« مویّ

  ال به بررسی شعربرای مث .های زیادی را در اشعار خود به کار برده استنیز همانند نیما سمبلویتمن 

when lilacs last the dooryard bloom’d  پردازیممی. 

 

سمبل عمده  3جمهور آمریکا یعنی آبراهام لینکلن. این شعر امین رییس16ست برای ایاین شعر سوگنامه

تمن دارد. ستاره، گل بنفشه و پرنده. درواقع ما شاهد یک قیاس بین آبراهام لینکلن و گل بنفشه هستیم. وی

شود. در ابتدا کرده است و هر سمبل به سمبل بعدی متصل می ای استفادهدر این اثر از یک ساختار چرخه

رسد و بعد از آن هم به پرنده و باز ستاره و در نهایت آوای کند و سپس به گل بنفشه میاز ستاره شروع می

 ی غرب« اشارهدانست و همچنین »ستاره ی لینکلنی جاودانهتوان سمبلی از خاطرهپرنده. گل بنفشه را می

 ست از معنویت. ه ویلیام کالن براینت، شاعر شعر مرگ لینکلن. و همچنین صدای پرنده نیز سمبلیدارد ب
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ای دیگر به توان از زاویهها با زمان مرگ لینکلن ارتباط دارد. همچنین میباید اشاره کرد که این سمبل

ما را به روح شاعر  و پرندهها، ای دارد به عشق بین انسانبنفشه اشاره ها پرداخت. گلبررسی این سمبل

 .ی آن هم به نوعی، موسیقی زمان مرگ است. متن کامل شعر در انتها پیوست شده استرساند و نغمهمی

 

ها ی این دو شاعر را نشان دهیم و بر اهمیت آنهای مهم و برجستهدر این یادداشت تلاش شد تا شباهت

های دیگری را نیز یافت. در مجموع باید توان شباهتین دو، میتر به اشعار ااکید کنیم. قطعا با نگاهی جزئیت

دوباره تاکید شود که نیما یوشیج و والت ویتمن در فضای ادبی دوران خود و پس از آن تاثیر زیادی 

ای ادبی دو کشور سلطه داشت بلکه در ها بر فضاند. این تاثیر نه تنها در شکستن قواعدی بود که سالگذاشته

که به  شد. در پایان این یادداشت، چند مقالهنیز دیده می تر نسبت به گذشتهدن محتوایی متفاوتبه کار بر

 .کند ضمیمه شده استتکمیل این مطلب کمک می

     ها )خانۀ ادبیاتِ معاصر(سایت سایهسرچشمه: 

 1401، مرداد و شهریور 25ارژنگ شمارۀ 

 بازگشت به فهرست
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 نیمای جوان و آغاز شعرِ نوآیینِ فارسی

 سیمین بهبهانی

   پ ری ش ای ن ا فارس  نیما ا شیرروک درگذشت  م    ا 63به بهانۀ   

 
 ۱۲۷۶نبا   ۲۱]  ا پ را نیما ا شیراه به دا ار خانه[ گنژرا - 1389]تا ستا   تا ستا  امسا  اشارت: 

اادس دا ا و با فتم  م)ار کن تر [۱۳۳۸دا  ۱۶ – نه اک   ؛اختیار گازستمااد   یوس  ا باک را در انار م)اری م 

اان    . ا  ب دا ن  وا ستگا اه در کن را و ماگی  ا دو اکادامه  اه اک ان وت و نه اک شادا  بل

    یوس ) مسای  کل پ را  صلحبه   ااته اک ن شا ن  شا ای دورا  چه را دربارتدارا اه ن خ س

 او ب دت ا تم)سم  (    ا باک به نیما  م ارت در  سن ی   اد انم اه شی تگا و ارادیی  ا باک( پید

ی عالیِ سن لویی درس بخواند و با زبان فرستد تا در مدرسهپسرکی روستازاده را پدر از یوش به تهران می

 یکی افراد از[ …پدر، »ابراهیم نوری ].[1] رویش به انتظار بماند پیشیی درخشان فرانسوی آشنا شود و آینده

ی خویش و امکان آموزش و پرورش سزاوار طهّست از خمحشتمی [2] «،ایران شمال  ِقدیمی هایدودمان از
 .پسر در اختیار اوست

(، پسر کوچک آن روزگار و نیمای بزرگ روزگاران بعد، به خواست پدر حرمت 1338-1276علی اسفندیاری )
ی من های اول زندگیِ مدرسهسالخود او گفته است: » .شودی کاتولیک میآموز آن مدرسهدانشگزارد و می

های تربیت گیری و حُجبی که مخصوص بچهها گذشت. وضع رفتار و سکنات من، کنارهد با بچهبه زدوخور
مدرسه خوب کار  در من[ …داشت. ]شده در بیرونِ شهر است، موضوعی بود که در مدرسه مسخره برمی

یک معلمّ رسید. اما، بعدها، در مدرسه، مراقبت و تشویق های[ نقاشی به داد من میکردم. فقط ]نمرهنمی
  [3]« .نامِ امروز ــ باشد، مرا به خطّ شعر گفتن انداختبه رفتار، که نظام وفا ــ شاعرِخوش

ابد. یشود و در همان مدرسه با ادبیات فرانسه و ادبیات کهن ایران آشنایی میتر مینیما بزرگ و بزرگ
پوید. ی خود را ــ که جز پدید آوردن شعرِ نوآیینِ فارسی نبوده است ــ مینویسد و راهِ آیندهشعرهایی می
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کند و الَم فارغ و از »غمِ نان« و پروای جان آزاد میهمین سر نهادن در پیِ سودای شعر است که آدم را از ع
 .یابدن رهایی نمیشاعر که تا ابد از آ شود بر گردنِگِران می خود یوغی

ی ی زندگیِ ادبیِ زبان فارسی، به شیوهست که در آغاز دهمین سده«ی نیما نخستین شعریافسانه»
جسُتند آگاه کوشیدند و راه نمیتجدّد ادبی« می»( و آنانی را که برای 1301شود )نامه، زاده مینمایش

دموکراسی«، »پایی )همچون های ارو، برگرفته از زبانترهای باب روز و، بیشکند که چاره در کاربرُدِ واژهمی
 .ها( نیست»دیکتاتوری«، »پارلمان«، »تِرَن« و مانند آن

هایش هنوز در پویشِ راه شعر نیرو نگرفته است. شعری نیمای جوان است، شاعری که گام « شعرِ»افسانه
ر دراز و ها، بسیاست. گذشته از اینهای لفظی و معنوی و ــ حتا ــ وزنی نیورانه و بری از کاستیسخن

ی به منزله، در ارزیابیِ »افسانه«، نوشته است که این منظومه »ثالث مهدی اخوانیاد پُرگویانه است. زنده
انگیزِ گاهانِ شعرِ های عالی و اعجابی کرشمه و درآمدی بود که گوشهبه مثابه -یا نه-ساز بود  کردنِکوک

 است بعد به 17 و 1316 از من، نظر به ،[…نیما ] شعرِ غِهای شکفتگی و بلوسال ...دی آن بونیما در دنباله
[…]»[4]. 

 :ستساران، در »افسانه« جاریافسای کوهبا این همه، نَفسَی تازه، مانند نسیمِ دل

 ! خیز کامد بهاران عاشقا

 جوشید،ی کوچک از کوه چشمه

 گُل به صحرا درآمد چو آتش،

 رودِ تیره چو توفان خروشید،

 .دشت از گُل شده هفت رنگه

وپاسخ آغاز دارد. پرسشوگو با شاعر وامیتخیلّ شاعر به گفت -ستزندگی شعر و جانِ که جانِ-را  »افسانه«

افلاتونی را  کوشد و عشقِرگ میسامَیِ زندگیِ پَبه نف عاشقگیرد؛ و وچرای فلسفی ادامه میشود؛ چونمی

ــ  انگیزدها برمیهای زندگی و کامیاب شدن از زیباییاو را به سازش با دشواری افسانه .کندهم انکار می
 :شودوگو بازخواست میگفت حافظ هم در اینچندان که حتا 

 ستحافظا! این چه کید و دروغی

 !ت؟سساقی کز زبان مِی و جام و

 نالی ار تا ابد، باورم نیست
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 .ستکه بر آن عشق بازی که باقی

 .ستمن بر آن عاشقم که رونده

 .ستوگوهای فلسفیگونه گفت بهره از حاصلی که فراخوردِ اینرسد، حیران و بیو خواننده به پایان شعر می

چه در شعر سنتیِّ ایران رواج و از آنشود اندیشه و احساس و زبان و وزنِ شعر دیگرگون می، »افسانه«در 

را در  اند که همین وزنعا کردهتازگی دارد، اگر چه برخی ادّ»افسانه«داشته است درآن اثری نیست. وزنِ 

 اگر[ …»]باره نوشته است: دراین نادر نادرپورشاد ناند. رواهای روزگار صفویان یافتهسرایییکی از نوحه
انگیزی ابداً برای شاد و دل ست، زیرا چنین وزنِتریبیش ستایشِ ِستحقّم نیما باشد، راست ادعایی چنین
 .[5]«[…]سرایی مناسب نیستمرثیه

. گذارمگران میی پژوهشدارای پیشینه است یا نه بر عهده»افسانه« پاسخ به این پرسش را که وزنِ
اند، شمار بودههای عروضیِ مورد استفاده اندکگویم که آوردن وزنی تازه، در هنگامی که وزنقدر میهمین

ی نیما سرشار از های چاپی( این منظومهرو که )سوای نادرستیمند است ــ به ویژه از آنسخت ارزش
های به کار رفته در که واژهی مهمّ دیگر آن ست که در چنین وزنی گنجیده. نکتههاییاندیشه و جدل

کند. پس شان وزن را اغلب شاد یا غمگین مییا تأنّی ها، و تحرکّ هجای آن ِ، کوتاهی و بلندی»افسانه«
 .احتیاط استی شاد یا غمگین بودن یک وزن ویژه و بزمی یا رزمی بودن آن دور از حکم کُلیّ درباره

بود که در محیط چون زنگیسنّتیِ فارسی داشت، هم با شعرهای که هاییعلّت تفاوتبه، »افسانه«
ی زمان ترِ شاعران برجستهکرد. پس بیشها را هوشیار میآمد و ذهنی ادبیات ایران به صدا درمیآلودهخواب

 .یی برگزیده و فراگیر شددراز، شیوههای ما از قالب آن پیروی کردند و چهارپاره سرایی، تا مدت

گونه شعر سنّتی را تجربه کرد: قصیده و قطعه و مثنوی و رباعی و ــ حتا ــ ی، سرودن همهنیما، در آغاز جوان
ها موفق نبوده و به همین گونه قالباند که شاعر در سرودنِ اینی آثار او کم نیست. گفتهغزل در مجموعه

ت. این گفته، به ظاهر،  وی جسُ ِکرده است و باید توفیق او را در کارهای نوآیینی تازه سبب رو به شیوه
آورد. در مثنوی و رباعی و قطعه و غزل هم الشعرا بهار کم میسرایی، از ملکدرست است. نیما، در قصیده

سایی و شیواییِ کلام آوریِ نظم بهار یا رورز نیست. زبانپرداز و سخندیگران از او تواناترند. بر روی هم، سخن
 ایرج را ندارد. 

 : در این میان از نظر دور مانده استی مهمّاما یک نکته

هایی ساز نیست. چنان جامههای سنّتیِ فارسی همی نیما با سرشت قالبی تفکر و ماهیّت عاطفهنحوه 
گاه، بر بنیاد کند. آندیگرگونه میروست که قالبِ شعر خود را اندیش او نبوده است. از همیندرخور جان تازه

های خود را، مناسبِ کلام آزماید و مصراعن، افاعیل و ارکان خرُد شده را میهای عروضِ گذشتگاهمان وزن
کارهایی چون گیرد و شاهبه کار می ی »زنگِ پایانِ مطلب«کند و قافیه را به مثابهخویش، بلند و کوتاه می

ام« ومه(، »در پیش ک1334(، »برف« )1331را« )، »ری(1327) »اجاق سرد« (،1325»داستانی نه تازه« )
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هایی که او را در مقام یگانه بنیادگذار شعر نوآیینِ فارسی سروده -آفریندمی ( و چندین شعر دیگر1336)
 .کندجاودانه می

ها »شعر نو« آفریده اند که نیما فقط با تغییر در وزن و بلند و کوتاه کردن مصراعگروهی چنین پنداشته
ها و مستزادها را هم ها و مسمطّبایست بحر طویلاین صورت، میاست. این پنداشت نادُرسُت است؛ زیرا، در 

هایی از شعر نو به شمار آوریم. و چه بسیارند آنانی که وزن را شکستند، اما حتا یک سطر هم که در نمونه
و  -بندیِ درستِ شعر باشد عرضه نکردندگی در زبان یا پایانترین اندیشه یا احساس یا تازی کمبرگیرنده

ی شعر او به تحوّل ناگزیرش کرد، نه مایهکنند. نیما وزن را از روی تفنّن نشکست؛ نیازِ درونز هم نمیهنو
در ]شعرهای من[ بنا  هامصرع شدن بلند و کوتاه[ … »]طبعی. خودش گفته: سودای گشایش خاطر و شوخ
و  [6] « .چسبدیگر میی ددقیق به کلمه یقاعده روی از من یکلمه هر[ …بر هوس و فانتزی نیست. ]

توان آب صدا، میافزوده است که »من به رودخانه شبیه هستم که از هر کجای آن لازم باشد، بدون سر و 
 .[7]برداشت«

ادبیات معاصر ایران تثبیت شده باشد اثر  از وی درقی که پسموفّ شاعرِ او دراین گفتار صادق است و برهر
ی کتابی« به سرشت و زمان و عاطفه و رو که اندیشگیِ شاعران را از نگرش بر »شیوهگذاشته است، از آن

سخن بگویم، اما نه به زبان منوچهری و دانم که باید برگردانده است: من امروز میفرد ی هر زبان ویژه
 .ی خاص خودمساز با اندیشها واژگان همکه ب سعدی یا حافظ و صائب، بل

ی بدعت در شعر غافل کرد و، ی درستِ نیما در زمینهشکستن تصنّعیِ وزنْ بسیاری از »شاعر«ان را از اندیشه
افزون از شمار شدند. تنی چند از شاعران، اما، به همین سودا، کسانی که از قالب ظاهریِ او پیروی کردند 

دریافتند و آثاری  (مایه )=صورت و معناساز کردن قالب و دروناز شکستن وزن و هممنظور اصلیِ نیما را 
 .جاودانه سرودند

های من از کسانی بودم که جز در چند مورد خاص ــ خواه از روی تفنّن، خواه به دلیل نیاز واقعی ــ از وزن
رو، آن تبِ پدید آوردم. از همینی او های خود آثاری به شیوهیمایی پیروی نکردم و تنها در چهارپارهن

های مرسوم غزل )که تا مرا نگرفت. با این همه، در وزن -که هر ناشاعری را نیز مبتلا کرده بود- گیرهمه
 .گیرمها را پی میم آنهایی به کار آوردم و هنوز هخواه من است( دیگرگونیی دلامروز شیوه

داشت، غزلی های مرا بسیار دوست میش جاودان(، که غزلخوب به خاطر دارم یکی از دوستان شاعرم )یاد
های پلکانی و نابرابر نوشت و گفت که حالا غزلت شد یک شعرِ نو! چرا های سابقم را با مصراعاز سروده

 ی به جمع شاعرهای نیماگرا؟ها، بیایخواهی، با کمی تصرفّ در طولِ مصراعنمی

ام گرفت و در پاسخش گفتم که باور دارم کار نیما بسیار ش خندهی ارادتی که به او داشتم، از حرفبا همه
بندیِ شعر پیروان او کنم. من به ی تشخّص یا ردهتر از آن است که بخواهم صِرفِ شکستن وزن را نشانهبزرگ

خواهد. نو شدن اندیشه و خیال و دانم از شاعران روزگار خود چه مییگوید اعتقاد دارم و مچه نیما میآن
نگریِ جدید( آرزوی نیمای ماست، و من این همه را در غزل عرضه زبان و احساس )و، بر روی هم، جهان

 .مند آب بردارمی سخاوتدانم از کجای آن رودخانهمیکنم و می
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 آشنایی با نیما

، که تبلیغ »صلح« در کشور 30ی آشنا شدم و از دور شناختمش. در آغاز دههسالگی با شعرهایش از چهارده

از »قافله« عقب نماندم و در  -تجربگیی جوانی و بیبا همه-آمد، من هم یی همگانی به شمار میما فریضه

ان برای تبیین صلح مطالبی کوشید. روزی قرار شد که نویسندگجمعیّتی عضو شدم که دراین تبلیغ می

هایی فراهم آورند تا این آثار را به مسابقه نامهنویسان نمایشیویسند و شاعران شعرهایی بسرایند و بازبن

 .ها جوایزی اهدا کنندبگذارند و به برترین

ر، گرد ی تای برجستهدان و نوازنده، موسیقیاکبر محسنیی شادروان خانه کار، در ی مقدماتِبرای تهیه

قدر بگویم که چندی بعد، وقتی در انتخاب کرده بودند؟ در خاطرم نمانده است. همینجا را آمدیم. چرا آن

تر شدم، او را مردی وارسته دیدم. باورهای استوارِ مذهبی داشت، به همان مایه ی رادیو با محسنی آشنااداره

بُرد. به تار نمیوضو دست شد و، همزمان، بییاش ترک نمکه به موسیقی نیز سخت مؤمن بود: نماز و روزه

، در فرح آزادو خانم حسین بنان غلامیاد )از آثار او(، با صدای زنده ناز« و »او نیامد« ۀهای »الاهترانه

 .خاطرم مانده است

ر روزها، نزدیک ساعت دو، ددارد«. بعد از ظهرِ یکی از آنحاشیه رفتم، زیرا که یادِ محسنی »روشنم می

محمد عاصمی سیاسیِ آن روزگار،  های یک معلّم« و شاعرِی »یادداشتدهی او جمع شدیم. نویسنخانه

نگ«(، هم آن جا بود. او با دو/ سه نفر دیگر رفتند نیما را بیاورند، و ما تا ساعت ششِ عصر به انتظار رَ)»شَ

تا  طبعیِ خاص خود، گفت کها شوخقدر طولانی شد. عاصمی، ب نشستیم. وقتی آمدند، پرسیدم که چرا این

« را فراهم کردیم ذهن حضورِ مقدماتِکت و شلوار استاد را پوشاندیم و دستمال گردنش را بستیم و سایر »

بندان وجود نداشت. ها آسمان تهران هنوز آبی بود و این همه راههمین شد! البته یادآور شوم که آن سال

قدر کم بود که وقتی من اتومبیلِ آن دقیقه طی کنی واتومبیل انزدهتوانستی در پها را میدورترینِ راه

کردم وآنان تا ششان شیرینی پخ ِگرفتند و من میان های محل جشنواکسهُل قسطیِ خودرا خریدم، بچه

 .دویدنددنبال نخستین سواریِ من، فریادکنان، میمدتی به

یت سادگی و آرامی، مطلبش . نیما هم، با نهابرای نیما خواندیمهامان را ها و نوشتهی ما سرودهآن روز، همه

انگیزی از او در خاطرم مانده ی بسیار زیبا و خیالرا برای ما خواند. با گذشت نزدیک به شش دهه، جمله

 «!گویی بجنگ؟دهی و میتیز به من می سازم؛ تو دو شاخِآتش یخ می من از» :است

در پاسخ به  32یی دیدم که نیما در خرداد ی شاعرانهها بعد، ضمن نامههایی، سالدیگرگونیاین جمله را، با  

 . [8]نوشته بود احمدجلال آل ناکِی سرگشاده و درشتنامه

رده و ی شهرهای ایران دیدارکآن از همه چهارپاره که ضمنِ درازی خواندم در قالبِ باری، در آن جلسه، شعرِ

بستگیِ های هریک را به جزئیات برشمرده وعاقبت از تهران سردرآورده بودم. منظورم یگانگی و همویژگی

تر استادانه ــ و بیش سپس و سپرد گوش من »شعر« به ستودنی، ییحوصله  ها با یکدیگر بود. نیما، باآدم

http://bukharamag.com/1390.02.14163.html#_ftn8
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های قالی یا گلیمی را صَرفِ کشیدن گُل پدرانه ــ گفت که ببین، عزیزم، امروزه دیگر هیچ نقاشی وقت خود

لو بدرخشد، بل که با چهار خطّ کوژ و کژ و با کند که تارهای پشم یا ابریشمِ آن با رنگ اصلی روی تابنمی

کند. شاعر هم باید چنین کند و از درازگویی بپرهیزد و از چند رنگ ساده عواطف درون انسان را ترسیم می

کرد که خودش مثنویِ لازم استفاده کند. این توصیه را کسی به من میفقط تا حدّ  ها در نهایت ایجاز وواژه

سنجیده بود و این  را« یا »اجاق سرد«ی آن را با »ریرا به اطناب سروده و نتیجه (1313) ی سقریم«»قلعه

گذاشت. از ن من میآزمونِ ارزنده را ــ که حاصلِ عمری تلاش بود ــ به رایگان در اختیار شاعرک نوپایی چو

روز شعری همان ها گوش حساسی داشتم، فردایجا که همیشه شاگرد خوبی بودم و برای شنیدن توصیهآن

 :رودم، باز در همان قالب چهارپاره، با آغازی چنینسُ

 رنگ، آه، ای ناشناسِ ناهم

 [9]تو چیست؟ بازگو! خفته در نگاهِ

گنجاندم و، در واقع، با همان »چهار خطّ و چند بستگیِ افراد بشر را در آن و همان مفهوم یگانگی و هم

 .تر از »شعر« نخستین کشیدمی استاد، نقشی کارآیندشدهرنگِ« توصیه

این مرد جهانی از دانش و برگزار شد. شادروان سعید نفیسی  یدر خانهدیدارم با نیما  مِی دوّجلسه

چند تن دیگرــ برای تشخیص آثار برترِ مهربانی بود: معلّمی راستین. استادان ــ نیما و نفیسی و 

ی شعر به سه تن از کنندگان جوان )از جمله اخوان ثالث و من( به داوری نشسته بودند. سه جایزهشرکت

یاد احمد ی جاودانماندم با شعر کوتاهم و، به گفته ی اول به اخوان. و منآقایان شاعر اعطا شد، و جایزه

دیدم، در عین جوانی، وقارِ جا میبار او را در آناخوان، اما، که اولین [10] .«شاملو، »حسرتی/ نگاهیّ و/ آهی

 .هایش ننشستخندی حتا بر لببپیران را داشت: از گرفتن جایزه، ل

که ناخوش است و در برابر چشمش یک تکهّ شیرینیِ یی بودم نیما متوجه نگاه من شده بود. درست مثل بچه

سوزانه گفت: گویند: »برایت بد است!« او رو به نفیسی کرد و دلدهند و میخورند و به او نمیمزه میخوش

ی آن را هم به شعر بدهیم؟ نفیسیِ شاگردپرور و مهربان هم ست جایزهطور ا اند؛ چهنامه که ننوشتهنمایش

حالی یا پذیرفت و، یک جایزه نیز، با این تدبیر، نصیب شعر من شد. بغضم ترکید و از خوش نهاد رااین پیش

روبان یی طلایی بود، استوار بر هق، گریه کردم. سالیان بسیار این جایزه را داشتم: ستاره دانم چه، هقنمی

 .رنگِ آسمان آن روزهای تهرانپهنی هم

»آینده«(، منوچهر )اسماعیل شاهرودی  :ی پُرشمار داشتشیفته راستین و شاگردانِ نیما پیروانِ

شیبانی، احمد شاملو )»ا. صبح« و»ا. بامدادِ« بعدی( و، از پیِ چندی، مهدی اخوان ثالث )»م. امید«( در 

 رحمانی و محمود مشرف زاد و یدالله رؤیایی و نصرتنکشید که فروغ فرخّتماسِ مستقیم با او بودند. دیری 

تهرانی )»م. آزاد«( و منوچهر آتشی و شماری دیگر، گاه به گاه و نامستقیم، و اغلب از رهگذر شعرش، با آزاد 

وب در هایش را خستودند. نیما، اما، از برخی شِکوِه داشت که توصیهوی ارتباط یافتند. همه او را می

 .اندنیافته

http://bukharamag.com/1390.02.14163.html#_ftn9
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یی، از این پیر و ترند، هر یک به شیوهی که جواننسلانِ من، یا آنانترِ همبه هر صورت، باید بگویم که بیش

 همواره که چندان اوست، کار تشخصّ یمایه نیما شعریِ زبان  اند.گامِ شعر نوین فارسی پیروی کردهپیش

 .ماندَدناپذیر میکند. پس اصیل و تقلیاو را آشکار می امضای

 ی نیماهای شکستهوزن 

ی هایی که شاعران جوان امروز در عرضههای گوناگون شعر نو )کوششنمونهفرصت نیما برای پرداختن به 

 کهن  کنند( کافی نبود. او دریافته بود که شکستن ارکان عروضی شعر او مینخوردههای دستظرفیّت

رکان و دو/ سه وزن دیگر )همچون بحر مضارع و وزن رباعی( ممکن الامتّفق وزن تعدادی در جز فارسی

ی وزنی ــ که شمار آن نزدیک به ده است ــ ملال و پی بُرده بود که گرَدشِ در این مجموعهنیست و 

ها دست زد. برای یی از این وزنرو، به مخدوش کردن پارهنواختیِ لحن را در پی خواهد داشت. از همین یک

در خلوتِ ی ناقوس »ی تصویرهای بسیار زیبا از نوا(، با ارائه1323) «ناقوسدر آغاز شعر »نمونه، 

 :آوردخواننده یا شنونده را به شوق می«،سحر

 بانگِ بلندِ دلکشِ ناقوس

 در خلوتِ سحَرَ

 ست خرمنِ خاکسترِ هوابشکافته

 های خودوز راهِ هر شکافته با زخمه

 دیوارهای سردِ سحََر را

 .دردحظه میهر ل

 مانند مرغِ ابر

 های دورکاندر فضای خامشِ مرداب

 پرد؛میآزاد 

 یی که درپرد به هر دم با نکتهاو می

 .او به جاست طنّین

 ی دگرنکته دو پیچیده با طنینش

 .کز آن طنین به پاست

 چه صداست ...دانگ دینگ

 !ناقوس

 کی مُرده؟ کی به جاست؟

[…] 

 این چنین …دینگ دانگ

 .با نواش درانداخته طنین ناقوس
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 جای جِیب سحر، صبح تازه رااز گوشه

 .آورَد خبرمی

 ی جهان دگر رااو مژده

 .کندتصویر می

 با هر نوای خود

 (جوید به ره )چو جوید با تو

 :ی نهفته گوید با تووین نکته

 آن نگار، شوقِدر کارگاهِ خود، به سَرِ » –

 زنجیرهای بافته ز آهن

 « !کندتعمیر می

ی خوان نیست. واژهی شعر هموزنِ دنبالهبینیم که با »دینگ دانگ« عیناً صدای ناقوس است. اما می

به تشدید »ن« )»طنّین«، بر  »طنین«، در یازدهمین مصراع از نخستین بند شعر، را هم باید ــ با تسامح ــ

ه عمد وزن »دینگ دانگ« را دنبال وزن »زرّین«( بخوانیم. از این نکته که بگذریم، به گمان من، نیما ب

ی تمایزی تعیین کند. در چند بند، که ی شعرِ خود وسیلهی چندگونهمایهدرون نگرفته است تا بتواند برای

گیرد و در واقع باید بگوییم که نوای بینیم که مطلب رنگ دیگری می»دینگ دانگْ« آغاز کلام است، می

شعر  شود. این آغازِ ایجاد تنوعِ وزنی درچندگونگیِ زبان شعر میناقوس، در هر لحظه، مکررّ و مَفصلِ 

خورد. آرزوی این شاعر برای ایجاد سالیِ او به چشم میهای میاننیماست که به ندرت در برخی سروده

 .( آشکار شده است1331هرجایی« ) شب زنِچنین تنوعی در شعر »همه

ی شعرهایی نوشت که، بسته به موضوع، در یک سروده ، منوچهر شیبانی30ی های نزدیک به دههدر سال

شد. او بر این باور بود که محتوای شعر در فراگَردِ سرایش، به لحاظ هایش دیگرگون میواحد، وزن مصراع

ورتِ هر بخش آن، شاد، رو شاعر باید وزن شعر را، بنا بر ضرهای حسّی، متفاوت است و از همینحالت

های گوناگون سروده شود. بایست با وزنیا طنزآمیز کند. به این ترتیب، هر شعری میورانه و غمگین، اندیشه

 .ی آن( پذیرفته نشدنیافتهالبته در وجهِ گسترش)نهاد در شعر نیمایی این پیش

پیچد و روا ی وزن »دینگ دانگ« سر میچنان که گفتیم، نیما در این شعر از ادامه به »ناقوس« بازگردیم:

خوان نباشند. این »دینگ دانگِ« ناهماهنگْ که چند مصراع، به لحاظ نواخت، با »فاع فاع« همدارد می

یابیم، یعنی به شود و لزوم ناهماهنگیِ آن را ما آشکارا درمیی چندین بندِ شعر میسرفصل و جداکننده

بختی، زنجیر وزی و نیککاری، صبح نماد پیرومه، شب نمادِ ستم و نابهبریم. )دراین منظتغییر مطلب پی می

 (.ناکامی و دشواری در راه رسیدن به آرزوهاست توزی و خودکامگی، و دیوار نمادِنماد کینه

دهد و هر که و هرچه را که ی صبح میشود که مژده« با »بانگ بلند و دلکش«ی آغاز میناقوسی »منظومه

پرسد که آیا »بام و با شنیدن آن بانگ، می راند. و شاعر،کاری، ستم و تاریکی ست مینابهاز جنس هول و 

ی آتش« شده یا »بازارهای گرمِ مسلمان« به سردی گراییده است. ی زبانهاستالین؟( »طعمه)سرای گُرجی«
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کوشد تا ثابت کند می خواهد بندیان رهایی یابند و سرگشتگان به سامان رسند. شاعر، گاه با زبان منطق،می

لّی هست و دیوارها به هر حال فرو خواهند ریخت و هر کسی که این واقعیت را باور حکه برای هر مشکلی راه

 :نکند »نادان به دل« است

 دمَ به دَم …دینگ دانگ

 ستراهی به زندگی

 وجود از مطلعِ

 .مدَعَ تا مطرحِ

 چو آتش خندد موافقی، گر زان که هم

 ور زان که گورِ سرد نماید معاندی ــ

 شودره باز می ی به پا شدهاز نطفه

 .شوداز او حکایت دگر آغاز می

 .از او به لغزش است جدار سبُک نهاد

 .از او به گردش است همه چیز

 ی کهن از اوستاین کارخانه

 .مَرَشهای بیگریدر رتق و فتقِ جلوه

 دل کسینادان به 

 .کاین نکته از ندانیِ او نیست باورش

دم بر اثر صدای ناقوسْ زنده و تازه است، و زخم زدن این صدا هتصویر شکافته شدن هوای خاکسترگون سپید

ها از تصویر پیشین هم «ی »دیوارهای سردِ سحر« و دریده شدن آن دیوارها بر اثر این زخم»از راه شکافته

 هایمرداب خامش فضای در[ … رسد که »مانند مرغِ ابر ]، نوای ناقوس به گوش میتر. سپس، بارِ دیگرناب

او به جاست«  در آغازِ مصراعِ »طنینِ .یی به جاستبه هر دم نکتهپرد« و در طنینِ او می  […]دور

»فعولُ فاعلات« جانشینِ »مفعولُ فاعلات« شده است. وزن  :تر صحبت آن رفتست که پیشییخدشه

، باید ــ ناک«( نیز مغشوش است که، سوای معنای شعر»او با مفاصلِ خاکِ فریب)آخرین مصراع بند پنجم 

 .ناک«برای نمونه ــ چنین باشد: »او با سریرِ خاکِ طرب

ست «دو» ادُرسُت چاپ شده و درستِ آن لفظِن «در» یبه باور من، در مصراع دوازدهم از نخستین بند، واژه

 :خوانیمکه در ادامه میــ چنان

 …دینگ دانگ

 چه صداست

 !ناقوس

 کی مُرده؟ کی به جاست؟
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چه کسی مُرده و چه کسی گیرد تا بداند مین است که شنونده ناقوس را به خطاب میو آن »دو نکته« ه

حرف از کدام سوگ و کدامین عروسی زنند، یا »و، در واقع، ناقوسِ مرگ یا زندگیِ که را می زنده است

 «است؟

کنم همان مصراع دهم(، خیال می)دیگر آن که در بند نُهُم )مصراع شانزدهم( و بند آخر، یعنی دوازدهم 

ی شعر دانشور، »با توجه به زمینهکه، »به نظر« استادی ی »نگار« درست باشد و نه »فگار«، چنانواژه

ند. توضیح آن ی »شوق« را مکسور باید خواــ با این تفاوت که حرف »ق« از واژه[11] نماید«تر میمناسب

هایی کند. مصراعبل »نقش« و »خط« را مراد میبر« است، جا، نه به معنای »یار« و »دلکه: »نگار«، در این

 :خوانیماز هر دو بند را بار دیگر ــ با کمی توضیح ــ می

 :بند نهم

 خند خودی خبرِ صبحبا لطیفه [ناقوس =] او

 ([…] گشوده  نقش کز آن هزار)

 دگرسان خطِّه بر این صحیف

 .کندتحریر می

 ، [آن نگار ]= همان نقش و خط شوقِپس[ در کارگاهِ خود، به سر ]

 زنجیرهای بافته زآهن

 [.کند ]البته برای روزِ انتقامتعمیر می

  :(و بند آخر )دوازدهم

 ی جهان دگر رامژده [همان ناقوس =] او […]

 .کندمی تصویر

 [،آن نگار ]= همان تصویر شوقِ سرِ به خود،  پس[ در کارگاه]

 زنجیرهای بافته زآهن

 [.کند ]چنان که گفته شد، برای انتقامتعمیر می

های چاپی نیز، متأسفانه، از معنا های نادُرسُت، بسیاری از شعرهای نیما را نادُرسُتیگذشته از پاری خوانش 

بسته، سببِ کاغذهای نامناسب نقش های خودِ شاعر هم، که با مداد و بر نوشتهاند. البته دستانداخته

های نادُرسُت را ها و عبارتشد و واژهاند. ای کاش کسی، با دانشِ خود نیما، پیدا میها شدهناخواناییِ آن

 .کشیدیی به میان میکنندهکم، در این زمینه، تعبیرهای مجابیافت یا، دستدرمی

ی خندهعر بسیار زیبا و پُرتصویر » سوم از بندِ اولِ شهای چاپی، به گمان من، در مصراعِیکی از نادُرسُتی

افشانَد« بدل شده است! افشانَد« به »دُمِ طاووسْ پرَ میمی نرَشود: »دمُِ طاووسِ ( نمودار می1319« )سرد

 :آوریم تا این خطا آشکارتر شودتمامِ بند را می

http://bukharamag.com/1390.02.14163.html#_ftn11
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 مانَدگاهان که بسته میصبح

 ماهیِ آبنوس در زنجیر،

 دافشانَمی  نَر ِاووسدُمِ ط

 .روی این بامِ تن بشسته ز قیر

ی زبان فارسی ی شاعران گذشتهشاهدِ مثال را، برای اثبات ادعای خود، فقط به چند نمونه از بسیارها سروده

 :کنیمبسنده می

 یکی نغز طاووسِ کرده به زر

 (فردوسی) .ز مادر جدا شد چو طاووسِ نَر

 (خسروناصر ) .گُلبناست   نگویم که طاووسِ نَرّ 

 (منوچهری) .ستماهی سر بر زده  از دمُِ طاووسِ نَر

 گُل بود به باغ اندر هنگامِ بهار خِشا 

 (لامعی) .ی طاووسی نَرخوب و آراسته ماننده

ی مفعولِ صریح(، به ضرورت وزن شعر، ی ادبیات فارسی، »را« )نشانهها، با توجه به پیشینهافزون بر این

 :کنیمواکاوی می __از لحاظ دستوری  __بند را . حال، این حذف شده است

 :ی ناقصجمله 

 («گاهان= فاعل )برای افشاندن »دمُِ طاووسِ نرَصبح

 که= موصول

 مانَد= فعلِ لازمبسته می

 ماهیِ آبنوس= مفعولِ غیرصریح

 در زنجیر= مکان وقوع فعل

 :ی مکملّجمله 

 دمُِ طاووسِ نَر= مفعولِ صریح

 («فعلِ متعدّی )برای »صبحگاهاننَد = افشامی

 (رویِ این بامِ= مفعول غیرصریح )محلِّ وقوعِ فعل
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 (.تن بشسته ز قیر= صفت مُرکّب )کنایه از آسمان

دُمِ طاووسِ رسد، صبح، با طلوع خود، یابیم: »وقتی شب به پایان میپس مفهوم کلّیِ این بند را چنین درمی

تر آن که: »ماهیِ آبنوس« کنایه از فشردگیِ ممتدّ شب است در شضیح بیگسترانَد.« توروی آسمان می نر

دم )»بامِ تن  سپیده ِی آسمانی مغرب، و »دمُِ طاووسِ نر« گستردگیِ رنگارنگِ پرتوِ خورشید در پهنهکرانه

 (بشسته ز قیر«

 برخی از فرزانگان  ِداشتبرانگیز آراسته است، چندان که ( نیز به براعت استهلالی ایهام1317« )غُرابشعر »

 :کندرا مغشوش می

 وقت غروب کز بر کهُسار، آفتاب

 های زردِ غمش هست در حجاب، با رنگ

 .تنها نشسته بر سَرِ ساحل یکی غُراب

 هاوز دورْ آب

 اند و یکی بلوط،همرنگ آسمان شده

 زرد از خزان، 

 .سنگی، به سر، سقوط ست روی پارچهکرده

 :رودر دو مصراع بعدی، احتمال رویدادی ناگوار مید و، با توصیف شاعر 

 های دورزان نقطه

 .ی سیهیپیداست نقطه

 :خوانیمسپس می

 این آدمی بُوَد به رهی، 

 یی که، ز چشم کسان نهان، جویای گوشه

 .با آن کُندَ دمی غم پنهان دل بیان

 جای نهانی ز روی میِل وقتی که یافت 

 ثلِ سیل، چشم غُراب، خیره از امواجِ م

 هیچ اضطراببر سوی اوست دوخته، بی

 کز آن گذر گهان

 رسد: فَرَحی هست یا عذاب؟چه چیز می

 :خطّی به چشمِ اوست که در ره کشیده است […]

 بنیادهای سوخته از دور، 

 .ابری به روی ساحل مهجور

 […] وان آدمی […]
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 اید اوبنشسته است تا که به غم، غم فز

 .ی آن فکرها که هستویران کند سراچه […]

 !زند به لب از دور: ای غُرابفریاد می

 لیکن غُراب، 

 فارغ ز خشک و تر،

 بسته بر اونظر؛

 چنان به جایحرکت آنبنشسته سرد و بی

 .روندآیند و میها عبوس میوان موج

 .چیزی نهفته است

 .جَوَندمی چیز  یک

اما، به  [12] !جویدن چیزی هستند« رغ و آدمی در حالِاند: »می این شعر نوشته«ی »پایانههدربارباری، 

 حرکت« دری رویداد دور مانده و »سرد و بیگمان من، فعلِ جَویدن نه به غُراب مربوط است )که از صحنه

های« »عبوسْ« از چشم »نهفته« است(. فاعل، در دو »موج جای خود نشسته( و نه به آدمی )که با آمدورفتِ

ها«یی که »چیزی« )یا »یک چیز«( را در خود »نهفته« و مصراع پیشین، پاک آشکار شده است: همان »موج

 .جَوَند«می»

ی آخرین مصراع همین شعر دست رفت ــ درباره مند و هنرورم بیژن الهی ــ نازنینی که تازه ازدوست دانش

یعنی ) پنداشت که »جُویدن« همان »جوییدن«جُوند« درست است و مینین باور داشت که »یک چیز میچ

کننده تر آمده. این پنداشت هم، به گمان من، مجاب»جسُتن«( است که به قیاس »نهفته« در مصراع پیش

 .نیست

ی آن « کردن »سراچه»ویران)ست که خود را به سودای مرگ ان مأیوسی»ای غُراب!« آخرین فریاد انس

رساندَ. ی شعر مرا به این برداشت میی نومیدانهزمینهپیش .سپرَدهای دریا میفکرها که هست«( به موج

ی های جَوَندهروند«، نمای دندانآیند و میگونه »میگاه سفید و هلالهای دریا، که در ظلمت شامموج

است  جَونَد.« نیما نخواستهیک چیز می» :رانندبه ساحل می ست که پیکرِ مغروق »آدمی« را با خودییروارهآ

ماندَ؛ ی تردید نهان میچیز در پرده در تیرگیِ غروب، همهاز این خودکشیْ سخنی آشکار بر زبان آورد. زیرا، 

و آن آدم« آمده است ــ »تواند دریابد چه بر سر و اگر کسی بر این صحنه گواه باشد، به علّت تاریکی، نمی

 .این گواه جز خود شاعر نیست

( را شاید شاعر در افسوسِ از دست رفتن شوکت و آبادانیِ 1325) خندد؟ که گریان است؟«»که می

 :گیر از بسیارها شعر نمادین اویی چشممان سروده باشد ــ نمونه ِی سرزمینروزگاران گذشته

 .انگیزکاران: کاروانانابگذشتند آن شت

 ، فرو بر خاک،سپرها دیدم از آنان
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 دارانیهای نامکه از نقش وفور چهره

 .ناکحکایت بودشان غم

[…] 

 های بس فراوان که فرو افتادبدیدم سنگ

 های منجمد بر جا ــچون کاروانِ سنگبه زیرکوه هم

 چراغی، جز دمی غمگین، بر آن نوری نیفشانید؛ 

 .جا نجنبانیدیی، آنسری را گردش اشکی، فزون از لحظه

 جا ن، لیکن، که از آنان نشانی نیست وانکنو

 چیز است در آغوش ویرانیّ و ویران است، همه

 خندد؟ که گریان است؟که می

[…] 

 خندد؛کنون که گُل نمی

 آشیان که گشت ویرانه کنون که باد از خار و خس هر

 ی مازوی پیریبه روی شاخه

 بندد؛به نفرت تار می

 (ی گریزان استدر آن جای نهان )چون دود کز دود

 خندد؟ که گریان است؟که می

در دومین مصراع از بند سوم  (1  :ستدارای دو اشکال وزنی -اشی زیباییبا همه-این شعر 

ساز.« این جمله، شاید، در اصل، چنین بوده باشد: ی با درّه دمترْکد، دهان درهّمیخوانیم: »شکاف کوه می

توان یافت: دو نفر که گونه در میساز.« و معنای آن را اینیی دمبا درهّیی ترْکد، دهان درهّ»شکاف کوه می

در شعر »میراث«  ی کوهِ« اخوانوگو هستند ــ تصویری یادآور »خمیازهی هم گرم گفتچهره در چهره

 آمدپُر میگونه کنیم: »چهتر حس میدر دومین مصراع از بند چهارم، کاستیِ وزن را بیش (2(. 1335)

 (.ی شعرزمینهباشد )به ویژه نظر به پیش «آمدپُر نمی»ر گردش ایاّم« که تردید ندارم باید قطا

مرغی  ققنوس .موضوع توجه او هستند ی شعرهای خود نمادگراست. بسیاری از مرغانترینهنیما در بیش

های رش جوجهسوزاند، از خاکستست که عمری دراز دارد و، پس از آن که خود را در آتش میییافسانه

ی هم پرنده مرغ آمین .ناپذیر نیماستهای پایانمانند. او نمادِ آرمانآیند و به یادگار میفراوان بیرون می

کند. خوارگی را آرزو مییابد و رستگاری آنان و پایان جهان« را درمیخلقدردِ ست که »ییِ دیگریافسانه

 خروس :فروشندپُرشماری نیز در شعرهای نیما جلوه میافزون بر این دو مرغِ اساطیری، مرغان واقعیِ 

 پنجره، پشت از و، یابددرنمی را تنگناها  توکا .کندهشیارکننده و هشداردهنده است و هنگام را فریاد می

 .جاسوسی بدنهاد استجغدپیر  .ستکاری و شومینمودار نابهغرُاب  .خورَدمی را دیگران یابیِکام حسرتِ

 .خواهدجوید و مرگ و ویرانی میی آدمیان میست که خوراک از کشُتهییبارهشکم لاشخوارْ
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 هایاحساس نماد ــ ریز و درشت از ــ هم دیگر  ی نمادهای نیما نیستند؛ جانورانتنها پرندگان در زمره

کاهلی  پژمُردگی و پشتسنگ .کشدسامانیِ خود را ماغ میگشتگی و بیگاوِ نر( گم) «کیکک» :اندیانسان

کاکُلیِ مُرده »بر  .کشانَد، برخلاف انسان که جویای روشنی و آفتاب و کوشش و عشق استرا در چشم می

 .نمادِ نهایتِ معصومیّت است «روی سنگِ خارا

گیرند، ها رنگ سیاهی« میهایش »سایه«، که در شاخهتلاجن» :مانندبهره نمیگیاهان هم از نماد شدن بی

ست آرزومند تنیدن به مندِ ناشایستیتره( رشک)گندنا  .زندتظار عاشق را نقش میی انن جلوهزیباتری

  .ی این نمادها خصلتی مانند آدمیان دارندی افرایی کهن. خلاصه آن که: همهشاخه

 نیما نگاهی به شعرهای آغازینِ 

 :خوانیمی شاعر است، میسروده(، که گویا نخستین 1299« )ی رنگِ پریده، خونِ سردقصهدر »

 شد  پیمانهره و هر که با من هم

 …عاقبت شیدا دل و دیوانه شد

 .همان »پیمان« است، و »پیمانه« رسانای این معنا نیست پیمانهمنظور از 

 :یا

 اونشناخت دیدمش، گفتم: »منم«، 

 …اوبرتافت  تأمل رو ز منبی

گری هم در این شعر هست. البته های فراوانِ دیــ و اشکال شوندقافیه نمی «برتافتو » «نشناخت»

گیر است، اما پُرچانگی و شود. سادگی و صداقت آن هم چشموکم خوبی نیز در آن دیده میهای بیشبیت

ثار کند. این درازبافی در بسیاری از آخواننده را کسل می -آن هم در قالب مثنوی-توضیح بیش از حدّ شاعر 

ی طُرفه با همه-ی »ناقوس« آید. برای نمونه، در همان منظومهمی نیما به چشم -سالیِو حتا میان-جوانی 

 .کردانگیزتر میبود، شعر را دلاطنابی آشکار است که اگر نمی -بودن محتوا

ی چارگان باشد روا«! واژهبر بی کُن »رحم :برگردیم «…ی رنگِ پریدههای چاپیِ »قصهبه نادرستی

شود: »هر چه پاره« با »فرض« قافیه می ست. ضمن بیتی هم »آتشچین ا»کُن« زاید و از افاضات حروف

 :خوانیمکرد این عشقِ آتش پاره کرد/ عشق را بازیچه نتوان فرض کرد.« و در بندِ پایانی شعر می

 ستی رنگِ پریده آتشیقصه

 …ستکشیمحنتخاطرِ  یک در پیِ

است )اگر چه بیح قَ شوِیک« حَدد »آید، دیگر آوردن عیا«ی وحدت می» «کشمحنتوقتی به دنبال »

 (.اندگذشتگان هم، چه در شعر و چه در نثر، این نکته را گاه نادیده گرفته



 «گنژراکمانِ »« در رنگینامینشُکوهِ »    ( ویژۀ چهارسالگیمین زادروزِ نیما )126به بهانۀ 
  

 یفارس ن  یین و آغاز شعر  نوآجوا یماین 213

 

مثنوی که از آغاز تا ست از یک دوبیتی )چهارپاره( و یک بند«ی( »ترکیب1301دومین شعر او، »ای شب« )

یما دارای دو بیت و یک مثنوی در هر بند بندِ نترکیب .کندپایانِ شعر محتوایی وابسته و پیوسته عرضه می

ی ور از قافیهقافیه و یک مثنویِ بهرهکه این قالب از شعر پیشینیان، اغلب، از چند بیتِ هماست ــ حال آن

 .گرفته استمتفاوت شکل می

خود، ها، در ترکیب ست. این دوبیتیفارسی نیما در شعرِ شکفتنِ تر گفتیم، آغازِان که پیش«، چنافسانه»

گوید« ی شعر فارسی همیشه با دو لفظ »گفت« و »میوگوها در گذشتهقافیه دارند. گفتیک مصراع آزادِ بی

های ی زبانو به شیوه بارشده است. اما در این شعر، این الفاظ، نخستینآغاز می ()یا »گفتم« و »گفتا«

این منظومه نوزده  .آورندنیاز از روایت درمیشوند و منظومه را به صورت نمایشِ زنده و بیاروپایی، حذف می

 :ماه بعد از نخستین شعر او سروده شده است

 خنده زد عقلِ زیرک بر این حرف

 .ستکز پیِ این جهان هم جهانی

 ی خاکِ ناچیز، آدمی، زاده

 .ستهای نهانیی عشقبسته

 .ست این حرفی زندگانیعشوه

کند و گفتارها و پندارهای آن، به زندگیِ پسامرگ اشاره میهای پیش از ها و بیتشاعر، در این بیت

 :گویدی عشق میداند. برای نمونه، دربارهباورانه و خودخواهانه میورزان را فایدهاندیشه

 ر خود در تکاپوست،هر کس از به

 .کس نچیند گُلی که نبوید

 !ستحظّ و حاصل، خیالیعشق بی

 :رسیملختی بعد به مصراعی چنین می 

 […] بر، اماشنوا بود و فرمان […]

 .ی »شنوا« باید »شهنوا« تلفظ شود تا وزن درست درآیدجا هم وزن مخدوش است: واژهدر این

افتد. در ها میی کوتاه و بلند کردن مصراع»افسانه«، شاعر در اندیشه(، چندی پس از 1301« )شیردر »

چهار مصراع بلند و یک مصراع کوتاه، به طور که در آنآوریم جا نخستین شعری از نیما را نمونه میاین

 :شوندمنظّم، تکرار می

 شب آمد، مرا وقت غرُّیدن است

 .گَهِ کار و هنگام گردیدن است

 هان جای رابه من تنگ کرده ج
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 ازین بیشه بیرون کشم پای را ــ

 .حرام است خواب

 عقابِطور منظم(، و در دو بخش، به نام »( نیما شعر دیگری با دو وزن )باز هم به 1308هفت سال بعد )

گوید و در دومین، از عقاب دیگری )که گویا خودِ سراید. در نخستین بخش، سخن از عقاب نیل می«، مینیل

نویسیم ــ ترش باز مینخستین بخشِ این شعر را با ساختار وزنیِ درست .کندبت میشاعر است( صح

 :عر رعایت نشده استی شاشده ی چاپتقطیعی که در مجموعه

 ست، کان عقابدر سرزمین نیل عقابی

 همچون شب سیاست

 از پای تا به سر

 چشمان او چنان که فروزندگان بر آب

 منقارهاش خوف، 

 .رفتارهاش شر

[…] 

جا یک بند از مستزادِ در اینایم )اما مقیّدتر از شعر »شیر«(. البته پیش از روزگار نیما هم مستزادهایی داشته

 :آوریمرا نمونه می (.هـ. ق 618-540فریدالدین عطار ) شیخ

 نقدِ قدَِم از مخزن اسرار برآمد

 .چون گنج عیان شد

 دخود بود که خود بر سر بازار برآم

 .بر خود نگران شد

 در موسمِ نیسان ز سما شد سوی دریا

 .در کسوتِ قطره

 در بحر به شکلِ دُرِ شهوار برآمد

 .[13]در گوش نهان شد

ها نیما در کوتاه و بلند کردن مصراعهای گرایش به گمان من، وجود همین مستزادهای منظّم یکی از انگیزه

بوده،  «ی »شیرمنظومه ی تصرّف نیما در افاعیل عروضی همینین نشانهو اگر چه نخست.[14] بوده است

پردازی جهت گرفته است. حال آن که، نی سختر کردن صحنهی او، در این تصرّف و تغییر، به فراخاندیشه

که جاست افزا بوده است. اینتر پرُتصنّع و زحمتجنس با مصراع کاری بیشدر مستزادها، افزودن افاعیلِ هم

شیر« و »عقاب نیل«، »شود. باری، نیما، بعد از سرودن سره منتفی میی مستزادها با شعر نیما یکمقایسه

ا در شعر خود ــ به طور نامنظّم و به تناسب معنا و به منظور گوناگونیِ کوتاه و بلند کردن افاعیل ر

 .های پی در پی ــ آغاز کردنواخت

http://bukharamag.com/1390.02.14163.html#_ftn13
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های پندآموز دهند )البته از لحاظ مفهومهای بوستان سعدی نشان میتشعرهای آغازین او گرایشی به حکای

«، »بزُِ ملاّ حسن«، »گلُِ نازدار« و ی کوچک«، »انگاسیهای »چشمهاند: قطعهگونهیا طنزآمیز(. از این

اند. در این دوران، نیما هنوز های مختلف و معمول سروده شدهو در وزن 1302ی گلُ« که همه در »مفسده

ی غربی رواج ست که ادبیات داستانی به شیوهزند. روزگاریراه درست خود را نیافته و به هر سو سر می

( 1300های کوتاه یکی بود یکی نبود )ی داستانمجموعه (1376-1270زاده )علی جمالگرفته است: محمد

های نرتیب، رما(، هر یک به ت1350-1272و عباس خلیلی )  (1357-1277)را نوشته و مشفق کاظمی

ی اند. و نیما هم، با زبان شعر، به این گونه( را رقم زده1303( و روزگار سیاه )1300اجتماعیِ تهران مخوف )

( از این مقوله است: 1303« )محبسیاب بوده است. شعر »هوده و کاری ناکامادبی گراییده که آزمونی بی

قافیه و در وزنِ »فاعلاتن و بیتی، با یک بیت میانه و همی چاپی، در قالب دداستانی بیش از دوازده صفحه

پسند است. و اگر چه این یی همهیافتن به شیوهمفاعلن فعلان«. این شعر گویای شیفتگیِ شاعر برای دست

انجامد. زیرا زبان او کُند و ست که به شکست میست، باری، تمرینیشیفتگی در جای خود ستودنی

 «روباه و خروسی »کشد. قطعهچه باید به درازا میاست و کلامش بیش از آن پا افتادهموضوعش پیش

«ی ایرج میرزا. این هم یکی دیگر از گربه و جوجه» چنان پندآموز، یادآورست ساده و همشعری (1303)

های ( نیز شاعر از محتوای همان رمان1304« )ی سربازهخانوادی »های نیماست. در منظومهمشقسیاه

ی شعرهای وجوگر شیفته را بشناسیم، باید همهخلاصه، اگر بخواهیم این جست .روپایی بهره برده استا

سوزی به کار رفته است تا شاعری نوپا و بخوانیم تا دریابیم چه کوشش طاقت به دقتسالیان نوجوانی او را 

 .گشایی برسدگاه استادی و راهیناشناس به جاراه

ها، ی آنمایهرسند و درونهای او به اعتدالی پسندیده میدرازگویی، سروده پس از آن همه کوشش در

( را نمونه 1307« )خواجه احمدحسن میمندیی »جا قطعهشود. در اینکم، خلاصه و ضربتی میوبیش

 :آوریممی

 خواجه احمد حسن میمندی

 خوی چون کرد به ذلّت چندی

 از سرِ مسندِ خود پای کشید

 .مأوا بگزید [15] دژ کالَنجَر

 روزی افسرده به دامان سر داشت

 .تر داشتوحشت از ذلّتِ افزون

 ی شهر،چه شد، ای خواجه» :گفت دژبان

 «که سعادت ز تو برگشت به قهر؟

 گفت: »تقدیرِ خدا بود.« ولیک

 باریک نشد آن خواجه درین ره

 خیزکه برین رهگذر محنت

http://bukharamag.com/1390.02.14163.html#_ftn15
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 .چه بر شد به فرود آید نیزآن

 نیست در عالَمِ اجسام درنگ

 سنگخورَد این آینه یک روز به 

 روحِ مرد است که، چون یافت کمال، 

 .به فرود آمدنش گشت محال

ادامه  هایی تمرین خود رانویسد ــ نهایت آن که با دوبیتیی کلاسیک شعر میبه شیوه 1313نیما تا 

ها جای های اول و دوم و چهارم قافیه دارند، و گاهی بیتی کامل میان هر یک از دوبیتیدهد که در مصراعمی

ی آورَد و »قلعهی نظامی روی میسرایی در شیوههاست که به منظومهیرد. در گرماگرم همین تلاشگمی

ام این منظومه را تا به آخر وز هم نتوانستهکند. من تا امرسقریم« را به تقلید از آن شاعر بزرگ عرضه می

ی سقریم«، سه سال از »قلعه نیما، پس !امبخوانم و تفحّص در آن را همواره به زمانی دیگر موکول کرده

 .دهد، به جای سرودن، به اندیشیدن بپردازدکند و ترجیح میسکوت می

 ارکان عروضی، پیوند خود را با گذشته ( آغاز درخشیدن نیماست. شاعر، از لحاظ تساوی1316ِ« )ققنوس»

الارکان، امکان کند. در بحور متّفقیدهد و بلند و کوتاه مبُرد و افاعیل اوزان را ــ تا جای لازم ــ تغییر میمی

گونه بحور سود جسُته ترِ شعرهای نوآیین نیما از همینتر است و بیشها آسانبلند و کوتاه کردن مصراع

های او توانیم در این گونه سرودهتر هم گفتیم(، نزدیک به ده وزن را میم )چنان که پیشاست. بر روی ه

 .ها افزوده استن ثالث به آنسه وزن هم اخوا برشمریم. دو/

 .تر سخن گفتیمی نمادهای او هم که پیشیی دارد. دربارهگاه ویژهعنصر تصویر در شعرهای نیما جای

رساند و سرانجام، با دای عُمری پاک و مقدس را به کمال ظهور میست که تلاش به سوکسی ققنوس

ی دارندهی پاس]را[ از دل خاکسترش«، به مثابههاش سپارد و »جوجهفرستادن پیام خود، جان به آتش می

 :اندتر از گذشتهتصویرهای نیما در این شعر بسیار زیباتر و روشن .کندآن پیام، جانشین خویش می

[…] 

 ی صدها صدای دور،های پارهشتهاز ر

 در ابرهای مثلِ خطی تیره روی کوه،

 دیوار یک بنای خیالی

 .سازدمی

کند و »ابرها« را همچون »خطی تیره« به پندار یی همانند میهای پاره«« را به »رشتهدور»صدها صدای 

زمان که زردیِ خورشید روی موج / کند. »از آن ها« و »ابرها« دیواری خیالین بنا میآورد و با این »رشتهمی

مرد دهاتی آتش پنهان خانه را روشن« بانگ شغال به ساحل گرفته اوج« و در آن دم که »»رنگ مانده« و کم

 .شودنماید هویدا میمی به چشمْ قرمزکرده است، »زیر دو چشم درشت شب« )= افق( خطی که 

تر یا بود که با چیرگیِ نیما به شعر درآمده است. پیشی غروبِ کنار دراین تعبیری لفظ به لفظ از یک صحنه

ست. در همین مختصر تعبیر، اگر خواننده دقّت نداشته تأنیّ هم گفتیم که خواندن شعر او نیازمند تأمّل و
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ی »بانگ شغال« را با ی عبارت »به ساحل گرفته اوج« را با »بانگ شغال« استوار نسازد و رابطهباشد و رابطه

شود که این بخش از شعر چه معنایی خواهد داشت. در این شعر هم، تی« قطع نکند، معلوم نمی»مرد دها

 :داشتِ ارکانِ وزنِ عروضی سرپیچی شده استاز نگاهجای جای، 

 او، آن نوای نادره، پنهان چنان که هست، 

 .پردست میاز آن مکان که جای گزیده

 شوددر بین چیزها که گره خورده می

 و تیرگیِ این شب دراز با روشنیّ

 .گذردمی

 یک شعله را به پیش

 .نگردمی

شد آیینِ افزود: به آسانی نمیسرود، بر مخالفان خود میهای شکسته میوزننیما، با شعرهایی که در 

ی شعر فارسی را دیگرگون کرد. با این همه، او جرأت نشان داد و به این خطر کمر بست و بارها فدا هزارساله

به واپس  اندیشان قرار گرفت، اما هرگز گامیراه آرمانش را امضا کرد و بارها موضوع ریشخند خشک شدن در

شد. این گفته نقل به گرفت و به آینده امیدوارتر میتر پیش میهای تازهبرنداشت؛ برعکس، هر روز راه

ی »شب همه بارهشنوم«. درمضمون از اوست که »من صدای کف زدن آیندگان را در تحسینِ شعرم می

ن شعر را، مخصوصاً، به دو ی اوست، توضیح داده است که »ای(، که گویا آخرین سروده1337شب« )آبان 

پرورانده است. با این ها را در سر میدهد که او سودای ترکیب وزنام«. و همین گفته گواهی میوزن ساخته

رانجام، وزن نیمایی جای خود را به »بافت« و زیبایی تمهید، بسیاری از شاعران به این شگرد ادامه دادند و، س

مایه و ذهن و زبان شعری پدید آمد ــ برخی وناگونی در شکل و درونهای گهای کلامی داد و شیوهترکیب

دار فداکاری و ی ما وامی شعری در جامعههای پذیرفتهی تحولمقبول و بعضی مردود. هر چه هست، همه

چراغی شود، « خلاصه میچراغشاعر در دومصراعِ پایانی». و انگارکه زندگیِ ادبیِ اینگشای نیماستتلاش راه

 :افروخته است  1329رکه او د

 دراز با او هنوز هست به لب با شبِ

 …هر دم حکایتی

 89دی 9

 هاپانوشت 

گفت: ای مهتابی ]در اولین سفرم از یوش[ پدرم مرا سوار یک اسب کهََر کرد و به من  »یک شب [1] […]

پایه هستی و باید قوی بار بیایی.« روی درس بخوانی، اما فراموش نکن ]که[ تو اهل کوهپسر جان، حالا می

 (.29، ص 1368ی فرهنگی گسترش هنر، تهران، ، یادمان نیما یوشیج، مؤسسه[)سیروس طاهباز ]ویراستار

http://bukharamag.com/1390.02.14163.html#_ftnref1
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 1325نویسندگان ایران، تهران، خرداد یهرانی نیما یوشیج در نخستین کنگربرگرفته از سخن [2] (

 .9، ص1369ی آثار نیما یوشیج، انتشارات بزرگمهر، تهران، ی خود نوشت«، برگزیدهنامه»زندگی

 .10همان، ص  [3] (

 .40، ص 1376ها و بدایع نیما یوشیج، انتشارات زمستان، تهران، بدعت [4] (

 .1336ی شعر انگور، انتشارات نیل، تهران، مقدمه [5] (

 (11گفته )همان اثر، ص رانیِ پیشی سخنادامه [6] (

 .12همان، ص  [7] (

 .1368ی آثار نیما یوشیج، دفترهای زمانه، تهران، ها: از مجموعهنامه [8] (

 .1335»ناشناس«، جای پا، معرفت، تهران،  [9] (

 .1345»نقش«، ققنوس در باران، نیل، تهران،  [10] (

 .118، پانوشتِ ص 1389ام ابری است، مروارید، تهران، ر تقی پورنامداریان، خانهدکت [11] (

، 1381های شعر نیما یوشیج، نیلوفر، تهران، دگردیسی: روند دگرگونی سعیدحمیدیان، داستانِ [12] (

 .193ص

 .150، ص 1376ها و بدایع نیما یوشیج، انتشارات زمستان، تهران، مهدی اخوان ثالث، بدعت [13] (

 .همان ←ده است اخوان هم بر این نکته پای فشر [14] (

هـ. ق.  599در هـ. ق(، از امیران تُرک،  607 الدین ایبک )فتـست در هندوستان که قطبکالَنجَر دژی [15] (

 .حسین مصاحبمالمعارف فارسی، به سرپرستیِ غلاهدایر← تر آن را گشود. برای توضیح بیش

 1395، تیر 80مجلۀ بخارا، شمارۀ سرچشمه: 

 1401، آذر و دی 27ارژنگ شمارۀ 
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 ی آغازدمن منتظرم بهار کِ
 [باکتا ی بهار در ش ای نیما ا شیر]

 رادفعاط مهدی
 

 

" و  شبی  ادی کمستاناش ای نیما ا شیر اگاچه ش ای "
 ت ت یت و ا ر اک " ا ت و اگاچه ش اا نما پاا موحشت "

خ)انا و کمستانا  ولف   تا یا اا خااسویا اا  یاتی 
نماا  و تا یاا  ن  رنگا روش  اک بهار ر خ ما راهف  م در گه

 ش دم ش ی ت ما بهار  فاار ی  ی  ۀرنگارنگ اک بهار دا ت اا مژد 
" ج  ت  افسانهنخست   تا یای بهارا ش ای نیما ا شیر در " 

" افسادت   اد و خ  ی نشسته و   ۀد  در در ااد: " اشقی
  " اه وقتی افسانهاما  ا تم "سای و حی ری) اک حجاند لب 

اس ا ت و   نگامه  ج یبارا   نگاای  ۀ  بم   ی  اا بهارالبخن ت 
ن اا با  ه ان وت را اک د ی ا ا ب)ا و رکما اک نند  بااا اا  

س ش ر و ش قف خ مانن ت باانگ مد   ا اشق ب)داا  و در جا  
ر  اد اک بهار دد   و تا یاا د  نم  ی بهار ما  ۀبه او مژد 

 ان :س تا یم ما اچشم  پیدی 

 افسانه: 
 عاشقا! خیز کامد بهاران."

 ی کوچک از کوه جوشید.چشمه
 گل به صحرا درآمد چو آتش.

 وفان خروشید.تچو تیره  رودِ
 .رنگه هفت شده گل از دشت                                  

 سازیلانه آن پرنده پیِ
 راید.سُها میشاخه بر سرِ
 خاشاک دارد به منقار. خار وُ

 ی سبز هر لحظه زایدشاخه
 .زیبا و خُرد همه بچگانی                                  

 .... 
 بیدطلایی بتا آفتابِ 

 گاهی.ی صبحژاله بر سرِ

 ها دانه دانه درخشندژاله
 چو الماس، و در آب ماهیهم

 .معلّق زد هاموج سرِ بر                                  
 خرامنوا! شاد بِتو هم، ای بی
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 بهار است که ز هر سو نشاطِ
 که به هر جا زمانه به رقص است.

 بار است؟ات اشکتا به کی دیده
 ".سترونده دوران که زن ایبوسه                                  

  
 آن در و ساخته "فراکش" محبوبش کوهِ توصیف در 1305 سال در یوشیج نیما که "وطنم یادِ به" شعر در 

 یری هم از بهار این کوه ترسیم کرده است:تصو پرداخته، انگیزخاطره کوه این با رازونیاز به
 های بهارمرسد چون نسیمی 

 شود سراسر گل.دامنت می
 گذارکشی سوی خود ز راهمی

 چه بلبل. زیک وُهر پرنده، چه 
 بود، آموزگاری خدمت مشغول لاهیجان در که یوشیج نیما بهار، فرارسیدن یآستانه در و 1308 اسفند در  

 ها سرود:را برای بچه "ربها" یکودکانه شعر

 ها! بهار.بچه 

 گلها واشدند.
 فها پا شدندبر

 هااز رو سبزه

 .کوهسار روی از                  
 .بهار! هابچه                   

 داره رو درخت
 خونه به گوش:می

 نکَپوستین را بِ"

 "قبا را بپوش.
 .بیدار شو، بیدار                 
 ها! بهار.بچه                 

 دوَرَدارد می
 درَپَدارد می

 نهزنبور از لو
 بابا از خونه.

 کار پیِ همه               

 .بهار! هابچه               
 انگیزشغم وضعیت از مشابهی تصویرهای سروده، 1317 سال در یوشیج نیما که غزلی پنج از غزل دو در  

و اسیر خواند، ولی ابن شکفته و مرغ در باغ از شوق آواز میگل و آمده بهار: است کرده ترسیم بهار فصل در
 محرومیت از بهار بر دل دارد:ی قفس، داغ غم دام قفس است و در گوشه

 مرغ به باغ فت وُکُن شِلبُگُ بهار آمد وُ 
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 قفس من به دامِ صفیر بر زد از شوق وُ
 و: 
 ی قفسم داغ از غمی که چرابه گوشه 

 ست و بوستان در پیشبهار روی نموده
 :است گفته سخن بهار شدن آغاز انتظار از و پرداخته اربه به گاهگه نیما هم هایشرباعی در  
 پردازددل به چهره می گل آتشِ 

 اندازدابر آبش در سینه همی
 تازدباد از زبر خاک به گل می

 ی آغازد.من منتظرم بهار کِ
 :است کرده وگوگفت بهار فصل در دلمجروح ینوشکفته گل با و  
 اربه با دستِ"ل گفتم: فت، به گُشکُبِ 

 "گیرد بار.می "رودکالچ" ابر از رهُ
 مرا زخمی افتاده به دل"گل گفت: 

 "ذر بدار.چنان، مرا عُگر نشکفم آن
 :است شنیده پاسخ و پرسیده بهار ابر از یا  
 بهار! ای ابرِ"بهار گفتم:  با ابرِ 

 "گشایی بار؟چه بُ نان بهرِبر خاربُ
 خوار!ای غم"گفت:  گریست ابر وُ خندید وُ

 "زار چه خار.لعطای ما چه گُ ر پیشُد
 یا پرسش ابر بهار از گل و پاسخ گل به او را نقل کرده است: 
 باغ! ای شاهدِ"ل: بهار با گُ گفت ابرِ 

 "بین که بگذاشته داغ؟از خونت بر جَ

 دلم چو با زبان گشت یکی"گل گفت: 
 "چو چراغ.گونه برافروخت مرا همزین

 است دارتب بیماران چون زار و گریان او بی که گفته و کرده دل درد محبوبش نگار با تغزّلی، رباعی یک در  
 :است بهار دارای تعب، طوفان و گلِ و باران در فکرش با و است خندان یادش با ولی

 چو بیمار به تبتو همگریم بیمی 
 چه شب تو چه روز وُ خندم با یادِمی

 گِل است و من بهاری دارم باران وُ
 بعَتَ وفانِتتو در این همه  کرِبا ف

 :بهاری گلهای از سرشار و دانسته بهار روز رسانپیغام را رخسارشماه نگار دیگری تعزّلی رباعی در  
 تمام چون ماهِ م آن نگارِرَآمد بَ 

 کز روز بهار با تو دارم پیغام

 گل، آورد عتاب: پرسیدمش از حالِ
 "ام گل، چه بری از گل نام؟همهبا این"
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 1318 سال یسروده ،"خنددمی" شعر گفته، سخن بهار از یوشیج نیما آن در که ی"آزاد شعر" نخستین  
 رخ زمستان پایان در که کرده تشبیه شکفته لب بر خنده بهاری به را زیبایش نگار او شعر این در. است
 نمایاند:می

 آید، گیسوان آویختهمی 
 ز گرد عارض مه ریخته خون

 اش بر لب شکفتهآید، خندهمی
 زمستان نمایاند به پایانِبهاری می

 شهر سوی به یافتن ره برای یوشیج نیما است، 1322 سال یسروده که "به شهریار" منظومۀ در  
مددخواهی دراز  اند، دستِدار بهار نوشکفتهی که پیغامزدیکندورو خرم و پردازآهنگ بادهای سویبه دلاویزان،

 کرده است:
  نزدیک م بادهای دور وُپردازان خرّدم سوی آهنگدست یازی 

 نوشکفته بودشان پیغام کز بهارِ
 را کوهسار دامنِ تازه، بهارِ که گاهآن زمستانی، روزهای آخرین در یاران، شهرِ شهریارِ با دیدار دلکش روز و  

 یک شده است:بندد، نزدی دلش میکوه خنده در کاسه پنهانِ کند و شقایق در خلوتِمی اطلس چون
 دیدار کشِدل این جمله شد نزدیک روزِ از پسِ 

 زمستانی سردِدل که بگذرد دورانِپیش از آن

 کرد از هر سو بهار تازه چون اطلس
 دامن کهسار

 و شقایق در نهفت خلوت کوه
 ی خون دل خود بست.خنده اندر کاسه

 زبان از نما،وحشت پاییز در است، 1326 سال فروردین یسروده که "فتح پادشاهِ" شعر در سرانجام   
 و باشد خشکانده سختش سرمای کهآن بیمِ از که ارغوان دلِ در و شودمی بهار بخشِمژده "فتح پادشاهِ"

هار خندان امید را ب مانده، نومید و خسته اش،رفته دست از امیدهای فِراقِ در ندهد، گل هرگز دیگر
 دواند:شکوفاند و در او گل میمی
 نما پاییزچنین وحشت در

 هرگز گل نیاوردن کارغوان از بیمِ
 ماندی امیدهایش خسته میرفته راقِدر فِ

 مید را زامیدی اُخنده شکافد او بهارِمی
 دواند.میل وندر او گُ

 

 (112و 111)شماره ی  -مهدی عاطف راد -منبع: مجله ی رودکیسرچشمه: 

 وبلاگ دینگ دانگبرگرفته از: 
 

 1401، بهمن و اسفند  28ارژنگ شمارۀ 

 بازگشت به فهرست

http://dingdaang.blogfa.com/post/27
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 یوشیجهای نیما نیمایی
 پژوهنده: مانلی آمارد/ معرفی: دکتر علی تسلیمی

 
 را اشنیمایی هایسروده گاه لکهب اند،نکرده جدا را نیما هاینیمایی تنهانه نیما، هایسروده مصحّحانِ
 چند وزن مصحّحان، برخی ولی دارد موسیقایی ارزشی شکسته، عروضِ نیما نگاه در نمونه برای. اندنشناخته

 او هایسروده خواندن و تصحیح در تنهانه و نکرده توجه نیما یشیوه به گروهی. انددانسته هجایی را او شعر
 چاپ به نادرست ویرایشِ و تایپی هایغلط با و کرده سسُت را هایشسُروده بساچه اند،کرده هاییکوتاهی
 نو شعر را آن و کرده تقسیم سطر چهار از بیش به را اشنوقدمایی هایسروده نیز ایدسته. اندرسانده
 .سازند رها هاآسیب این از را ما که نیازمندیم گرانیپژوهش به بنابراین. انددانسته

 هاآسیب برآورده، را خواسته این نیما، هاینیمایی در پژوهش با که ستگریپژوهش و سُراینده ،آمارد مانلی
 انجام نیما شعری هاینوآوری شناخت برای بزرگ کاری و ویراسته را مصحّحان هایغلط ساخته، برطرف را

. دارد نیما سراییتازه یا نوسرایی به او یویژه نگرش از نشان ،«یوشیج نیما هاینیمایی» کتابِ. است داده
 دارد نیما کارِ از حکایت این و. قالب نه داند،می( ژانر) گونه دیگران، نگاهِ یوارونه را نیمایی هایسروده وی
 شعرِ گرانِپژوهش ویژهبه شعرپژوهان و شعر مندانعلاقه برای کتاب این خواندنِ. است برانگیزچالش هنوز که
 .بشناسند درستی به است، پدیدار نیما شعریِ منشِ در که را اییهابهام تا است سزاوار نو

 بفشارید: زیر را لینک کتاب،خرید  برای -تومان  250,000سیلاک/ قیمت:  نامِ ناشر:

https://silakpress.com/product/nimaeehayenimayoushij 
 

 1402، فروردین و اردیبهشت 29ارژنگ شمارۀ 

 بازگشت به فهرست
 

https://silakpress.com/product/nimaeehayenimayoushij
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 فتح پادشاهِ یبرا یپانوشت
 یطارم یسلطان دیسع

 
 یاسیس یهامنظومه یپادشاه فتح از جمله  

به  ای. و گونیمثل ناقوس و مرغ آم ماستین

 هیمردم و به منظور روح یخواهش ماهنامه

سروده  رانیمردم ا یخواهیجنبش آزادبه  یبخش

 یرکود م یاست که آرام آرام به سوشده

است. اما پادشاه فتح برخلاف ناقوس و مرغ رفته

برخوردارند و بارها مورد  یبکه از وضوح نس نیآم

است که  یقرارگرفته اند شعر ریو تعب ریتفس

 نیبه هم دیکم ندارد. شا دهیچینقاط مبهم و پ

مورد توجه مفسران شعر  خاطر است که کمتر

سیروس  یآقا گریواقع شده است. از طرف د ماین

 اشعارِ کاملِ ۀمجموع"در زمان انتشار  طاهباز

شعر ستاره  نیاسم ا یدر نشر نگاه، رو "ماین

 داده است که: حیگذاشته و در پانوشت آن توض

اضافه  دیبعد با و در چاپِ شعر است جانِ اند که رگِترها حذف کردهدلازم را از من استا دو بندِ"

+ سه  شیزا دیام یزانفجار خنده -2مصراع بعد از آن. 3در غبارآلود دود خاطرش اما+  -1کنم : 

    "ندارد. یررها ضحذف یمصراع بعد از آن. باق
 

طاهباز  یکه از آقا یبوده است که کسان یپادشاه فتح شعر دشوار و مبهم نکهیپانوشت دلالت دارد بر ا نیا

ها را طاهباز  دو مورد آن یاند که آقااز آن را حذف کرده ییهااز شعر بخش ییابهام زدا یاند براستادتر بودها

به  یااجازه نیکه چن یاند. اما آنانمتن شعر برگردانده بهداده  صتشخی جا به نا – حذف از بعد البته –

از  گریمصراع د ایاند؟ چند بند بوده یکسانکنند چه  را حذف مایاز شعر ن ییهاخودشان داده اند که بخش

طاهباز به  ی؟ اگر آقا"ندارد یحذف ها ضرر یهیبق" سندینو یطاهباز م یشعر حذف شده است که آقا نیا

 ماین وانیتوان به متن د یاعمال نظر کنند تا چه حد م مایمورد در شعر ن نیباشند مثل ا دادهاجازه  یکسان

طاهباز  یهمکار آقا ایکس هم خود را به عنوان مشاور  چیاند. تا کنون هرگذشتهطاهباز د یاعتماد کرد؟ آقا

 نیمنتشر شده است در ا وتحت نظارت ا مایهم که ظاهرا آثار ن جیوشیخان  میشراگ یاست. آقانکرده یمعرف

را بخواند  مایتوانسته خط ن یطاهباز نم یاآق"حد بوده که  نیاند در ااند. آنچه هم که گفتهنگفته یباره سخن

 یو برا رسدیبه مشام نم یندیخوشا یماجرا بو نیهرحال از ابه "نادرست خوانده است و... یو در موارد

 .کند یرا اثبات م ماین یخطّآثارِ یبازخوان ضرورتِبار نیهزارم
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پادشاه آن  یسالخورد است که ط اهیپادشاه فتح و س انیم کیالکتیبر د یساختار شعر پادشاه فتح مبتن اما

نشود.  دیسالخورد است آگاهانه برآشوبد و از شکست ناام اهیس اریبه ضد وضع موجود که تحت اخت دیفتح با

و گرم داشتن اجاق مبارزه سروده شده  ینیدآفریاست و در خدمت ام یشعر مناسبت کیاز آنجا که شعر 

 شودینم نیهم یکند برا یم خط حرکت کی یدارد و از اول تا آخر آن رو یساده و خط یاست لذا ساختار

و  ستین یا دهیچیدارد. خود شعر هم شعر پ یخاص تیآن جذاب کیو فرم یساختار یگفت که جلوه ها

شاعر هستند.  انیب تیفیبلکه حاصل ک دبه ساختار شعر ندارن یموجود در آن ربط یها یابهامات و دشوار

 ینیبه مرجع مع مایاست که مستق یفراوان یحیتوض یبند دوم همه حاصل جمله ها ادیمثلا ابهامات نسبتا ز

 بیاختلاف عج کیبند،  ستمیاند مثلا در مصراع بست که خوب خوانده نشده یکلمات ایکنند و  یرجوع نم

 هرسه –اند منتشر کرده لوفریکه نشر نگاه و اشاره و ن ییاه نسخه در ٰ  مختلف . یهانسخه نیهست ب

است  نیبند چن ستمبی مصراع –ظارت و نظر و اهتمام سه نفر آدم جداگانه اند با نرا منتشر کرده ماین اتکلی

شعر( و دفتر شهرشب شهر  اتینشر ناشر )کل کهیدر حال "آکند از دور یخستگان م لیخ یوا یبا صدا": 

 یصدا ای"به صورت  یدسترنج مهیو حک یتیآ دیاز عبدالحم "در تمام طول شب"و کتاب (  دیصبح )مروار

اختلاف  کیبه  یاحتمال یغلط چاپ کیاختلاف از  نیاند و انوشته "آکند از دور یتگان مخس لیخ یوا

 یم یادیز ریبر ابهام و وضوح آن تاث میکه کدام ثبت را داشته باش نیشده است و خود ا لیتبد ینسخه ا

شعر  یبدخوانکنم حاصل  یاست که من گمان ماستفاده شده "یوا" یدر همان بند دو بار از واژه ایگذارد 

[ و بار دوم شانیشان از زور شاد یخانه هاشان وا یبار اول در مصراع نهم بند ]وز نهفت رخنه ها  ماستین

دور[ ثبت شده است که خواننده  زآکند ا یخستگان م لیخ یوا یبه صورت]با صدا ستمیدر همان مصراع ب

غم.  ای یاز سر شاد ییبه کار برده؟ صدا یرا به چه معن"یوا" یکلمه نیا مایکند که بالاخره ن یم جیرا گ

نوع  نیو اندوه . ا یاز سر خستگ ستمیاست در مصراع ب یظاهرا از سر شاد "یوا" نیچون در مصراع نهم ا

هول را در  ینغمه ها"را به صورت  کیو  ستیما مصراع ب یهانسخه یمثلا همه  ستندیکاربرد ها کم ن

نغمه "به صورت  "شب طولِ در تمامِ"و  لوفریانتشارات ن ینسخه هاثبت کرده اند و فقط  "گردش شبگردان 

 باترینگفته ثبت دوم که ز یکس ی. مشخص است ثبت اول نادرست است ول"هول را در گوش شبگردان یها

 .شد یادآوریخود شعر است که  یمشکلات علاوه بر ابهام زبان نیاست. ا مدهو درست تر است از کجا آ

موجود دو  طیرابه ش یپاسخ ده یسروده شده است او برا ییو بنا بر تقاضا یخاص تیوقعشعر ظاهرا در م اما

به  نیسازد تا تقابل آن ها سبب حرکت شعر باشد به جلو. همچن یسالخورد را م اهینماد پادشاه فتح و س

به دو قطب جهان را  ده،یت بخشیبا تاراج، واقع تیو ضد یو  تاراجگر یاجتماع یمثل مبارزه یمجرد میمفاه

 تیواقع نیکند تا بتواند بر ا میو برده و ارباب تقس ویو مرتجع ، انسان و د خواهیو بد ، حق و ناحق ، ترق کین

هاست. که  رویو ملال ن یخستگ لشیشود دل یم دهید یاجتماع یدر مبارزه  یانگشت بگذارد که اگر فتور

 لیتعط خیکار در طول تار نیکه هرگز ا یمانطورشود ه ینو آغاز م زرفع شده کار مبارزه ا یخستگ یبه زود

و  ستین یباورکردن یخواه یو آزاد یعدالت طلب لیو ملال ممکن است اما تعط یبرنداشته است. خستگ

  کند یفتح را خلق م است که پادشاهِ تیواقع نیا انیب یبرا

است  روزیپ ، آن که پادشاهِیروزیپ یعنیفتح ؛  روز،یپ یعنیفاتح؛  یواژه فتح نه فاتح؟ چرا پادشاهِ اما

ا دارد امّ ینیاست عقب نش یروزیپ است صاحبِ یروزیپ ا آن که پادشاهِامّ ،بعد شکست بخورد ۀدفعتواند یم

و  ماین قِیدق از انتخابِ میکنشعر دقت  شدنِسروده طیاوست. اگر به شرا مالِ یروزیشکست ندارد چرا که پ
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فاتح  پادشاهِ به خوابِ ،فتح هست که در پادشاهِ یزیچ ،کرد میواهخ رتیدو واژه ح یعملکرد ۀتوجه به حوز

 :کند یچگونه شعر را آغاز م دینیحالا بب .دیآ یهم نم

 شب طولِ درتمامِ
 زدیر یدندانهاش م سالخورد انبوهِ اهِیس نیکا
 ی دهین پدهم به عنوا یزند هم به عنوان نماد اجتماع یرا رقم م "سالخورد اهِیس" آغاز مقدراتِ نیهم در

ضعف و  یاست و رفتن به سو یو فرتوت یریپ یدندانها نشانه  ختنیر ،ی. به عنوان نماد اجتماعیعیطب

دهد شب به  یم شانتواند غروب ستارگان باشد که ن یدندان ها م ختنیر یعیطب ی دهیمرگ. به عنوان پد

. ستیسابقه ن یب یفارس اتیادب کنند در هیکه دندان ها را به ستاره تشب نیشود. ا یم کیخود نزد انیپا

 یرودک "باران بود ۀبود و قطر یسحر ۀستار"کرده است  هیتشب یسحر ۀخود را به ستار یهم دندانها یرودک

 ... هم مایاست ن یفارس کیپدر شعر کلاس

 تمام طول شب در
  زدیر یسالخورد انبوه دندانهاش م اهیس نیکا 
  مزورّ یها یرگیدرون ت و

 زدیآمیزندگان در هم م یهامردگان و خانه یقبرها یهاهیسا
 وآن جهان افسا ، نهفته در فسون خود 
 خواب درون تو یاز پ 
 از گوش تو خواب تو به چشم تو لیدهد تحو یم 
  است دهیپادشاه فتح بر تختش لم 

 و بزم آشوب بگذشته نیبر او سنگ نیشب دوش بس
 چند استراحت را یلحظه ا 
 است دهیمست برجا آرم 

  غبارآلود دود خاطرش اما در
 (آتش یخاکستر کریچون در پ کیل)

  بندد به خواب نقشه ها دلکش یم چشم
 .دور و درازش غرق ی شهیدر اند اوست

جامعه را به خواب و غفلت و  یکیط دارد و تارستم و استبداد تسلّ یِرگیکه شب و ت یتمدّ تمامِ در

رسد یمردم است و چنان بهنظر م یکردن تودهدنبال افسون افسا بهکند و آن جهان یدعوت م یریپذبیفر

دشوار و  اریبس "نیدوش شبِ"بروفق مراد اوست پادشاه فتح درحال استراحت است چراکه  زیچکه همه

امان و خسته کننده  یب یمبارزه ا ریفتح درگ که در آن پادشاهِ نیدوش شبِ نیا .وده استخسته کننده ب

 نیاست و او عدالت، فعال بوده ریخ یروهاین شیبشر است که در جهت فرسا خیتار کل یاست به درازبوده

مبارزه و  یبرا دیجد یهانقشه یراحاو در حال ط نکیامان است. و ا یب یآن خستگ ی جهیفتور موقت، نت

 .کوشش است

 یخال دیو تعقکه از ابهام  یدهد و در بند یم حتوضی – انگار –را  نیآن شب دوش مایبند ن نیبعد از ا 

بردوش انبوه غلامان بود و دستان آنان بود  ایدن نیا یکه کارها یاز زمان خیدر تمام طول تار دیگو یم ستین
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 –است  یاجتماع گوی بشارت خروس، – هیپرداخت تا امروز که آواز خروس همسا یثروت م دیکه به تول

دارد در تمام  انیشب رو به موت جر  نیف اسق ریز انیکارفرما ریدهد و نف یو انهدام شب را خبر م تلاشی

 ادینشسته بود و فر یحکمران ریمرگ بر سر الیسالخورد چون خ اهیکه آن س یخیتار یهالحظه نیا

 ندیناخوشا یهالحظه نیآمد در تمام ا یفرود م مبر روان مرد یهمچون شلاق شیهایو شادخوار هایکامران

 یهاکرد و بزم یمبدل م اسیمردم را به  یدهایها امشدن آن یو سپر شدندیم یهم سپر یکه از پ رانیو

 یسرا زیگرم در شور نهان است و در دلاو الشیخ یبا تکاپو"داشت پادشاه فتح  یرا برپا م شانیآشوب اند
 . اندرکاران و مبارزان غوغا برپاست تاز آمدورفت دس "او ۀنیس

 فرتوت وارهایکز ره د یزمان از
 (غلامان راست یرانیآن رقص ح ی هیسا ریکه به ز)

 هاشانپاره پاشنه یرو
 گذارند یخامش برسر ره م یپا
  مبادا خواب خوش گردد تا
 هنگامه بشکسته نیدر ا یجهان خوار از
 گرفته از نهاد او وریز یرگینهاد ت و

  مرگ بنشسته الیچون خ یحکم ران ریبرسر
 نشایشان از زور شاد یهاشان واخانه یهاز نهفت رخنه و
 است انهیدل رنجور مردم تاز بر
 بهانه است یهرطرفدار الیخ و
 نیام مسک هیهمسا یطناز خروس خانه  یزمان کاوا تا
 را یو قال لیره نهفت ق یهارخنه یهاشکافد خانه یم

 نیرینهان ره پاسبانان شب د وز
 انیکارفرما ریشب را چون نف سوت

 اندازندیم نیریعروق رفته از خون شب د در
  گرفته جا یبه آرام ای

  انیلاغر و عر یهادوش یبه رو ،یتابوت شکل
 خاک اندود غبارآلود نیبر ا از
 آکند از دور یخستگان م لیخ یوا یصدا ای

 هول را در گوش شبگردان یها نغمه
 یآن که مباد از گل نثار یپ وز
 واریبندد و د یدر م باغ
 رانیو یاز پس هم رفته یلحظه ها نیهمه ا در
 ماندگان مدفون یدهایاش ام رانهین وبُاز )

 (سرکشان برپا یبرآن بزم ها وز
 گرم در شور نهان است او الشیخ یتکاپو با
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 اش برپاست غوغاها نهیس یسرا زیدلاو در

  و رفت هزاران دست درکاران زآمد
  چشم دیگشا یم

 است یروزگار گرید چشم
 دنیبه خند زدیانگ یم لب

 .است یاو انفجار یدهان خنده  با
 .است یروزگار گریچشم / چشم د دیگشا یم

و  یدگرگون ۀاو خود وعد .ردیگیم شیدر پ گرید شود و زمانه کردارِ یم گریاوست که روزگار د در چشمِ

گران. و غارت ییجوثبات انِیاست به ز یدگرگون نیهم زدیانگ یاو رابه خنده م که لبانِ یزیچ .است یبهروز

 ،اوست ۀخند همانا حاصل انفجارِ نی. ایگرخواهیو د یطلبلتحوّ یروزیود با پاو مصادف خواهد ب ۀخند

 مردمِ سردِ گذارد و اجاقِ یم انیپا ۀسازند نقط یکه کودکان را هراسان م زیبدانگ یکه بر انفجارها یانفجار

 یایدو گوکه هر یو سرد یگرم نیا انیدر جر .گرداند یم دواریرا ام دانیو نا ام سازدیدربند را گرم م

 یزده پراکنده مسرش وحشت پشتِ یروهایشود و ن یعمر شب است که کوتاه م ،فتح است پادشاهِ یروزیپ

 .شوند

 یشکستن بندها یگذارد و صدا یم متیرو به اضمحلال و هز یکیتار یرویزمان که ن نیدرست در هم اما

و افراط برحذر  یخود را از تندرو یروهایو ن دیگشا یفتح لب به سخن م پادشاهِ ،کند یر ممحرومان فضا را پُ

 .دارد یم

  شیدزایام یخنده  زانفجار
 یی(بدجو دی)چنان چون ناروا ام دیآ یم سرد

 اندشهیکه از آن طفلان در اند یانفجار زیهربدانگ
  اجاق سرد دیآ یم گرم
 ،عمر شب کوتاه یو گرم یسرد نیا اندر

 دیخورش یکز چشمه آنچنان
 اندهراسان یآمدگان
 .گردند یباز م یرفتگان

 دشمنان بسته لیس یهمان لحظه که ره بر رو در
  یکور یچون جو لشانیگشاد س و
 از صبح زینهاد ظلمت پادر گر با

  تازد یدرون ظلمت مقهور م در
 محرومان یهاگردن یهاغلاده یصداها و
 (ریچون صداپرداز پاهاشان به زنج)

 آغازد یلغزان شکستن را م رقص
  اش بسته شهیندبا ا اوست
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 ایخود پو ریشهر نوتعم یآرام سرا وندر
 خود رچشمینگاه ز از
 :دیگو یحرف دگر هرلحظه م نیتو ا با
از پشت سر انبوه محرومان سر  یکند و قدرت واقع یآغاز م ختنیفرور رانیاس یهاریکه زنج یزمان ی،آر

که تجربه  یجامعه ا -خود   ریشهر نوتعمشوند پادشاه فتح در  یاعتباران، محترم و معتبر م یدارد و ب یبرم

معلم  کی ئتیدهد و در ه یمخود را مخاطب قرار  روانیدوستان و پ -را پشت سر دارد روزمندیپ یتحول ی

 یهاشود خواب یاطفال م یداریکند او معتقد است که : آنچه سبب ب یاز مو انقلاب سخن آغ استیس

 یداریآمد ب یآگاهانه تفاوت دارد پ قیعم یداریه با آن بکودکانه و خوابزد یداریب نیاست و ا شانیپر

برخوردارم،  یکاف یماجرا از شناخت و تجربه  نیاست و من که در ا یکارو ندانم یگرکودکانه معمولا افراط

ممکن است به  یشوند و چه کسان یخسته م یوخم مبارزه چه کسان چیو پرپ کیراه تار نیدانم که  در ا یم

 .روغلتندف انتیدام خ

که هر  یبدان دیبا ی.بده تیّاهم یدفرسایو ام ندیناخوشا و بد به اخبارِ دینبا !دامنپاک مبارزِ یتو ا اما

 یبرا ادیّص باران است و مردِ بارشِ ۀمقدم یشرج گرمِ یوفان باشد و هر هوات تواند آبستنِ یم  یآرامش

 که آتشِ یبدان دیبا نیچنمه .ماندیو خاموش م کند و آرامیم نیکم دیبه هدف و به دام انداختن ص دنیرس

هم  یآزاد راهِ مبارزِ کیگذارد .  یم شیرا به نما شیشعله ها ،گرفت رویآنگاه که ن ردیگیدرم یاول پنهان

 رِیلاجرم تاث یبداند که هر حرکت دیاو با .ازاردیخود را ب خاطرِ هودهیکه ب دیندارد و نبا نیجز ا یاچاره

 ،ستین یاکننده ریگغافل راه امرِ نیو خطاکردن در ا اشتباهو  دهدیمبارزه نشان م انِیرخودش را در ج

راست  از آنهاست که راهِ یو پندآموز شانیخطاها قیها از طرآزمون و خطاست و انسان دانِیم یچراکه زندگ

 .سر دارد باه و خطا پشتِاشت از یو هر انسان با تجربه و کار آزموده انبوه کنندیم دایدرست را پ ۀشیو اند

هم قادر به  ییمسمار صدا چیو ه ستندین قادر به درک آن انیپا تیو تعز لانیاست که بخ یانکته مانه نیا

 .ستیباز کردن گوش آنان ن

 داریکند ب یطفل ره را م شانیخواب پر دههُیب"
 شیباینگاه ناشک وز
 راه یبر دراز دیفزا یم

  شمیر نازک اندداستان نقطه گذا نیکه در ا من
 آن را یخطوط سربه هم آورده یها فاصله
 دانم یم ص،یدهم تشخ یاز هم م خوب

 کیشب تار نیخام را خسته است دل در ا نیکدام که
 کیبار یجاده  یلرزد به رو یم یپا نیکدام ای
  

 برون آور کریکز ره پ یخار همچو
 معصوم من یره گوش خود ا از

 یاوحشت افز یدیخبر را که شن هر
 ست یگرم استاده نشان روز باران یهوا ای
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 ادیهدف را مرد ص شدیاند یم چون
 آورد درکار یم یخاموش
 دیآتش از نهفت آنگه زبان در شعله آرا ردیدر گ نیهمچن
 ازاریخاطر م برعبث

 خاطر نگهدار نیدر راه چن باش
 نگذارد یکاو اثر برجا یکار ستین

 دارد دهایدشمن صد در او تمه گرچه
 یدانیم ستین یانزندگ
 باشد یکه م هاشیآزما یبرا جز

 دارد از دنبال یرفته نوبت با صواب یهرخطا
 خطاناکردن مرد گرید ی هیما

 از راه خطاها کردن مرد هست
  به کار آمد که او در کار وان

 کند روز خطا ناچار یم
  

 دانند ینم نیاست و به ما گفته اند لکن ا نیا نکته
 انیپا تیتعز لان،یبخ آن

 انیشب را دوزخ آرا شیتشو یصحنه
 ییروین چیه یسمار صدابه مِ و

 .کیاز آنان ل دینگشا گوش
 یرانیدر و یرو یعدالت یظلم و ب یکاخ برافراشته  نیو ساده لوحان باور ندارند که ا انیپا تیّآن تعز یآر

 عتیطب نیشود  ا یم کینزد یرانیبه و شتریدارد و هرقدر که ظاهرا بر حجم و عظمت آن افزوده شود ب

گذارد  یم زوالبه اضمحلال و  یلاجرم رو دیخود رس تیکه به نها یزیماست که هرچ یخاک یهست

دهند  ینم صیکند، تشخ یجلوه م ییچشمشان همچون معما شیپ یاساده زیکه هرچ یآن گروه نیهمچن

 یهانفس نیآخر ۀناز اندازه در واقع تشنج مرگ و نشا شیو خشونتِ ب ادیز ییکه سازش و نرم خو

 .بازگشت است یر و بمقدّ یاو امر افساست و مرگِجهان

 انیبدجو واریو بن بر شده د یپ یب
 است یخراب یدر سو یرو

 دیکه او برحجم افزا برهراندازه
 دیحرص بگرا یبه بالاتر ز رو و

 کینزد شتریخرابش ب یبا رو گشته
 دانند آنان آن گروه زنده در صورت ینم نیو

 چشم هر آسان شیاشان به پمعم چون
 ره لغزان چندهیپ نیکاندر
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  کردن دشمن یسازگار
 مرگ اوست یها که او دارد تشنج ها یناسازگار همچنان

 ییروین چیه یبه مسمار صدا و
 "...کنیو نگشوده اند ، ل ندینگشا گوش

است که  یا هودهیو ب یهوا دیچه ام نیشلاق انتقاد گرفت که ا ریتوان با نظر شاعر مخالفت کرد و او را ز یم

خورده و آنکه ناآگاه بوده خود  بیآن که فر دیفهم یکند اگر امروز بود م یم لیاو با شعرش به خواننده تحم

روز نبوده است.  نیکرد . اما آن روز، ا واردرا هم برشاعر  ینتریتوان نقد سنگ یامروز م یشاعر بوده است. آر

 ییایهم به دن یگرید یکردند و کشورها یاستعمار رها م وغیردن از گ یگریبعد از د یکیدر آن روز کشورها 

 یانقلاب یروهاین یداشت که به زود انیدر همه جا جر دیام نی. اوستندیپ یانقلاب بود م ی ندهیکه نما

و  دیام نیا یباخته در سراسر جهان دل یروشنفکر یو جامعه  رندیگ یمقدرات کشور را در دست م

وفا خود  یهاچقدر به وعده ونیکه انقلاب نیو ا ستیچه شد موضوع بحث ما ن جهینت کهنیبود. ا یدگرگون

راه  دیست. البته اگر آن ام ماین دیام ییکه موضوع بحث ماست چرا یزیچ ستیکردند باز موضوع بحث ما ن

 دانیاامنداشته است و ن خیتار یکجا چیدر ه یدستاورد چیهم ه یدیاست در برابر آن ناام بردهن ییبه جا

موضوع آگاه  نیدادن داشته باشد. در واقع پادشاه فتح خود از انداشته اند که ارزش نشان یهم دستآورد

ما  یبرا هخبر دارد ک ییزهایاز مصلحت ما آگاه است و از چ زشیتند و فراست ت رتیاست او با بص

ر آن را ما قدرت نفوذ د یمه که شا ییکه در اعماق پنهان جامعه، جا ندیب یو م ستیباورکردنشان ممکن ن

 . زنند یرا رقم م ندهیدارند و سرنوشت آ یسربرم یداریب یروهایندارد ن

  است دهیفتح در آن دم که بر تختش لم پادشاه
 بد و خوب تو دارد دست بر
 ندیب یدرون پرده م از

 راست دیایما ن یها شهیبا اند آنچه
  ناتوان ما یها شهیدر اند یندارد جا ای

 ابدی یون پرده مبر وز
 بگرفته یرا پا ییداریب یروین

  هلاک است یشانیروزان پر یاز آن خواب فلاکت زا که
 نینادرست و تلق یرهایتصو دنیکش شیکه شب غارتگران بر همه جا مسلط است و با پ یدر تمام دوران و

 ییصبح و روشنا یاخته ببخشد و خروس که دل یرا رواج و رونق م یکیو تار یدیو ناام اسیاوهام و دروغ، 

خبر را در  نیآن جهان افسا ا نیساعات نادلنش نیزند و در تمام ا یم ادیصبح را فر یکیروز است از درون تار

درخدمت اوست و از اوست که جهان  یکه پادشاه فتح مرده است، او زنده است و زندگ زدیر یدهان مردم م

 ییرا با خود دارد، روزها یبهار نی. او بشارت روزگار دلنشبدای یم انین اسارت  پاو دورا رسدیم یبه رستگار

محرومان محترم و  ردیگ یرونق م دیشود و ام یرانده م اسیکه در آن  ییاز دروغ و شعبده را. روزها یخال

 .شوند یم ریگرسنگان س
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 یسته مخ شیدهایام یدرفراق رفته "وحشتناک که ارغوان از وحشت هرگز گل ندادن  زییپا نیدر ا یآر

که آرام گرفته، از آن  ییآورد و از آنجا یارغوان و انقلاب به ارمغان م یرا برا ییشکوفا دی، اوست که ام"ماند

 شخندیمدت با ر نیو در تمام ا اردقلب را تحت نظر د یکورباطن و زمستان ب یشبها نیا ،ییبرج بلند روشنا

جهان  یضعف و فرتوت لیخبر دل نیبر ا دیا که تاککند چر ینگاه م "پادشاه فتح مرده است"خبر که  نیبه ا

 .خاطر پادشاه فتح است شیافسا و موجب گشا

  تمام طول شب در
  زمان راست هایدر آن ساعت شمار که
 یبرغلط در چشم م یرهایدرون جاده تصو یکیبه تار و

 بندد
 کیو تار رهیدرون حبسگاهش ت وز

 خواند یدلکش را خروس خانه م صبح
هربندش از بندش  ختهیر یسرا نیاخبر در  نیو

 زهرگوشه
 دهد گوش کسان را هرزمان توشه یم
 : ندیگو یم دیبه هم نوم و
 پادشاه فتح مرده است"

  دینما یسرد او را م یجدار تن
  رنگ پوست ریدر ز استخوان

 ".دیگشا یرنگ تنش را م ی نقشه
 با اوست یزنده، زندگ اوست

 یگارگردد جهان را رست یگر آغاز م زاوست
  اسارت یگر زمان ها ابدیب انیاز او پا هم
  گرگونیهست د ییروزها یبهار دلگشا او
 از افسون یخال ییروزها یبهار جانفزا از

  

 زیینما پاوحشت نیچن در
 اوردنیهرگز گل ن میاز ب کارغوان

 ماند یخسته م شیها دیام یفراق رفته  در
 دیرا ز ام دیام یشکافد او بهار خنده  یم

 دواند یاو گل م وندر
شب  نیوا ندیب یرا تدارک م یتازه ا داتیکند و تمه یآماده م ییرها یروزها یفتح خود را برا پادشاهِ ی،آر

 یبرا زندیریبه گور فرو م ییگو یاند که از سرگشتگدل را که ستارگانش چنان رو به افول نهاده اهیس

مرگ پادشاه فتح  یعهیآن جهان افسا و شاکاهش جان  دنیمناسب تحت نظر دارد و با د یهاتیموقع

است و چگونه  درکار ییهاداند در پس پرده، چه نقشه یبندد چرا که م یبرلبانش نقش م یپوسخند باوقار

 

ها محراب لِیو قند گذردیشب م اامّ

افسا جهان کارآورانِ یرو شِیپ

و خبر مرگ  شوندیخاموش م

از  یخونردهچونان مُ حپادشاه فت

شده و در  یجار یاردهمُ عروقِ

و  بنددیم خیشب  کِیتار یهارگ

 با طنابِ یکس گرید افتدیم ریاز تاث

 رفت.افسا به چاه نخواهد جهان
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گذرد آگاه است پس نا  یو چون از آنچه م سازندیم اسیو  یدچار دلسرد عاتیشا نیدلباختگان او را با ا

 .شب جمله پنبه خواهد شد یو رشته ها گشتباز خواهد  یبه زودداند که  یشود چرا که م ینم دیام

 بندد یتازه م یرا قطار روزها شیاو گشا
 شبان کورباطن را نیا

 ز دل ها نور خورده که
 دهان گور برده ییگو یرا ز بس گمگشتگ روشنانش

 نیز پبش چشم نازک ب دهیبگذران
 کند با هر نگاه از گوشه اش پنهان یم یبان دهید

 .ندیب یها که م نیا برهمه
  ندیب یکه م نهایهمه ا وز

 رلبیدود لرزان به ز یبا وقارش پرتمسخر م پوسخند
 که دارد شب ییخبر ها آمده از کاستن ها نیز
 :ندیگو یدهان کارسازانش که م بر
 پادشاه فتح مرده است"

  اش بر لب خنده
 خسته اش در دل یآرزو
 ".آب کافسرده است یگل ب چون
پس  .همان نقش بر آب بستن است ،سازد یافسا مچه جهانداند آن یم ،شب آگاه است یه هااز نقش چون

و شادمان باشد اما  دواریام دیاست پس با خیتار یکنون تیبرتر موقع تیچرا که او خود واقع ستیغم ن یجا

خود  زیلخورد نسا اهیس تیموقع نیتمام شده، نه! در ا زیکه همه چ ستیآن ن یبه معن یو شادمان دیام نیا

و کارها  زدیر یشب فرو م یدل خوش نکرد که به زود نیکرد و به ا یبا او زندگ دیاست که با یتیواقع

 .ها هنوز در راه استیشود. نه! دشوار یم هیروکی

 . تلخ دیگشا یم
 .ماند یم شاد
 وارید نیاندوه ا ی هیگشاد سا در

 مر یب یاز دلشاد مست
 .ماند یآزاد م خاطرش

و خبر مرگ پادشاه  شوندیافسا خاموش مجهان کارآورانِ یرو شِیمحراب ها پ لِیو قند گذردیب مش اما

 افتدیم ریو از تاث بنددیم خیشب   کیتار یشده و در رگها یجار یاردهمُ از عروقِ یخونردهچونان مُ حفت

ها و از گوش ها به چشم قیز طرخودرا ا گرچه او افسونِ ،افسا به چاه نخواهد رفتجهان با طنابِ یکس گرید

 .کند یکسان منتقل م ها به خونِچشم قیطر

 یتمام طول شب، آر در
 اندزانیبه جامانده گر یها یرگیشکاف ت کز

 کارآوران شب سرگران
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 شود خاموش یدل محراب قندبل فسرده م وز
 دیرده بگشامُ کز عروقِ یخونردهخبر چون مُ نیو
 توانانناتوان نا یدمد در عرق ها یم
 هودهیست ب یبه ره آبستن هول و

 جهان افسا نهفته در فسون خود وان
  خواب درون تو یپ از
 از گوش تو خواب تو به چشم تو لیدهد تخو یم

 (1326 نیفرورد)   .ره چشمان به خون تو وز
 

بهره مند آن چقدر توانستند از محتوا و فکر موجود در آن  شِیراسُ خیشعر در تار نیدانم مخاطبان اینم
 نای ما کشور در کم دستِ بود؛ موفق -یسازهروحیّ-خود  خاصِّ تِیشعر در انجام مامور نیشوند و چقدر ا

از خودش  یبخش مایکه ن ستکه امروز مسلم است آن ا یزی. اما چدیکرد و سنج یریگیتوان پیها را نمریتاث
را تحمل و تجربه  هایدشوار ۀهم شیخو یینها یزرویبه پ مانیکه با ا ییماین .است دهیدیفتح م را در پادشاهِ

 نیکه به ا نیو ا رفتیکهنه را هم پذ یوجود تیگرچه واقع .بنشاند ینو را بر کهنه به کرس یروزیکرد تا پ
 ییگراواقع یبه نوع دنیبا رس شیخو یانیپا یشعر، در بندها واقع. در ستیرونده ن نیها کهنه از بیآسان

 یسالخورد در فضا اهیبودن حضور س یبر واقع دیدهد . تاک ینجات م یام ساده لوحخود را از افتادن به د
 یاجتماع ۀشاعر به امرمبارز قیآن بر نگرش عم ینیب شیقابل پ یزهایمبارزه و افت و خ یو دشوار خیتار

ازک داستان نقطه گذار ن نیمن که در ا" دیگو یآن که م میدارد که باور کن یو ما را وا م  رددلالت دا
که در  ماستین ،"...صیدهم تشخ یآن را / خوب از هم م یخطوط سر به هم آورده ی/ فاصله ها شمیاند

 .مایجز خود ن ستین یجنبه کس کیو پادشاه فتح از  دیگو یخود سخن م یمعرف

 89آذر  25

مـی ای :گنژرا نـالِ تلگرا بـه کا نــگ "شـان: برای دسترسی به اشعار و آثارِ قلمی آقای سعید سلطانی طارمی  دی

 مراجعه شود.    "دانگ

🍁🍁🍁 
 

 !رنديبگ ادي یجغراف هايیکايخدا جنگ را درست كرد كه آمر

 ت اا  مار  

 1402، مرداد و شهریور 31ارژنگ شمارۀ 

 

 

 بازگشت به فهرست
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 اـهای نیم«رهـپنج»

 ارمیــط طانیــسعید سل

 

1 
عینی و ملموس برای بیان عواطف و افکار  سمبولیسم استفاده از تصاویرِ"چارلز چدویک معتقد است که 

مقایسه ی انتزاعی با عینی در حالیکه به "مالارمه هم عقیده داشت که نماد عبارت است از  "انتزاعی است

انسان چه  تِانتزاعی در ذهنیّ این که این امرِ. اما "یکی از معیارهای مقایسه ]فقط[ به طور ضمنی اشاره شود

می توان آن را "که  "انسانی سمبولیسمِ"مبولیسم را به دو شاخه تقسیم می کند: س ،ای داشته باشدمرتبه

هنر بیان افکار و عواطف نه از راه شرح مستقیم ، نه به وسیله ی تشبیه آشکار آن افکار و عواطف به 

هایی بی توضیح برای نمادها ، و استفاده از لکه از طریق اشاره به چگونگی آنتصویرهای عینی و ملموس ، ب

نامیده شده  "ندهوَفرارَ سمبولیسمِ" آن ی دیگرِاما شاخه "ایجاد آن عواطف و افکار در ذهن خواننده دانست

ی نشانهبلکه ، ها و احساسات محدود به ذات شاعر نیستی اندیشههای عینی نشانهاست که در آن نماد

ته تنها نمایش ناقصی از آن است. البته در هر دونوع جهانی آرمانی و همه بشری است. که جهان شناخ

ی شاعر عبور از واقعیت است به فرارونده انگیزه سمبولیسم مبنای عمل واقعیت است اما در سمبولیسمِ

هایش پرواز می کند. و زاعی آرمانجا به دنیای انتی اتکایی است که شاعر از آنآرمان. یعنی واقعیت نقطه

ی نماد و آرمان )رمز های آرمانی اش مشارکت دهد. اما چون فاصلهاش را هم  در انگیزهدهمیل دارد که خوانن

آنچه این  "و مرموز( بسیار زیاد است شعر این گروه شاعران با ابهامات پیچیده همراه است به قول چدویک :

 "ی بنیادینهاید"ی است تا چشم خواننده بتواند در ورای واقعیت برجا مطرح است نوعی آشفتگی عمد

 [ 12ص ،]سمبولیسم ".ای که نمادهای مختلف فقط تجلی جزئی و ناقص آن هستندمتمرکز شود. ایده

ی آرمانگرایی او، انسانی است. حتّ یعنی سمبولیسمِ ،نیما به سوی نوع اول ط در سمبولیسمِمسلّ گرایشِ

ی آنها را در شعرهایی که عمده جز دربرخی نیما سمبولیسمِنی و دریافتنی است. اصولا آرمانگرایی زمی
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ی مستقیم واقعیت و انتزاع پیش ی موارد به صورت مقایسهدر بقیه ودو سروده است.های بعد از سیسال

را که رود و مقدار زیادی تحت تاثیر ادبیات تمثیلی فارسی است. همین جا یادآوری کنم داستانی می

ب از زبان خود او نقل می کند. داستانی سمبولیک که خود او ی طبیابوالمعالی نصرالله منشی در باب برزویه

ها در ادبیات در ادامه آن را رمزگشایی می کند. اگر توجه کنیم نزدیکی نمادگرایی نیما را با این گونه تمثیل

ها توجه داشته است. سمبولیسم خود هم به ریشه ی مثبت ماجرا آن ست که او دریابیم. نکتهفارسی درمی

با هم  -نگارنده مطمئن است که خواننده با داستان آشناست-دیگر  بارِرا یک "ی طبیببرزویه" نِداستا

 :بخوانیم

آخرت را مهمل گذاشت همچون آن مرد است که از پیش اشتر  اتِت در آن)دنیا( بست و مهمّکه همّ هر"
ت خویشتن در چاهی آویخت و دست در دو شاخ زد که بر بالای آن روییده بود و مست بگریخت و به ضرور

بنگریست، هردو پای بر سر چهار مار بود که سر از سوراخ  پایهاش بر جایی قرارگرفت. دراین  میان بهتر
سر چاه  نظر به قعر چاه افکند اژدهایی دهان گشاده و افتادن او را انتظار می کرد. بهبودند. بیرون گذاشته

ریدند و او در اثنای این محنت تدبیری فتور می بُالتفات نمود موشان سیاه و سپید بیخ آن شاخ ها دایم بی
. چیزی از آن ای و قدری شهد یافتخویش زنبورخانه ست. پیشِمی اندیشید و خلاص خود را طریقی می جُ

مجتبی مینوی چاپ  ،]کلیله "د...فل مانَغا آن مشغول گشت که از کار خودِ رد از نوعی در حلاوتِبه لب بُ
 [57و  56هفتم ص  

 

همان دنیاست و  دهد که از نظر او چاه پرآفت و مخافتِنویسنده، نمادها را توضیح می ،داستان در پایانِ

را به طور دائم می  -همان دوشاخ- ما ی عمرِآنها ریشه شب اند که گذرِ ی روز ونشانه های سپیدوسیاه،شمو

 ...جوند و

خود را پیدا کند و نوعی  های خاصِّفارسی ویژگی نمادینِ نیما به سمبولیسم سبب شد که شعرِ این نگاهِ

ولیسم جلب عمر به نوعی از سمب های آخرِنیما بخصوص در سال گری درآن دیده شود. در حالیکه خودِبومی

یفی که به گنگی و سیلان موسیقی توص نوعی سمبولیسمِ شد که پیش از آن کمتر در شعر او دیده شده بود.

را من چشم در راهم، کک کی، برف،  تو "نزدیک می شود.]چیزی که آرزوی مالارمه بود[ شعرهایی مثل

نیما را در نمونه هایش مورد دقت و.... اگر بخواهیم این دو دوره سمبولیسم  "سیولیشه، همه شب، ری را، 

 –ی اول نمونه – "راهم در چشم من ترا" و "داروگ"عرهای ی کار او را در شقرار دهیم  می توانیم شیوه

 . دوم ینمونه – "راری"و  "زمستانی خوابِ"یا در شعرهای  ببینیم

تجزیه و تحلیل کند. آن، کار دیگری اما اینجا قصد نگارنده این نیست که این دو دوره نمادگرایی نیما را 

یری و بررسی یک نماد در جریان شعر نیماست. ناگفته گست. در اینجا کاری که می خواهد انجام دهد پی

پیداست که این کار با بررسی حضور یک مفهوم در جریان شعر یک شاعر متفاوت است. مثل آموزش و 

 پرورش در شعر سعدی یا زن در شعر شاملو و...
 

ند بار در شعر به عنوان نماد چ "پنجره"پردازیم، این که های نیما میاین مقاله به بررسی پنجره در

چه مفهومی است؟  "نمون و سان"نیما به کار رفته است و هر بار نماینده یا به قول رشیدالدین میبدی 
یت آن را به عنوان نشانه بشناسیم و ببینیم که از نظر نیما تا چه حد مهم تلقی و این که بتوانیم اهمّ
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از نظر آماری مقایسه کنیم و این دو را در  رکاربردترین نماد در شعر نیماچنین آن را با پُشده است هم
 کنار دو نماد معمولی دیگر قرار دهیم.

کنم. نمادگرایی و شعر نو نیمایی این کار راشروع میی درستی باشد از آغاز که، کار دارای پایهبرای این 

ت و در این ( که دوران نوپردازی نیما س1337) "شب همه شب "( تا مقصد 1316) "ققنوس"یعنی از مبدا 

گذار طراز اول تثبیت می شود . او در این مدت دوره است که او به عنوان یک شاعر قابل اعتنا و یک بدعت

برد که موارد نادری از آن می توان یافت که کارکرد نمادی در شعر خود به کار می ی شب رابار واژه 256

ت که به طور متوسط در هر شعر اندکی بیش از آزاد سروده اس قطعه شعر120ِنداشته باشد. او در این مدت 

ه یک مفهوم تقریبا ب "سپیده"و گاهی  "سحر و صبح"استفاده کرده است. از واژه های  "شب"ی دوبار از واژه

. روی "سحر"بار از  25، و "سپیده"و گاهی  "صبح"ی بار آن از واژه 67بهره برده است. که  "شب"در مقابل 

اژه ها عمدتا به عنوان نماد به کار رفته اند . در کنار این دو واژه که به نظر من اولین و بار، این و 92هم رفته 

یک نماد معمولی است که موقعیت بومی شعر نیما  "ساحل "ی دومین نماد پرکاربرد  شعر نیما هستند واژه

ی ساحل بار واژه 35ع سبب شده که از آن به عنوان یک واژه و نماد با بسامد متوسط استفاده شود. در مجمو

 در شعر نیما به کار رفته است. 

 . نیماست و درست از این جهت حائز اهمیت است کاربردترین واژه ها در شعرِکم جزءِ "پنجره"ا امّ

ی بار واژه18فقط  ،روده استسُ 1337تا  1316ی سال های شعری که نیما در فاصله120 در مجموعِ

 8شعر فقط  119ست و در "آقا توکا"بار آن مربوط به شعر  10فته است که مورد استفاده قرار گر "پنجره"

ی ی آن است که در ذهنیت نیما عناصر تداعی کنندهاین امر نشان دهندهاستفاده شده است.  "پنجره"بار از 

 این واژه کم بوده است . و روزگار او تا چه حد سنگین و سیاه بوده است! این نکته را زمانی بهتر درک

صفحه را  216شعر سروده شده است و حجمی برابر  65که  1327تا  1316خواهیم کرد که بدانیم از سال 

است که در سال  "پدرم"ی پنجره به کار رفته است  که یک بارآن در شعری گیرد فقط سه بار واژهدر بر م

 سروده شده است 1318

 ... کاش می آمد از این پنجره ، من

 ر  بیابانگ می دادمش از دو

 به زنم عالیه می گفتم : زن 

 پدرم آمده در را بگشا.

سروده شده است. جالب است که در دوران  1323است که در سال  "موت  ردگانِمُ"و دوبار آن هم در شعر 

ی سنتی دارد.  در طول پنج سال حکومت رضاشاه او فقط یک بار از پنجره استفاده کرده که بیشتر جنبه

ای استفاده کرده باشد که به نوعی دو شعر هست من موردی پیدا نکردم که او از واژه ای که میانفاصله

پنجره را بسته و شیشه  "موت  ردگانِمُ"بیان کند. چیزی که جالب است این است که شاعر در  پنجره را

ای خانه ی جالب دیگر در این دو شعر حضور زن همراه پنجره است.هایش را هم گِل گرفته می خواهد. نکته

بازکند، در دیگری خواهد در را که حضور زن در آن ملموس است و شاعر از او کمک می خواهد : در یکی می

 شود؟در می است که نیما چندبار درشعرش خواهان بازشدنِخواهد که پنجره را ببندد. سؤال اینمی
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 پنجره ام را ببند ای زن 

 شیشه ها را گِل فرو کش!

 ش موت را در پیش چشم من به هم زن.منظر این جنب و جو

 خواهم کسم بیند.من نمی

…. 
 هیس ! تکان از جا مبادا

 ام را به زیر گل فروکش.پنجره

 

هم شعر نیما پنجره ندارد تا  1327تا  1323از سال 

که  "آقاتوکا"ناگهان در شعر 1327این که در سال 

ی پنجره مصرعی است ده بار واژه 55یک شعر 

ه قرارمی گیرد. و بعد از آن در سال مورد استفاد

یک بار ،  "در ره نهفت و فراز ده "در شعر  1329

در  1331دوبار و در سال "هنوز از شب ..."در شعر 

در شعر  1332بار و در سالیک "همه شب"شعر 

در شعر  1334بار و در سالیک "روی بندرگاه"

 یک بار از نماد پنجره استفاده شده است. "برف"

ی شعر نیما بحث در میان کسانی که در بارهظاهرا 

و  "پیچان"های کرده اند سیاوش کسرایی در مقاله

ی اتاق پنجره"نویسد: ی پیچان میپنجره را به عنوان نماد مورد بحث قرارداده است . در مقاله "طعم آفتاب"

ی روشنایی نیز هست ، پنجره هن تشنبالای خستهاو نه تنها روزنی به رهایی برای خود شاعر که پناهگاه همه

و در طعم آفتاب که بحث مستقلی در  "های خسته و محل تلاقی اندیشه های گوناگون است .میعادگاه جان

انداز نیماست، ... باید بدانیم پنجره راه برون رفت و هواکش و محل چشم"ی پنجره دارد ،می نویسد: باره

قیمت و به هیچ روی این روزنه را نمی بندد،... و از همین ه هیچ پنجره مرکز فرماندهی نیماست و او ب

ی روشن است  که نیما مخاطبان حریصش را که دیدارش را بال بر شیشه می کوبند، به گفتگو دریچه

 [ 95و 58]در هوای مرغ آمین ،صص  "کند.نشیند یا دیدار میمی

2 
 "پنجره"ۀ چرا نیما این قدر کم به این واژ است کهیت قرار دارد این اهمّ ی اولِا چیزی که در درجهامّ

توان که نمیدرحالی ،.( شعرها این واژه آمده است/66 ٪) درصدِ وشش صدمِفقط در شصت وپرداخته 

 "پدرم"آن آگاه نبوده است. چراکه در نخسنین کاربرد آن در شعر  سمبولیکِ یتِادعا کرد از اهمّ

 فارسی سابقه دارد.  برد چیزی که در شعرِارتباط به کار می را به عنوان نماد و عاملِ "پنجره"ی واژه
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از طریق پنجره است که  ".آمد، از این پنجره من / بانگ می دادمش از دور بیاکاش می"گوید: وقتی مینیما 

شود و از طریق همین پنجره هم هست که می از آنچه در عالم بیرون می گذرد )اینجا آمدن پدر( آگاه می

 قرار" توان گفت:ی شاعری که به این نکته اشراف دارد نمیا پدر ارتباط برقرار کند و بگوید: بیا. در بارهتواند ب

. نیما هم به این واژه احتیاج پیدا نکرده در ی واژه های موجود در زبان استفاده کندنیست که شاعر از همه

نیما چرا از فلان واژه اصلا استفاده نکرده  نداریم بگوییم که است. حالا ما حقّنتیجه کمتر استفاده کرده

ی فلان واژه نه پنجره. با توجه به کاربرد شب، سحر، صبح، خانه این حرف درست است. البته در باره ".است

 ت پنجره کمی غیرعادی است. برای توجیه آن به نکات زیر باید اشاره کرد. در شعر نیما ، غیب

ی دارد و از نظر روحی پنجره کششی در او ایجاد نمی کند. دیگر در اول اینکه نیما اصولا شخصیتی منزو

ن، یعنی فضایی که او بزرگ شده پنجره کارکردی را که برایش قائلیم انگار ندارد. او برای ارتباط با دنیای بیرو

د. چرا کررفت. پنجره برایش کافی نبود و ارتباط لازم را برقرار نمیطبیعت کوهستان یوش از خانه بیرون می

که او فاقد آن روحیه ی شهری است که پنجره با کوچه و فضای اجتماع مرتبطش کند. حتی طبیعت گرایی 

ست که بخواهد طبیعت را به عنوان یک شود چون او آدمی نیاو هم انگیزه ای برای مراجعه به پنجره نمی

پرورد و می بالاند ند خود او را میچشم انداز تجربه کند. طبیعت برای او به منزله ی رحمی است که با هزارب

پس او باید در بطن طبیعت باشد. سوم اینکه فضای اجتماعی دوران او طوری نیست که شاعر به پنجره 

اندازها تاریک و افق ها بسته هستند نیازی به پنجره احساس مای که چشاحساس نیاز کند، در جامعه

است. اگر به تباط و عوامل ارتباطی همیشه امری ممنوع بودهکنیم اصولا ارشود. اینجا که ما زندگی مینمی

های مجازی امروز توجه کنیم راز روشن این واژه را بیشتر ها در رسانهی پنجره یا پنجرهکار برد واژه

تواند دریافت ها مفهوم مسدود و ممنوع بودن ارتباط به آسانی میابیم. امروزه از بسته بودن پنجرهیدرمی

ای که ارتباط و دریافت و شناخت امری ممنوع و گناهی حاد تلقی شود پنجره از شعر ر جامعهشود. و د

سرد می آید[ تا عمق فاجعه گوید: ببند پنجره را باد می شود ]و شاعر می بندد یا بستهشاعرانش رخت برمی

و همه جا دیوار صاف بود ی رضاخانی و پس از آن تمام پنجره ها را بسته بودند تر باشد.در جامعهدریافتنی

 اندود خواسته.ای بود شاعرِ تنها و معتاد به تنهایی نه تنها آن را بسته، شیشه ها را هم گلاگر هم پنجره

 ام را ببند ای زنپنجره

 گل فروکش ! ها راشیشه

 منظر این جنب و جوش موت را در پیش چشم من به هم زن.

این شعر  نیما ذیلِسروده شده است.  1323است که در سال  "موت مردگانِ" شعرِهایی که نقل شد از مصرع

کریلوف در تهران مجلس  ردنِمُ های ناقابل که در صدمین سالِبه مناسبت این سگ"که  است:توضیح داده
چه شعر بدون دشواری منتقل می کند تاکید آن این توضیح بر ".قبل پادشاهِ احانِام. همین مدّکردند گفته

ها و گِل اندود کردن هم این است که پنجره یک نماد اربتاطی است و شاعر با بستن پنجرهمی کند. آن 

د بیرون و پلشتی رجاله ها ببند خواهد تمام راه های ارتباطی خود را با دنیای پلشتِهایش میشیشه

حساسات انداز زشت باشد آدمی پنجره را می بندد تا دچار اهمچنین پنجره محل تماشا هم هست اگر چشم

شویم. در شعر ی نیما مواجه میی بستهبا پنجره 4313ناخوشایند نباشد. اما یک بار دیگر هم در سال 

ا جهان بیرون گسسته ی شاعر بپنجره بسته است و روی شیشه را هم برف پوشانده است و رابطه "برف"

https://cheraghak.com/?nima-yooshij/divan_nima_yooshij/mordegane_mot
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چه در ه قادر نیست از آنک -پذیر که در آن نیما از توصیف موقعیت خود شعری است تاویل "برف"است 

 پیش است سنتی برداشت یک که "دنیا این بودنِ کُشمهمان"تا  -گذرد مطلع شودپیرامونش می جهانِ

 این و ببیند را[ ده-کوه] "وازنا" نیست قادر شاعر است ناآگاهی با برابر پنجره بودنِبسته برف شعر در. رودمی

 یابد.پنجره به آن دست می ریقِاست که شاعر ازطآگاهی حقیقی ازنا نمادِو

 اما  "ازاکو"صبح پیدا شده از آن طرف کوه 

 وازنا پیدا نیست 

 ی برفی همه کارش آشوب ی روشنی مردهگرته

 برسر شیشه ی هر پنجره بگرفته قرار 

 ا نیست....وازنا پید

آمده است شاعر شرایطی را در پایان آن  1329که تاریخ  "در نهفت و فراز ده"اما در جایی دیگر، در شعر 

که جنبش  29است . اصلا باور کردنی نیست که در سال  1332توصیف می کند که مربوط به بعد از سال 

ی روی کار آمدن دکتر مصدق و جبهه ملی رو به اعتلا بود و شرایط ، تحت فشار نیروهای میهن دوست برای

 باشد.ملی فراهم می شد نیما چنین احساسی داشته

 احل شکسته که تسلیم گشته استاز س

 اندهای خفته به جنگل که کردهتا دره

 میدان برای ظلمت شب باز

 بسته کلنگی اینجا به زنگ

 با لحن نامراقب گوید:

 است تنگی هرچیزآورده

 .ها ، به جاستوان حرف
 

 از چیست در شکسته و بگسسته پنجره؟

 دیگر چراکه اطاقی  ،

 شود به چراغیروشن نمی

 لحظه از رفیق، رفیقییک 

 پرسدجویا نمانده، نمی

 ای و سراغی.از سرگذشته

در این عبارت ها شاعر به ویرانی و سقوط اشاره می کند که در طی آن همه چیز با تسلیم خود راه را برای 

 ی امید بهتواند نشانهکه می -کند. عناصر ارتباطی و نسانه های روشنایی و نورد بازمیظلمت شب استبدا

شدن بسته "پنجره"خواهد با استفاده از او می "در، شکسته و پنجره، گسسته."اند. نابود شده -بهبود باشد 

تن پنجره و خاموشی چراغ های ورود نور را اعلام کند. او شکستن در و گسسراه های ارتباطی و روزنهی همه
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گیرد. پنجره در اینجا نیز به عنوان فاجعه به کار میرا به عنوان نشانه هایی برای نشان دادن عمق ویرانی و 

نماد ارتباط  و عنصری که به نور و روشنایی راه دارد به کار رفته است . گسسته بودن پنجره ، به گسسته 

 کند.ماعی اشاره میشدن نظام ارتباطی جامعه و نیروهای اجت

ست پنجره عاملی است که نور و آگاهی به سروده شده ا 1329که آن هم در سال  "هنوز ازشب"اما در شعر 

عاملی رو به پایان و اضمحلال است در این شعر پنجره "شب"کند در شرایطی که فضای اطراف منتشر می

عناصر بیرون را به سوی این احساس که  کندواست که نور چراغ را به بیرون )فضای عمومی( هدایت می

شکند و ذهن های جوینده که چراغی هست که سیاهی را میخلل نیست. بل، مطلق و بی "ظلمت"و  "شب"

 سازد.را به منابع بزرگتر نور )خورشید( امیدوار می

 خواند در او شبگیرهنوز از شب دمی باقی است، می

 د سوسوزنجایش ، به ساحل میو شب تاب از نهان

 ی منزند در پنجرهبه مانند چراغ من که سوسو می

 ست در اوز از حوصله وز صبر من باقیبه مانند دل من که هنو

در نهفت و " عمیقی که میان فضای دو شعر تواند حیرت خود را از فاصلهکند که نمینگارنده بازهم تأکید می

د دارد بیان نکند. عناصر فضای شعر اول را در اند وجوکه محصول یک سال "هنوز از شب"و  "فراز ده

 "هنوز از شب" شعرِ که تصویرگر فضای بعد از کودتاست در حالی که شود دیدزمستان اخوان ثالث هم می

 ر از امید به پایان یافتن شب استپُ

دهند بین یاست که احتمال م "روی بندرگاه" تاریخِبی کند شعرِشعر دیگری که در آن از پنجره استفاده می

ل انتظار. و این از کارکردهای سروده شده است. در این شعر پنجره باز است و مح 1334و 1332سال های 

ای رو به جاده، پشت پنجره ی ما. کسانی که مسافری در راه داشتند و پنجرهسنتی پنجره است در جامعه

برسد. در چنین حالتی پنجره نماد انتظار و  گرفتند تا کی مسافرشان از راهایستادند و راه را زیر نظر میمی

دادن جاده به منتظران آنان را آرام می سازد. در این شعر هم پنجره بشارت است و عنصری است که با نشان 

باید بیانگر دوران صلح و  "شب بارانی"جایی است که هر روز در آن مردی چشم به راه شبی بارانی است. و 

 مصراع هایی که خواهید دید.فراوانی باشد با توجه به 

فراوانی که ما از طریق آن در متن این زندگی در این شعر محلی است رو به مسیر صلح و  "پنجره"پس 

 خوانیم.زده صلح را فرا میجنگ

 آید پُرو درون دردناک من ز دیگرگونه زخم من می

 ید از آن مردی که در آن پنجره هر روز آهیچ آوایی نمی

 شبی مانند امشب بود بارانی. چشم در راه

 ( این زندگانی.وه چه سنگین است با آدمکشی )با هر دمی رؤیای جنگ

می رسیم. در این  "زن هرجایی"یا چنان که معروف است  "همه شب"مسیر پنجره های باز نیما به شعر  در

د. سیاوش کسرایی دهی شاعر است باز بودن پنجره را نشان میشعر وجود یاسمین کبود که بر سر پنجره

چنین باشد. اما خواهد آید، من هم دلم میمعقتد است که زن از این پنجره است که به سراغ شاعر می
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ای وجود ندارد که این ادعا را تایید کند. اما یاسمین کبود دیگران این اعتقاد را ندارند در متن شعر هم نشانه

 گرچه-یاسمین است مفاهیم زیادی گفته شده است  آن(که مخفف نشان چیست؟در واقع برای یاس )انواعِ

فاکنر در خشم هیاهو آن را نماد مرگ گرفته   -نداردی آن نمادها و رمزهای گیاهی هیچ چیز در باره کتاب

که یاسمین گی در شعر نیما می رسم. چنانبینم و به نوعی وارونهاست اما من در شعر نیما آن را نماد زن می

ی سیلان و دگرگونی به آن هی ذهنیت شاعر را تسخیر کرده است و اجازکه همه کبود نماد زن است

که به تعبیر همه، اندیشه و آگاهی و  "زن هرجایی"کند و به برهمه چیز حک می دهد و نقش خود رانمی

ندیشه( )دگرگونی ا "زن هرجایی"دهد تا اینکه بالاخره یک روز  ی دلربایی و تاثیر نمیهبینش پویاست اجاز

ی پنجره سازد. از آن لحظه دیگر یاسمین کبود سرکند و حضور یاسمین کبود را بی رنگ میبراو غلبه می

 نیما نیست. 

 "پنجره"توجه کنید. این واژه ذهنیت شاعررا که همانا  "فقط"ی برای اینکه به این باور برسید به کاربرد واژه

یعنی بر سر  "ام / یاسمین کبود فقطبود بر سر پنجره"گذارد است دربست در اختیار یاسمین کبود می

 می نارسا را آن پورنامداریان دکتر که – هم "سر"ی به واژهی او جز یاسمین کبود چیزی نبوده است. پنجره

. است پنجره و کبود یاسمین تفسیر کلید که کنید توجه – است پنجره کجای نیست معلوم گوید می و داند

ینجا پنجره ذهنیت شاعر یا مسیری است که به ذهنیت او می رسد. و خوراک مقتضی پس دیدیم که در ا

کند. یاسمین کبود زن یا جفت یا عشق به زن است که ذهنیت او را تسخیر کرده است و میرابرای آن فراهم 

های نویی است که سبب دگرگونی بینش و بصیرت شاعر ی آن را بسته است و زن هرجایی اندیشهآستانه

نجام شود و به همین دلیل است که یاسمین کبود به زن هرجایی تشبیه می شود زیرا آنچه که این دو امی

دهند پیچیدن و در اختیار گرفتن است که در هر دو مشترک است. هرچند حضور یکی دیگری را از ذهن می

است. جالب است که بعد از خواهی و اقتدار ی عملکردشان مشابه و توآم با تمامیتراند ولی شیوهنیما می

 ی زنی حس شود.حتی سایههای آن ققنوس نمیتوان در شعر نیما موردی را سراغ کرد که در دوردست

 همه شب زن هرجایی

 آمد .به سراغم می

 آمد او به سراغ من خسته چو می

 امبود بر سر پنجره

 یاسمین کبود فقط

 همچنان او که می آمد به سراغم پیچان.

را می شود به های آنباران است. پنجرهسروده شده است پنجره 1327که در سال  "آقاتوکا" ا شعرِامّ

 :سه دسته تقسیم کرد

 "در"ی ی واژه، اولین و آخرین پنجره ، برای توصیف شرایطی است که در شعر حضور دارند و به وسیلهالف

ی های حامل این پنجره ها نشان دهندهی مصراع مجموعهاند. و بسته هستند . در عین حال که تداعی شده

 سامان و غیرعادی هستند.وضعیتی نابه
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اند. اند. پنجره های دوم، چهارم، هفتم، هشتم و نهم چنین ، پنجره های باز،  که از درون به بیرون مرتبطب

وا: / دو شود آنجره برمیزمردی در درون پ"ی آن ها مردی از درون با بیرون ارتباط می گیرد: و در همه

  "دوک دوکا ، آقا توکا چه کارت بود با من؟

هایی که باز ماندن آنها تقاضا می شود و از بیرون به درون مرتبط اند. که پنجره های سوم و پنجم ، پنجرهج

ه ات را درون پنجره کس نیست پیدا. / پریشان است افرا ، گفت توکا. / به رویم پنجر"اند. و ششم از آن جمله

 "ار / به دل دارم برای تو بخوانم.باز بگذ

 رابطه پنجره طریق از – است بیرون که –پنجره نماد رابطه است و مرد درون با آقا توکا  "ب و ج"در موارد 

 .گیرد می شکل شعر که هاست آن گفتگوی در و. کنند می گفتگو کرده برقرار

 هم از آن گونه کان می بود ,

 ا :درون پنجره برمی شود آوزمردی در 

 دو دوک  دوکا ! آقا توکا ! چه کارت بود بامن؟

 در این تاریک دل شب ، نه زو برجای خود چیزی قرارش.

 . . . . . . 

 درون جاده کس نیست پیدا 

 پریشان است افرا، گفت توکا.

 به رویم پنجره ت را باز بگذار 

 به دل دارم دمی با تو بمانم

 برای تو بخوانمبه دل دارم 

ست و عنصر آگاه و امید مبارزه است در شرایطی که جامعه دچار نابه سامانی و دلمردگی "توکا "در این شعر 

 رود .کسی به سراغ کسی نمی

آلود را توصیف سامان و خوابمرد درون پنجره خود شاعر است که مایوس و ناامید فضای اجتماعی نابه

 کند . ومعتقد است :می

 ه،اند ، روی از ما بپوشیدرفتههمه 

 فسانه شد نشان انس هر بسیار جوشیده،

 گذشته سالیان برما...

ای است که توکا ]نماد امید و عنصر آگاه[ و شاعر از طریق آن ی باز نیما همان نقطهاما در این شرایط پنجره

]این ها  انجامد.ی به پیروزی دومی میکنند. و تعامل امید و ناامیدی ، پویایی و ایستایباهم ارتباط برقرار می

 نیستند کم که را این نظیر هایی شعر و شعر این. باشند هم شاعر شخصیت وجه دو توانندمی –توکا و مرد–

 مردِ"شاعر درنظرگرفت[چنان که در اواخر شعر  و جدال دو وجه شخصیتِ درونی گفتگوی نوعی توانمی

 "بگرفته نوخیزان به راه دور می خوانند...ات تو آن بود/ پی به آن شیوه که در میلِ" گوید:می "پنجره  درونِ
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دهند همچنان ه ی عرضه به آن نمیشعرش نظر دارد که در فضایی که اجاز خود و ]انگار شاعر به سرنوشتِ

 شوند.[ پیش می رود و پیروانش روزانه  افزون می

کند که این دو نمیپس پنجره چه باز چه بسته عامل پیوند و ارتباط دو دنیای درون وبیرون است و فرقی 

کند از طریق آنها با دنیای بیرون)دیگری( تعامل میدنیا در ذهن شاعر باشد یا در جامعه یا طبیعت. و شاعر 

پذیر کند. پنجره ها نماد رابطه و ذهنیت رابطهها قطع مییا از طریق آنها تعاملش را با دنیای پلشت رجاله

 شاعر)انسان(اند.

ره ما اندک شمارند می توان به یک دلیل دیگر هم اشاره کرد. آن هم این که پنجاگر این عناصر در شعر نی

هم هست . آن که پشت پنجره است در متن جامعه نیست ،  ی فاصلهاست نشانه در عین اینکه نماد رابطه

با آن  کندای که او را از محیط پیرامون جدا مییکی از اعضای آن نیست . دور از آن و تنهاست و از پنجره

ت و می کوشد در درون جامعه باشد و کند . از آن جایی که شعر نیما عمیقا اجتماعی اسرابطه بر قرار می

ای که از طریق بیند به دریچهوار به هرجا سر بکشد و با همه همدردی کند ، خود را نیازمند نمیمرغ آمین

کند و با دردهای آن ها تن جامعه حس میآن با جامعه مرتبط شود. از این نظر شاعر همیشه خود را در م

 خواهد. ببیند:می زند و از آن ها یاری می کشد ، به خاطر آن ها فریاددرد می

 ام گرفتهمن چهره

 من قایقم نشسته به خشکی

 من زحرفم  مقصودِ
 معلوم بر شماست:

 صداستیک دست بی

 کند طلبمن دست من کمک ز دست شما می

 گلو، وگر ، من شکسته اگر در فریادِ

 من رسا فریادِ

 شما  خود وُ خلاصِ من از برای راهِ

 فریاد می زنم.
انزوای  دانست نه نیمایی که با تمامِنشین مناسبعاجرجِبُ توان برای شاعرانِپنجره را می ،آخر با این نگاهِ

که به نگامیکند از هگزارش می "همه شب"طورکه در ماست و همان ترین شاعرِش، اجتماعیاشکنلد

و در شعرش با  ،کندآن نظرش را جلب نمی دیگر چیزی غیرِ ،کنددست پیدا می بینش و آرمان اجتماعی

 شود.        گر نمییت جلوهاهمّ

 88دیماه 

  شا اا ممم داگا  و   ارما ا  ران  اش ار و مقالای   ی  اناشار   بااا کانالف  کانا  ت گااما دانگ دانگ؛
 1402، مهر و آبان 32ارژنگ شمارۀ 

 بازگشت به فهرست
 

https://t.me/diingdaang/891
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  نیمایی نقدِ بر درآمدی
 نیکبخت محمود

 

های منثور او پراکنده های شعری نیما در نوشتهاندیشه
است. اگر وی مجال نیافت به آراءِ شعری خود انتظا  

ی نقدِ معیارها شالودهاصول و بخشد و بر اساس آن 
نیمایی را سامان دهد، اغلب شاعران و شارحانِ پیروِ او 

که در این راه بکوشند، هر یک بر اساسِ از آننیز، بیش
ها پرداخته و به طبع و دریافتِ خود به تفسیرِ آن ویژگی

 به [1]اند.خود مبانی شعرِ نیمایی را تدوین کرده ۀسلیق
که مبینِّ جامعیّتِ آن ازیشها، بههمین سبب این نوشت

 ها ودریافت ۀدهندشعری نیما باشد، نشان نگرشِ
شخصی نویسندگانِ آنهاست. فقدانِ این  معیارهای

شناخت و فراوانی تعبیر و تفسیرهای شخصی در این 
ها در شعر و نقدِ معاصر شده بسیاری انحراف ها باعثِسال

 است. 

 از ویژگی چند یا یک شتنِدا با که شاعرانی بسیار چه
 هیچ شعرشان و باشند بُردهپی امروز واقعی شعرِ ضرورتِ به آنکهبی) نیما شعرِ ضمنی و تبعی هایویژگی
 عروضیِ اوزانِ کردنِدگرگون با ها،مصراع بلندکردن و کوتاه با( باشد داشته شعر گونهاین یشالوده از نشانی
 هاییصورت به یافتندست با درنهایت و تازه مفاهیمِ و مضامین کارگرفتنبه با قافیه، آوردنِوپُیشپس با کهن،

 با کهاین از غافل. انددانسته نیمایی شاعرِ زعم، همین به نیز، را دیگران و را خود قدیم، هایقالب از دیگرگونه
 از توانمی که است ویژه کارِ طرزِ و صناعت و نگرش آن داشتن با یعنی نیما، بدعتِ اساس به توجه

 شناختِ با تنها کهچنانهم. جسُت سود امروز واقعی شعرِ آوردن وجود به برای نیما هاینوآوری و هادگرگونی
 از را اساسی برد، پی نیمایی شعرِ معیارهای و هاویژگی از هریک ارزش به توانمی که است شالوده آن

 شناختن برای معیاری عنوان به آنها از و داد یصتشخ تبعی هایویژگی از را اصلی هایویژگی غیرِاساسی،
 دقیق انتظامِ ایاجزاگونه و مصالح بل پراکنده، معیارهایی نه آراء، آن زیرا. گرفت بهره امروز واقعی شعرِ

 و مبانی این. است کرده بیان را خود شعری آرای منثورش، هاینوشته جایجای در نیما. هستند انتقادی
 .نیست تفسیر و شرح همه آن به نیازی و کرد منظّم و استخراج وی هایشتهنو از باید را اصول

 مطلوبِ نظمِ که برانگیزد شوری چنان و آورد پدید فارسی شعرِ در را بنیادی دگرگونی آن توانست نیما اگر
 اصلِ» زدنِبرهم و «هامصراع طولیِ تساویِ اصلِ» کردنِدگرگون سببِ به نه آورد، باربه شعر در را زمانه

 اثر بر نه و بدانیم، «وی بدایع و هابدعت مادرِ» را «نیمایی وزنِ» ما تا بود دیروز شعرِ «عروضی ارکانِ تساوی
 شعرِ نیما در ویژگی دو این تردید، بدونِ. اروپایی شعرِ تحولّاتِ از پیروی به و «فرنگ ادبیاّتِ با آشنایی»

 اصلی هایویژگی سرِ بر هم حرف، فصل، این در. نیستند یبنیاد نقشی دارای ولی دارند، را خود جایگاه
 تمهیدی عاملی نیما، برای اروپا، ادبیاّتِ با آشنایی. آنها از یک هر جایگاهِ سرِ بر هم و نیماست، شعری دیدگاهِ
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 انِارک شمارِ وُزیادشدنکم و هامصراع بلندشدنِ و کوتاه( دید خواهیم نوشته این در که گونههمان) ولی. است
 هنرمندِ هر مانند او، زیرا وی؛ هایبدعت تمامِ یسرچشمه نه و نیماست شعرِ تبعیِ هایویژگی از یکی آنها

 این شعری و هنری دستاوردهای و علمی نگرشِ به و شد آشنا خود عصرِ فرهنگِ با نخست دیگری، اصیلِ
 حاکمی حکم به جویدمی وسلّت آن به( هنرمند) که وسایلی و اسباب این» فهمید و یافت دست روزگار
 تیکِاسته» زیرا .«است دیگر هایزنده و او یزنده طبیعت ترحقیقی و تردقیق حاکم بلکه نشده، مسُجّل
 بسته سنتّی هر قبولِ و ردّ( هنرمند) او برای» و «باشدنمی قیودی تابع طبعا هنر که فهماندمی ما به علمی

 . «اوست هاینیازمندی به

 طرف به را ما کاری طرزِ هر» که دریافت و بُرد پی عصر هر هنر چگونگی در دوران نقشِ به یمان سانبدین
 بنیادی اصلِ این به و شناخت را آن دیروز شعر با پویا برخوردی در رو این از .«بردمی مخصوص اثر و شکل
 ،«کار طرزِ حیثِ از فرم، زحیثِا فقط نه کنممی تکرار باز شود، بندیقالب دوباره باید فارسی شعرِ»: که رسید

 با هنرمند که سترفتاری و( صَناعت) کار طرز حاصل هنری اثرِ ساختار و صورت که دانستمی او زیرا
 نشود، دگرگون شاعر نگرش اگر. است وی نگرش تابع نیز این و گیردمی پیش در خویش بیانی ابزارهای

 حیثِ از امروز، و دیروز شعرِ نیما نگاهِ در بنابراین. آمد نخواهد وجود به شعر در اساسی دگرگونی گونههیچ
 .اندخویش دورانِ خاصِّ هایضرورت گویپاسخ کدام هر و هستند متفاوت هم با صورت، و صناعت و دیدگاه

 دیروز شعرِ هایویژگی

 دیروز عرِش که استآن سبببه خود غایب است، آن جزیی و عینی هایواقعیتّ و جهان دیروز، شعرِ در اگر
 شعرِ» که دانستمی نیما. جهان با شاعر واقعی پیوندهای حاصلِ نه و است دیروز شاعرِ نگرِکلیّ ذهنِ ینتیجه
 و فعل ینمونه ظاهری مناظر آن در. دارد سروکار باطنی حالاتِ و باطن با یعنی است، سوبژکتیو ما قدیمِ

 قرار خارج در که باشد چیزهایی متوجه چندان اهدخونمی گرفته، صورت گوینده باطن در که است انفعالی
 شیوه حیثِ از چون و اندخورده دست قدیمی هایسرچشمه»: که رسید دریافت این به وی رو این از. «دارد

 و باید که طوریآن توانندنمی دیگر بارز و قوی هایشخصیّت. اندشده بارکم تنگی یدایره در هستند، درونی
 ماندمی باقی آنچه. دارد شباهت یادآوری به و است مکررّ تکرارِ قدیم، یشیوه کار. بدهند نشان خود از شاید

 به و گیردمی سرچشمه آن از هنرمند شخصِ هایدرونی که کندمی نگاه بیرون جهانِ به رو است پُربارتر و
 .«است اصل یمنزله

 پی در ما بزرگِ بزمی و رزمی سرایانِمهمنظو و دیار این عارف شاعرانِ ولی عین، و است جزء سرای جهان
 انواع به شعر در که بوده آن از ناگزیر دیروز، جویمطلق شاعرِ. اندبوده خویش کلیّ و ذهنی دیدگاهِ تبیینِ
 به را اشیا و هاواژه خود، نامتعینِّ و گسترده ذهنیّتِ تببین برای. آورد روی عینی غیر و ذهنی بیان هایشیوه
 زبان معهود و معمول دلالتهای جانشین را خود ذهنی دلالتهای و کند تبدیل مجاز و استعاره و نماد انواع
 شعر در نیز بیرونی اندازهایچشم که ستذهنی کار طرز و قراردادی و غیرطبیعی صناعت همین اثرِ بر. سازد
 . شودمی ذهنی نمادهایی و سمبولیک تصویرهای به تبدیل کهن

 زبان امروز شاعرِ نظرِ در اگر و یابد راه جهان درون به و بگذرد آن از تا ستایوسیله نزبا نویسنده، برای اگر
 پل ژان) "است خارج دنیای هایبندیترکیب انواع از یکی" و است جهان یآیینه خود بل نیست، وسیله
 نگرِمطلق اعرِش برای ؛(زمان انتشارات رحیمی، مصطفی نجفی، ابوالحسن یترجمه چیست؟، ادبیاّت سارتر،
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 مقصودِ به و بگذرد هردو از او تا هستند اینشانه و وسیله نیز آن اشیاءِ و جهان بلکه زبان، تنها نه کهن،
 آن: برای زبانی و نشانه و است دیگر عالمِ یآینه خود جهان قدیم، شاعرِ برای. یابد دست خود ماورایی

 گویممی بگو، گفت اَزَل استادِ چهآن                      اند داشته صفتمطوطی آینه پسِ در              

. مطلق آن مثال جهان و است جهان مثال زبان. افلاطون غار تمثیل ینمونه و است مثالی جهان عرفانی، شعرِ
 نهندوامی را خود عینی پیوندهای دهند،می دست از را خود زمینی صورت اشیا قدیم، شاعر آسمانی نگاه در
 در شاید شاعر، "جایی هیچ جایهمه" آن در گمشده و نامتعیّن ذهنِ تا. شوندمی پدیدار مثالی صورتی به و

 نام نامها، یهمه. است دیگری چیز و نیست خودش چیزی هر قدیم، شعر در. گیرد قراری آنها تهُیِ کالبدِ
 نیز، شعر متفاوت بیانی ابزارهای تمامی همچنانکه. یکسانی در او یجلوه از و هستند یگانه آن برای مستعاری

 تحقق برای مطلوبی ابزارهای به تبدیل و گرفته خود به یکسانی از ایجلوه او، ذهنی و قراردادی قالبهای در
 هاقافیه خود، وزنی تساوی و تشابه با افاعیل و ارکان خود، طولی تساوی با مصراعها: شوندمی او غایی مقصود

 کمک به بتواند او تا دهندمی یاری را شاعر تکرار و تشابه و تساوی با همه ادوار، یانپا در تکرارشان و تشابه با
 سوی به معنی عالم در مستغرق و تفاوتها و هاعینیت دنیای از جدای را خواننده شده، ذهنی جهان و زبان آن

 . شود راهبر مطلق ذهنی درک

 شاعرِ ذهنی نگرشِ از ماخوذ قدیم شعرِ صورتِ و صناعت کلی طور به و قافیه وزن، بیان، زبان، گونهبدین
 ذهنی سلوکِ با چندان. بود ذهن گذرِ در هاقرن نیما، از پیش فارسی، شعرِ. بود او مطلوبِ خدمتِ در و قدیم
 شعر جهانیاین روش و راه که بود رفته "جاییهیچ جایهمه" آن وُجویجست به آسمانی، راههای در و خود

 صورت که بود آنها ذهنی بیان آن پی در و... زندگی و مرگ و عشق کلی مفاهیم در چندان. ودب برده یاد از را
 زمینی پروازهای و مرغها تمام معنی، قاف به رسیدن برای قدیم شعر. بود داده دست از را آنها عینی و زمینی

 شعر همه آن از پس انندهخو کههنگامی بنابراین. درداشت را سیمرغی یافسانه تنها و بود داده دست از را
 تغزل برای بیانی بی خود، جهانیاین عشق و شر برای زبانیبی بیند،می خاک بر باز را خود دیروز، تغزلی
 شعر قدیم، شاعر نگرمطلق ذهن که یابددرمی خود، زمانی این عالم و آدم برای شعری بی و خود زمینی
 خود جهانیاین یعرصه به زمین، به آسمان از شاعر کهآن برای و است بوده برده آسمانها به را فارسی

 .شود دگرگون اساس از فارسی شعر باید بازگردد،

 نیما بدعتِ اساسِ

 ایجاد جهان، به نسبت شاعر نگرشِ در اساسی دگرگونی یک آمدن وجود به بدون دریافت نیما گونهبدین
 تازه موضوع شود، عوض حیث هر از باید ما ادبیاّتِ» زیرا. است ثمربی شعر بیانی ابزارهای در تغییری هرگونه

 دیگر وسایلِ یا هامصراع کاهشِ و افزایش و قافیه آوردنپیش و پس با که است کافی این نه و نیست کافی
 دنیای در که روایی و وصفی مدلِ آن و شود عوض کار طرزِ که است این عمده. باشیم زده تازه فرمِ به دست

 چگونگی این زیرا «کندنمی پیدا صورت اصلاحی هیچ نشود کار این تا... بدهیم شعر به هاستآدم شعورِ با
 ابزارهای سایر و وزن و زبان با را او کار طرز یا صناعت که است جهان با شاعر پیوندهای چگونگی و نگرش
 . کندمی مشخص شعر بیانی

 نیز نو و طبیعی صناعتی بالطبع، ت،اس امروز شاعر طبیعی نگرش حاصل که یگانه شخصیت آن بیان برای
 آیا ما شعر بینیم؟می چطور و بینیممی را چیز چه ما حقیقتا» که است این مهمّ نیما برای. است ضرور
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 شما وقتی... کند؟می حکایت ما دید و ما از و نه، یا هست خارج عالم و ما بین واقعی روابط و ما دید ینتیجه
 را طبیعت و زندگی کلی به شما آفرینشِ و آفرینیدمی دارد قرار خارج در آنچه برخلاف و بینیدمی قدما مثل

 کلمات و تازه کار پی از اگر اما. بسرایید شعر باید آنها کار طرز و قدما همان کلمات با است، کرده فراموش
 دید که است این مساله یعمده آن از پس دیدید؟ چطور آیا کنید فکر شده عمیق خود در ایلحظه ایدتازه
 که است کاوش این از و اینجاست هنرمند برای آن کمال و هنر جان. کنید بیان مناسبی وسایل با را خود
 این لازم کار کاری، هر از بیش کردن عوض کهنه و ساختن نو در. یابندمی تفکیک جدید و قدیم کار یشیوه
 تبعی و ضمنی کاری یعنی آن فروع یگر،د چیزهای و فرم آن از پس کنید، نو را کارتان یشیوه که است

 .«هستند

 شاعر داشتن نو و طبیعی نگرش همین شعر، در او نوآوریهای تمام یسرچشمه و نیما بدعت اساس رو این از
 ذهنی و عینی نگرش نوع دو میان موجود تفاوت قدیم، شاعر با امروز شاعر تفاوت بارزترین. است امروز

 نوع دو میان که است تفاوتی همان حقیقت، در شعر، گونه دو این تمایز تریناساسی همچنانکه. آنهاست
 دیروز شعر از نیز را امروز شعر ویژگیهای سایر بالطبع، تمایز، این. دارد قرار آنها طبیعی و قراردادی صناعت
 . دهدیم قرار شعر گونه آن برابرنهاد بلکه کهن، شعر منطقی یادامه نه را امروز شعر و سازدمی متفاوت

 توانمی وی، کمالِ دورانِ شعرهای ویژهبه او، شعری آثارِ و نیما شعری نگرشِ به توجه با بنابراین
 :آورد در ترتیب به گونهاین را نیمایی شعرِ تبََعی و اصلی هایویژگی

  :زبان چگونگی – 1

 امروز شاعر. است وی بیعیط صناعت و عینی دیدگاه نتیجه نیما شعری ویژگیهای تمام دیدیم، که گونههمان
 کلی و ذهنی دیدگاه از که است ناگزیر جهان، و خود بیرون و درون عینی و جزیی هایواقعیت بیان برای
 روی امروز شعر طبیعی صناعت و جزءنگری به و بگیرد فاصله آن قراردادی صورت و صناعت و دیروز شعر
 شعر طبیعی صناعت و جزءنگری به و گیرد کار به ایهگون به را بیانی ابزارهای تمام و زبان بکوشد و آورد
 ضرورتهای با هماهنگ که گیرد کار به ایگونه به را بیانی ابزارهای تمام و زبان بکوشد و آورد روی امروز

 شعری، چنین برای است بدیهی. آورد پدید را شعر گونه این "طبیعی نظامِ" بتواند و باشد اثر درونی
 بیان، برای هم و است کلام صورت ترینطبیعی هم زبان، این. است نثر و گفتار زبان اناهم زبان، ترینمطلوب

 وضوح به نیما سبب همین به. نهدمی شاعر اختیار در را ایکلمه و کلامی امکانات ترینگسترده و ترینتازه
 را شعر چه من ثارِآ در است، بوده نثر به نظم ساختنِ نزدیک من سعی جوانی آغازِ از همیشه»: نویسدمی

 نداشته را بینایی این هرکس. است شعر قسم هر بلکه نیست، آزاد شعرِ مُرادم. را نثر قطعۀ یک چه و بخوانید
 روشنی به نیما شعرهای ترینپیشرفته در زبانی، ویژگی این .«فهمید نخواهد من از چیزی بدانید یقین باشد،

 .پیداست

  :بیان چگونگی- 2
 اصلی هدف هنر در نیما اگر. است امروز واقعی شعر عینی بیان نیمایی، شعر اصلی ویژگی و دستآورد دومین

 قلمرو امروز، واقعی هنرمند فرمانروایی قلمرو که است آن سبب به است آورده شمار به تصویری بیان را
 معنیِ را واقعی شعرِ. شودمی یافت تازه معانیِ هم قدیم صنفِ اشعارِ در». نیست تازه هایمعنی و هااندیشه

 دارد وجود پیش از آنچه .«نیست شاعر ست،این فقط او شاعریِ دلیلِ که کسی نو، نه و کندمی زیبا نه تازه
 و محسوس جهان این بیان برای شاعر. جهان به نسبت شاعر حسی تاثرات و تاثیر یمجموعه و است جهان
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 یشیوه از جزیی عنوان به نه را تصویر آورده، یرو تازه تصویرهای آفرینش و عینی بیان به که است ملموس
 بخشیدن عینیت برای را، بیان نوع ترینپیشرفته هم تصویر. پذیردمی شعری بیان اساس عنوان به بلکه بیان،

 و حد هم و بخشدمی شعر به را پذیریارتباط امکان بیشترین و دهدمی قرار شاعر اختیار در شعر، فضای به
 هم و جوید سود عینی بیان از هم بتواند شعر تا کند؛می حفظ نثر توصیفی بیان و عینیت با را مرزش

 با آن تفاوتِ درکِ و شعری، عینیتِّ و تصویر شناختِ رو این از. دارد نگاه را خود بیانی تشخصِّ و استقلال
 آثاری و رنث به را معاصر شعرهای از بسیاری آن، فقدان که است ضروری شناختی نثری، عینیت و توصیف
 امروز، شعر در که کرد اذعان نیز نکته این بر باید است، مهم تمایز این درک اگرچه. )است کرده بدل منظوم
 آن به پیشرفته ساختاری و صناعت یافتن با آنگاه و گیردمی بهره داستان و نثر و بیانی ابزارهای تمام از شاعر

 (.بخشدمی شعری تشخص و تعالی کاربردها

 و وصف میانِ نثر در. ستتشریحی ایوظیفه آن، یعمده یوظیفه و است توصیفی عینیّتی نثر، رد عینیّت
 موصوف به رسیدن و فاصله آن از گذشتن برای ایوسیله خود نثر زبانِ که ستایفاصله همیشه موصوف

 و است رونیبی موصوفِ معمول و مالوف پیوندهای همان تابع توصیف، اجزای میانِ پیوند نثر، در. است
 از ایشیوه تنها خود کهبل. نیست وسیله تصویر شعر، در کهآن حال. است آن برای زبانی ازاییمابه و جانشین

 کشف با بتواند شاعر تا سازدمی ممکن هماهنگ و عینی صورتی در را احساس و اندیشه تجلیّ که است بیان
 عاطفه، و اندیشه برای. سازد پذیرفهم را ناپذیریادراک کند، آشکار را ایناشناخته تازه، تصویرهای آفرینشِ و

 همین سبب به تصویر. بخشد رهایی هاابهام و هاعادت انواع چنگالِ از را آدمی و بیابد ایتازه تصویریِ معادلِ
 و آزادی تحقّقِ در را انسان و شعر تواندمی دیگری، بیانی شیوۀ نوع هر از بیش داشتن، شهودی و عینی بیانِ

 .رساند یاری کهنه پیوندهای از رهایی

 میزان تعیین در مهم عاملی هم و است دیروز شعر در "هامصراع طولی تساوی" قرارداد ناقض هم اصل این
 تبیین مطلب و فضا به توجه با مصراع، هر طول نیمایی شعر در زیرا امروز؛ شعر در مصراعها بلندی و کوتاه
 .است مطلب چون و چند تابع خود آن، در شده

  وزن: چگونگی- 3
 هست که ایموسیقی شعر نهادِ در. بخوانید بلند آهنگ با را شعرتان که کار این از کنید احتیاط خیلی»

 آهنگی گونههیچ برداشتِ سُرایید،می شعری دارید که خودتان پیشِ در زمزمه هنگامِ. ستطبیعی  ِموسیقی
 حالتِ از شما شعرِ بدانید سازید شعر و کنید زمزمه خودتان موسیقی آهنگِ به شما اگر... زنهار زنهار، .نکنید

 به و شُمرده شما شعرِ که است این اساس .است یافته را کلاسیک اشعارِ از بعضی شکلِ و رفته دور طبیعی
 .«شود خوانده دارطنین نثر مثل طبیعی، حالِ

 خدمت در را دیروز شعر قراردادی زاناو بتواند تا کرد دنبال را اساسی هدفِ دو وزن مورد در نیما
 آورد: در امروز شعرِ "طبیعی انتظامِ"

 تساوی" اصل نفی) هامصراع شدن بلند و کوتاه یا کلام طبیعت به وزن ساختن نزدیک الف:
 ارکان تعداد) سطر هر طول و وزن چگونگی نیمایی شعر در(: "هامصراع طولی تساوی اصل" و "ارکان
 طبیعی صورت بر منطبق و است آن طول و مطلب درونی ضرورتهای تابع کیفیت، و تکمی حیث از ،(مصراع

 .شود حفظ آن وزنی استقلال که یابد پایان نحوی به باید مصراع هر این، بر افزن. کلام
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 طبیعت در که ابتدایی هایسازیمصراع از را شعر که هستم خود رغبتِ یباختهدل و دارم رغبت من»
 کرده آزاد نپوشیده، متّحدالشکل لباسِ و ندارد وجود پسندانهلوحساده و نواختیک و دستیک طوراین

 .«باشم
 جدا آن، با پیوسته و موزیک از جدا معتقدم آن به من که وزنی. باشد تواندنمی و نیست مجردّ و جامد وزن»
 وزنِ خصوص در گفتم شما به. کندمی ایجاد مکالمه طبیعتِ که است اجباری فرمِ آن با پیوسته و عروض از

 یدوره به متّکی که – عروضی انتظامِ یدوره موزیکی، انتظامِ یدوره: دارد ممتاز را دوره سه فارسی شعرِ
 و – گویدمی همسایه منظور. آن در ستقدمیپیش معقولِ همسایۀ که طبیعی انتظامِ یدوره و – ستاوّلی

 آن تبعِ به که ما شعری اوزانِ از و است سوبژکتیو ما زیکِمو که – کندمی ثابت خود مفصل یمقدمه در
 .«خوردنمی هست ادبیاّت در امروز که اوبژکتیو، هایوصف کار به اندشده سوبژکتیو

 موسیقی به شدن نزدیک و تکرار موسیقی از شدن دور) شعر کل در هماهنگ وزنی ایجاد: ب
 وزنهایی هماهنگی حاصل شعری هر نهایی سیقیمو وزن که صورتی به (:امروز شعر تالیفی و ترکیبی

 به بخشیدن تحقق در بتواند وزن تا است شده گرفته کار به شعر مختلف هایپاره و سطرها در که باشد
 وزن. کند تولید را کلام طبیعی وزن تواندنمی بیت یک یا مصراع یک زیرا. »آید کار به اثر "طبیعی انتظامِ"

 این. آیدمی دست به هارمونی توسط به فقط -موضوع یک مطالب بین در- است معینّ آهنگِ و طنین که
  .«کنند تولید را وزن مشترک طور به و جمعیدسته ابیات و مصراعها باید که است
 آورد: پدید نیز دیگر مهمِّ دگرگونیِ دو قافیه، و وزن کاربردِ ینحوه در هدف، دو این تحققِّ برای نیما،

 به توجه با بتواند، مصراع هر تا ؛"شعر تمامی در واحد وزنی وجودِ" طبیعیغیرِ التزامِ نفی -1
 وزن با هماهنگ و شود نزدیک خویش مطلوب و طبیعی موسیقی و وزن به خود، بیان و فضایی ضرورتهای

 آن نهایی ساختار و صورت خدمت در و آورد پدید را اثر "موسیقایی و وزنی ساختار" شعر، هایپاره دیگر
 را لازم هارمونی توانست نخواهد کند، پیروی محدود و معین وزن یک از باشد ناچار شاعر که حالی در» .باشد
 .«بدهد خود شعری اثر به – مختلف احساسات و حالات بنابر –
 اواخرِ تشابه اصلِ"نفیِ) امروز شعر در آن کاربرد ینحوه و دیروز شعر در قافیه قرارداد نفی  -2

 با و جوید سود خود شعر موسیقی ایجاد برای طبیعی، ابزاری عنوان به قافیه، از بتواند آنکه یبرا نیما ؛("ادوار
 نیز قافیه از سازد متمایز هاپاره سایر از را آن و ببخشد را مطلوب تشخص شعر، از ایپاره هر وزن به آن

 تشابه بر متکی ساختمان نظر از: است ویژگی دو دارای دیروز شعر در قافیه. است داده دست به تازه کاربردی
 بر متکی قافیه نیما، شعری نگرش در ولی. مصراع و ادوار پایان در آن محل جایگاه، نظر از و است حروف
 ذوقی روی بر شودمی استوار آن اساس و رفته بیرون حروف شکل از قافیه ساختمان» و نیست حروف تشابه
 دو باشد، متّفق "روی" حرف در قافیه نیست لازم: زیرا «شناسدمی را مطلب هارمونی و هاطنین که سالم
 در قافیه محلِّ نیز، جایگاه نظرِ از. دهندمی هم به را قافیه اثر گاهی نیز متفاوت حروفِ و وزن حیثِ از کلمه
 . مصراع هر پایانِ در نه و آیدمی شعری مطلب پایانِ در و است مطلب تابعِ نیما، شعرِ
. کندمی سوا را موزیکی جملات. دهدمی تنظیم قافیه است من مقصود که را وزنی ینا» گویدمی نیما خودِ

 در. جداست قافیه شد، جدا که مطلب است، مطلب زنگ است، مطلب مال قافیه» زیرا .«است ارکستر رییس
. ستنددانمی قافیه را این قدما. دانست خواهی زشت من مثل دانممی یقین شد، قافیه کلمه دو اگر مطلب دو

 در ستمطلبی هرجا دهیممی هم به دست کلام طبیعت با که ما برای. است ذوقیبی مطلب این قبول ولی
 .«است قافیه آن، پایان

 نیما() .«نیست چیزهیچ نباشد، فرم اگر» :ساختار چگونگی -4
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 و هستی خویش، اثر آحاد و ابزار تمام به آوردمی پدید شعر اجزا میان که تشکلی و هماهنگی با امروز شاعر
 قادر پیشرفته ساختار و صناعت همین یمن به او. نیست میسر تشخص چنین آن بدون که بخشدمی هویتی

 یمرتبه به نثری یمرحله از را کاربردها آن هم و گیرد بهره داستان و نثر بیانی ابزارهای تمامی از هم است
 و صورت دیروز، شعر در اگر بنابراین. شود شعر نیبیا هویت و تشخص رفتن بین از مانع و دهد ارتقا شعری

 تمامم. آیدمی شمار به دستاورد ترینمهم اثر نهایی ساختار امروز شعر در بود، صوری و قراردادی شعر قالب
 این. یابند تحقق تواندمی ساختاری و تشکلّ چنین آفرینشِ با فقط امروز، شعر یپیشرفته ویژگیهای و مبانی

 شعرِ با امروز شعرِ تمایزِ بارزترین هم و است، امروز شعرِ دستآوردِ تریندرخشان هم سبب، ینهم به ویژگی،
 دیروز.

 ها:پانوشت
 بهترین نیما شعر وزن شناختن برای که) «فارسی شعر در وزن نوعی» مقاله در ثالث اخوان مهدی مثال برای [1]

 بدعتها کتاب به کنید رجوع. داندمی «وی بدایع و هابدعت مادر» را وزن( است شده نوشته کنون تا که ستشرحی
 1357 اول چاپ تهران، توکا، انتشارات یوشیج، نیما بدایع و

 تحولات از تاثیرپذیری و فرنگ ادبیات با آشنایی: را عامل ترینمهم «یوشیج نیما مشکل» مقال در احمدآل جلال
 .1334 تهران، امیرکبیر، اراتانتش مقاله، هفت: به کنید رجوع. داندمی اروپایی شعر

 موارد عنوان زیر) را نیما شعری اصولِ و مبانی «امروز تا آغاز از نو شعرِ» کتاب یمقدمه در حقوقی محمد
 رعایت عدم -2 ها،مصراع بلندی و کوتاه -1: است کرده تدوین اصل پنج این در( نیما شعرِ با کهن شعرِ اختلاف

 که پنجم و اول اصلِ سوای بندیتقسیم این در. ساختمان نوع -5 ابهام، نوع -4 سخنوری، عدمِ -3 قراردادها،
 نه و نیماست شعری خصایصِ بر منطبق نه دیگر اصلِ سه آید، شُماربه شعر گونهاین هایویژگی از تواندمی

 نیمایی شعرِ یاصل هایویژگی ترینمهم نویسنده مقدّمه، این در. است گفته سخنی آنها یدرباره نیما گاههیچ
 تریناساسی یدرباره قبلی، شارحِ و نویسنده دو مانند و سپرده فراموشی به را( قافیه و وزن و بیان و زبان ویژگی)

 و گفته سخن "کار طرزِ" عنوان با آن از بارها نیما که) شعر گونهاین صناعتِ یدرباره یعنی امروز شعر ویژگی
 برای. است نگفته کلامی حتا( دانسته امروز و دیروز شعرِ تمایزِ تریناصلی و امروز شعرِ خصلتِ بارزترین راآن

 از «امروز و دیروز برزخِ» یمقاله شعر، کتاب: به کنید رجوع توانیدمی مقدّمه و بندیتقسیم این بیشتر بررسی
 .1371 اصفهان، مشعل، انتشارات نگارنده،

 اول چاپ دنیا، انتشاراتِ ،"همسایه هایحرف" از است آمده همقال دراین نیما از که هاییقولنقل تمامِ [2]
1359. 

 سال به اصفهان در شده چاپ نیکبخت، محمود نظر زیر "شعر کتابِ" از نقل ]به وبلاگ امیر حکیمیسرچشمه: 
 ["امروز و دیروز برزخِ در" عنوان زیر 1371

 این مقاله افدیپی دانلودِ فایل
 

🍁🍁🍁 

 .برهانم سانسور تيغِ از و هاسگ كشيدنِبو از تفتيش، از را واژه تا نويسممی

 نزار قبانی

 

 1402، مهر و آبان 32ارژنگ شمارۀ 
 بازگشت به فهرست

 

http://do-lb.blogspot.com/search/label/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%8C%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%20%D9%86%D9%82%D8%AF%20%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%8C%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%20%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A8%D8%AE%D8%AA
http://www.mediafire.com/file/wtpwhk6jke9zvac/daramadi%20bar%20naghde%20nimae%20-%20mahmoud%20nikbakht%20.pdf
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 زبان دستورِ تغییرِ حدِّ تا شعر تقلیلِ
 دکتر محمود فلکی

 1375در سال ( 1374” )رضا براهنی، ها و چرا من شاعر نیمایی نیستمخطاب به پروانهاب “تاین مقاله پس از انتشار ک
چاپ  -بعد هم در کتابم “سلوک شعر” )نقد و تئوری شعر نگاه نو یا آدینه؟( منتشر شده و)در یکی از نشریات آن زمان 

 .آیدجدید و اندکی تغییر می با ویرایشِ اینجا به چاپ رسیده، و حالا در  1396، چاپ دوم 1378نخست 

 
با نگاس  سام رنا ابت ا پااا    [i]  “ ا و چاا م  شا ا نیمازا نیستمخرا  به پاوانه  “باا ن  در اتا رضا 

رتا و  ا دکاان  و  ا دو شا ا را به خا ا داشو  ان یشه ا ش ا و ت کا نیمازا و شام  زا را بانورد ما اافو  دورت 
؛ و ( ۱۹۶و  ۱۷۲دان  )صص مانتیسم ما ابلاغ م ن  در ش ا  مت  ق به تاایب  اک  اا روشنگاا و نهضت ر  

ا تاریخف ما فاا ر ی ت ا ت«  گ ید اه »کما ی  ب ر اک م رنیسم به  ن ا  رواات حاام با دورت پس نای ه ما

ان ! در  اکمین  اه  ؛ انگار اه اااا  و روشن کااند  اا روشنگاا و م رنیسم را  شت  ا گذاشته(۱۹۶)ص 
خ ا ن  با جهش   به  سام ر    ک لار نش ت  ما ند م رنیته را ت ابه نکادت و جام ه ن ک جام ه و روشن کاا

ا نگاس او در اا  پهنه دقت انیم  باا ن  نکای مخت  ا را به ب ث گذاشته ا ت؛ ولف اگا به پااه .پاتا  ش ن 

 اا روس     اختار  ا فامالیستر یم اه نشانگا تأث یپذااا او اک نگات ا م  را در گ تار او مابه  ه نکته
مانایکی انقلاباش  .کنانا چ   رول  باری و  اان اا ان یشمن ا   سام رنا ا ت  با چاشن ی ذ نیتی ر 

1 
براهنی معتقد است که چیزی را از بیرون نباید به شعر تحمیل کرد؛ زیرا در این صورت، »شعر به معیار 

 (158ود« )ص شصمیمی بودن آن روایت خارج قضاوت می

دهد. یعنی معنی« از شعر قرار می»ماند، بلکه آن را در سوی جدا کردن گفتمان نمیبراهنی اما در حد این 
تواند با معنا بخشی گیرد. درست است که روایت بیرونی میاو روایت بیرونی را با معنی شناختی یکسان می

مضمون و یا”روایت خارج”  ی تحمیل موضوع یازوماً در نتیجهپیوند داشته باشد، ولی هر معنایی در شعر ل

نیاز که هنر را از وجود معنی تهی یا بی لیوتارنیست. براهنی تحت تأثیر اندیشمندان پسامدرنی مانند 
دهد و به همین خاطر است که حتی در شعر دانند، حضور معنی در شعر را به ارجاع بیرونی نسبت میمی

https://baangnews.net/8840
https://baangnews.net/8840#_edn1
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نویسد:»رؤیایی خسته کننده شده است. وقتی یابد و مینیز زبان را کالایی به سود معنی می یایییداله رؤ

بینیم. و این به معنای نمی محتوای تصویرگوید : در بذلِ مهربان تو، پهنای ماه / دیگر شد، چیزی جز می
 (.184کالایی کردن زبان شعر به سود معنی است، و نه به سود شکل.« )ص

ی خود او در این کتاب، تصویر ها و نگرهت اینکه با طرح “محتوای تصویر”، بر خلاف نظر فرمالیستنخس
کند، باید شود. اما کسی که بر گریز از هنجار زبان در شعر تأکید میچیزی جدا از حرکت زبانی پنداشته می

ها، برخلاف همانگونه که فرمالیستند. آفرینی زبان برآورد کپدیداری تصویر را هم در راستای دگر
ی نوین کاربردِ “زبان” دانستند، نوآوری در شعر را در شیوهی شعر میها که تصویر را سازندهسمبولیست
 .شودها همان دگرشدن زبانی محسوب میکردند و حتا تصویر در نزد آنارزیابی می

تفکر دکارتی” و جدا کردن “و شاملو را به خاطر داشتن  نیما که خود، نظر برخلاف  دو دیگر، براهنی
داند، خود نیز به جدا شناسنده )سوژه( با موضوع شناسایی )ابژه( متعلق به عصر روشنگری و رمانتیسم می

پردازد؛ زیرا اگر قرار باشد دیگر سوژه و ابژه جدا از هم نباشند یا کردن معنی و شکل یا زبان و شکل می
شوند، پس شکل و معنی یا محتوا را هم نباید از هم جدا دانست. وقتی بر این باور باشیم که زبان بی نارزیا

ایم. و این برآورد، خود شعر باید “به سود شکل” وارد میدان شود، شکل را از معنا یا زبان جدا کرده
 .ستطی ای تفکری التقادهندهی همان “تفکر دکارتی” است، یا نشانباقیمانده

سه دیگر، وقتی معتقد باشیم که زبان باید “به سود شکل” عمل کند، درواقع زبان را همچون “وسیله” در 
های روسی( دراین است که نشان دهد متأثر از فرمالسیت)ایم؛ در حالی که تمام تلاش براهنی نظر گرفته

 .زبان، وسیله نیست

سازد، پس چرا براهنی ” شعر را از شعریت تهی میلاغ معنیچهارم، اگر درشعر معنا اهمیت ندارد و “اب
دهند” )ص شاعر مدرن و پست مدرن توضیح می“کوشد شعرش را “توضیح” دهد؟ او معتقد است که می

دارد، چیزی در آن برای توضیح دادن وجود دارد. و این “توضیح”  ” پس شعری که نیاز به “توضیح(. 123
اند، از جمله ی آنچه که در شعریت یک شعر دخیلتواند همهگیرد، بلکه میبرنمیشکل” را در“تنها قلمرو 

هدف شعر ایجاد تأثیر زیبا شناختی است« )ص »دهد که “معنی” را نیز شامل شود. او همچنین توضیح می
شناختی” در ا اگر هدف شعر تأثیر زیبا شناختی باشد، پس دیگر چه نیازی به توضیح است؟ “تأثیر زیب(. 168

خوانندگان مختلف متفاوت است و هر خواننده قرار است شعر را خود دوباره بنویسد یا حس کند؛ پس دیگر 
به توضیح آنچه که باید دگرگونه درک شود، نیازی نیست. بنابراین اگر کسی شعر خود یا دیگری را توضیح 

در آن وجود داشته باشد که نیاز به توضیح  ی”دهد، باید چیز دیگری ورای “تأثیر زیبا شناختی یا زبانمی
مثل، اگر گیرد. بهی زبان یا شکل را در برنمیدارد. البته این را هم باید افزود که زیبایی شناختی تنها پهنه
ی حرکت زبانی یا آوایی یا از کلیت شعر پدید تأثیر زیبایی شناختی را به خاطر پدیداریِ معنایی که از گستره

ی شعر یا “تأثیر زیبا شناختی” جدا توان از گردونهآید بخواهیم توضیح دهیم آنگاه آن معنا را چگونه میمی
 کرد ؟

شود. اگر برای هدف ” قائل می“اما تناقض دیگری که در گفتار او وجود دارد این است که اساساً برای شعر 
در واقع سودمندی را دخالت داده ،  -گذار”یرهدفی “تأث هم آن –شعر یا هر هنری “هدف” قائل شویم 
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ایم ؛ زیرا سودمندی امری مادی است، ولی زیبایی امری معنوی است. از امور مادی، “زیبایی” را از آن ستانده
برای شعر، به نگرش حتی پیش دکارتی،  ” آید و از امور معنوی، لذت. پس براهنی با طرح “هدفسود برمی

 .دانستاست که سودمندی را برای زیبایی لازم می دهنزدیک ش سقراطیعنی 

دهد، “ابلاغ معنی”، شعریت آنها را مورد تأیید قرار می عدمِ پنجم، اگر به شعرهایی که براهنی به خاطر

، شاملو ”ناز کای چمنِ کنند. مانند شعر “یله برشویم که آن شعرها اتفاقاً ابلاغ معنی میبنگریم، متوجه می
شاملو معنی کند.  که ابلاغِآنزبان در اوج است، بی نویسد: “]در این شعر[ بلاغتِاهنی در مورد آن میبرکه 

 انتقال کلمات[ …شعر از طریق معانی لو نرود ] داشته است تا شعریتِپرده نگهمعنی را و یا معانی را پشتِ
 (.172کنند.” )صمعانی نمی

شویم که “کلمات” در این شعر اتفاقاً “ابلاغ یا انتقال درست بخوانیم، متوجه می واما اگر این شعر را با دقت 
کند؛ و برای همین است که افعال در آن، حالت التزامی کنند. شاعر این شعرآرزویی را مطرح میمعنی” می

 :شوددارند. او در آرزوی چنان سبکی و آرامشی است که در آن حتا مرگ، دلپذیر می

 تر کنجِ گمانتایمن رو د

 به خیال سستِ یکی تلنگر

 ی عمرتآبگینه

 خاموش

 .در هم شکند

کنند؟ آیا معنی مرگ را انتقال ی عمر” انتقال معانی نمیآیا در این شعر، “کلماتِ” “شکستن آبگینه
اختی دست زیبایی شنکنند؟ و آیا خواننده از درون همین معنی نیز به لذت دهند با ابلاغ نمینمی
             یابد؟نمی

معنایی زیبایی درونی آن از بی“گویی حتی در مورد شعرهایی از خود براهنی که معتقد است، این نوع تناقض
نیز مشهود است. او برای اینکه ضعف شاملو را در این نکته نشان دهد که ( 189آن بوجود آمده است” )ص 

گوید: نویسد: »وقتی که شاملو میی توصیف قرار گرفته است، میوسیله عر شاملو،در ش ”زبان یا “نوشتن
ای طولانی/ چون شیری گرم/ بنوشم؛ ما با خود عمل نوشتن های ترا / در بوسههنگام آن است که دندان

و بوسه  بوسدمیاند. شاعر دهان معشوق را ها به شیری گرم تشبیه شدهگوییم: دندانکاری نداریم، می
ی توصیف قرار گرفته ها به سفیدی شیر شباهت دارد. در اینجا نوشتن، وسیلهطولانی است و سفیدی دندان

 (.186نفسه اتفاق نیفتاده است« )صاست. نوشتن فی

ی خود براهنی نیز همین شویم که در همان شعرهای برگزیده و تأیید شدهاما با کمی دقت متوجه می
مثل در شعر »از هوش می« در گیرد. بهی توصیف قرار میوجود دارد و »نوشتن« وسیلهاهت ساده شب

خوانم«، معشوق به ی پنهانیِ منی وقتی که نیستی« یا » خونم را مثل آوازی میسطرهایی چون »صبحانه
ها انتقال ا واژهی در اینجشود، و معنی آنها نیز مشخص است؛ یعنصبحانه” و “خون” به »آواز« تشبیه می“

ی پنهان معنایی باشد، چرا وقتی معشوق به صبحانهی زیبایی از طریق بیکنند. اگر قصد ارائهمعنی می
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ی پسین که در توضیح شود؟ آیا جملهی »وقتی که نیستی« به آن افزوده میشود، دیگر جملهتشبیه می
رساند و ی “پنهان”، آن دوری و غیبت معشوق را میمعنا نیست؟ واژه بلاغ دقیقی پیشین آمده، برای اجمله
تواند اضافی باشد. پس تنها عامل انتقال دقیق معنی باعث شده تا ی پسین )وقتی که نیستی( میجمله
ابلاغ غیبت را  پنهان” نیز به تنهایی همان معنیِ“ی ی پسین به آن اضافه شود؛ هرچند که خود واژهجمله

ی داده شده از تشبیه حتا باید گفت که براهنی در کنار این ی پسین زائد است. در این نمونهکند و جملهمی
 یا زبانی ایجاز از ،(…ترکیبات وصفی یا اضافی، با کاربردِ ادات تشبیه )“مثل” در “مثلِ آوازی” یا “چون” و 

ی براهنی مانند “شرا” در ای دیگر از شعرهای برگزیدهحالت را در پاره این. است کاسته نیز شعر تصویریِ

سبز شبیه موج در شب مهتابی” و یا آنجا که مانند شاعران موج نو، “اسبی  چونسطر “بالا کشیده شدن 
 .توان مشاهده کردشود” نیز میمی

ی شاعر به انتقال معنی ی علاقهدهنده نشان این را هم باید افزود که اصولاً انتخاب “عنوان” برای یک شعر،
داند، باید معنایی” آن میی براهنی که “زیبایی درونی شعر” را در “بیبه خواننده است. با توجه به عقیده

شعرهایش بدون عنوان باشند؛ زیرا عنوان یا تیتر شعر، بیانگر پیام یا معنایی است که شاعر از پیش به 
 .کندای را منتقل میهوشِ می”، از پیش معنیِ ویژه“همین تشبیه اضافیِ کند. تحمیل میخواننده 

ی ی شعر، در عین حال که از ساخت تازه یا دگرگونهی اینها گذشته، باید توجه داشت که خوانندهاز همه
تفسیر پذیریِ چند یابد. دست می رسد نیز به لذتبرد، از معنایی که از دورن واژه به او میزبان لذت می

ی چند گونه گیِ معنای آن است که هم از طریق ساخت زبان و هم عناصر ، نتیجهحافظی مثلاً شعر سویه
آید. اگر قرار باشد شعر حافظ را تنها های بین اشیا( و هم از رهگذر بارِ حسیِ واژگان پدید میتصویری )رابطه

ی کلامی و موسیقی آن به داوری بنشینیم، نحو و یا آرایه ور زبان یا صرف ودر چگونگیِ تغییر دست
ی لذت زیبایی شعر حذف تابانند، از گردونههای دیگر شعری را که درونمایه یا معنای آن را برمیظرفیت

 .کنیممی

2 

نوان س از نیما و به عمدتی است که گسترش بحور مختلف الارکان یا مرکب، همچون تحولی در شعر امروز پ
ها کوشیدند برای شاعرانی که این بحور در شعرشان گسترش یافته شود، و حتی بعضینوعی شعر برآورد می

 .است، عنوانی نیز بیایند

ها بیش از حد دانیم که یکی از دستاوردهای شعر نیما، شکستن اوزان عروضی است که در آن مصرعمی
ها یا تر شدن مصرعشوند. در شعر نیما، کوتاها بلندتر به کار برده میتر یسی، کوتاهمتعارف شعر کلاسیک فار
تر شدن مصرع تنها در بحور دهد، ولی کوتاهالارکان رخ میالارکان و هم مختلفسطرها هم در بحور متفق

شود. اما پس از مین حالتی مشاهده نالارکان یا مرکب چنیدهد، و در بحور مختلفالارکان روی میمتفق

در شعر ) فروغ فرخزاددر شعر “سرود پناهنده”( یا ) اخوان ثالثنیما، در شعر شاعران نیمایی مانند 
اند. اما الارکان نیز درازتر از حد سنتی آن به کار برده شده“ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد”(، بحور مختلف

ی نیمایی تلقی نکردند، و تحول یا “نوعی شعر” یا جدا شدن از شیوهرا به عنوان یک  کدام از آنها این کارهیچ
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بیشتر آن را نوعی وزن نیمایی یا گسترش وزن نیمایی به حساب آوردند. فروغ در این مورد در هیچ جا 
رش ی محدودی از سطرهای شعسخنی نگفت. شاید برای او جدی نبود یا اینکه چنین تغییری در پاره

تواند از شور رهایی او در همگامی با بیان گفتاری شعرش برآمده باشد که وده بود که میتصادفاً رخ نم
درستی بهروان ساخته باشد. ولی اخوان ثالث آگاهانه و  ”[ii] شعرش را ناخودآگاه در بستر “هارمونی گفتار

در نزد .[iii] پردازدداند و به تشریح آن میها به شیوه عروض نیمایی” مییِ مصرعآن را از “امکانات وزن
عمدتاً الارکان دست زدند، تر کردن اوزان مختلفبرخی از شاعران دیگر که در موارد محدودی به طولانی

ی چهل( از آن به عنوان ورت، آن شاعران، از جمله براهنی حتماٌ در آن زمان )دههتصادفی بود؛ در غیر اینص
کدام در مورد آن چیزی ننوشتند. و حالا که در این که هیچگفتند؛ در حالییک حرکت شعریِ تازه سخن می

که از آن به عنوان یک شود، به یادشان افتاده ته میها از نوآوری و خروج از بحران شعر فراوان سخن گفسال
حرکت شعری نوین و مستقل سخن بگویند. ولی همانگونه که گفته شد این حالت یکی از “امکانات وزنیِ 

 .ی عروض نیمایی” یا گسترش وزن نیمایی استها به شیوهمصرع

در ادبیات شعری ما، گسترش اوزان تنها به وزن 
، شود. در گذشته نیز شاعراننمینیمایی محدود 

دانیم اوزان جدیدی را به اوزان عروضی افزودند. می

 خلیل بن احمد فراهیکه دستگاه عروض را 
متشکل از پانزده بحر تدوین کرده بود، که سپستر 
شاعران فارسی زبان، چهار بحر دیگر نیز به آن 
افزودند. ولی این افزایش وزن هرگز به عنوان نوعی 

د، بلکه تنها ر یا خروج از وزن عروضی تلقی نششع
در حد گسترش آن ارزیابی شد و تداوم یافت. اما 

ای از آقای براهنی به این دلیل که در پاره
داند. حتی اگرسخن تر انتخاب کرده، شعرش را دیگر نیمایی نمیالارکان را طولانیسطرهایش، بحور مختلف

تواند ایی )آن هم در بحوری معین( میشد، آیا برجسته کردن عامل موسیقبراهنی در این زمینه درست با

را که  شمس کسماییتحولی در شعر و راهی برای خروج از بحران شعر باشد؟ اگر چنین باشد، پس خانم 
 شکند، بایستی آغازگر شعر نوین فارسی بدانیم، در حالی که نیما از چنینپیشتر از نیما اوزان عروضی را می

هارمونی تازه در شعر  ها و ابداعما تنها به خاطر شسکتن تساوی طولیِ مصرعموقعیتی برخوردار است؛ زیرا نی
نوردد که در مواردی از شکستن طولی های دیگری از نوآوری را در میشود، بلکه او پهنهنیست که آغازگر می

 .اندز آنها سخن گفتهها آشنایند و در آثارشان هم اتر است و آقای براهنی بهتر با آن پهنهمصراع مهم

شکی نیست که باید از موسیقی شعر نیما و یا به طور کلی شعر نیمایی یا شاملویی فراتر رفت و برخی از 
هر گوید: »کند و میهای تازه در شعر تأکید میدرستی بر ریتماند. براهنی با اینکه بهشاعران نیز فراتر رفته

هایی که او خود به سازد و هم از ریتمهایی که در گذشته وجود دارد مییتمشاعر جدی شعر خود را هم از ر
کشاند؛ آورد«، ولی او با تأکید بیش از اندازه روی ریتم یا موسیقی، شعر را به نوعی به محدودیت میوجود می

اً بحر مضارع اخَرب( خلاصه الارکان )عمدتردن بحور مختلفتر کزیرا از یکسو، ریتم تازه تنها در طولانی
ای از شعرهای تواند بدون ریتم وموسیقی نیز شعر باشد؛ مثل پارهشود. از سوی دیگر، شعر گاه مینمی

https://baangnews.net/8840#_edn2
https://baangnews.net/8840#_edn3
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های تازه نیست. افزون بر یعنی فراروی از موسیقی شعر نیمایی یا شاملویی تنها در ریتم .احمدرضا احمدی
الارکان، سیلان پولیفونیک” دانستنِ بحور مختلف“های گذشته” و از “ریتمی براهنی بر استفاده ، اشارهاین

ی براهنی به اوزان گذشته است، که حضور چنین خواست یا نیازی در شعر امروز، ی علاقهنشان دهنده
 .افتدضاد مینیاز عمومیِ او به نوآوری در ت ی براهنی نشأت بگیرد که باتواند از گرایشِ کهن گرایانهمی

3 

گیرد، که در آن، گرایان، زبان، دلالت معناییِ متن ادبی قرار میهای روسی و ساختمطابق تئوری فرمالیست
ی نوآوری و خروج از شود. به همین خاطر است که براهنی نیز پایهزبان نه وسیله، که گوهر شعر محسوب می

ی داند و شعرهایی از خودش را به عنوان نمونهاییِ نحویِ زبان میهای شعریِ پیشین را در هنجار زدنحله
 .آوردچنین رویکردی مثال می

 :نخست اینکه خود نیما نیز به خروج از هنجار زبان معتقد بوده و گفته است

ا از استعمال صفت به جای اسم، باز به ثروت شمکند. مثلاً سمبولیسم اشعار شما تقاضای کلمات دیگر می«
مسلم زبان در زبان رسمی پایتخت است. زور استعمال، این  قواعد نکنید خیال …حیث مصالح افزوده است

قواعد را به وجود آورده است. مثلاً به جای “سرخورده”، “سرگرفت” و به جای “چیزی را از جا برداشت”، 
یشتر آن وقت برای شما پیدا “چیزی را از جا گرفت” را با کمال اطمینان استعمال کنید. یک توانگری ب

 [iv] » .ن تسلط پیدا کرده، کلمات را برای دفعه اول برای مفهوم خود استعمال کنیدشود که خودتامی

و درک شعر  در شعرهای نیما اینگونه خروج از صرف و نحو را شاهدیم که یکی ازعوامل دشواری در خواندن
کینم، در حالی که در این حرکت گویی نیما برآورد میوان ضعف یا مغلقنیماست، که البته گاه آن را به عن

 .[v]درستی شناخته نشده استنیمایی در زبان شعر، ظرفیتی نهفته است که هنوز به

شود. اما برخلاف ایی نیز به کار گرفته میمایی بعدها به شکل دیگری در شعرهای یداله رؤیی نیاین آموزه
داند، اتفاقاً او در تکرار نوعی از صرف و نحو نظر براهنی که رؤیایی را در “محتوای تصویر، خسته کننده” می

ی آنهایی که تنها به شعر همه کند. این یکنواختی و تکرار، درزبانی است که زبان شعرش را یکنواخت می
شود. افزون بر این، تکیه یا تأکید کنند نیز مشاهده میدر حد اشباع شدن توجه می یک عنصر شعری

تواند این نتیجه را در پی داشته باشد که هر خروج از هنجار زبان یا غلوآمیز بر تغییر نحوی زبان در شعر، می
ی براهنی، از شعر ابق گفتهارزش شود و مطیرا قرار است معنی در شعر بیهر هذیانی، شعر نامیده شود؛ ز

 (191ساختمان باقی بماند.” )ص فرهنگ لغاتی بی فقط“نهایتاً 

دو دیگر، اگر قرار است در شعر، “شهود” اهمیت پیدا کند، نه” نظم و قاعده”، پس وقتی شعر تنها به خروج از 
پس در این کار نیز نوعی تنها از این طریق خواننده را به لذت برساند، هنجارنحوی بیندیشد و بخواهد 

داند نه اندیشی حاکم است، نه شهود. براهنی شعر “چخ امروز” شاملو را روایت تاریخ میگرایی و پیشفن
ونی، شعر شاعر، نه با شهود، که با ارجاع بیر آن، نظیر هاییشعر یا  شعر. یعنی معتقد است که در این شعر

https://baangnews.net/8840#_edn4
https://baangnews.net/8840#_edn5
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شعر را  و  تواند شاعر را از شهود شعری دور کندگرایی میسازد. اما باید گفت که به همان اندازه که معنامی
 یکی تنها کردن برجسته یعنی ،…با یک متن اجتماعی یا تاریخی همتراز کند، تصویر گرایی یا زبان گرایی و

آن غرق کند که اندیشه به تغییر نحویِ زبان جایگزین شهود  در چنان را شاعر تواندمی نیز عر،ش آحاد از
 گونه که در نزدشود؛ آنشعری شود. و این گرایش افراطی خود بتدریح به ارجاع پذیریِ زبان تبدیل می

 .به متافیزیکِ زبان کشیده شده است هایدگر

ها و هم در تأکید بر نوع استفاده از واژهگویی و های پندار عرفانی، هم در تناقضنشانهی براهنی البته در نگره
های برآمده گویی از خصلتگویی و نقیضگریزی، پیچیدهرازورزی، عقل .شود“زبان بی معنا” نیز مشاهده می

را چنان با اصطلاحات  ی انسان با خدای رابطهی سادهی عرفانی است. در واقع عارفان معادلهاز اندیشه
شان را چیزی فراانسانی پیچانند تا اندیشههای حروفی میبا شطح و طامات و بازیعجیب و غریب و پوشیده، 

ی کتابش الاشراق مدعی است که خوانندهدر کتاب حکمه سهروردیگونه که و آسمانی جلوه دهند؛ همان

برای او ملکه  در او راه یافته و ورودِ این بارقه ی الهیقهبار“ تواند نوشته یا زبان او را بفهمد کهزمانی می
ای پیچیده و برتر نیز در نظرات براهنی این حالت رازورزی و زبان اشاره و وانمود به اندیشه”.[vi] شده باشد
 .کندجلوه می

4 

آلیسم با تلقی زبان به گوید: »ایدهراطی به تاثیر زبان شناسیک در تأویل متن میی افی نگرهدرباره باخیتن
بینی و تنش، ای پرتناقض و سرشار از جهانی سیستمی از مقولات انتزاعی نحوی، و نه همچون مقولهمثابه

فیلسوف ) فرانسیس بارکر ii][v  »دهددرک ما را از روابط بین زبان، زندگی و تاریخ و جامعه تقلیل می

 .[viii]نامدمی ممکن زبانتئوری نا انگلیسی (، دیدگاه پسامدرنی نسبت به زبان را

 تورِدس تغییرِ  ِشعر تا حدّ قلیلِرویکردی به شعر نیز به تخواهم نتیجه بگیرم که چنان درهرحال، می

انجامد. اما آنچه که در تأویل زبان شناسیک یک انتزاعیِ نحوی می یا به سیستمی از مقولاتِ زبان
توضیح آن  جا بهاین آن درشعر است که در ما از زبان و چگونگیِ کاربردِ یِیابد، تلقّمتن اهمیت می

 :پردازممی

شد، انتقاد آورد میی برای روایت تاریخ و جامعه بردر متن ادبی همچون ابزار زبان”” ها از اینکهفرمالیست

آنکه منبع نظرش را مانند ای، بیی چنین نگرهدانند. براهنی بر پایهمی گوهر شعرکنند و زبان را ذات یا می
 :نویسدهای خود جا بزند، میموارد دیگر بیان کند تا آن را جزو کشف

سالها ممارست به ما ]من[ یاد  ولی ،[… ی روایت بود ]ی وصفِ طبیعت و وسیلهیله»درشعر نیمایی زبان وس
ای نگاه کنیم که اولاً وسیله نیست، و ثانیاً هر نوبت که ما از آن برای داده است که به زبان به صورت پدیده

 (.3-192« )صص گردد.میکنیم، آن به درون خود برمی استفادهشعر 
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تواند “وسیله” قرار شود، میمی «هم وارد این بحث بشوم که وقتی که از چیزی به هر حال »استفادهخوانمی

زبان در شعر هم خواهم در گسترش این بحث توضیح بدهم که بر خلاف نظر براهنی، گیرد، اما می
تواند به آشفتگی یا ، می[ix]دو کارآمدِ زبان عمده کردن هریک از این .تواند وسیله باشد و هم گوهرمی

 .گاه بینجامدتناقض دید

 

یابد. یعنی زند، و واژه خود در شعر به حیاتی تازه دست میتردید شعر از درون واژه دست به آفرینش میبی
کنند. همانگونه که گفته شد، در نگاه حرکت می متقابل، شعر و واژه در ترازی همگون،در یک نوع کنش 

گرایان، دگرآفرینی زبانی در شعر نه تنها در واژگان و صرف و نحو و ساختمان جمله، ها یا ساختفرمالیست
ر آحاد تصویر، همان دگر ها، تشبیه ، استعاره و دیگدهد. یعنی در نزد آنبلکه در تصویر شعری نیز روی می

 سنجند، و تصویر مانند دیگرت. برای همین است که شعر را نه با تصویر، که با زبان میشدن زبان اس
شعری  دانند. درست است که تصویرِو از این رهگذر، زبان را گوهر شعر می .شودهای زبانی برآورد میحرکت

نی و تصویری تفاوتی را در نظر های زباگمانم باید بین انواع کُنش یابد، ولی بهواژه موجودیت می از درونِ

 :توجه کنید ” نیما“هست شبِگرفت که برای سنجش شعر اهمیت دارد. به این پاره از شعر 

 دراز گرم، بیابانِ با تنشِ

 رده را مانَد در گورش تنگمُ

 ی من مانَدسوخته به دلِ

با هنجار زبان معمولی تفاوت ی کلامی که در این شعر، چند حادثه روی داده است. نخست اینکه با آرایه
مانَد، با ی درگور را میدارد، شعر آهنگین شده است. یعنی شاعر به جای اینکه بگوید بیابانِ دراز، مرده

گرم و تنگ( )دیگر، با ایجاد فاصله بین صفت رساند. دو دخالت در صرف و نحو جمله، زبان را به موسیقی می
میر متصل “ش” به موصوف )تنش، گرم و گورش، تنگ ، به جای تنِ گرمش و موصوف )تن و گور( و پیوند ض
 .گریزدو گورِ تنگش(، از عادتِ زبانی می

ر این حالت، زبان این دو حادثه در زبان، باعث آشنایی زداییِ زبانی برای رسیدن به شعر انجام شده است. د
یابد. ای میبان نه از بیرون، که در خود، شکل تازهکند؛ یعنی زابزار نیست، بلکه همچون گوهر شعر عمل می
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های کلامی و این خروج دستوری از زبان، بیرون از زبان وجود ندارد. ولی آیا آنچه آن موسیقی ناشی از آرایه
ی زبانی است؟ اگر چنین باشد با حرکت یا بازیِ ، همین دو حادثهرساندکه به این نوشته را به شعر می

نگاری تقلیل داد. تنها با همین آشنایی زدایی، مشکل بتوان به توان شعر را تا حد فنای از این دست میزبانی
ه قلمرو شعر دست یافت. عامل دیگری نیز وجود دارد که در ارتقای یک نوشته به شعر، نقشی مهم و گا

ی تازه و دگرگون بین چیزها پدید ه سوم از طریق پدیداریِ رابطهکند. این عامل یا حادثتعیین کننده ایفا می
 .آید که پیش از آن وجود نداشته استمی

ی بین بیابان در اینجا شاعر مانند دانشمند به کشف رابطه دست نیافته است؛ زیرا هیچ پیوند قانونمند و ماد
د پیوند نوینی بین دو عنصر یا با قرار دادن یک ومرده یا بیابان و دل وجود ندارد تا کشف شود. شاعر با ایجا

ی تازه دیگر بیابان و مرده زند. در این رابطهشیئی در موقعیت یا فضایی دیگرگون، دست به آفرینش می
یابد. پیش از دام در هموندی با دیگری است که موجودیت میی معمولی نیستند، و هر کهمان بیابان و مرده

گون وجود بطه توسط شاعر، “بیابان” و “مرده” هر کدام جداگانه و مستقل در موقعیتی دیگرآفرینش این را
تواند زندگی یابد. یعنی “بیابان” دیگر یک داشتند. اما در این شعر با پیوندی نوین یکی بدون دیگری نمی

حسیِ  -بان از بار معناییی شاعر است. یعنی بیادلِ” سوخته“ای است یا ان معمولی نیست، “مرده”بیاب
 –یابد. به عبارت دیگر، در پیوند معنوی ای میرود و در آفرینشی دیگرگون، زندگیِ تازهمتداول فراتر می

 .یابدنوینشان حق زیست می موقعیت که است شعر در وجود یا شیئی دو روانیِ

حالت هم در زبان و هم در ارتباط بین اشیاء  ز سرجای واقعی قرار ندارد. اما ایندر یک شعر، ظاهراً هیچ چی
توان آن را ابزار دانست؛ ی اول ، زبان، گوهر شعر است و نمیدهد. در دگرگونیِ زبانی مانند دو حادثهروی می

ی ایجاد ارتباط تازه بین دو ی سوم یعنافتد؛ ولی حادثهچون حرکتی است زبانی که در خود زبان اتفاق می
کند؛ چرا که این اشیاء بیرون از زبان وجود دهد، زبان همچون ابزار عمل میبه یاری زبان روی می چیز که

 .هم ابزار ،هم گوهر است ،زبان در شعردارند. برای همین است که 

در پی ارتباط تازه بین دو شیئی در یک شعر، زبان دیگر حامل معنای نخستین و سرراستِ اشیاء نیست؛ زیرا 
اند. ی خود، معنای واقعی و پیشین خود را از کف دادهاند و در ازدواج تازهی پیشین بریدهاز رابطه اشیاء
پیشین را ندارند. یعنی واژه دیگر نه حامل معنای ها نیز در این حالت، دیگر قدرتی در دلالت معناییِ نشانه

ها و معنایی دیگر که از ارتباطی ای نمایش نشانهشود برخود است و نه بیانگر وجود خود، بلکه وسیله ای می
 ای بهیابند، ماهیتی که تشخّص تازهها نیز با ماهیتی تازه موجودیت مینوین پدید آمده اند. در این حالت واژه

. پس ی جدید بین اشیاء توانسته موجودیت بیابدها تنها از طریق رابطهبخشد. این تشخّص نوین واژهآنها می
تواند از طریق ارتباط رساند. این چیز میافزون بر زبان، چیز دیگری هم هست که یک نوشته را به شعر می

ی توان در مقولهنیِ یک شیئی به تنهایی، که همه را میها و یا از رهگذر دگرگوی اشیاء یا پدیدهگونهدگر

 .است جا داد، پدید آید، که زبان حامل آن تصویر روانی

های گوناگون در آوریدر پایان شاید لازم به توضیح نباشد که قصد من از طرح این بحث، نادیده گرفتنِ نو
ی پیشین فراتر رفت. اما تأکیدم ز شعر و اندیشههای شعری، از جمله زبان نیست. بدون شک باید اپهنه

ی هنر و تنگ های گوناگون و گاه متضاد پهنهدادن به سویهمرز و میدانجانبه و بیبیشتر بر دیدار همه
نکردن یا محصور نکردنِ میدان بیکران شعر است. پافشاری و تأکید و تمرکز غلوآمیز بر این یا آن عنصر 

ای های زبانی، شعر تحول پایهگونه حرکتشود؛ و اینکه با اینوازی هنر شعر میشعری، مانع از دورپر
یابد. شعر یک مجموعه است و باید آن را در وجود دارد، از آن رهایی نمی پذیرد، و اگر بحرانینمی
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یتی دمساز نیستم، ای با شعر رواخوردگی همنواختِ اجزای آن پیکاوی کرد. با اینکه خود به لحاظ سلیقهگره
ز شاعران اروپایی هایی رانادیده بگیرم. در غرب هنوز هم شعرهایی اتوانم واقعیت حضور چنین شعرولی نمی

گیرد. به گمانم آنچه که شعر ی توصیف یا روایت قرار میرسد که در آنها زبان وسیلهیا آمریکایی به چاپ می
ی بحران را باید در گیری از زبان، که نوع نگرش ماست؛ یعنی ریشهنوع بهرهما را دچار بحران کرده، نه 

های نوین هنریِ جهان امروز را نادرست بدانم، ها یا آموزهوری از دستاوردکه بهرهآنی ما جست. بیاندیشه
ها را درونیِ خود کرد؛ وگرنه ارگیریِ آنها ابتدا باید فرهنگِ به کاین باورم که برای عمل کردن به آن آموزهبر

امکان بروز بیاید و به جای حل بحران بر ی ما در شکل التقاطی، ناقص و یا همچون کژراهه ممکن است نگره
 .شدت آن بیفزاید

 هاپانویس
 .1374نشر مرکز،  .1

زنند، در نثر یا گفتار پهلو میالارکان، به خاطر نرمش موسیقایی آنها به از آنجا که معمولاً بحور مختلف .2
شود؛ ثر یا گفتار نزدیک میتر شدن یا گسترش این بحور، باز هم بیشتربه بیان نشعر فروغ، به علت طولانی

گفتاری که دارای موزونیت آرام یا گفتاری است. به همین خاطر است که رضا براهنی این حالت در شعر 
گذار شعر گفتاری قلمداد کردند که ها خود را پایه. بعدها بعضینامدفروغ را بدرستی »هارمونی گفتار« می

ن حرکتی است. برای آگاهی بیشتر در این زمینه مراجعه کنید دور از واقعیت است؛ چرا که فروغ آغازگر چنی
 .ی “شور رهایی در شعر فروغ” در کتاب “سلوک شعر ) نقد و تئوری شعر”( از نگارندهبه مقاله

 .136ص (. 1357الت، بدعتها و بدایع نیما یوشیج. )تهران، توکا، مهدی اخوان ث .3

( 1368به کوشش سیروس طاهباز. )تهران، دفترهای زمانه، نیما یوشیج؛ مجموعه آثار )شعر و شاعری(  .4
 .86-87صص 

مبحث گسترده به این  ”از آنجا که در کتاب “نگاهی به شعر نیما” در جستار “تحول زبان در شعر نیما .5
 (85-111، صص 1373کنم )تهران، مروارید، ام، از تکرار آن خودداری میپرداخته

6 . [vi] اله به نقل از: ذبیح. 13تا  9الاشراق، از مجموعه دوم مصنفات شیخ اشراق، ص سهروردی: حکمه
 302، ص 1368، جلد دوم، چاپ نهم. تهران، صبا: تاریخ ادبیات در ایران

 (110سهراب معینی )آدینه، شماره ی ی “در خانۀ زبان یا در شدن تاریخی”. ترجمهدیوید مکنلی؛ مقاله . 7 

Francis Barker; Frankfurter Rundschau (20. August 1994) [viii] 
 

 نشریۀ ادبی بانگ متن برگرفته از:

 
 1401دیبهشت ، فروردین و ار23ارژنگ شمارۀ 
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 نصرت رحمانی؛ شاعری با شعرهای همیشه جوان

 داود جلیلیگردآوری و نگارش: 

مه ایشا  مق ه  ناای رحمانا )در انار ا ما یل شا اودا( تنها شا اا ا ت اه نیماا شیر با اتا 

صی کبا ی خ دشا  د ت پی ا اادت  ن شت
ه
 مممب دن ه ا ت چاا اه ننا  به تشخ

 

 )نصرت رحمانی( "داورِ یک شعر، ملّت است؛ نسل پُشتِ نسل..."

رشت(، یکی از شاعران معاصر نوگرای ایران  1379خرداد  27 -تهران  1308اسفند  10) نصرت رحمانی

ک خودرویی که به ادبیاّتِ کلاسیکِ ایران علاقه داشت( و نصرت رحمانی، فرزند اسدالله رحمانی )مکانی .بود

 .طمه میرزاخانی بودفا

مدت در دوره ابتدایی و متوسطه را در مدارس ناصرخسرو و ادیب به پایان رساند و پس از کارآموزی کوتاه

، مدیرِ این مدرسه در آن زمان .شد "مدرسۀ پست و تلگراف"وارد  1325یک استودیوی نقاشی، در سال 

عنوان دبیر بردن به استعداد ادبی رحمانی، او را بهبود که پس از پی پژمان بختیاریشاعری برجسته به نام 

 .روزنامه مدرسه انتخاب کرد

« ارگانِ شهبازاز سنینِ پایین شروع به سرودن شعر کرد. اولین شعر او در روزنامۀ » نصرت رحمانی

 منتشر می شد.  رحیم ناموریاد رسید که به سردبیری زند« به چاپ مبارزه با استعمار جمعیّتِ ملّی»

به استخدام وزارت پست و تلگراف درآمد، اماّ مدت زیادی در این شغل نماند  1330نصرت رحمانی در سال 

توسط  1328مدتی برای نشریه »امید ایران« )که در سال  .و برای کسب درآمد به دنبال نوشتن رفت

گذاری توسط علی بهزادی پایه 1332د( و نشریه »سپید و سیاه« )که در سال پور تأسیس شاکبر صفیعلی

توسط  1328نامه »فردوسی« بود که در سال مدتی مسئول بخش ادبی هفته .نوشتشد( داستان کوتاه می

« اشاره کرده، این میعاد در لجنطور که رحمانی در مقدمۀ »همان .یس شده بودالله جهانبانویی تأسنعمت

 .های غربی داشتها و تصویرسازیمایهها نقش مهمی در آشنایی او با شعر غربی و استفاده او از درونهتجرب

https://www.irna.ir/news/83822213/%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1-%D9%86%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DA%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D8%AE%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87
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 .منتشر شد و طی یک سال به چاپ دوم رسید 1333« در سال کوچبه نام » اولین مجموعه شعر رحمانی

مجموعه قالب چهارپاره  جز برخی اشعار معدود که با مختصات نیمایی سروده شده بودند، اغلب اشعار اینبه

آمیز خطاب به نصرت ای تشویقنامه نیما یوشیجداشتند که در آن زمان چندان برای مردم آشنا نبود. 

جلال هایی مانند هرهاین مجموعه ستایش چ .استرحمانی نوشته بود که در این کتاب گنجانده شده 

گرایانه و تصویرهای صریح اش ر سبک واقعخاطنیز رحمانی را به سیدجوادیحاجرا برانگیخت و  احمدآل

این مقاله که در اصل در مجله »کاویان« انتشار یافته بود، بعدها به ویرایش دوم مجموعه »کوچ«  .ستود

 .افزوده شد

که از اولین کسانی داند که اگر نگوییم نخستین بلمی 30ی دهۀ رحمانی را فاتحِ شعرِ جار سیروس طاهباز،

ای را زندگی روزانه، زندگی کوچه و خیابان نزدیک شده و اشیای عادی و لغات محاوره است که در شعر به

هیچ تأمل و با رنگی تند از »شهوت« در شعرهایش بکار گرفته و توفیق یافته و گروهی عظیم را دنبال بی

 .ده استخود کشانی

رخی اشعار در سبک « نام داشت که شامل تعدادی چهارپاره و بکویر» دومین مجموعه شعر رحمانی

در یک مجلد با  1349کلاسیک و دو شعر در سبک مدرن نیمایی است. دو کتاب »کوچ« و »کویر« در سال 

 .عنوان »کوچ و کویر« به چاپ رسید

انتشار یافت. این مجموعه هرچند دارای  1336سال « در تِرمِهبه نام » سومین مجموعه شعر رحمانی

 .دادبود، اما گرایش فزاینده شاعر نسبت به شعر نیمایی را نشان میچندین غزل، چهارپاره و دو بیتی 

زیدی و شبنم جهانگیری، در برنامه ادبی ، رحمانی با همکاری حسین شاه1341تا  1338های طی سال

 .کردمیهفتگی رادیو ارتش شرکت 

کِ نیمایی را بندی خود به سب( پای1350« )حریقِ باد« و »میعاد در لجنرحمانی در مجموعه شعر »

پیاله دور دگر (، »1368« )معشوقۀ قلم، شمشیراش مانند »های بعدیکه در مجموعهنشان داد، در حالی

 .انتخاب کردهای آزادتری از سبک نیمایی را ( اقتباس1381« )بیوه سیاه( و »1369« )زد

ها، ان شد. طی این سالبرندۀ جایزۀ مسابقۀ شعرِ تلویزیون ملی ایر 1350مجموعه »حریقِ باد« در سال 

 .کردرحمانی با سرویس ادبی مجلات مختلفی از جمله کیهان و زن روز همکاری می

و شاعری شعر یا شعر است، یا نیست. دنیای شعر " هایش می نویسد:رحمانی در مقدمۀ یکی از کتاب
و به شعر درجه  چون دنیای ورزشی نیست که به شعر درجه یک، نشان طلا، به شعر درجه دو، نشان نقره

سه، نشان برنز بدهند. شعر درجه نمی شناسد، داور شعر یک شاعربازنشسته چون مربی ورزش نیست. داور 
 "ست؛ نسل پشُتِ نسل!شعر حتی منتقدان و شعر شناسان نمی توانند باشند. داورِ شعر، یک ملّت ا

مای خ د را در رشت و در انار  مساسناای رحمانا اه  ا  و  ساس   "پ را  ش یاکا "   اا نخای   

دارا   در ن)داکا شهای رشت  درگذشت و در قبی تا ی   یما  ۱۳۷۹خاداد  ۲۷ پیا ااد  در روک  "نرس"

 .به خا   پیدت ش 

 رحمانی در توصیف زندگی مشترک با او می گوید: نصرت همسرِ

 .بهاستزندگی با شاعری مثل نصرت، مثل نگهداری از یک شیشۀ عطرِ گران -

 نیز در باره خُلق وُ خوی پدر چنین می گوید: "آرش"سرش پ و
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رفتارش با رفتارِ شاعر چندان مناسبتی ندارد. شاید بدین سبب که ما ظرافت را برازندۀ قامتِ شاعر  -
 .شودگرداند و شاعر نهادِ زمانِ خویش میکه در روزگارِ ما، شعر از ظرافت روی بر میپنداریم، در حالیمی

 دربارۀ تبیینِ خود از شعر می گوید: در جایی، نصرت رحمانی

جای بوی باروت، عطرِ گل را داشته شعر یک امرِ کاملا ارادی نیست. اگر نه من دلم می خواهد شعرم به -
باشد. چه بسا کوشیده باشم در یک باغچه شعرم گلِ یخ بکارم، اماّ یک وقت به خود آمده ام که بوی باروت 

اش غیرِصمیمی باشد ا مالِ خود کرده بود. آدم باید خیلی با خودش و اطرافخانه ام رتمامِ باغچه و حیاط و 
بودن را از کارش کنار بگذارد. این کار که در چنین دورانی و در جهانی چنین ظلمانی، خصیصۀ سیاسی

 .قدر زحمت دارد که می شود گفت تقریبا غیرِ ممکن استآن

 سبک و ویژگی ادبی

گفت. در واقع سبک وی را بود که بیشتر در سبک رماتیک، شعر اجتماعی می شاعری نصرت رحمانی

ترین دلیل این وجه اجتماعی شعرهای نصرت رحمانی، کودتای توان رمانتیک جامعه گرا خواند. شاید مهممی

وحی و و تبعات و شرایط جامعه پس از آن بود. در این دوران تمام روشنفکران تحت فشار ر 1332مرداد  28

بودند، می کوشیدند تا افکار خود را در قالب شعر  نیما یوشیج سیاسی بودند. شاعران این دوره که از نسل

گنجاندند و شاید ها احوالات خود و جامعه را در شعر خود میای رمز گونه بسرایند. آننمادین و به گونه

 .تندآلودهسبدین سبب بود که اغلب شعرهای این دوره شعرهایی محزون و وهم 

های رمانتیک داشتند، ابتدا شعرهایی با نیز مانند بسیاری از شاعرانی که گرایش نصرت رحمانی

سرود، اما تحت تاثیر اتفاقات سیاسی و اجتماعی این هایی فردی و با موضوعاتی چون عشق میگرایش

کرد. به همین دلیل معطوف مردم  های انسانی و مسایلمضامین را به کناری گذاشت و شعر خود را به ارزش

ها و تضادهای بسیاری را مشاهده های گوناگون می توان تناقضاشعار نصرت رحمانی در زمان در مقایسه

کرد. مسیر شعری نصرت از سرودن غزل شروع شد و در ادامه به چهارپاره و شعر نیمایی رسید. نصرت 

 .وعه مورد استقبال فراوان قرار گرفتین مجمآوازه یافت و ا کوچ شعر رحمانی  پس از انتشار مجموعه

دارای ساختارِ چهارپاره  "ترمه"و  "کویر"، "کوچ"های نخستِ نصرت رحمانی  به نام سه مجموعۀ

  گرانه دارند.هستند و از نظرِ مضمونی فضایی بسیار تیره و عصِیان

که به مرورِ زمان تغییراتِ  هستیم ها شاهدها و ایدئولوژی نصرت رحمانی را در این مجموعهنخستین دیدگاه

را با تمامِ خصایصِ زمینی خود به تصویر  عشقِ زمینیزیادی پیدا کرد. رحمانی در این سه مجموعه، 

، بیانِ درونیاّتِ فردیکند و با تر نکاتِ عاطفی و فردی را بیان میبه طور کلی بیش شعرِ چهارپارهکشد. می

شاعرانِ دلیل است که  دهد. به همیناحساسات و هیجانات قرار میتاثیرِ این مخاطبِ خود را به خوبی تحتِ 

  .دهندرمانتیک قالبِ چهارپاره را بسیار مورد استفاده قرار می

  ای چکد از خورشیدشاید که قطره

  فانوس راه پرت شبی گردد

  مهتاب خیس روی زمین ماسد

  شعری شکفته روی لبی گردد
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  را شاید که باد عطر تن او

  در به بستر من ریزد از لای

  های گل زنبقاز روی برگ

 آوازهای گم شده برخیزد

  شاید شبی کنار درخت کاج

  آوای گام او شکند شب را

  ریزد به روی دامن شب بوسه

 اساید چو روی سنگ لبم، لب ر

 )از شعر شکّ(

های دیگر اینکه درقالبنیز با این قالب شروع کرد و با همین قالب بود که مشهور شد. او با  نصرت رحمانی

ترین آثار خود را در قالب چهارپاره سرود و تا پایان مانند قالب نیمایی و شعر نو نیز شعر سرود، اما شناخته

ن دارند، در کل  اشعاری عمر به این قالب علاقه داشت. شعر نصرت رحمانی که اغلب مضمون تیره و حزی

اطب رابطه برقرار می کند و دل مخاطب خود را تحت خوش آهنگ و دلنشین هستند که به راحتی با مخ

با ترکیب   ها به شکلی آهنگین و موزون داشت. اوتاثیر قرار می دهد. رحمانی توانایی بالایی در ترکیب واژه

 .و می رسیدهای دلنشین در شعر خود به مضامینی تازه و نواژه

 آثار و اشعار 

نِ مردمِ جامعه، اصطلاحات و حتیّ افعالِ رایج در جامعه را با شناختِ خوب و عمیق از زبا نصرت رحمانی

کرد که بیانِ محاوره را به صورتِ عمدی به واردِ شعر کرد. او به کارِ خود در این موضوع آگاه بود و تاکید می

و با  تر فردگرا بوداش بیشنخست از زندگیِ شعری انی در دورۀدرونِ شعر خود کشیده است. نصرت رحم

گونه چون مرگ و وحشت در شعر، اثری انتزاعی را به چشمِ خوانندگانِ شعر انگیز و خیالتصاویری وهمخلقِ 

 ارزانی می داشت. 

ری در اشعارِ طلبی و اندوه جامضامینِ همواره موجود در اشعار نصرت رحمانی مرگ و اندوه است. این مرگ 

است که تحتِ تاثیر دورانِ خود بوجود آمده  های فلسفی، سیاسی و اجتماعینصرت رحمانی ناشی از ریشه

، نصرت رحمانی نیز تحولّاتِ زیادی را در شعرِ خود به وجود آورد. در آثارِ او 1332است. پس از کودتای 

ر این دوران بود که شعرِ نو را مورد توجه قرار داد توان شاهد بود. او دسمبولیسم یا نمادگرایی را به وضوح می

 .حماسی را نیز تجربه کرد و حتیّ شعرِ نوی

 رقصید

 پَر زد، رَمید

 از سر انگشتِ او پرید

 ]سکّه[

 گفتم: خط
 ی مسِینپروانه

 پرواز کرد
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 چرخید، چرخید

 .پَرپَر زنان چکید؛ کفِ جوی پُر لُجن

 هاتابید، سوخت فضا را نگاه

 رسیدبر هم 

 در هم خزید

 :کشیدهای سوخته فریاد میدر سینه عشق

 مید!ـ ای یأس، ای اُ

 ("میعاد در لجن")از شعرِ 

کشد و به نوعی با آن بازی های شعر را نیز به چالش میوزن "میعاد در لجن“ در مجموعۀ نصرت رحمانی

پیوندد. او در این و به یک جمع می شودکند. او در میعاد در لجن به طور کامل به نوعی از فردیت رها میمی

آمیزد، بلکه احساس را با اندیشه و تفکر آمیخته گر با احساس نمیدهد که احساس را دیمجموعه نشان می

  .است

 آن شب درید سینۀ مردی را

 اش از غم بودمردی که شادمانی

 مردی که در به در پیِ خود می گشت

 بانِ جهنّم بود.مردی که قُفل

که به نوعی یست، بلاین اشعار شاهدیم که نصرت رحمانی دیگر به هیچ وجه درگیر فرد و منیتّ فردی ندر 

وحدت با پیرامون و اطراف خود رسیده است. البته شاعرِ رمانتیک هرگز خصوصیاتِ شعرِ رمانتیک را رها 

به طوری که شعرهای  سازد.ها را به شکلی و با نگاهی دیگر در شعرِ خود جاری میآن کند، تنهانمی

توان گفت که تحوّلِ نصرت رحمانی از ا میامّ اجتماعی رحمانی به وضوح خصایص عاطفی و احساسی دارد،

 آمیز بود. آن نیز موفقیت گرایی دارای اندیشه و تفکّر بود و نتیجۀمن به ما و از فردگرایی به جمع

 آثار دیگر نصرت رحمانی عبارتند از:

شمشیر  •درو  •1349حریقِ باد  •1336میعاد در لجن  •1334ترمه  •1334 کویر •1333کوچ  •

 در جنگِ باد •پیاله دورِ دگر زد  •قلم معشوقۀ 

 .است "مردی که در غبار گم شد“ هم دارد که نام آناتوبیوگرافی چنین یک او هم

گرِ ادبیاّت را ( شاعر، نویسنده، منتقد و پژوهش1398-1346یاد بهزاد موسایی)درادامه، نگاهِ زنده

 انیم.می خو "در جنگِ باد، برگزیدۀ آثار نصرت رحمانی"به کتاب 

*** 

 "در جنگِ باد"درنگی بر کتابِ 

 1369-بزرگمهرانتشارات -(، چاپ اول1308-1379برگزیدۀ آثار نصرت رحمانی)

 بهزاد موسائی )نویسنده،پژوهشگر و منتقد ادبی(
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 »زندگی بازی ست

 ما خود صحنه می سازیم تا بازیگر بازیچه های خویش باشیم

 وای زین درد روان فرسای

 چه های دیگران بودممن بازیگر بازی

 گرچه می دانستم این افسانه را از پیش

 «زندگی بازی ست!

 (173)شعرِ زندگی ص

های »کوچ«، »کویر«، »ترمه«، »میعاد های پیشینِ شاعر است به نامگزیدۀ اشعار از مجموعه "در جنگِ باد"

، دو 79خرداد27مرگش در  در لجن«، »حریقِ باد« و »پیاله دور دگر زد«. نصرت رحمانی بعدها تا پیش از

نتشر کرد البته یک اثر مجموعه ی دیگر به نامهای »شمشیر معشوقه ی قلم« و »آوازی در فرجام«هم م

( از وی به یادگار مانده 40داستانی حدیث نفس هم به نام »مردی که در غبار گم شد«)چاپ در دهه ی 

یکی از را به عنوان  نصرت رحمانی است تا ناماست. شاعری با ده کتاب، اما همین حجم کم کافی

 .مار آوریمبه شترین شاعرانِ معاصر از نسلِ اوّل پس از نیما یوشیج بزرگ

« است و به نوعی نمایندۀ جوانانِ عاصی و سرخوردۀ رمانتیسمِ اجتماعیسمبلِ شعرِ » نصرت رحمانی

گفت که در از رؤیاها و آرزوهای نسلی میاش گرایانهگر، تلخ، اماّ واقعزمانۀ خود، که با اشعارِ موزون، پرخاش

اش شاعرتر از شعرهایش بود. بسیاری در زندگیدهۀ سی و چهل شکستِ اجتماعی را پذیرفته بودند. رحمانی 

های جنوبِ شهر گذشت و کنارِ اقشارِ متوسط به های خیابانی و روزها در کوچههای عمرش در پرسهاز شب

گر و ناسازگار داشت؛ درست مانند آورد. شخصیّتی جسور، عصبی، پرخاشاش را به سرپایینِ جامعه زندگی

 :نمای کارآکترش بودهم آینۀ تماماش، و شعرش دورهجوانانِ هم

 من شاعرِ حریق در بادم

 با باد عشق ورزیده ام

 امدر جنگِ باد، زره از تن دریده
  سپارید باد به مرا خاکسترِ

  گردبادی که شاید
 .شود برپا

 (51باد ص )جنگِ

یادآور نسل جوان عاصیِ داستانهای »اسکات فیتز جرالد« و »ج.دی.سلینجر« است. جوان  نصرت رحمانی

وازده ای که در کوچه و کافه و کاباره و خیابان، هستی خویش را تباه شده می بیند و برعلیه نظام موجود می 

م کوچه و بازار ت رحمانی ورد زبان مردشورد. بی جهت نیست که شعر نیمائی به لحاظ اجتماعی با شعر نصر

می شود. استفادۀ شاعر از واژگان عامیانه و فرهنگ عامۀ مردم آنهم به شکل غنائی تا پیش از او نظیر نداشته 

 :است

 تُف! در فضای تیره کمی چرخ می خورد

 …روی پیاده روی سمنتی، شلاپ
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 :از کوچه عابری که می گذرد نعره می کشد

 ب باشمواظ …ای خوار ک-

 (152)شعرِ ناتمام ص

هایش بود. او شاعرِ اعماقِ اجتماعی زشت و کثیف تصویرگرِ ماهرِ جنوب شهر و آدمنصرت رحمانی  بی شک

های دخیل بسته، شاعرِ فقر و خیانت و جنایت نسلِ آلود و سقاّخانهشده بود. شاعر کوچه های گلو تباه

 :برایشان شعر می سروده ها و خیابان ها وار در کافمنقرضِ دوران خودش که مایاکوفسکی

 چاقو

 :شاید که فکر می کند

 ای کاش-

 دستانِ قاتلی،

 شوریِ خون داغ قلب زنی را

 رحم می چشاندبر سرد تیغۀ بی

 ، چاقو.…آه

 (92)شعرِ چاقو ص
*** 

 چهار تاولِ چرکین

 اتبدوز بر قلب

 چهار جیبِ بزرگ

 اتبدوز بر کفن

 ز لاشه ام بگذر

 وُ خون وُ یخ هستمدمانِ منقرضِ اشک که من ز دو

 وارۀ ماموت.چو سنگ

 (80ص 7)شعرِ تاول

رحمانی شاعر پلیدی ها، جرم ها، اعتیاد و زشتی های اجتماع و خشونت زندگی و زمانۀ خود است. ابائی هم 

 .نداشت که اینهمه بدبختی را رودررو شود و لمسی از تجربه ی آنان داشته باشد

هایشان ی( تنها شاعری است که نیمایوشیج بر کتابار اسماعیل شاهرودنصرت رحمانی )در کن

چرا که آنان به تشخصِّ زبانِ خودشان دست پیدا کرده بودند و جالب آنکه زبانِ هر  مقدمه نوشته است

ها درگیرِ دیوِ اعتیاد بود و گشت و در زندگی شخصی نیز »نصرت« سالدویشان به فرهنگِ کوچه برمی

رالمجانین کشیده شد. دو شاعر از بطنِ واقعیِ اجتماعی تباه شده!، کارش به جنون و دا»شاهرودی« 

گوید و در اجتماعی که در غُلّ وُ زنجیر قفل شده است؛ اماّ رحمانی پس از این از پَلشَتی و اسارتِ جامعه می

 :وجوی راه نجاتی برای آنجست

 راستی! واسطه ها هم گاهی حق دارند

 زنجیری ستچنبرِ هر رمزِ آزادی در 
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 قفل هم ُامیدی ست

 قفل یعنی که: کلیدی هست

 قفل یعنی که: کلید

 (141ص-)میعاد در لجن

ها را از که آنرحمانی واژه های پیشِ پااُفتاده را با استفاده از وزن، به شکلِ زیبائی بکار می گیرد بطوری

 :اش آمد. نمونۀ دیگرکلید که مثال مین قفل وحالتِ معمولی در می آورد و به آنها اعتبار می بخشد، مانند ه

 تصمیم

 ، آها…ها

 آب دهانِ بی مزهّ را جمع می کنم

 تُف!…اَخ

 هم شهر زشت می شود

 .هم سدّ ِ معبر است

 .در این میان کدام گره باز می شود

 از روح ما وُ من

 یک مشُت خون دَلَمه بستۀ بد بو

 یک توده استخوان که کم از تُف نیست؟

 (151در لجن، ص)میعاد 

در میان کارهای رحمانی میعاد در لجن جایگاه ویژه ای دارد و به گمان نگارنده نقطه ی اوج شاعر است. از 

همان عنوان کتاب می توان دریافت که از گرفتاری جامعه ی در لجن مانده می گوید و با نسل خودش که 

 :ه ها میعاد می گذاردها و زبالدر پلیدی و پلشتیِ لجن وار اسیر است در اعماق این سیاهی 

 :گفتم

 کنام )شیر( لجن زار نیست، نیست!-

 خط است و خال، گذرگاه کرم هاست

 اینجا نه کشت گاه عشق و غرور است

 .میعادگاه زشتی و پستی ست

 از هم گریختیم

 بر خط سرنوشت

 خونابه ریختیم

 ،هر دو باختیم…ما

 میعاد در لجن( -160-161)صص

های»کوچ«، »کویر« و »ترمه«به چهارپاره گرایش داشته و از مجموعه ی ترمه به شعر رحمانی در مجموعه 

نیمائی بیشتر روی می آورد البته با حفظ وزن کلاسیک، هرچند نصرت در بیشتر چهارپاره هایش زبان کوچه 

کمتر  دهد که پیش از آن و بازار را هم فراموش نمی کند و به همان قدرت کارهای دیگرش آنرا ارائه می

نظیر داشته است)در شعرهای فرخی یزدی، پروین اعتصامی و ایرج میرزا(. استفاده از واژه های عامه و زبان 
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بومی در شعرهای شخصی نیما هم وجود داشته با این تفاوت که نیما از آن واژه ها و تعابیر به شکلی نمادین 

 :ان شکل واقعگرایانه اش سود می بردتی و معمولی به هماستفاده می کرد اما نصرت از کلمات دم دس

 کهنگی زد گره بر محجر تو؟

 اختر، آن دختر مشکین گیسو

 چادر آبی خال خالی داشت

 رخت می شست همیشه لب جو

 بخت او باز شد آخر یا نه؟

 پسر مشدی حسن او را برد؟

 جادوی صغری بگم کاری کرد

 یا گره بر گره ی دیگر خورد؟

 ه اش »کوچ«()»سقاخانه«، از اولین مجموع

هم جوانیِ شعر نصرت است تا در پایان لازم است به نکته ای کمتر گفته شده اشاره کنیم و آن

اش را داشت و در که مرگ، شاعر را دربرگرفت، صدای جوانیآخرِ عمر! چرا که تا هنگامی

 :ار »در جنگِ باد« نوشته استطور که در مقدمۀ برگزیدۀ اشعوجوی نسلِ خودش؛ همانجُست

»تودۀ شعرخوان همیشه جوانان بوده اند. یک شاعر اگر جانِ جوان نداشته باشد آنها او را در یک حرکتِ  
..به این دلیل که گاه گفته ام: در جدولِ زندگی …های راه جا خواهند گذاشتسریع در پیچ وُ خمِ گردنه

چندان خود را سزاوارِ ملامت نباید اگر در پیری جوانی کرده باشیم، جائی برای شاعرِ پیر وجود ندارد. پس 
 بدانیم.«

و بدین ترتیب، شعر نصرت رحمانی در ادبیات معاصر ما همیشه جوان و عاصی خواهد ماند. او شاعری با 

 …شعرهای همیشه جوان است

 نظر نصرت رحمانی در مورد شاعران و نویسندگان دیگر:
ر می کردیم. هم نفس می کشیدیم هم زندگی را روزگار مرا داشت. در مطبوعات کا« هم شاملواز نسل ما »

آواره وار می گذراندیم. خاصه گرفتاری »شاملو« از من هم بیشتر بود، چرا که او در به در دنبال چیزهایی که 

چاپ کرده بود و نمی پسندید، می گشت تا خودش بخرد. ولی در حقیقت ما هیچ کدام هیچ دیدگاه 

کتابهای بسیار قطور فلسفی زیر بغل می گذاشتیم و از محتوای آن  حیحی را نمی شناختیم، ضمن اینکهص

کوچکترین اطلاعی نداشتیم. مثل بیست سالگان امروز. کم کم خوب که چشم ها را باز کردم، از این جا و از 

گردد از هم نسلان من آنجا پریشان روزگارانی چون خود را یافتم که هاله ی جنون در اطراف شان می 

برگذشتند و صدای ممتاز مشخصی دارند، »شاملو«، »امید«، »نادرپور« و  نیمار شعر از کسانی که د

»سپهری« بودند و بعدها »فروغ«، »آتشی«، »آزاد«. این جا حرف درباره شعر خوب و بد نیست. حرف از 

« گم می شود. امیددر صدای » صدای مشخص است. مثلأ »خویی« شعرهای خوبی می سراید، اما صدایش

ی مشخصی ندارد. یا خیلی های دیگر. در شعر کسانی که گفتم، خصلت هایی است که آن ها را از صدا

دیگران جدا می کند. »شاملو« چیزهایی نداشت و همین او را به صدا و روالی مستقل رساند. شاملو حوصله 

ر و خودکشی از )شاعری در جهان سوم، بسیار دشواالفبا خواندن ادبیات کهن را نداشت. وقتی شاعر شد، 
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گرسنگی است( همین سنت نداشتن، همین رها بودن از سنت گذشته، شاملو را نجات داد. بر خلاف او 

»امید« گرایشی بسیار قوی به گذشته داشت تا آن حد که می ترسم چند سال دیگر او را جزو قدما به 

 !حساب آورند نه شاعر بعد از نیما

یک شهری عاصی. نیما آنرا دریافته بود و همیشه به من می گفت عر من نوعی »گستاخی« بود و دید در ش

 .که آن را حفظ کنم

« در کلاس نیما نبود، می رفت تا ادیب شود و از طریق »توللی« به شعر روی آورده بود، اما به نادرپور»

 خصی بود به دلیل عقایدش و تصویرسرعت از او برگذشت. خودش را کشاند جلو. »سپهری« هم صدای مش

« زن بودبا تمام حساسیت ها و عواطف یک زن ایرانی در آن روزگار. به فروغسازی هایش و سادگی اش. »

« صدای روستا، بوی چرم و منوچهر آتشینظر من زنی در حد او در ادبیات معاصر بی نظیر بود. در شعر »

 .مشخص بوداسب و حماسه های جنوب می آمد. »آتشی« صدایی 

ه نیمی از آن را به شاملو وام داد. اگر خودش از آن بهره می گرفت، در شعر ما دگر « نیرویی داشت کآزاد»

« امیدوارم که هنوز کارش را تمام نکرده است. و دیگران .... یا سپانلومردی بود. جز آنان که نام بردم به »

است. یا دنبال  ه در خود غرب سال هاست کهنه شدهدنباله رو هستند و یا دنبال فرم و تکنیک های غربی ک

موج و مکتب سازی. و دلایل چنین وضعی نیز بسیار است. البته یک مقدار پریشی هست و مقداری هم 

پراکندگی و آوارگی. در مورد بعضی ها هم کفگیر به ته دیگ خورده است. حرفی ندارند. شاعر های ما وقتی 

 .ی هم هنوز خودشان را تکرار می کنندد که از بلاهای شعر ماست. عده ا« می نویسننقدبیکار می شوند، »

« هست. هنوز هیچ کس به پای او نرسیده است. هنوز هدایتدر میان نویسندگان ایرانی اول بیشتر از همه »

روال حتی نمی توانند »بوف کور« او را تفسیر کنند. جهان، ادبیات ما را با هدایت می شناسد. هدایت در 

را دارد و »بوف کور« و »سه قطره خون« را و »علویه خانم« را ... هر  های گوناگون نوشته است. »حاج آقا«

کدام در روالی. و در هیچ زمینه ای هنوز به او نرسیده ایم. هدایت تف کرد به آن اشرافیت پوسیده که نوک 

خلاف نظر دیگران، خودکشی هدایت  دماغش را می گرفت و از کوچه های لجن زده ی وطن رد می شد. بر

قاد من هم پای خودسوزی یک راهب بودایی است که آمریکایی ها وطنش را اشغال کرده بودند. بعد به اعت

که نثر و زندگی آنها اختلاف بسیاری با هم دارند. شاید این را عیب  –با فاصله بسیار  -« صادق چوبک»

تعابیرش و آدم  بک« به دلیل فضا سازی هایش، نحوه دیدش،ندانند، ولی به نظر من پسندیده نیست. »چو

« جنبه دیگری از رئالیسم را نشان داد. کارهای خوبی بزرگ علویهایش که همه تازه بوده اند، مهم است. »

 در زمان خود دارد، مثل داستان »یرلینکا« و »میرزا«.

جله ی سخن برد. داستانی که « معترف است: »یک روز هدایت دست مرا گرفت و به مجلال آل احمد»

، به هدایت سپردم. هدایت هم داستان را به خانلری داد چاپ شود.« از آن پس جلال نویسنده همراه داشتم

شد. جلال نویسنده ای خلف از کار درآمد. کارهای بسیاری دارد که می توان برای بعضی از آن ها ارزش قائل 

ود، روشن فکری که نظر من قبل از نویسندگی یک روشن فکر ب شد و روی هم رفته جلال با نثر ویژه اش به

 .»سارتر« می گوید، بود

« بود. »ملکوت« او یک سرو گردن از آثار ادبی ما در زمینه داستان بهرام صادقی» 32اوج نسل بعد از 

و  « هم آدم با سوادابراهیم گلستاننویسی بالاتر است. آدم فکوری بود و مثل او کم پیدا می شود. »
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. اما من آن بازی وزن دادن به نثر را نمی پسندم. »گلستان« دنبال فرهنگی است. آثار خوبی هم نوشته است

نوعی تشخص در نثر بود. همین از ارزش او کاست. تشخص تصنعی به دل نمی نشیند. دیدت که درست 

را با داشتن  هوشنگ گلشیریباشد، تشخص خود به خود می آید.کمی هم زیاد در نوشته هایش بود. 

ندیده گرفت بویژه آنکه فرم می شناسد. افسوس که آن هم خود را در خدمت »شازده احتجاب« نمی توان 

« را می پسندم. به دلیل احمد محمودوزن شعر و انتقادهای متضادی می کند که گاه از یک اثر است. من »

های حساس. »احمد محمود« در  ها«، و آن توصیفات زنده و جان دار صحنهفصل های درخشان »همسایه

 .ر تصویر زندگی، در تصویر آدمها مهارتی بی نظیر داردخلق فضا، د

در این بازار بلبشو خیلی های دیگر هم هستند که به نظر من قابل بحث نیستند. البته خیلی کتاب های 

می زنند دربارۀ  نازک و کلفت نوشته شده، اما در آن ها چیزی جز پاورقی نخوانده ام! حالا حرف زیاد

« گفته بود که دریابندرینویسی ما رو به رشد و تعالی دارد. »یت قلّۀ داستان« و دیگران. هداهدایت»

« است. خوب، او دارد خودش را به هر دری می زند چون کفگیرش به ته ادبیاتِ انحطاطهدایت در حوزۀ »

ت او دیگر چیز تازه ای نیست. یا هست و دیگ خورده. مترجم خیلی خوبی است، کم نظیر است، اما در نظار

 ما بی خبریم!

روی هم رفته ما قرن ها از داستان نویسی جهان عقبیم. اگر هم گاهی چیز قطور یا نازکی به دست مان می 

رسد، اگر نویسنده اش ایرانی باشد، در حد یک پاورقی است. خلاصه کنم اگر یک پاورقی مثل »بینوایان« 

 سندگان است که منصفانه قضاوت کنند!صدها سال از آن اثر عقبیم، دیگر با نویگیرمان بیاید، حتما 

 

🍁🍁🍁 

. كنند استفاده نقاب يك از فقط همواره گرانستم كه نيست گونهاين

 دريد. هم از شيوه يك به تواننمی هميشه نيز را هانقاب
 بات لت باشت 

 

 1402، فروردین و اردیبهشت 29ارژنگ شمارۀ 
 
 
 
 
 
 

 بازگشت به فهرست
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 یوشیج( نیما ستایشِ در) خویش در ریشه
 همراه با یادی از  محمود مشرف تهرانی )م.آزاد( 

 گر، نویسنده و مدرسّ دانشگاهعمران؛ پژوهش پوربهرام رضابه قلم دکتر احمد
 

 
 های چهل و پنجاه، در محافلِشاعری بود که در دهه تهاا [ ۱۳۸۴دا  ۲۹ –تهاا   ۱۳۱۲نذر  ۱۸]« م.آزاد»

، که به همت (1347های شعر خوشه ) شد. او در شبادبی، نامش درکنار نام شاملو و فروغ و اخوان تکرار می
که با حضور آل احمد و سپانلو و دیگران در ( 1347شاملو برگزار شد، نهمین سالگردِ درگذشتِ نیما ) 

ری فعاّل داشت. مشهور است در های گوته( حضومشهور به شب) شد، و نیز در »ده شب«دانشگاهِ تهران برپا 
وی در نوگرایی( به رَالعلیِ دستغیب )حامی میانههای گوته، شبی که م. آزاد مجریِ برنامه بود و عبدشب

 .خیر شدبهختمنوگرایانِ افراطی را برانگیخت، با تدبیرِ او بود که غائله  جایگاه آمد و سخنانش مخالفتِ
 

بسیاری  در. استخوردهگره فروغ تاحدّی و طاهباز، سیروسِ نامِ و آرش ۀآزاد شاعری است که نامش با مجلم.
، 1344نظیری که سال گوی بیوگفت جلسۀ در. است باقی او شعرهای از ردیّ »آرش« ۀهای مجلاز شماره

براز دارد و نظرهایی که اشاعران معاصر )شاملو، اخوان، فروغ، سپهری( به تبادلِ آراء پرداختند، م. آزاد حضور
از دیگران رسد او بیشمینظردارد؛ اگرچه بهنسبت متعادلش به شعر و شاعران امروز حکایتکند، از نگاه بهمی

ختِ شعر« )زندگی و شعر فروغِ فرخزاد، نشر ثالث( را شادپری»به شعر و شخصیت فروغ تمایل دارد. م. آزاد 
 .استنیز نگاشته

 

کهن،  بودن با ادبِمأنوس همین شاید. بود تهران دانشگاهِ در رسیفا ادبیات رشتۀ ۀآموختآزاد دانش .م
موجب شد زبان شعرش پاکیزه و پیراسته و شعرش سخته و سنجیده باشد. او چندین داستانِ کهن را نیز 

فکری کودکان و  های چهل و پنجاه از سوی کانون پرورشِبرای نوجوانان بازنویسی کرد. این آثار در دهه
و رودابه« را در  »زال و سیمرغ« و »زال هایکتاب خواندنِ خوشِ ۀتشر شد. نویسنده هنوز خاطرنوجوانان من

 .های اخیر نیز تجدیدِ چاپ شددارد. خوشبختانه این آثار سالیادنوجوانی، با بازنویسی او به
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های سی و ضای ادبیِ دهبر بخشی از فم. آزاد شاعری بود که با زبانِ معیارِ تهرانی و در فضای نوقدماییِ حاکم
آن  هی است« یادگارِها تُآیینه»ی دفترهای »در دیارِ شب« و بخشی از هاآورد. چهارپارهچهل، به شعر روی

 :اش نوشتهای روزانه«یادداشت»نیما پس از دیدنِ م.آزاد، در هاست. سال
است. چقدر ب« را نوشتهگوید. »دیار شدیده است، شعر میدانشکده .آزاد بسیار حساّس و فکور است»

به خانلری و به من علاقمند بود و نسبتاست. نسبتدرآمد ساختهالاندام است و برای شاعری پیشضعیف
کوشش سیروس های روزانه(، بهیادداشت با همراه) یوشیج نیما آثار ۀبرگزید]اش و دانشکده هیچ...« مجله

 با فروغ و( »آرش« ۀ)و مجل نیِ نیما، آل احمد، طاهبازو دشم [270، ص 1369طاهباز، انتشاراتِ بزرگمهر، 
 . است مشهوری حدیثِ »سخن«، مجلۀ ۀشیو و خانلری

 
او  جای شعرِجایدر .« من گیاهی ریشه در خویشمبا عنوان » سروده نیز نیما ستایشِ در شعری آزاد

ا شعرش ی این شاعران را شنید؛ امّنیما، اخوان، شاملو، فروغ و سپهری را دید و صدا شعرِ زبانِ توان ردِّمی

گرایانه و شرقی و حتی بیانی تغزلّی و طبیعت ،فروغ نزدیک است. بیانِ شعر م.آزاد از هر شعری به شعرِبیش

بار با »نیلوفر« در شعرش دقت شود. او بیش از ده موتیفِ گاه اشراقی و بودایی است. کافی است به تکرارِ

 :چیزی نیستبی سامدِ، و این بَنیلوفر تصویر و مضمون پرداخته

 ات زیباستوقتی که دوست داشتن
 مثل خیال آبیِ نیلوفر 

 (482، ص1378 علم، نشرِ آشنایی، باغ گل) ...تالاب ۀباژگوندر باغ 

گاه شعرش هیچ نیز گراییده، اما مدارِ( 2512البته گاه به پرخاش و »نفرین« و »دشنام« )همان، صص 

 .استل بازگشتهدرنگ به طبیعت و تغزّخیده و بیچندان بر این فضاها نچر
 

اش را داشت. برخی از شعرهای تغزّلیسرایی، که پیوندی نزدیک با تغزلّ دارد، توجهآزاد به ترانه و ترانه

 بیژنی بیژن و( خاکسترم« تو»بی ۀآشنایی«(، بهرام حصیری )قطع باغِ گلِ » ۀرضا شجریان )قطعمحمد

روند. سالِ میشمارهای اخیر بهانگیزِ دههای خاطرهکردند و درشمارِ ترانهیی«( اجراآشنا باغِ »گلِ قطعۀ)

. کرد اجرا داشت، تناسب کرمانشاه ۀهای زلزلگذشته، شهرام ناظری شعری از او را )»برگریزان«( که با ویرانی

خوبی برخوردار شده و بیش  اقبالِاند که از فلوید را نیز به فارسی برگرداندههای پینکترانه تمیمی فرخ و او

 .استشدهبار چاپاز ده
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 :ها یا شعرهای کوتاه اوست. از آن جمله است این قطعهاز دیگر نقاط قوّتِ شعرِ م.آزاد »طرح«

 افتاد و بر خاک خفت »گل از شاخه
 (420)همان،ص شهیدان باغ این شهیدی دگر!«

 (458) همان، ص  ود«کمانی باید ب»برای گذشتن/ از این رود/ رنگین

 (175)ص های نیلیِ پولاد«»از ماهتابِ سبز گلی چیدم،/ با پنجه
 

 عمران( پوربهرام رضااحمد ادبی های)یادداشت تلگرامی از گذشته و اکنونمتن فوق برگرفته از: کانال 

*** 

 «ستایشِ نیما یوشیج()در ریشه در خویش »متن شعر 
اودۀ م م د مشاف تهاانا )امنکاد(  اک دفوی   ه  ا تناینه "  

 
 : " ا ت

 

 خویشممن گیاهی ریشه در 

 من سکونِ آبشارانِ بلورینِ زمستانم

 من شکوهِ پرنیانِ روشنِ دریای خاموشم

 من سرودِ تشنه بیمارخیزانِ بهارانم

 کوشمسوزِ شبتابِ افسونمهرِ دوزخ

 بال دریا رازِ مهتابممرغِ زرّین

 سارِ نیلیِ خوابمچشمه

 آهنگِ پاییزمچنگِ خَشمْ

 خیزِ توفانمبانگِ پنهانْ

 انگیزمبیدارِ گُلبامِ 

 بالدسایۀ سروم که می

 نالدنایِ چوپانم که می

 پویدآهوی دشتم که می

 .یدروُمن گیاهی ریشه در خویشم که در خورشید می
 

🍁🍁🍁 
 

 !نيست سازیمجسّمه كارخانۀ جااين .نيامد نيامد، شخوش هم كسی! باش خودت
 گ اراارنست  چه 

 

 1402شهریور ، مرداد و 31ارژنگ شمارۀ 

 بازگشت به فهرست
 

https://t.me/azgozashtevaaknoon/105
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 در هوای مُرغِ آمین
 وگوهاها، گفتنقدها، داستان

 رادسیاوش کسرایی/ معرّفی: مهدی عاطف
 

حاوی  "آمینهوای مرغِ  در": کتاب گنژرا
وگوهای ها و گفتای از نقدها، داستانمجموعه

است که چاپِ نخستِ  "سیاوش کسرایی"یاد زنده
صفحه به همتّ نشرِ  210و در  1382آن در سال 

سیاوش کسرایی منتشر شده است.  "کتابِ نادر"
ها کوشیده است برخی از جوانب و در این نوشته

. بررسی نمایدونیما را تحلیل های شعرِمایهدرون
هایی است که از بخش اصلی کتاب شامل بررسی

نوشته  1370دهه  مِدوّ ۀتا نیم 1340دهه  مِدوّ ۀنیم
 . اندشدهو منتشر یا ایراد و 

 نوشته دوازده متضمّنِ نخست حاضر مجموعۀ
 رسیده طبع به عناوین این با که است نیما دربارۀ
  است:

 ،"شب طولِ تمامِ در" ،"آمین مرغ هوای در پرواز"
 ،"پیچان" ،"شیفتگانِ ناشناخت" ،"عاشق مرگِ"
 ،"نیما مرغانِ" ،"آغاز بلندِ اوجِ :افسانه" ،"آفتاب طعمِ" ،"شعرنِیما چهرۀمردمی" ،"آدمی آوازِ :راری"
 ". نیما شعرِ در تصویر چند" و""بزن صدا را او" از کوتاه تحلیلی"

 داستان است. پنج گردیده درج نیما شعرِ ویژه به اصر،مع شعرِ دربارۀ وگوگفت سه کتاب دوم بخش در
 دوستِ" ،"قلم پَرِ" ،"ما آبادیِ در زمستان از بعد" ،"دارم دوست را تو من") کسرایی سیاوش از کوتاه

 این در کسرایی نوشتۀ است. واپسین آمده کتاب بعدی قسمت ( در"شکارچی" و "من کوچکِ
در معرّفی و بررسی محتوای این راد مهدی عاطف. است "شعر و زندگی پیوندِ" دربارۀ مجموعه،

 خوانیم:نگاشته که با هم می "سیاوش کسرایی در هوای مرغِ آمین"مجموعه مطلب زیر را با عنوان 

🍁🍁🍁 

 نیما یوشیج و راه و رسمِ شعرِ شناساندنِترین تلاش را برای پیرو نیما یوشیج، دو شاعر بیش شاعرانِ در بینِ

ی شاعری نیما فهم کردن پیچیدگیها و دشواریهای شیوهترین نقش را در سادهردند و بیششاعری او ک

 .ثالث و سیاوش کسرایییوشیج و ظرایف و دقایق شعرش داشتند: مهدی اخوان
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های فنی ر مجلات و نشریات کوشید تا جنبههایی دبه بعد، با انتشار نوشته 1334ثالث، از سال مهدی اخوان 

های آن را به زبانی ابداعات شعر نیما یوشیج، از قبیل ویژگیهای وزن عروضی شعر نیما و قاعدهو بدیعی و 

داران شعر توضیح دهد و بخشی از مطالبی را که نیما یوشیج در ساده و قابل فهم برای اهل مطالعه و دوست

روض شعرش بیان کرده بود، ی عاش به طور نامنسجم و جسته و گریخته دربارهکندهها و یادداشتهای پرانامه

 .بندی و تدوین کندجمع

، سیاوش کسرایی هم با نگارش مقالات و 40ی ثالث، از سالهای آخر دههچند سال پس از مهدی اخوان 

هد و با تحلیل و تفسیر های اجتماعی و مردمی شعر نیما یوشیج را توضیح دانتشار آنها کوشید تا جنبه

های آن را تا حدممکن برای ر نیما را قابل فهم و رازورمزها و ابهامها و استعارهشعرهای دشوارفهم او، زبان شع

 .خوانندگان شعر نیما یوشیج تبیین کند و توضیح دهد

ج ادامه دادند و ی شعر و شاعری نیما یوشیدو شاعر ارجمند نیمایی به نوشتن مقالات خود دربارهبعدها این 

بدعتها و بدایع "ثالث، در زمان حیاتش، در دو کتاب کار مهدی اخوان حاصل .هایشان را تکمیل کردندنوشته

 .منتشر شد "عطا و لقای نیما یوشیج"و  "نیما یوشیج

در هوای "، در کتاب 1382حاصل کار سیاوش کسرایی، نخستین بار، هفت سال پس از مرگش، در اسفند  

ای به صورت ، در جزوه1354اب، در سال منتشر شد. البته پیش از آن، هفت مقاله از این کت "مرغ آمین

ین جزوه، متن ، توسط دانشگاه زاهدان، تکثیر شده؛ و ا"ی مردمی شعر نیماچهره"کپی با عنوان پلی

 1356تا  1354بوده که سیاوش کسرایی در این دانشگاه، در سالهای  "شعر نو"ی واحد درسی نامهدرس

 .کرده استمی "ی، تدریسی ادبیات و زبان فارسبرای دانشجویان رشته

 ۀهای منتشر شده از سیاوش کسرایی درباراست از نوشته ایاین متن بررسی کوتاه و فشرده 

در این کتاب دوازده متن از  ."در هوای مرغ آمین"شعر و شاعری نیما یوشیج، در کتاب  ۀشیو

ها را این متناش منتشر شده است. شاعری ۀنیما یوشیج و شیو شعرِ ۀسیاوش کسرایی دربار

 نوشته است.  1361تا سال  1347سیاوش کسرایی بین سال 

ها عبارتند این از نیما یوشیج اختصاص دارد.شعرهایی  ها به تحلیل وتفسیرِهشت متن ازاین متن

 :از

برای یک سخنرانی نوشته شده، و نخستین بار،  1350)در این متن که در آذر  "مرغ آمین"پروازی در هوای  -1

شـعر  "ی مردمی شعر نیماچهره"ی هدر جزو سـیر  بـه تف مـین"منتشر شده، سیاوش کسرایی  مـا  "مـرغ آ نی

 (.یوشیج پرداخته است

سـرو گل شاعر مرگِ  -2 مـن  29سـرخی ])این متن که سیاوش کسرایی آن را با یاد و به مناسبت تیرباران خ به

شـعر منتش "ی مردمی شعر نیماچهره"ی [ نوشته و نخستین بار در جزوه1352 سـیر  بـه تف مـرک "ر شده، 

 (.نیما یوشیج اختصاص دارد "کاکلی

جـزوه ناشناخت شیفتگانِ - -3 بـار در  هـره"ی )این متن که نخستین  مـاچ شـعر نی مـی  شـده،  "ی مرد شـر  منت

 (."سیولیشه"و  "ی ساحل نزدیکشب پره"ست تفسیری به دو شعر نظری

منتشر شده، سیاوش کسرایی  "مردمی شعر نیما یچهره"ی )در این متن که نخستین بار در جزوه پیچان - -4

 (.را تحلیل کرده است "همه شب"شعر 
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جـزوه 1352ه در آذر آواز آدمی )در این متن ک را:ری - -5 هـره"ی نوشته و نخستین بار در  شـعر چ مـی  ی مرد

 (.پرداخته است "راری"منتشر شده، سیاوش کسرایی به تفسیر شعر  "نیما

 (.اختصاص دارد "شبگیر"نوشته شده، به تفسیر شعر  1361در اردیبهشت  )این متن که آفتاب طعمِ - -6

 (.ی نیما"افسانه"ست بر نوشته شده، تفسیری 1361ی اوج بلند ف آغاز )این متن که در د افسانه: - -7

شـعر  "او را صدا بزن"تحلیلی کوتاه از  - -8 یـل  بـه تحل بـزن")در این متن کوتاه، سیاوش کسرایی  صـدا   "او را 

 (.است پرداخته

بـهنظری "در هوای مرغ آمین"دیگر موجود در کتاب  ۀچهار نوشت  ضـی از جن های ست کلی به بع

شـتهمردمی ۀنیما یوشیج؛ از جمله چهر مهم شعرِ یـن نو صـویرهایش. ا ها اش، شبش، مرغانش و ت

 :عبارتند از

سـیا 1347)این متن که در دی  مردمی شعر نیما ۀچهر -1 سـخنرانی  مـتن  سـرایی در نوشته شده و  وش ک

ی هنرهای زیبای دانشگاه تهران بوده، نخستین بار در گرد مرگ نیما یوشیج در دانشکدهدهمین سال مراسم

 (.منتشر شده و جزوه عنوان خود را از همین نوشته گرفته است "مردمی شعر نیما ۀچهر"ی جزوه

سـرایی در نوشته شده و مت 1353)این متن که در اردیبهشت  شب طولِ در تمامِ -2 سـیاوش ک ن سخنرانی 

 (.منتشر شده است "ی مردمی شعر نیماچهره"ی ی فنی دانشگاه تهران بوده، نخستین بار در جزوهدانشکده

  نیما مرغانِ -3

 نیما چند تصویر در شعرِ -4

شـعرش را ادلیل پرداختن، "مردمی شعر نیما ۀچهر"متن  ۀسیاوش کسرایی در مقدم ش به نیما و 

 :داده است چنین توضیح

سـت، نیماییم و ما که شاگردان شاکر او هستیم، هنوز او را چنان مرگِدهمین سال ۀدر آستان"  که در خور او
ایم و در گمان ایم، بر او شوریدهایم، با شهرتش سهیم شدهردهایم، بدو فخر بُاو را ستایش کرده. ایمنشناسانده

  .ایمی او را نداشتههااندیشه ا پاسّایم، امّاز او فراتر رفته
سـی چه این کار درخورِ ،نیما را ندارم فیِکوتاه، دعوی معرّ من در این فرصتِ  فـراوان جوییها و پیبرر هـای 

کـانون تر آنی نیماشناسان؛ و شایستهبدهیک تن، که یک گروه، گروهی از زُ جوییِاست و نه بررسی و پی که 
کـه ، ولی سعیپردازد. بله، دعوی معرفی نیما را ندارمنویسندگان ایران دیر یا زود بدین مهم ب سـت  ام بر آن ا
صـلهسمت این شناسایی را بنمایم. من خط شـم را در فا شـمه و مَک شـتهصـَی سرچ یـن رودِب گذا تـا راه ا  ام 

هایی را وراستیها و کجصل کنم. ناگزیر این خطی راست و سطحی است که زیروفرارفتخروشان را به هم متّ
یــن گــذرگاه کــه ا بــار در  ســتین  نــدرود نخ صــعب ز بــهگانیهای  شــته،  یــد.خوبی نمیاش دا  (1)"نما

 

شـاگردان و پیآید، کمطور که از این توضیح برمیهمان  تـلاش  شـیج در راه کاری و عدم  مـا یو یـران راه نی گ

سـیمعرفی و شناساندن شعر و شیوه شـت،  جـود دا نـه و یـن زمی اوش ی شاعری نیما یوشیج و خلائی که در ا

ی شاعری او نیما و شیوه کسرایی را بر آن داشت که آستین همت بالا بزند و در راه شناساندن و معرفی شعر
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تـاب ش گام بردارد و تلاش و تکاپو کند، و دوازده مقالهاو راه و رسم سرودن شـده در ک هـوای "ی منتشر  در 

 .حاصل چنین تلاش و تکاپویی است "مرغ آمین

شـتهنویسد و میها از نیما میین نوشتهسیاوش کسرایی در ا   هـرهکوشد با نو شـعر او را هایش چ مـی  ی مرد

پوش برای صعود از پلکانهای سبزپوش تا ایوان برف"( نیمایی که 2)"نیمایی که تکرار نشده است."شناساند: ب

یـب ( نیما، آ3)"های هولناکی عبور کرده و به پیری رسیده، به کمال اندیشهدماوند از گذرگاه سـتایی غر ن رو

گرفت های جنگلی شاخ و برگ میرختاش را که از داروداش به شهر آمد و افسانهبا سبد گلهای وحشی"که 

 (4)"یافت، نقل کرد.و در گرد آتش شبانان رنگ می

مـاعی "پروازی در هوای مرغ آمین" ۀمقال ۀدر مقدم  ضـاع اجت سـرایی او سـی -سیاوش ک  -سیا

فرما ر زمان ظهور نیما یوشیج بررسی کرده و طرحی از سیمای نظم حکمایران را د ۀاقتصادی جامع

 :وم را در خطوط کلی آن ترسیم کرده و نتیجه گرفته استبر این مرز و ب

سـنگی و کش شهر و ده بودند که تمامی سنگینی بار این نظم را به دوش میاین مردم زحمت" شـیدند. گر ک
شـت،  بیماری، زور شنیدن، به بیگاری رفتن، له نـدی دا قـدرت پیو بـا  یـک  کـه از دور و نزد شدن زیر پای هر

 (5)"ی نصیب مردم بود.؛ این همهفریادرس زیستن و مردنبی

شـیج   مـایی شبِ"سیاوش کسرایی بازتاب این اوضاع تیره و تاریک را در شعر نیما یو قـد  "نی یـده و معت نام

 :است که این شب بر سر بیشتر آثار نیما سایه انداخته است

چـه در شبی که همه"  شـنی را  سـت و رو تـه ا چـه در پیهی آذین خود را از بیداد به مردم گرف مـن و  سـوز 
 (6) "کند.ی شما غارت میچراغدان اندیشه

هـا میسیّ سیاهِ ۀچون ماد"شبی که   بـر دل سـت.  سـیاه الی در همه جا و بر همه چیز جاری ا شـیند و آن را  ن
خـوفتر دارد، حبسگاهرا منجمد می رود و آنکند، در کالبدها فرو میمی یـد، میها را تاریکتر و گورها را م نما

غـارت سرایی میتند، وحشتحتا چون کفنی سیاه به گرد چراغ می بـه  یـز در آن  شـنایی ن سازد که خیال رو
 (7)"رفته.

 

ه بین نور و ای کخاموشانه کند و در نبردِسرشتی نیمای جوان از یوش ظهور میدیرپا و سیاه در چنین شبِ 

 رود و با ترسیمِظلمت می خیزد و به جنگِری از نور برمیداادب و اندیشه آغاز شده، به جانب ۀظلمت در پهن

یـزاری از آن را در دلمی ،شـب کارِکریه و سیاه ۀدهنده از چهرتصویرهایی زنده و تکان فـرت و ب شـد ن هـا کو

سـتِ": ور کندها شعلهها و دلدر ذهنای روشنایی صبح را اشتیاق و تمنّ برانگیزد و آتشِ ضـتِ پس از شک  نه
شـنایی میهای سیاسی آن، نیما قلم را برمیجنگل و سازمان سـت، رو هـد.دارد و چون در تاریکی ا پـس  خوا

شود. نیما یک تن از ساکنان وادی خاموشان است که خاموش جا در شعر او منعقد میشب و روز از این ۀنطف
های گاههای تشنه و کشتبرای زمینکشد، و روشنایی گردن می دیوار به جهانِ ی از فرازِگاهنشیند و گاهنمی

بـا آن می ۀکند و به شیوآورد، شب را تفسیر میباران را مژده می سوخته ابر وُ بـردِخـود  یـن ن گـد و در ا  جن
بایی و پاکی به تأخیر افکند، تیغ را بر گلوی زی کند تا فرودآوردنِها میگوی، داستانقصه جانانه چون شهرزادِ

 .رآید و رستگاری به بار آوردطالع ب باشد که آفتابِ

شـده 323ی شب ی نیما واژهدر مجموعه شعرهای منتشر شده  تـه  کـار گرف مـ بار به  هـیچ کل  ۀو 
ترین لغاتی هستند که نیما ، و روز و صبح و سپیده کماشعارش بدان برتری ندارد دیگری در سراسرِ صِمشخّ
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شـنایی ماهی قرمز، و امّ رداب پیرامونِمُ سیاهِ اوست، چون آبِ ان عنایت کرده، چه، شب محیطِبد یـا رو ا روز 
شـعرِآرزوست، اُ چـه کم میدی دوردست.  مـا گر مـینی شـب فرو ّـکـم در  سـت. یـابِا راهرود، ام مـین ا  (8)"دو

سـرایی آن را   سـیاوش ک کـه  سـت  شـعر نیما گـا شـعرِ"بر اساس چنین دریافتی از  نـد وُ رِروز  ب

 :نامدمی "روبستگیفُ

تـابِنماید، شعری که به تبدرد در آن کبود می تِشعری که شدّ" نـدوهِکم و سـت و ا غـروب و  هـوایی مبتلا
آن فروتکانده، یا  اش را در دلِتاریکی ۀآزادی مرغ قفس با خود دارد، رودی جوشان است که شب هم حسرتِ

کـه  تر سنگِبرد، یا سادهدوش می سنگین را بر ابری مۀکوهی است با صلابت که صبورانه خی سـت  سیاهی ا
 (9) "آتش در اوست. ۀنطف

تـاروُنیما چنین می شب در شعرِ"  :و معتقد است  فـتِگذرد، شبی که  شـته پود و با جـدا از ر شـعرِآن،   های 
گـر اق است، سخن از عاشقانِجدایی عشّ داده نیست و اگر شبِدو دل هجرِ گذشتگان است، شبِ سـت. دی ی ا

یـد؛ و روز، روزِ سـت، روزِ اگر انتظاری در کار است، روز را منتظراند که برآ شـایش ا نـه  گ سـت، و  سـتگاری ا ر
شـانده،  رستگاریِ مـا اف شـعار نی یک تن که رستگاری یک خلق. این شبی که گردَش را بیش و کم بر تمامی ا

مـل و کارگزار و دستگاه دارد، مهاجم موجودیّتی ،"شب هست"هستی دارد،  نـان،  صـفوفِ در  کـه دارد عا آ
آراید از هاست که نیما نیز ارتشی میدوجایان جای دارند و در برابر همینبهاندازان و دلتاسرشکمان، کجپای
گـر در تاب سوسوزن کنار ساحل تا مرغ آمینشب بـال دارد، و ا گوی که گنجایش پناه دادن خلقی در زیر پرو

کند و به هر رود ، جنگ و گریز میروانی دارد که با آنان به مصاف مییز شبد، نیما نانگردانقلمرو شب شب
مـهترتیب دل شب را می کـارزار ه یـن  کـار آشوبد و چون جنگجویان بومی در ا بـه  مـون را  هـای پیرا ی ابزار

 -ا داروکت -یا کندگشاید تا راهی به درگینانه خود بستر خود را میرود دیوانه که خشم -اولاگیرد، از ماخمی
آور نیماست و مترصد روز باران است. آتش سوزاننده و باد کوبنده، همه و ی درختی که دیدبان و پیامقورباغه

ی نوخاسته ساقهگیرد تا شب را از سکون و آرامش بیاندازد و در این راه حتا اوجای جوانهمه را به فرمان می
ای از کند و نیما خود چون کارگردانی هردم در گوشهاموش نمیته قد، فررا، بر فراز دره که بیم آورده، برافراش

گـاه بینیم که از دیوار بیمارستان بالا مینماید. گاه او را میاین شب چهره می نـد،  رود که خفتگان را بیدار ک
غـمشود که نایش را به صدا درمیدر راههای جنگلی دیده می کـای  بـا تو بـه دلآورد.  شـیند و داری میزده  ن

تـا در شبان به روی دفترش خم میزدگان باز است و گاه تا نیمی روشن اتاقش رو به شبماره دریچهه شود 
غـانش را برابر ویرانه نـد. مر بـد گز های عمارت پدری، بر کاغذ عمارتی دیگر برآورده باشد که از باد و باران نیا

نـد،  همه برایآورد و اینچون پیکهای بهروزی از همه سوی به پرواز می آن است که پهلوان خفته را بیدار ک
شود: چه با بانگ دلکش ناقوس و چه با دهان مرغها. اینک صدای نیما با صد، با هزار و هزارها دهان تکرار می

یـب دارد، او  ضـر و غا جـودی حا شـعارش و او را صدا بزن، او را صدا بزن... به این ترتیب خود نیما در سراسر ا
فـتح نگشت و مفهر اندیشها و اثر انیست ولی رد پ اش بر همه چیز نشسته است. سیمایش به پادشاه فتح که 

وار از کنار دریچه و اولا، رود بلند، دارد؛ اما سایهگوی و ماخشود. طرحی از مرغ آمینرا پادشاست، نزدیک می
کند تا راه عبوری تعمیر می کند، قایقش راگذرد و آهسته در مهتاب دهکده یا از روی پل عبور میدرگاه می

تـو را کشد، و چه تو در اندیشهکشد، تو را انتظار میی احوال انتظار میبجوید و در همه نـه، او  ی او باشی یا 
 (10)"چشم به راه است.
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کـه شبی "نیمایی شبِ" صـداهایی  ست سرشار از حرکت و تلاش و تکاپو و اصطکاک و درگیری و 

 :به تعبیر هوشمندانه و دقیق سیاوش کسراییحاصل درگیری و اصطکاک و کشمکش است. 

ای رنگ و حرکت نقش برجسته -که بتوان تصاویر جداجدا را در کنار هم دیدچنان -انداز شعر نیمادر چشم"

نـه از آن دارد: رنگ  کـه رودی دیوا ئـل  تیره است و حرکت مداوم. شب است و تلاشی در شب، شبی است ها

پذیرد. اگر شب بر همه جا مسلط است، حرکت ، حرکت نیز خستگی نمینمایدگذرد، هرچه شب دیرپا میمی

افد و شکای آن را میی ضخیمی است که قیچی برندهی تیرهآشوبد، پارچههم چون تشویشی دل شب را می

پـای پیش می سـت و  بـر د رود و شب بر دریا، شب بر مزرعه، شب بر کوهستان، شب بر راه کومه و حتا شب 

که شاخ انگیز، چنانآور است و شکهاشان نشسته است و شب فصلی دلهرهف و سخن و چهرهآدمیان و بر حر

 لرزاند و چرا شب؟ کهارغوان را بیم هرگز گل نیاوردن می

  ای راهش راشدهد اگر گمبیایروست نماز این

 "هست شب"از شعر                                           

هـی اولا و پیکرهزده و پاروهای اوست. حرکت در ماخنلی طوفانو اما حرکت در تلاش ما  ی بلند اوست که را

بـاران و میپا است که خوکان را از مزارع مردم خواهد، حرکت در کار شببه دریا می بـاد و  کـت در  راند. حر

پـای وتاب و رهاننده، بنحرکت حتا در یکایک حروف و کلماتی است که وزنی پرپیچ .هرچیز و هرجاست د از 

شـتاق یک مـا م سـت و نی نـدگی ا کـت، ز نواختی و سکون سرنوشتشان برداشته است و چرا حرکت؟ چون حر

 :زندگی

 ستمن بر آن عاشقم که رونده

لـش از کفش و همینوپاگیر زندگیی قیدهای دستنیما سمت به آزادی دارد، آزادی از همهو حرکت   کـه د

 :کنددان عمل میتنه در هنر بشود، یکضرورت آن آگاه می

 تو بگو با زبان دل خود

 کس گوی نپسندد آن راهیچ

دل که با زورق تنگگیری کند، صدای شبشود و اصطکاک ایجاد صدا میو اما حرکت اصطکاک را سبب می 

سـتن را میتنگش به دریای پرآشوب میدل غـزان شک قـص ل کـه ر صـدای زند، صدای زنجیر غلامان  نـد،  آغاز

حـزون و ومان و صدای هولناک دستهایی که به زمین میهای محراستغاثه سایند تا دری بگشایند و صدای م

نـــده صـــداها پدیدآور یـــن  لـــخ، و ا ظـــار ت نـــی در انت ضـــطرب زن چی یـــروم جـــا؟ ی ن ســـتند، در ک  ه

 (11)"گفتن مردمدر طنین هردم آمین 

نـدگان اخ "در هوای مرغ آمین"های منتشر شده در کتاب چهار متن از متن  صـاص داردبـه پر  :ت

سـرایی او  -نیماست "مرغ آمین"که تفسیر شعر  "پروازی در هوای مرغ آمین" -1 مرغ آمینی که سیاوش ک

شـتیکتا مرغ و یگانه مرغی که با اندیشه": کندرا چنین معرفی می عـت دارد. از گ بـه جما وگذار ی جمع، رو 



 «گنژراکمانِ »« در رنگینامینشُکوهِ »    ( ویژۀ چهارسالگیمین زادروزِ نیما )126به بهانۀ 
  

 نیمُرغ  آم یدر هوا 282

 

بـه آوردهایش را در برابر مردمش بگذارد، بگوبلندش بازگشته که دست سـان را  تـا ک ید و بشنود و باز بگوید، 

ه سحرگاه، مردمان، ای کند پایدار تا بهم بیندازد تا رشته کسان بشناساند و ناکسان را دور کند، صداها را گَلِ

 (12)"خود را و چگونگی کار را بیابند.

 گوست، پایانِسخن مرغِ انگیزِغم پایانِ"مرگی که  -نیماست "لیِکاکُ مرگِ" شعرِ که تحلیلِ "شاعر مرگِ"-2

سـنگ می رمِاجتماعی جنگل است که به جُ شاعرِ بهاری، پایانِ خوانِآوازه شـبنمصدا و سخنش بر  تـد و  ها اف

 (13)"کنند.طرح اندامش را ترسیم می

سـت"سیولیشه"و  "ی ساحل نزدیکپرهشب"که بررسی توامان دو شعر  "ناشناخت شیفتگانِ" -3  -ی نیما ا

پـرواز از آوارگان شبان نیمایی"ای که از دید سیاوش کسرایی یشهپره و سیولشب سـر ف اند، اگر بال  نـد  ندار

 (14)"زده.اند، حشراتی شبی پرندگان نیستند، حشرهپریدنشان هست. اینان از زمره

کـردار ست کلی بر همهکه نظری "نیما مرغانِ" -4 ی مرغان شعر نیما یوشیج و معرفی تک تک آنها و کار و 

 .و منش و رفتارشان

داند، نوازندگان گون شعر نیما میرگ حماسهنیما را نوازندگان همیشگی سمفونی بز سیاوش کسرایی مرغانِ 

غـان صدای پرهایشان در این شب وحشت، وحشت شب را از بالهای روان آدمی می"ای که پرنده تکانند و مر

کـه اه، همیناند. حرکت، هرچه هم اندک، هرچه هم کوتنیما روح حرکت کـدان  قدر که ما را از سطح این خا

شـی و برآنیم برآورد و به دری، دریچه مـه خامو بـا ه ی روشنی برساند، یا حرکت در سکوت ما، تا آن حد که 

اند ی مرغانپره و مرغ مجسمه همه در زمرهتاب و شبجاست که شبجمودمان ما را مرده نپندارند... و از این

هم  -دآواز گلستان. این مرغان هرچه هستند، مرغان جان مایناند و نه بلبل خوشخانگیو این مرغان نه مرغ 

مـیکنیم: قوقولیبه هنگامی که خفتگان را بیدار می عـا بر بـه د سـت  آریم: قو، هم در آن دم که آرزومندانه د

 .آمین

بـه زجو نیستند و اگر عقاباین مرغان ستیزه   کـوم  نـدپروازیآند یا لاشخوار، پیراند و مح گـر بل های وال، و ا

سـانهنشستهفکرانه ندارند اما تماشا را بر بلندی کوته مـای اف غـان اند، و چه رفته است که نی بـان مر بـا ز پرداز 

کــار: پایســخن می نــد و در  شــمنانش بیدارا یــد؟ د شــکمان، کجگو نــدازان و کجتاسر ســازان، ا شــان، دیوار اندی

مـیژندهدست بهچوب دوجایان، کارآوران شب که راه بربهدل گـام بر شـب  کـه در  نـد و او دارد، میپوشی  بند

ای از این مرغان نشیند و با دنبال گرفتن پارهبرد و در جان مرغان می... زیر بال مرغان پناه میه و آزردهپنابی

 (15)"آلود زندگی نیما دست یافت.توان به تصویر مهاست که می
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کـه او را درک نمینیما به  سیاوش کسرایی گرایشِ  سـته  مـاعی دان کـرد و در مرغان را ناشی از بندهای اجت

پـرواز  پاگیر زندگی در آن اسیرش کرده بود و حسرتِدست شهر و راه و رسمِ گیرِس تنگ و نفسقف رهایی و 

 :زدرا در وجودش دامن می

ماند، بند چاردیوار زندان مییافتد، پاشود، به تنگنا میهنگامی که آدمی محصور میویژه بهحسرت پرواز به"

توان بر دست و پای آدمی ی بندهایی که مییش چنین است، با همهتلختر و افزونتر است؛ و نیما به عصر خو

شـم و خواه بازش داشت. نیما در بند اجتماعی بود که او را درک نمینهاد، از حرکت دل نـد چ نـد و در ب کرد

ند جز بندی دیگر برای او حاصلی نداشت، تازه اگر بند نان و نام پاک کردگوشهایی بود که اگر او را درک می

مـا نیما به مرغان گرایش می  .بایست به دست آورَد و نگاه دارد، در کناری بگذاریمکه میرا  غـان نی یابد و مر

 (16)"ی جمع بیرون نیستند.گرد اند، اگرچه آنی از اندیشهپرواز و تکرو و تکبیشتر تک

 ی خود را از زندگی، اندیشه و شعرِکلّ ، سیاوش کسرایی برداشتِ"آفتاب طعمِ" ۀدر مقالسرانجام، 

شـتِ نیما از جهتِ شعرِ" :بندی کرده استنیما یوشیج چنین جمع بـومی،  بافت و سر قـاً  ضـمونی، عمی م

نـدگان و حی آن را اغلب دارودرختمحلی و به تعبیر دیگر روستایی بود و زمینه هـان و پر نـات و ها و گیا یوا

کرد که نیما اصرار داشت با نام مازندرانی آن نیز بازگو شوند ر میپُ ی یوشپایهرود و اشیای همین کوه کوه و

خـود نزدیکش که به و مسائل دور ۀو او با همین ابزار طبیعی و ابتدایی به هم کـرده، در  هـا را درک  خوبی آن

ایع بزرگ بیرونی را بر خانه و کاشانه و کارهای و یا بازتاب وقداد ورود داده و در آنها ورود کرده بود، پاسخ می

 .افکنداش درمیروزانه

مـن نیما گرچه پاسخ  مـان  بـه گ گوی بسیاری از دادوبیدادهای عصر خود بود و در هر زمینه قلم فرسود، اما 

بـود؛ شـوراها  شـور  لـد ک بـر و تو درون، و در  مهمترین نقطه نظرش در بیرون از مرزهای میهنش، انقلاب اکت

بـر آن ی همسایه میحکومت دیکتاتوری )که به شدت از برآمدن آفتاب در خانه شـیوه در برا ترسید و با هزار 

خـود را از ی تاریکی و سیاهی خانهکشید تا چشم و دل محرومان بدان روشن نشود، و شاعر همهدیوار می ی 

کوبید ستود و دومین را مینیما اولی را میو اما دانست.( های حکومت میستیزیها و روشناییپوشیآن پرده

یـکِجاست که آغاز میسیاسی نیما از همین -ی شعر اجتماعیو نطفه نـاکِ شود. دیالکت بـودن  درد مـا در  نی

 .سیاهی و نخواستن آن بود درونِ

سـتراه با تنگسیاه فشار و اختناق و سختی، هم طبیعی است که تداوم دورانِ  شـ ۀدستی و انزوا، ه های هاندی

گـاری،  نیما را تلخ بدارد، به همان گونه که طبیعی بود که مردی با آن بینش و فراست و وسعتِ نظر و پرهیز

فـروزان سیاهی ش را در تکِاخویش بر ستم بشورد و یا چراغ ۀدروغ و سیاهی ندهد و با سلیق تن به قبولِ ها 

 (17)"بزرگ بماند. جوی روزِنگاه دارد و به هر ترتیب چاره
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 "شمعِ سوخته"محفلِ ادبیِ 

 1402، خرداد و تیر 30ارژنگ شمارۀ 

 

 بازگشت به فهرست
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 و نقد ؛ در آینۀ چند سُروده«راری»
 ...بینممی خواب در /را دریا تِیبَهِ زهنو من که /چنانآن خواندند تنگ/دل ،قایق درونِ شب یک

 امید

 

 دارند. بسیاری از اشعار نیما به تعبیریهای نیما یوشیج صداها جایگاه مهمی دانیم که در سُرودهمی

 خود و از جمله آوازِ پیرامونِ ها را از صداهای موجود در طبیعتِهستند و او بسیاری از نام "کولوژیک محوراِ"

( یکی از همین NIMAبر وزنِ نیما )  (RIRA)"راری"پرندگان گرفته و ساخته و به کار گرفته است. 

سروده و  1331را در سال که آن زی، و عنوان شعر مهمی از نیماستای شبنغمۀ پرنده -های آوایی نام

را به نادرست نگاشت، بسیاری از خوانندگان آنمی "ریرا"شاید اگر خود نیما این واژه را سرهم و به صورت 

های احمد کردند. در این جسُتارِ کوتاه، علاوه بر متن سرودۀ نیما، با سروده( تلفظّ نمیREYRA) "راریِْ"

عنوان، و نیز با نقدهایی بر سُرودۀ نیما نیز آشنا خواهیم شد؛ اما ابتدا در  شاملو و سیدعلی صالحی با همین

      آواز باید بیشتر بدانیم.  بارۀ این پرندۀ کوچکِ خوش

 /هشدار! /طبرستانی به معنای آهای! -مازندرانی یا در زبان طبری -( در گویش مازنیRIRAرا )واژۀ ری

 شده و گم مازندران هایکه درجنگل بوده زنی نه های کهن ایرانی نامِو در افسا /باش! هوش به /باش! بیدار

 روی بر هاشب که ست تیزپروازی کوچکِ پرندۀ نام نیز و اوست. نگهداریِ از هاجنگل که زیبائی گویندمی

 ار پرنده این کسیهیچ و خواند می اندوهگینی صدای کند، بامی شکار آید، حشره می در پرواز به بَندانآب

که  هنگامی اهالی مازندران گویندنیز می و است. رنگ چه و شکل چه به داند نمی کسهیچ و ندیده روز در

 (1را... )ری را...ری: زنندمی صدا روند،می جنگل در ماندهعقب یا شدهگم گاوِ دنبالِ به

نیما در ابتدا و میانۀ  و دهدسرسبزی را به جنگل های مازندران میای است که رندهزن یا فرشته یا پ "راری"

ا خود زمزمه میکند؛ برخلاف احمد شاملو و سیدعلی صالحی را ب"را... را... ریری"سرودۀ خود صدای مرموز 

ای است خود نکتههایش را به او بزند. این هم دهند تا شاعر حرفرا خطاب قرار می "راری"که در شعر خود 

https://t.me/nima_yoooshij/2601
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با اهمیت تا خوانندۀ کمتر آشنا به شعر و شاعری در خوانش و درک زبان شعری نیما دچار لغزش نشود. در 

خود انتخاب می کنند و در  رانواده ها برای نوزادان دختخهای زیبایی است که از نام "راری" اخیر هایدهه

 قرار دارد.  "دختر باهوش"معنای ردیف اسامی پذیرفته شده ادارۀ ثبت احوال کشور با 

نام و نیز  شکتر از گنجای کوچکپرنده نام، نوعی باران در شمال( در واژنامۀ آزاد ایران، RIRA) "راری"واژۀ 

بپا و هوشیار " مترادف و کودکانه و محلی سنتی در بازی کلمه است. این تعریف شدهل قدیمی شهر بابِ

« بسیاری از که شب، »مضمونِبا اشاره به ایندر تفسیر خود،  »فلکی« از نظر مضمون: رود..کار می به "!باش

 را« شب یک »صدا« است که در »محورِدر »ری بیند:یبه گونه دیگری م را« را»ریاو  شعرهای نیماست،

خیزد و گیرد«. این صدا از شب بر میشعر قرارمی

ا استناد را«، سپس ب»ری رِ»شعر را می چرخاند«. مفسّ

»یونگ« )»ضمیر ناخودآگاه مشترک« و  به نظریاتِ

 ۀپای ادبیِ نقدِ گذارانِ»صورت ازلی«( و نیز آرای »پایه

 -را«این »ری- گیرد که این صداه میها« نتیجاسطوره

ای« باشد. صدایی از تواند یک »صدای اسطورهمی

، گوید:»این صدااو می. آدمی« جمعیِ »روانِ درونِ

 هستی بر شاعر است که از اعماقِ ی درونیِگویی صدا

ت بشریّ کلّ هایِناله جمعِ، آید... گویی این صدامی

رسد که خود از میشبی تیره به شاعری  است که در

   (2. )نالدهای گذرنده درآن میرنج

دۀ نیما از پژواکِ صداهای موجود در در خصوص استفا

طبیعت برای ساختن واژگان و اسامیِ آوایی، واقعیت 

در تاریخ شعر پارسی، از آغاز تا امروز، این است که 

ی نیما یوشیج نسبت به صداهای هیچ شاعری به انداره

گوناگون حساس نبوده و در شعرش از آنها استفاده 

ایم شاعرانی چون خیام و مولوی که در بعضی از شعرهایشان از شتهسیک پارسی دانکرده است. در شعر کلا

که در شعرهای نیما یوشیج ای خیلی محدود بوده است، حال آناند، ولی چنین استفادهصداها استفاده کرده

جا و از این اندازند و آنها و پژواکشان راای دارند. در شعرهای او صداهای گوناگونی طنینصداها نقش ویژه

قو... چوک و چوک... زیک و زیک... شنویم: دینگ دانگ... پیت پیت... قوقولیجا و از دور و نزدیک میآن

 ( 3... )رارا ریتیک... ریتیک تیتی

( که بنا بر توضیح سیدعلی KACHبه نام کاچ )سُرودۀ نیما وجود دارد  "راری"واژۀ دیگری نیز در شعر 

 برای بندها، آب کنارِ و شالیزارها دلِ در مینیاتوری و زیبا بسیار جنگلیِ هایجزیرک -نیماپژوه -اصغرزاده 

 

 استاد سیدعلی صالحی خطِّدست

http://www.vajehyab.com/wiki/%D8%B1%DB%8C+%D8%B1%D8%A7-2
http://www.atefrad.com/view.php?id=552
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 و گذارند می آنجا را خود چاشت و نان و کشاورزی افزارهای برخی شالیکاران، بیشتر که هااضافه انباشتن

( بر پایه توضیح ایشان خوانش 4) .کنندمی رها ایبهره هیچ بی را جاآن برخی نیز  و کنند درمی خستگی

 سرودۀ نیما با صدای احمد شاملو دارای سه اشکال مهم است: 

 را( اندبخو که هوا دارد) سطرِ -2است.  نادرست که خوانده( آب بندِ) را( بنَداب) واژۀ -1 شاملو: متاسفانه

بدین شکل  بعد سطر به( اماّ صدایش، با رفته او) سطرِ در( اماّ) واژۀ -3بخواند.  کهآن هوای دارد: خوانده

 را هاواژه ولی است، آگاه شعر وزنِ بر اگرچه شاملو رسد می نظر ( به5تواند. ) نمی خواندن اماّ: شده منتقل

 و احمدی احمدرضا خوانشِ در نادرستی این. وزنی جای در تا بردمی کار به و بیندمی خود طبیعی جای در

 وزن، بنا بر که حالی در کنندمی سطر وزنِ از بیرون تاکیدِ( اماّ) بر سه هر. شودمی شنیده هم یوشیج شراگیم

 (6اماّ. ) شصدایَ: بخوانند( یشَ) به چسبیده و درنگبی را( اماّ) بایست می

از این طنز تلخ نیز می گذریم که در فضای فرهنگی حاکم بر جامعۀ ما که مبتنی بر مناسبات نظام 

سو اسامی عزیز یا : از یکسودجوی سرمایه داری است، شاهد دو پدیدۀ تاسف بار با یک ریشۀ واحد هستیم

رام برای مردم نظیر بابی ساندز، قهرمان ملی خلق ایرلند که در اثر اعتصاب غذا در زندان به خاص و قابل احت

هم شده است  "راری"های تجاری پرسود فراوانی صورت می گیرد که شامل شهادت رسید، سوءِ استفاده

. از افتتاح پیتزا آیندها از کجا میچیست و این نام "راری"کیست و  "بابی ساندز"که کسی بداند بدون آن

های لاکچری ضد کرونا که فروشی و چلوکبابی و سالن آرایش گرفته تا تولید جوراب و تی شرت و ماسک

آوری از های پُر اشکال و حیرتچندان بعید هم نیست! ازسویی دیگر، تولید و بازانتشار انبوه خوانش

یا از شاعران بزرگ و بعضا اشعاری با  -"راری"های متعددی از شعر از جمله در ویدئوکلیپ-های نیما سُروده

ربط در فضاهای مجازی نظیر یوتیوب و فیس بوک و اینستاگرام و تلگرام که هر دوی مضامین جعلی و بی

اندیش تاریکهای مخرّب، زاییدۀ سانسور و خفقان و سرکوب فرهنگی حاکم به دست هنرناشناسان این پدیده

 صلۀ این نوشتار خارج است. به مطلب باز می گردیم.هستند و پرداختن به آن از حو

( و سیدعلی 1358(، احمد شاملو)1331از نیما یوشیج) "راری"در این مجموعه، سه شعر با عنوان 

( و دو نقدِ برگزیده بر سرُودۀ نیما فراهم آمده با این امُید که تا حدی بتواند به 1375صالحی)

عُمقِ و  -این پرندۀ کوچکِ سحِرآمیز - "راری"اننده از تیکِ خودریافتِ هنری و شناختِ استه

 رسان باشد. مضمون و پیامِ سرُایندگان اشعار، یاری

 های شاعرانالف( سُروده

یاد احمد شاملو از زنده "راری"چنین سُرودۀ معروف سُرودۀ نیما، هم "راری"در این بخش علاوه بر متنِ شعرِ 

قـدان  "سخن بود نِای کاش زباعشق را "با مقطع  یـا منت شـاعر  سـخنی از  یـا  )که در باره اش کمتر توضیح 

عـۀانتشار یافته است( و نیز، قطعه خـرین" شـعرِ ای از مجمو شـقانه آ صـالحی را  "راری هایعا سـیدعلی  ثـر  ا

بـر "راری"بازخوانی می کنیم تا شاید بهتر به ژرفای سخنِ موزون این سه شاعرِ معاصر و رمز و رازِ  . یمپـی ب

https://t.me/nima_yoooshij/2601
https://t.me/nima_yoooshij/2602
https://t.me/nima_yoooshij/2602
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سپس با بازنگری و  و توسط انتشارات تهران عرضه شد 8137در سال  ایصفحه 364چاپ نخست این کتاب 

سـیدصفحه  376در  1396ها در سال افزودن تازه صـالحی  .به چاپ دوم ر سـیدعلی  قـول  پـیش از  سـال  دو

اول و  قعشِ سر وهمرا ری"که اش مبنی بر ایندر مجموعه "راری"توضیحی دربارۀ شخصیت ذهنی یا واقعی 

(. متن این سه سروده در 8را تکذیب کرد. )( که صالحی سپس آن7، انتشار یافت )"کرد فوت من بود که آخرِ

قـدها ( که با اندکی ویرایش، بر آن9انعکاس یافته )انجمن قلم ایران سایت  بـه ن سـپس  یـم و  مـروری دار هـا 

 هیم پرداخت.خوا

 نیما یوشیجدر شعر  "راری"

 بامش آیدمی صدا ...را«»ری

 ابند»کاچ« که بَ شتِاز پُ

 تصویری از خراب ،شاسیاه تابَ برقِ

 کشاند.در چشم می

 ...خواندگویا کسی است که می

 اما صدای آدمی این نیست.

 من ،باییرُهوش با نظمِ

 امزهای آدمیان را شنیدهآوا

 شبانی سنگین؛ در گردشِ

 اندوه های منزَ

 تر.سنگین

 رسَو آوازهای آدمیان را یک

 ر.من دارم از بَ

 تنگدل ،قایق شب درونِیک

 چنان؛خواندند آن

 دریا را تِیبَکه من هنوز هِ

 بینم.می در خواب

 ...راری ...راری

 دارد هوا که بخواند.

 سیا. درین شبِ

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B9%D8%B4%D9%82
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B9%D8%B4%D9%82
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B9%D8%B4%D9%82
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%81%D9%88%D8%AA
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-32/3427289-%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D8%A7%D8%B4-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://t.me/SeyyedAliSalehi/708
http://iranianpen.com/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C/1962
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 یست با خودش،او ن

 ،اش امّاو رفته با صدایَ

 تواند.خواندن نمی

 (1331)سال 

احمد شاملودر شعر  "راری"

 !"راری"

 آن که می گوید دوستت می دارم

 غمگینی است نیاگرِخُ

 که آوازش را از دست داده است.

 ای کاش عشق را

 سخن بود زبانِ

 شاد لیِهزار کاکُ

 توست در چشمانِ

 شخامو هزار قناریِ

 من. در گلویِ

 عشق را

 سخن بود ای کاش زبانِ

 گوید دوستت می دارمکه میآن

 اندوهگین شبی ست دلِ

 جویدش را میاکه مهتابَ

 ای کاش عشق را

 سخن بود زبانِ

 توست مِارخندان در خَ هزار آفتابِ

 ی گریانهزار ستاره

 من. ایِتمنّدر 
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 عشق را

 .سخن بود ای کاش زبانِ

(1358)سال 

 سیدعلی صالحیدر شعر  "ارری"

 !"راری"ام م کردهام را گُخانه من راهِ

 فقط صدای تو نشانیِ ستاره بود ،راه میانِ

 سته بودیمدلیلِ راه جُکه راه را بی

 شمالبی راه وُبی

 جنوببی راه وُبی

 رویا.بی راه وُبی

 امام را گم کردهخانه من راهِ

 م رااآسان کسان اسامیِ

 را!روسری تو را، ری رنگِ ، دریا وُم راانام

 رسدم نمیادیگر چیزی به ذهن

 دور حتی همان چند چراغِ

 رده بودند!مُ ،مسافرانْ که در خوابِ
… 

 !ام ری راکردهم ام را گُمن راهِ خانه

 یدامن ی آوازهای روزگارِشما، بانو که آشنای همه

 لبکی شکسته ندیدید؟نی آیا آرزوهای مرا در خوابِ

 گویند در کوی شمامی

 ناله وُ هر کودکی که در آن دمیده، از سنگ،

 قِ گریه شنیده است.هِقاز ستاره، هِ

 را!ئی ریچه حوصله

 بگو رهایم کنند،

 ام را به یاد خواهم آوردهخان »بگو راهِ

 خواهم به جایی دور خیره شوممی
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 خواهم سیگاری بگیرانممی

 ...!یندیشملحظه به این لحظه بخواهم یکمی

 قاتفّا همه آن میان آیا -

 ام هنوز!«فاق زندهمن از سرِ اتّ

 (1375)سال 

 ب( نقدهایی بر سُرودۀ نیما

اشعار نیما یوشیج )به کوشش  با تمام اهمیّت و ارزش هنری آن در برخی از مجموعه "راری"از شعر 

اهباز( اثری نیست و نقدهای زیادی هم ابوالقاسم جنّتی عطایی( و یا گزیدۀ اشعار نیما )به کوشش سیروس ط

دو نقد زیر را از طرف شخصیت های شاخص بر آن نوشته نشده است. از میان نقدهای قابل اعتنای موجود، 

به قلم آقایان منصور خورشیدی و محمدرضا نوشمند برای تکمیل این جسُتار مناسب یافتیم. نقدهای متفرقه 

عضو انجمن نویسندگان کودک و  شاعر و نویسنده و منتقد ادبیقزللو،  نقد به همت اصلان 10ای نیز بالغ بر 

 ها نیز خالی از فایده نیست. منتشر شده که مطالعۀ آن -خانۀ نقد–گردآوری و در وبلاگش  و نوجوان

 

 را«»رینگاهی به شعر 
 های تولّدِ نیمابرای تمامِ سال منصور خورشیدی/

 
 گویا” دارد. وجود صدا این در ابهامی که داندمی نیما .کندمی پُر شعر این در صدا را نیما یاندیشه مقِعُ

 و سرشت در صدا ابهام .شود خاسته بر شاعر درونِ از تواندمی که ایاسطوره صدای خواند.”می که ستکسی

 با نشاند.می مخاطب برابر در یافته گسترش را شعر نیما که است گونه این و است. نهفته شعر معنای

http://as86gol.blogfa.com/post/189
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 آن امشب” آیدمی صدا … را ری  /را ”ری .زندمی فریاد عرصه این در را آن شناختی- زیبا هایارزش  تمام

 .است مشخص مکان در ( آ و ای ) بلند هایمصوت گذارد.می جای به صدا این در نیما چه

 ندآببَ که کاچ شتِپُ از 

 خراب از تصویری ،شاتابَ سیاه برقِ

 کشاندمی چشم در

 را خود تردید و بشنود. را صدا تا بند. آب پشت و کاچ از لیگجن در کند.می متوقف مکان در را مخاطب شاعر

 !کندمی بیان صدا این مورد در

 نیست این آدمی صدای اما

 من ،باییرُ هوش نظمِ با

  امشنیده را آدمیان آوازهای

 شاعر . پیچد می دره و کوه در صدا که شب در هم آن و زمانی شرایط در . است شاعر اندوه از رت سنگین که

 .نیست این آدمی صدای که دارد تاکید

 سنگین شبانی گردشِ در

 ترسنگین من هایاندوهزَ

 و

 رسَیک را آدمیان آوازهای

 .ربَ از دارم من

 خود ادراک به را صدا شناخت عدم از ناشی احساس تنگ. دلِ با و قایق درون .گویدمی دریا و صدا هیبتِ از

 .برسد صدا این درک به بعد و کند حس را صدا آغاز در هم شعر این یخواننده تا .زندمی پیوند

 تنگدل ،قایق درونِ شب یک

 چنانآن خواندند

 را دریا تِیبَهِ هنوز من که

 .بینممی خواب در

 صدا این درک برای را ایتازه موقعیت تا . کندمی حادثه خلق و افتدمی رویا در که بیداری در نه اتفاقی

 .ریزدمی هم در را شاعر تفکر دریا یطوفنده خروش کند. فراهم

 + ریییییییییی بخوانید: – را – در ””آ و – ری – در ”ای” روی تکیه با هم شما ”…را ری … را ری” 

 راااااااااااا

 بدهیم. صدا این به گوش – شب – معین زمان و – دریا – معلوم مکان در نیما کنار در و نیما همراه

 بخواند که هوا دارد

 سیا شبِ این در

 در شود.می تردور و دور لحظه هر که صدا ادراک همراه به  صدا احساس انعکاس جهت هوا به دادن تشخص

 .شود می ماندگار شعر ی خواننده ذهن
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 خودش با نیست او - 

 ،اامّ شصدایَ با رفته او

 .تواندنمی خواندن

 کندمی مشخص صدا این مکان خود با زمزمه در و کند.می صدا این متوجه را خود هوش تمام نیما

 ...راری

  امشب آیدمی صدا

 آبیاری برای که بندهایی آب و .کندمی ترتنگ و تنگ را شرایط  درختان انبوه که جا آن کاچ. پشت در مکان

 به که آب کوچک هایباریکه تا .شودمی ساخته کشاورزان دست به حفره حفره رتصو به زراعی هایزمین

 برداریبهره آن از هازمین یآبیار برای بعدها و .شوند جمع جا یک در شودمی سرازیر کوه یدامنه سمت

 .کنند

 باندبَ که کاچ شتِپُ از

  خراب از تصویری ،شاتابَ سیاه برقِ

 گوش به جنگلی درختان میان در بندهاآب یا  آب بند کنار ها،حفره انهم از و کاچ پشت از صدا این

 با صدا این از شاعر تردید و شود.می بلند تاریکی دل از که صدا ”…خواندمی که ستکسی ”گویا .رسدمی

 که است صدا بودن مفهوم نا دلیل به است! انسان صدای این که است آن یدهنده نشان ”گویا” یواژه آوردن

 کند.نمی طلب را مخاطبی نیست! صدا این در تمنایی خواند؟می که کسی برد؟می بهره کسی یکلمه از نیما

 :که دهدمی پاسخ نیما چیست؟ پس .نیست وگوییگفت شود.نمی قرار بر دیالوگی خواهد.نمی کمک

  نیست این آدمی صدای اما

 نیما صدای است. شده خود عصر آورخفقان ایطشر گرفتار که است امروز بشر هایدردمندی صدای این پس

 .است جامعه بر حاکم استبداد و خفقان نماد نیما شعر در شب که دانیممی است.

 من ،باییرُهوش نظمِ با

 امشنیده را آدمیان آوازهای

 سنگین شبانی گردشِ در

 ترسنگین من هایاندوهزَ

 او سرنوشت و سرشت از که است شاعر صدای اندوه است. مندی درد و درد اسیر که است انسانی صدای این

 .شناسممی را خود عصر انسان صدای من که کندمی بیان و شود.می بلند

 رسَیک را آدمیان آوازهای

 .ربَ از دارم من

 آشنا صداها یهمه رمز و راز به ” امشنیده را آدمیان آوازهای ” شناخت.می را خود معاصر انسان صدای نیما

 درک ” تابش سیاه برق ” با  نوربود. و روشنی نماد که را آب صدای بود. جمع صدای فراخوان مانی بود.

 !شنیدمی رباهوش منظ با کوچک هایبرکه در را صدا این تیرگی و .کردمی

 .کردمی ثبت خود شعر در تنگدل قایق، درون حتی را صدا آن سیرِ و
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 ایشده مسخ صدای شود!می شنیده هنوز تا نیما صدای و رشع در هنرمندان و شاعران زندگی نشیب فرازو

 در سیاه یدوره ترسیم کرد.می دور او زمان شاعران و نویسندگان چشم از خواب و داشت دریا هیبت که

 آن در نیما که ایجامعه بر حاکم بار خفقان شرایط عصر، بیدار و ستمدیده هایانسان و شاعران زندگی

 .کردمی زندگی

 خودش با ستنی او

  صدایش با رفته او

 درک خوبی به دارد اجتماعی شرایط از که ایتجربه با کاچ درپشت و شب در صدارا این موجود هویت نیما

 .زندمی انسان زبان و ذهن بر تلنگری دریا هیبت چون که گوید.می صدا کیفیت از .کندمی

 تنگدل ،قایق درونِ شب یک

 چنانآن خواندند

 را دریا یبتِهِ هنوز من که

 .بینممی خواب در

*** 

 را« از نیمابررسی شعر »ری
 محمدرضا نوشمند

 به یا  Y و  X را« و »کاچ« در آن،نخست باید به این پرسش پاسخ بدهیم که: آیا »ری ،برای درک اِین شعر

 نمی مسئله این تِدرس پاسخِ به وجه هیچ به نکنیم، پیدا را هاآن معادلِ اگر که اند مجهولی دو اصطلاح

 رسیم؟

ما میتواند  من که فکر می کنم این دو فقط به اندازه ی علامتِ تقریبی ارزش دارند که کمی از دقتِ پاسخِ

 بدون که است گفته  local color شعری را با اندکی رنگ و روی محلی یا 1331کم کند. نیما در سال 

کاملاً روشن نبود. آن  نیز زمان همان در هایش لایتیهمو برای حتی هایش کاری ریزه از هاییجنبه تردید

 توانستند به معنی درست و کاربردِهای حجیمِ امروزی میروزها افرادِ کمی در ایرانِ بزرگ بدونِ واژه نامه

هایی به زبان و گویش و لهجه کاربردِ فارسی پی ببرند، چه برسد به حرفبرخی واژه ها و عباراتِ کم دقیقِ

 جاهایی مانندِ مازندرانِ وسیع. در آن زمان، بدون وسایل حمل و نقلِ آسان و رسانه های سودمند لیِّهای مح

از واژها و اصطلاحاتِ خاص یکدیگر بی خبر می  ،و قابل دسترس، حتی شهرها و روستاهای نزدیک به هم

امکاناتِ امروزی است که با با موجود در میان اقوامِ دیگر. امروز و  فرهنگیِ ماندند چه برسد به درکِ ظرایفِ

ست و جویی ساده با گوشیِ هوشمند می توان خیلی زود دریافت که یک معنیِ »ری را« در گویش جُ

مازندرانی »بیدارباش و به هوش باش« است. می توان به کمکِ فرهنگ های خوب از شکّ خود کم کرد که 

 »کاچ« می تواند همان »کاج« باشد.

 مهم این است که نیما این شعر را به گویشِ ینکته شعر جور دیگری نگاه کنم.  اینخواهم به اماّ من می

شوند و شاعر هر چه را گفته، محلی ننوشته است. تنها این دو واژه اند که تا حدودی به آن منطقه مربوط می
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ته است. شاید گف ایبه شیوه ی محاوره ،قافیه فارسی و گاه برای حفظِ متأسفانه، یا خوشبختانه!، به زبانِ

 بتوان تا حدودی به حال و هوای گاه و بی گاهِ ،آلود و ترسناکی را که در این شعر ایجاد کرده استهمفضای وَ

همِ می توانستیم بگوییم که این وَ ،کویر هم بود ولی باید بپذیریم که اگر شاعر اهلِ ؛جنگل و دریا ربط داد

 کند. ءای و با دلیلی دیگر او القاوانست به گونهی تسرابی و ترس از خرابی را فضای کویر نیز م

ی مجهولِ این اند که لازم نیست خیلی خودمان را با جنبهقدر زیاد و مشخصآن های مهمّبه نظر من، معلوم

را« یعنی »بیدار و هوشیار ها مشغول و منحرف کنیم. به عنوان مثال، حتی بدون دانستن این که »ریواژه

احساسی که به خواننده می دهد رسید. ترس از هر  از طریقِ ،خودِ متن به این معنی از توانمی ،باش«

برخورد  اش ندارد، زیرا راهِناشناخته ای بیشتر از موجوداتِ شناخته شده است، ربطی هم به کوچکی و بزرگی

ویراستار[،  –ونا! کر ]مانند ویروسی ریز یا ویروسی ناشناخته و مبارزه با آن هم شناخته شده است. از حشره

را« را نداند، درجا متوجه ای معنیِ »ریخواننده اگر حتی بنابراین،. ترسید سرطان و درّنده شیرِ از بیش باید

حواسش را خوب  ،می شود که باید با صدای ناگهانی و نامشخص و ناشناخته ای که در شب دارد می شنود

کند، و جالب است که در نوشتار نیز این صداها می جمع کند. صدای نامفهومی که این حروف سرِهم بیان

ی اش نیز برای هر شنونده ای هشدار دهنده است. حتی واژهتک به تک می آید، همین جوری و بدون معنی

شت« از آنهایی نیست که مانع پُشت«ی دارد و آن »»کاچ« جوری در متن آمده است که مشخص است »پُ

ود. پس، در واقع، مشکل و دشواریِ این شعر در این دو واژه و معنی شان دیدِ آدم از این سو و آن سویش ش

  نیست. 

ش را مشکل می کند. امفهوم انتقالِ کارِ ،ها بیشتراین شعر دشواری ها و نیز ایرادهایی دارد که همان

 می گردد. نیما می گوید: ب صدا براش به صدا و صاحدشواریِ اصلی

 آید امشبصدا می

 د:بعد می گوی 

 خواند...گویا کسی است که می

 بعد، از این فرضِ می گذرد و با یقین می گوید: 

 اما صدای آدمی این نیست.

 :گویدمی اشپی در و باشد جور چه باید آدمی صدای شناسدمی که کند ثابت تا زند می مثال نیما  بعد 

 را...ری ..را.ری

 دارد هوا که بخواند.

نخست برای هشدار به خودش و  ۀیچ کسی جز چیزی که خودِ راوی، در وهلرا« به همشخص است که »ری

 نمی گردد. در عوض، »او« در »او نیست با خودش« به کسی بر گوید براز طریق این شعر به دیگران، می

ی آن صدا بوده ابتدا شتِ کاچ است. راوی که شنوندهنامفهومِ پُ گردد که صاحبِ آن صدای گنگ ومی

 گوید:می

 خواند...یا کسی است که میگو

 رسد که:اش است، به این نتیجه میامّا. بعد از سه نقطه ای که نشانِ به فکر فرو رفتن

 اما صدای آدمی این نیست.
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 به جایی از صدایی ای،لحظه تنها و خواندنمی دارد کسی واقع در که دهد می نشان حرف این با راوی  

 :گویدمی و رساندمی پایان به را اش سخن ادعّا، این از بانیپشتی به حرفی با و است رسیده گوشش

 ،اش امّاو رفته با صدایَ

 تواند.خواندن نمی

 پس آن صدایی که در ابتدا شنیده بود چه صدایی بود؟ اصلاً صدایی بود یا نه؟ 

که او واقعاً در آن شود توجیه کرد این طور می ،بیاید اوّلِ راوی را برای این که با حرفِ آخرش جور درحرفِ  

خواند« درست بود، ولی تاریکی صدایی از کسی شنیده بود و حدسِ نخست اش که »گویا کسی است که می

آمد، با ومی به دست نمیرا«، معنی و مفهچون از صدایی که می شنید، درست مثل خودِ صداهای واژه »ری

اش ناشی از ت. برداشتِ اولیه و نادرستش به این نتیجه رسید که این صدای آدمی نیسبایَنظمِ هوش رُ

ش نبود. ایراد از نظمی بود که عادتِ آن شده بود. صدایی را، که نظمی انادرستی ادعایش در مورد هوشَ

استدلالِ خاصی  با هوشی که فقط با نظم و قیاس و شودنمی ،ندارد تا معنی و مفهوم مشخصی داشته باشد

نید و فهمید. بنابراین، می شود گفت صدایی بسیار گنگ که حتی به زوزه چیزها را می رباید و درمی یابد، ش

آید که جز این صدایی برایش نمانده است و ضجّه و ناله و شیون و ... و مانند این ها شبیه نیست، از کسی می

دوهی تواند به هیچ صوت و صورتی به دیگران بفهماند که درد و انواند که مفهوم باشد. نمیکه چیزی را بخ

تر دیگران را، حتی اگر از اندوهِ خودش سنگین اندوهِ عا می کند که صدایِچه و از چیست. راوی ادّ ،اگر دارد

وازی است که عدّه ای درون ر دارد؛ نمونه اش همان آشناسد و همه را از بَفهمد و میشنود و میباشد، می

یدن به ساحل، خوانده بودند و او با شنیدن و دریافتِ تنگی، و شاید نااُمیدی از رسدریا از سرِ دل قایقی وسطِ

ای از آن شمهّ ،شبایَبیند. او با نظمِ هوش رُدریا« را در خواب می تِیبَهمچنان »هِ ،معنی اش از آن زمان

دهد، کشاند« نشان میتصویری از خراب/ در چشم می ،شسیاه تابَ ب/ برقِاند» بَتِ دریا را در ترسی که یبَهِ

 این صدا را بفهمد. کند تا چیستی و چراییِها به او کمکی نمیها و مقیاسن قیاساما ای

اش سازی و قافیه بازیدر قافیه ،یکی از ایرادهایی که این شعر دارد و مانعِ خوانش یا فهمِ درستِ آن شده 

 اش دیده می شود:پایانی بندِ ِِست که در چهار مصرعِ آخرِا

 . ری را.....ری را

 ا که بخواند.دارد هو

 سیا. درین شبِ

 او نیست با خودش،

 ،اش امّاو رفته با صدایَ

 تواند.خواندن نمی

تا چه اندازه شداردهنده باشد، ولی بخش و هُنیما بر این باورِ درست بود که قافیه باید مانند ناقوسی آگاهی 

انجام بدهد؟ به عنوانِ مثال، ایرادِ نادرست بتواند چنین کاری را درست  شود پذیرفت که واژه ای با کاربردِمی

ی »سیاه« را ا« در بندِ پایانی در این است که شاعر پیش از این در بندِ نخست واژهقافیه کردنِ »سیا« با »امّ

در این بند نشان می دهد که قافیه بر او  -»سیا« -ش با این لهجهبه درستی و کامل استفاده کرده و کاربرد

ا« نیز منجر شده است. اگر کسی با صدایش رفته فتاری اش به کاربردِ نامناسبِ »امّتنگ آمده بود. همین گر
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کسی کنیم که شرایط برای ا« را وقتی استفاده میتواند. »امّا«یی ندارد. حتماً خواندن نمیدیگر »امّ ،باشد

. اگر گفته بود که تواند آن کار را انجام دهدکاری موجود است، ولی او نمی مناسب و امکانات برای انجامِ

دهد نه نگ را میای گُتواند بخواند، متوجه می شدیم که صدایش فقط کفاف ناله»صدا«یی دارد، اما نمی

 بخواند« است، به این صورت: ا« بعد از »دارد هوا کهبیشتر. به نظر می رسد که جای درستِ »امّ

 دارد هوا که بخواند

 اامّ

 سیا در این شبِ

 او نیست با خودش

 رفته با صدایش او

 و

 تواند.خواندن نمی

که دیگر همان رسیدیم که نه تنها او نمی تواند بخواند، بلتر به این نتیجه میپایانی باید خیلی صریح از بندِ 

توان می ،ۀنمی آید، زیرا او رفته است. از این رفتن دیگر از او در ،درآمده بودصدایی هم که در آغاز از او 

 چندانی در نتیجه شان نیست. گونی داشت که تفاوتِهای گونابرداشت
 

 با صدای شراگیم یوشیجرا« »ریلینک شنیدن خوانش 
https://www.youtube.com/watch?v=LoS5nTG4iLE 

 
 با صدای احمد شاملورا« »ریلینک شنیدن خوانش 

https://www.youtube.com/watch?v=z9JrRDy7UF0 
 

راد، سیدعلی اصغرزاده، در این نوشته از یادداشت های صفحه مجازی مهدی عاطف :9تا  1های پی نوشت
 قلم ایران استفاده شده است.  نسیدعلی صالحی و سایت انجم

 

 اند... شده در جنگردانِ كُشتهتر از مَز اندوه، فراوانشده ازنانِ كُشته
 )چارلف چاپ   ( 

 بازگشت به فهرست
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LoS5nTG4iLE
https://www.youtube.com/watch?v=z9JrRDy7UF0
https://www.youtube.com/watch?v=z9JrRDy7UF0
https://www.youtube.com/watch?v=z9JrRDy7UF0
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ال 298  ماین ۀدربار هاتیفع 
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 ماین اد  یفر سیتند 299

 

 تندیس فریادِ نیما
 گرِ تخت جمشیدساز و مرمّتحسن حاجی نوری؛ پیکره

 تهران( 1397دی  20 -گیلانرودسر  1305)

های زیادی توسط طراحان ها و تندیس یا سردیستا کنون پرتره -نیما یوشیج -از پدر شعر نوی ایران گ: نژرا
حــاجیاثر زنده "تندیس فریادِ نیما"سازان خلق شده است ولی و نقاشان و پیکره شــاهکاری یاد حسن  نوری، 

شــیده و ا پربار و عِصیانپویا و زندگی پررنج امّدر مجموعه آثار تجسمی است که هستیِ  گرِ نیما را به تصویر ک
یــم  تا کنون درباره آن کمتر و شاید اصلا نشنیده باشیم. ما این تصویر را از صفحه اینترنتی مجله بخارا گرفته ا

مــ بــه راهِ ت شــم  نــداریم. چ گــاهی  شــود، آ اس و از سال و چگونگی خلق آن و محلی که اکنون نگهداری می 
 گذارند.های خود را در این باره به اشتراک میهخوانندگانی که دانست

 

2-31-http://bukharamag.com/1390.02.14163.html/photo 

 1399، اردیبهشت 6ارژنگ شمارۀ 

 هرستبازگشت به ف
 

http://bukharamag.com/1390.02.14163.html/photo-31-2
http://bukharamag.com/1390.02.14163.html/photo-31-2
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 انیشجر یو اجرا مایداروَگ؛ شعر ن 300

 

 شجریان اجرای و نیما شعر داروَگ؛

 

 را قورباغه کسی اگر باورند این بر مازندران مردم از بسیاری و است (DARVAG) درختی قورباغه داروگَ

 برای. شد خواهد بارانی هوا بخواند، آواز( داروگَ) درختی قورباغه اگر یا و بارید خواهد بسیاری باران بکشد،

 این. است باران بارشِ نویدبخشِ و خوشایند بسیار اورزانکش برای سالیخشک هنگام در داروَگ آواز همین،

 تصنیف خواندن با شجریان محمدرضا یاد زنده و آورد سروده این در نمادین صورتی به یوشیج، نیما را باور

 اجرای لینک و نیما سروده متن داروگَ، از تصویری تقدیم رساند. ضمن کمال و زیبایی به راآن خود،

 باران... رسیدن اُمید به با کنیم، می ترنمّ و شنویم می و خوانیم هم با را شجریان

 

 داروَگ
 

 من کشتگاهِ آمد خُشک

 همسایه  ِکشت  ِجوار در

 نزدیک  ِساحل  ِروی گریندمی": گویندمی گرچه

 " سوگواران  ِمیان در سوگواران

 داروگَ ابری،  ِروزان  ِقاصد
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 انیشجر یو اجرا مایداروَگ؛ شعر ن 301

 

 باران؟ رسدمی کِی

 

 تنیس بساطی که بساطی بر

 نیست نشاطی آن با ایذرهّ که من  ِتاریک  ِیکومه  ِدرون در

 ترکدمی خشکیش از دارد اتاقم ِدیوار به نی ِهایدنده ِجدار و

 - یاران  ِهجران در که یاران  ِدل چون-

 داروگَ ابری،  ِروزان  ِقاصد

 باران؟ رسدمی کی

 یوشیج( خورشیدی/ نیما 1331) 

 

 شجریان صدای با داروَگ تصنیف شنیدن لینک

 
https://youtu.be/JG9BtTZs4Ow 

 1399، بهمن 15ارژنگ شمارۀ 

 

 بازگشت به فهرست
 

https://youtu.be/JG9BtTZs4Ow
https://youtu.be/JG9BtTZs4Ow
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 El Sueno /ایرو 302

 

 El Suenoرویا/ 
 )ترانه ای زیبا و موفق در سطح جهانی(

  /ژانتینی، سولانژ مِردینیانخوانی خواننده آرعلیرضا قربانی با هم آواز:

 احسان مطوری آهنگ ساز:نیما یوشیج و جرج لوئیس بورخِس/  شعرها: 

 
 کلیپ بر روی تصویر یا نشانی زیر کلیک/ لمس کنیدبرای شنیدن ترانه و مشاهده 

t=j&url=https://m.youtube.com/watch?v=ccubgsa_xEo&vedhttps://www.google.com/url?sa=t&source=web&rc

AF6BAgKEAc&usg=AOvVaw28w_Xh0B6JDIWbqv=2ahUKEwj72PG1puHqAhUswQIHHWshAxAQz40FM

HefBrk 

« که برندۀ جایزۀ مطرحِ جهان در روزهانی پایانی هاصداها و پلُاز آلبومِ » )رویا( El Suenoترانۀ دوزبانۀ 
بندی شود. در آواز علیرضا قربانی دسته (fusion)تواند درگروه موسیقی تلفیقی یا فیوژنمیشد،  2019سال

ها )نظیر زبان و عنان...( نسبت به متنِ اصلی سرودۀ نیما یوشیج وجود دارد جایی واژهات و جابهاماّبرخی تغییر
های اخلاقی است که متاسفانه در سالدیگری از رفتارهای غیرحرفه ای و ضد  که این دستکاری، خود نمونه

افتخاری بدون نام بردن از  با صدای علیرضا "یاد استاد"اخیر باب شده است. ماجرایی مشابه انتشار آلبوم 
 اعتراض استادسال پیش که منجر به 20سرای بزرگ، زنده یاد استاد رحیم معینی کرمانشاهی در حدود ترانه

 "هایتافسانۀ چشم"انتشار عجولانۀ آلبوم  خواننده مطرح کشور شد، و یا 10از  شکایتِ ورثۀ شاعرو سپس 
اعتراض یلدا که با  "سایه"با صدای همایون شجریان در سال گذشته با اشعاری جعلی و بدون مجوز به نام 

های مدنظر از جمله قطعه در همین سبک و در تمام بخش 1500از بین  El Suenoقطعه  مواجه شد. ابتهاج
آهنگسازی، تنظیم و آواز به عنوان بهترین اثر بخش موسیقی جهانی شناخته شده، به آهنگسازی احسان 

منتشر شد. آلبوم »صداها و  1398نندگی علیرضا قربانی و سولانژ مردینیان در مرداد سالمطوری و خوا
د زبان دیگر با همکاری ساندیپ داس، علی منتظری، مایک بلاک، سیلیا وود ها« به زبان فارسی و چنپل

در دست های ایرانی و خارجی اسمیت، کورش بابایی، علی جعفری پویان، همایون نصیری و دیگر موزیسین
آهنگ از آلبوم توانسته در قسمت موسیقی جهانی و زیر نظر تولید است. گفتنی است؛ تا به حال فقط این 

 .ان معتبری مثل چارلز دیوید دنلر حائز این رتبه در مسابقه شودداور

 آید.سرودۀ نیما یوشیج و لینک گفتگوهایی با آهنگساز و خوانندگان ترانه در پی می "شب همه شب"متن شعر 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3Dccubgsa_xEo&ved=2ahUKEwj72PG1puHqAhUswQIHHWshAxAQz40FMAF6BAgKEAc&usg=AOvVaw28w_Xh0B6JDIWbqvHefBrk
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3Dccubgsa_xEo&ved=2ahUKEwj72PG1puHqAhUswQIHHWshAxAQz40FMAF6BAgKEAc&usg=AOvVaw28w_Xh0B6JDIWbqvHefBrk
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3Dccubgsa_xEo&ved=2ahUKEwj72PG1puHqAhUswQIHHWshAxAQz40FMAF6BAgKEAc&usg=AOvVaw28w_Xh0B6JDIWbqvHefBrk
http://khorshideshabestan.blogfa.com/post/53
https://www.fartaknews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-4/134756-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%25
https://www.isna.ir/news/98082012810/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.isna.ir/news/98082012810/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.youtube.com/watch?v=ccubgsa_xEo&ved=2ahUKEwj72PG1puHqAhUswQIHHWshAxAQz40FMAF6BAgKEAc&usg=AOvVaw28w_Xh0B6JDIWbqvHefBrk
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 El Sueno /ایرو 303

 

  متن سرودۀ نیما یوشیج

 "شب همه شب"

 
 شب همه شب شکسته خواب به چشمم

 گوش بر زنگِ کاروانستم

 صداهای نیمه زنده ز دوربا 

 هم زبان گشته، هم عنان هستم

 جاده اما ز همه کس خالیست

 ریخته بر سر آوار آوار

 این منم مانده به زندانِ شبِ تیره که باز

 شب همه شب

 .کاروانستمگوش بر زنگِ 

*** 

 گفتگویی با احسان مطوری آهنگساز ترانه
https://jadvalyab.ir/blog/culture-art/راز-موفقیت-قطعه-رویا-از-علیرضا- 

 

 گفتگوی علیرضا قربانی و سولانژ مردینیان در فیس بوک
https://www.facebook.com/bbcpersian/videos/417975448802841/ 

 1399، مرداد 9ارژنگ شمارۀ 

 بازگشت به فهرست

 

https://jadvalyab.ir/blog/culture-art/%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88/
https://www.facebook.com/bbcpersian/videos/417975448802841/
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 شاملو یبا صدا کلیو ب مایاشعار  ن ۀدکلم 304

 

 و بیکل با صدای شاملو نیمااشعارِ  ۀدکلم

 

 های نیما یوشیج همراه با موسیقی فرهاد فخرالدینیدکلمۀ سروده

-D9%87http://www.abou.ir/1398/06/11/%D8%AF%DA%A9%D9%84%D9%85%
-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7-%A7%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8

%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%88-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C / 

 

 اثر مارگوت بیکل "دمچیدنِ سپیده"دکلمۀ اشعار دفتر 
-%d8%b5%d9%88%d8%aa%db%8c-.abou.ir/1398/06/18/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8http://www

-%d8%af%d9%85-%d8%b3%d9%be%db%8c%d8%af%d9%87-%8c%d8%af%d9%86%da%86%db

%d8%b5-%d8%a8%d8%a7-%d8%a8%db%8c%da%a9%d9%84-%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%af%d9%88%d8%aa / 

 1399، مهر 11ارژنگ شمارۀ 

 بازگشت به فهرست

http://www.abou.ir/1398/06/11/%D8%AF%DA%A9%D9%84%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%88/
http://www.abou.ir/1398/06/11/%D8%AF%DA%A9%D9%84%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%88/
http://www.abou.ir/1398/06/11/%D8%AF%DA%A9%D9%84%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%88/
http://www.abou.ir/1398/06/11/%D8%AF%DA%A9%D9%84%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%88/
http://www.abou.ir/1398/06/11/%D8%AF%DA%A9%D9%84%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%88/
http://www.abou.ir/1398/06/18/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%b5%d9%88%d8%aa%db%8c-%da%86%db%8c%d8%af%d9%86-%d8%b3%d9%be%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%af%d9%85-%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%af%d9%88%d8%aa-%d8%a8%db%8c%da%a9%d9%84-%d8%a8%d8%a7-%d8%b5/
http://www.abou.ir/1398/06/18/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%b5%d9%88%d8%aa%db%8c-%da%86%db%8c%d8%af%d9%86-%d8%b3%d9%be%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%af%d9%85-%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%af%d9%88%d8%aa-%d8%a8%db%8c%da%a9%d9%84-%d8%a8%d8%a7-%d8%b5/
http://www.abou.ir/1398/06/18/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%b5%d9%88%d8%aa%db%8c-%da%86%db%8c%d8%af%d9%86-%d8%b3%d9%be%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%af%d9%85-%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%af%d9%88%d8%aa-%d8%a8%db%8c%da%a9%d9%84-%d8%a8%d8%a7-%d8%b5/
http://www.abou.ir/1398/06/18/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%b5%d9%88%d8%aa%db%8c-%da%86%db%8c%d8%af%d9%86-%d8%b3%d9%be%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%af%d9%85-%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%af%d9%88%d8%aa-%d8%a8%db%8c%da%a9%d9%84-%d8%a8%d8%a7-%d8%b5/
http://www.abou.ir/1398/06/18/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%b5%d9%88%d8%aa%db%8c-%da%86%db%8c%d8%af%d9%86-%d8%b3%d9%be%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%af%d9%85-%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%af%d9%88%d8%aa-%d8%a8%db%8c%da%a9%d9%84-%d8%a8%d8%a7-%d8%b5/
http://www.abou.ir/1398/06/11/%D8%AF%DA%A9%D9%84%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%88/
http://www.abou.ir/1398/06/18/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%b5%d9%88%d8%aa%db%8c-%da%86%db%8c%d8%af%d9%86-%d8%b3%d9%be%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%af%d9%85-%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%af%d9%88%d8%aa-%d8%a8%db%8c%da%a9%d9%84-%d8%a8%d8%a7-%d8%b5/
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 سیدعلی اصغرزاده اثر «نیما یوشیج نیماگریِ» کتابِ انتشار ضرورت

 دکتر علی تسلیمی

 
 تصویر سردیس نیما یوشیج در پارک ملت تهران

 صورت در او. مانَد می زنده گوناگون روزگارانِ در اکنون، و گذشته سرایندگانِ از بسیاری ی وارونه نیما یوشیج
 کند. می تسخیر را آن هستی، تفسیرِ جای به و پرهیزد می تقلید، و کهن تکرارِ از خود شعرِ سیرتِ و

 از چند هر نیما ولی پایند نمی دیر نمایند، می زنده اگرچه و اند مرده کارشان آغاز در که هستند سرایندگانی
 سرایندگان با بلکه ندارد تفاوت گذشته با تنها ایی،نیم شعر. دیرپاست شود، می گرفته ریشخند به آغاز

 .دارد فاصله هستند، فارسی ادبی ی گذشته ی وفادارانه ی دنباله که دیگر نونمَای

 شدن دور در ولی است نزدیک آنها به ادبی های سنّت از اش گیری فاصله آغازِ برای نیما نوی شعرهای گاهی
 نفرات از ولی کنند می نیمایی شعر ادعای که هستند ایندگانیسر هنوز. است کرده موفق تلاشی آنها از

 شعر برای الگویی نیازمند ما رو، همین از. دریابند را نیمایی شعر حقیقت اند نتوانسته زیرا نیستند نیمایی
 .باشد نیما های نیمایی الگو، این که بهتر چه و هستیم نیمایی

 نیمایی های سروده گاه بلکه اند نکرده جدا هم از را نیما های نیمایی تنها نه نیما، های سروده ویراستارانِ
 ویراستاران، برخی ولی دارد موسیقایی ارزشی شکسته، عروضِ نیما نگاه در نمونه برای. اند نشناخته را اش
 های سروده تصحیح در تنها نه و نکرده توجه نیما ی شیوه به گروهی اند، دانسته هجایی را او شعر چند وزن

 با و کرده تضعیف را هایش سروده بسا چه اند، گشته نوسرایان شدن گمراه سبب و اند کرده کار خامدستانه او
 از بیش به را اش نوقدمایی های سروده نیز ای دسته. اند رسانده چاپ به نادرست ویرایش و چاپی های غلط
 رها هاآسیب این از را ما که هست یکس به نیاز بنابراین. اند دانسته نو شعر را آن و کرده تقسیم سطر چهار
 سازد.

 بازگشت به فهرست
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 های نیما یوشیجنوشتهپویشی برای حمایت از دست

دهه خاموشی، از ششای چون نیما یوشیج پسجای بسی افسوس و شرم است که کارهای هنرمندِ نوآور و فرزانه
 ژوهندگان و خوانندگان قرار نگیرد.پ کامل، در اختیارِ صورتِهنوز به

 
 اا ن شتهاش ر بااا بارگذارا نسخۀ الکویونیکا د ت جمعف اک فا یختگا ی   به گ)ارس خبینگار اا نا

 ان م در اا  بیانیه نم ت ا ت:اادت  ءاا امضایهم اصا و ن گااا اااا  )نیما ا شیر(  بیان  شا ای 

 30ی های کسانی که در زندگی خویش مجموعهنوشتههای نیما یوشیج در قیاس با دستنوشتهچاپ دست
هنرمندی چون او که رهبر نوسرایی فارسی است و  .کنند، سرنوشت دردناکی داشته استجلدی چاپ می

هایش نوشتهدانیم، چرا دستفارسی و تپوری)تبری( می ادبِ اثِترین میرهایش را یکی از ارزندهنسک
به درستی شناخته نشده:  های نیماچهرهدستخوش شلختگی و تنبلی و فراموشی گشت؟ افسوس که هنوز 

نویس«، »نیمای سفرنویس«، »نیمای نقدنویس«، »نیمای پژوهنده« و نویس«، »نیمای نمایش»نیمای داستان
 «.»نیمای پچواکنده

من غمگین هستم. بعضی آثار از نویسد: »در یادداشتی به نام »عشقِ فرنگ« می 1336در خرداد  نیما یوشیج
ها خواهد افتاد؟ من غمگین شده، به دستِ کهخودم با نداشتنِ فرزندِ برومند و بزرگ پدرم و اجدادم و آثارِ

 «.رودکنم که آثاری از بین میمی طور حسّهستم. این

نیما گوید: »وگو با اسماعیل جمشیدی مینیما یوشیج( در گفت )نگارگر و دوست ام ارژنگیرسّ 1350دی 
گفت: ]ولش کن ها را چاپ کند ولی میکردم اینشعر بسیار داشت، داستان هم بسیار داشت. من اصرار می

صورت کتاب چاپ دانم که چند مجموعه تا به امروز از نیما بهبگذار بعد از مرگم چاپ شود.[ من الان نمی
 «.شودجلد می 50 - 60ی او خیلی زیاد است، لااقل نشدهچه مسلّم است کارهای چاپشده ولی آن

 زبان و ادبِ برگ( را به فرهنگستانِ 4034های نیما یوشیج را )نوشته، دستشراگیم یوشیج، 1373آبان  23
تنظیم شد، امضای شراگیم یوشیج،  1373آبان 25ای که برای این کار در جلسهفارسی فروخت. در صورت

 .خوردمحمدرضا نصیری )دبیر فرهنگستان زبان( به چشم می

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/1375776-%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7-%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%AC
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های نوشتهاز بیست سال!( طرح بررسی و بازخوانی دستپس) 1393فارسی در سال زبان و ادبِ فرهنگستانِ
 .قرار داد ءی خود در گروه ادب معاصر در دست اجرااری کتابخانهنیما یوشیج را با همک

، عضو دکتر محمد دبیرمقدمی فرهنگستان زبان، ودومین نشست ماهانهدر شصت 1395آبان  23کشنبه، ی
های موجود نوشتهچهارم از دستتاکنون سهپیوسته و معاون علمی و پژوهشی این سازمان گفت: »

ت تمام و صورتصویربرداری باید به ها بعد از تکمیلِنوشتهدست این معتقدیم …تصویربرداری شده است
ها آزادانه استفاده قی از هر جای دنیا بتواند از آنزبان قرار گیرد تا هر محقّ کمال روی وبگاه فرهنگستانِ

 ..« که این وعده به فراموشی سپرده شدکند

های فارسی، در سال فرهنگستان زبان و ادبِ
شعر از این  ، دو دفتر1396ِو  1397
« و دگر صد سالِهای »ها با نامنوشتهدست

تصحیح  « چاپ کرد که از لحاظِکاروان نوایِ»
 .دارای آشفتگی و نادرستی است

جای بسی افسوس و شرم است که کارهای 
ای چون نیما یوشیج نوآور و فرزانه هنرمندِ

دهه خاموشی، هنوز به صورت از ششپس
کامل، در اختیار پژوهندگان و خوانندگان قرار 

فارسی، بارها فرهنگستان زبان و ادب . نگیرد
های نیما یوشیج را به نوشتهقول داده دست

صورت الکترونیکی در وبگاه خود بارگذاری 
 .برسدکار به سرانجام رو خواستاریم هرچه زودتر اینی عمل نپوشانده، ازاینکند ولی هنوز به قول خود جامه

 کنندگان: ی الفبایی درخواستنمایه
متین احمدنژاد، مجید اسدی، رضا اسدی، سارنگ اسفندیاری، تیرداد اشکانی،  زاده،مانلی آمارد، عارف ابراهیم

الدین بینایی، مرضیه پردل، ایمان تجدد، علی وحید امیری، شروین باوندی، مسعود بلوچی، مینو بهشتی، قوام
زیار پور، عرفان خدری، ماتوتونچی، خدیجه تورتیر، داوود جلیلی، محسن حامدی، عباس حسنتسلیمی، داود 

خسروشاهی، محمدحسین دانایی، فاطمه داوودی، بهرام دبیری، معین دریایی، محمدرضا دیری، علی ذبیحی، 
ریاحی کجور، اللهی، نازلی رحمتی، علی مرتضا ذوالفقاری، محمدصادق رئیسی، علی ربیعی، عبدالرحمن رحمت

اده، سید یوسف صالحی، امیرعلی زمهدی شعبانی، سعیده شکوری، امین شیرزادی، ایرج صادقی، محمود صادق
صدرنیا، مازیار صفدری، عبدالله صمدیان، مریم طهماسبی، عباس عابدی، محمد عظیمی، افشین علا، محسن 

فتوحی، رعنا فرحان، مسعود فرزانگان، نادعلی شریفی، اسدالله عمادی، فرزانه فتحی، احمد نژاد، حسین علیعلی
سروی، جلیل قیصری، علی کفشگر، زهرا کفشگر، الهه لقمانی، یرحسین قربانافشانی، اماکبر قاسمی گلفلاح، علی

پور عمرانی، الله مهدیزاده، حجت مقیمی، فاطمه منصوری آملی، روحمرتضا محسنی، هیوا مسیح، بهروز مطلب
ر یوسفی، اری، محمد نجاتی، نیما نعیمی یوشیج، فریده یوسفی، قنبنژاد، ابراهیم نجّار نبویرسول نصیری، افتخ

 .پوریا یوسفی کاخکی، حسین یوسفیان
 

 1402، مرداد و شهریور 31ارژنگ شمارۀ 

 بازگشت به فهرست
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 (گنژراهای کده )دریافتِ همۀ شمارهارژنگ
 زر )ا.ط(  ِخطّ به را تکامُل نامیِ نامِ دفتر/ نوشته در وُ است بُگشوده رنگارنگ ارژنگِ یکی

 

 
 

 25 (1400)فروردین اردیبهشت17 9 (1398)آذر 1
2 10 18 26 
3 11 19 27 
4 12 20 28 

 (1402ین اردیبهشت)فرورد29 21 13 (1399)فروردین 5
6 14 22 30 
 31 (1401)فروردین اردیبهشت23 15 7
8 16 24 32 
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را بخوانيد،  گنژراشود. های زوج سال شمسی منتشر میدر هفتۀ نخستِ ماه گنژرانامۀ دوماه

 را به دوستان و آشنايانِ خود توصيه كنيد.در بازنشرِ آن بکوشيد و مطالعۀ آن

       »شورای دبیران ارژنگ«

 1402 ذرآ
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